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 عاتکة الخزرجی

 -م4281

وتخرجّت ،م فی بغداد بالعراق4281وُلدت عام ، هی الدکتورة عاتکة وهبی الخزرجی

م فاکملت 4411م.ثم سافرت الی باریس عام 4411فی دارالمعلمین العالیة ببغداد فی

 فی الادب العربیّ.دراستها العالیة فی السّوربون بحصولها علی الدکتوراة 

م وشعر عاتکة 4491افواف الزهر، م4491لألاءالقمر، م4491لها:انفاس السحر 

 م ولها مسرحیة شعریة بعنوان مجنون لیلی.4429الخزرجی

م از 4411م در بغداد عراق متولد شد.در سال 4281دکتر عاتکه وهبی خزرجی در سال

م به پاریس مسافرت 4411س در سال دانشگاه عالی معلمان در بغداد فارغ التحصیل شد سپ

کرد وتحصیلات عالی خود را در دانشگاه سوربون تکمیل کرد ومدرک دکتری در ادبیات عرب 

 را به دست آورد.

وشعر عاتکة ، م4491و افواف الزهر، م4491لألا القمر، م4491از آثار او:انفاس السحر

 .م ونمایشنامه شعری با عنوان مجنون لیلی4429الخزرجی

 

 العید الحقیقی

 جشن واقعی

 أبناء قومی إنَّ لی      أملاً بنشَئکم الجَدید-4



لو لا الأملُ لکانت حیاةُ به معنی امیدیعنی نقیض الیاس*  مأملٌ، الأمل:ج آمال:رجاءٌ

 الجیل،النَّسل:النَّش ءُیعنی اگر امید نبودزندگی انسان جهنم می شد./ :الإنسان جحیماً

 وره از زمان به دنیا می آیند.یعنی افرادی که در یک د

 تُناشدُ الشاّعرةُ أبناء قومها فتقولُ لهم:

یا أبناء قومی انّ أملی کلّه فی الجیل الجدید الصاّعد فهو الّذی سیستطیعُ تحقیق 

 .الحُرِّیّة لوطنه

 شاعر فرزندان قومش را مورد خطاب قرار می دهد ومی گوید:

حقیقتاً امید زیادی دارم به خیزش و به پا خواستن ای هموطنانم و ای فرزندان قبیله ام من 

 جدید شما

 کونوا مجنّاً دونَ حَو     م    ضکمُ و کفاًّ من حدید-8

آن چیزی که ما یدفَعُ به المحاربُ الضَّربات عن نفسه یعنی :ج مجانُّ:المجنَّ و المجنَّة

ما به طور کلی بد سپر)ا:التُّرس، جنگجو ضربه هارا به وسیله آن از خودش دفع می کند.

نیست بدانید که کلماتی که با جیم ونون هستند از جنَّ تشکیل می شونداین ها به نوعی 

پنهان شدن ومخفی شدن در آن ها نهفته است. مثلا ما وقتی می گوییم جن:موجوداتی 

هستند که از نظر ها پنهان هستند یعنی قابل دیده شدن نیستند.یا وقتی می گوییم کسی 

/ الحوض:ج أحواض وحیاض:مجتمع الماءِ ت یعنی عقلشان پنهان شده است.(. مجنون هس

اما تعنی هنا الوطن:.:یعنی جایی که آب در آن جمع می شود مانند برکهکالبرکة أونحوها

کف یعنی :کفّاً مِن حدیداستعاره برای وطن است./، در این جا معنی از حوض وطن است

 أی أقویاءأشداّء.دست آهنی.، نند آهن استحدید یعنی آهن.یعنی دستی که ما، دست.

 منظور این است که در مقابل دشمن باید خیلی قوی باشید.

تقول:فعلیکمَ أن تدافعوا عن هذا الوطنِ وتحموهُ من المعتدین والغاصبین 

 والمستعمرین أن تکونوا أقویاء أشدّاء حراّساً له.



کنید وآن را از دست متجاوزان  شاعر میگوید:که بر شما واجب است که از وطن تان دفاع

وغصب کننده ها واستعمار کنندگان  حمایت کنید.وباید قوی و محکم باشید وپاسداری اش 

 کنید.

 

 وتجنّدوالاعزَّلِلأ          م   قوَامِ إلاّ بالجنود-1

التحق ، سرباز شد/ تجَنَّد:صار جندیاًّ:نیروی دفاعی، ارتش، لشگر، به معنی عسگرجُند:

سعد در سپاه تجنَّدسعدٌ فی جیش بلاده::به سپاه ولشگر ملحق شد وپیوست.*بالجندیّه

 کشورش سرباز شد.

تقول:وکونوا جنوداًللوطنِ فلایمکن لبلدأٍن یظلّ عزیزاًحرّاًإلاّبجنوده الّذین یدافعون 

 عنه.

شاعر می گوید:سرباز باشید برای وطنتان چون ممکن نیست کشوری یا وطنی به آن عزت 

 حریت برسد مگر به وسیله ی سربازانش که از آن دفاع می کنند.و

 فالمَجدُ ما إن یبتنی          إلاّ علی کتفِ الشَّهید-1

نقیضُ الذُّلِ أو ، عزّتعزٌّ:، رفعت مقامرفعةٌ فی المقامِ:، بزرگی.المَجد:ج أمجادٌ:عظمةٌ:

أنشأه ، بنا کرد وساخت. آن راابتنی البیتَ أونحوه:بناه:مخالف ذلت وکوچکی./الصَّغارِ:

مونث :یعنی دوش مؤنث:الکَتف و الکِتفمخالفش آن را خراب کرد./نقیض هدمه:، وشاده

عظمٌ عریضٌ خَلفَ المَنکِبِ :ج اکتافٌ، است چون از اعضای زوج بدن محسوب می شود.

استخوان پهنی که پشت سر دوش یا مفصل کتف و بازوی انسان :فی الإنسانِ و الحَیَوانِ

 ستاره ها بر دوش افسر درخشیدند.:لمََعَتِ النّجومُ عَلی کَتِفِ الضاّبطوحیوان است.* 

وَ باِلشَّهادةِ وَحدَها و بَذلِ الدِّماء و التَّضحیةِ یبَنی الوطََنُ مَجدَه و سمُُوَّه و یَبقی :تقول

 .لأعداءشامخاً قویَّاً أمام ا



شاعر می گوید:تنها با شهادت وریختن وبذل خونشان وقربانی کردن خودشان وطن به مجد 

وعظمتش وبه آن رفعت مقام می رسد ومی تواند به آن مقام بلند که شامخ وقوی است در 

 مقابل دشمنان این چنین باقی بماند.

 قُودأبناءَ قَومی قَد أَنیَ             أن تُبعَثُوا بَعدَ الرَّ -1

باقدرت :طَلَبَ إلیه بِقُوَّةٍ أن یَفعَلَهُ،أغراهُ به،او را تشویق کرد.حضََّهُ علیه::حَثَّهُ عَلیَ الأمرِ

/ استنَهضََ فلاناً .نَقیضُ نَفَّرَهُ منه، وتشویق از او درخواست کردکه کاری را انجام دهد

حَثَّه علی النُّهوضِ ، قیام کند. اورا دعوت کرد به سرعت:دعََاهُ إلی القِیامِ به بسُرعةٍ:لِأمرٍ

/ .همتش را به کارش تحریک کردحَفَزَ همَِّتهُ إلی فِعلِه:، اورا به قیام بر انگیخت.:إلیه

اورا برانگیخت وتحریک کرد وبیدار :أثاَرَه و هیََّجَه:/ بَعَثَهنزدیک شد. دَنا و قرُبَ و حضََر::أنیَ

أی حمََلَه علی « بَعَثَه ,عَلیَ الشَّیء » ظهَ و أی أیقَ« بَعَثَه مِن نَومِهِ » :یقال، کرد

 خوابید.:نامَ:رقََدَ، خواب:النَّوم:/ الَّرقُود.فعلُ مجهول:تُبعَثُوا،فِعلِه

حانَ الوقتُ یا :ثمَّ تَنتقلُ الشَّاعرةُ إلی حثِّ قومِها و بعَثهِم من رقُودِهم و نَومِهم فتقول

 .لطَّویلِأبناءَ قَومی کَی تستیقِظوا بَعدَ نوَمکم ا

شاعر نسبت به بر انگیختن قومش و این که آن ها را از خواب بیدار کند هشدار می دهد پس 

ای فرزندان قوم من الان وقت این است که بعد از خواب طولانی ای که داشتید :می گوید

 بیدار شوید.

 أ یَلیقُ بالأحرارِ أن         یمُسُوا أذلََّ مِنَ العبَید -9

من کانَ خالصاً مِن کلِّ قیدٍ مُتمتِّعاً ،طَلیقٌ:ج أحرارٌ:/ الحُرُّشایسته است. یَجدُرُ:أی :یَلیقُ

فعلٌ :نقیضُ العَبدِ / أمسیَ، آزاده، انسانی که از هر قیدی آزاد ورها است:بِحُقوقهِ المَدَنیّة

 .گردید..:شدناقصٌ بمعنی صارَ

 .مِنَ العبید فهل یَجدرُُ و یَلیقُ بالأحرارِ أن یصُبحوا أذلَّ:تقول

 شاعر می گوید:آیا برای آزادگان شایسته است که ذلیل تر وخوارتر از عبد وبنده باشند؟



 و یُقسََّموا و یشَُرَّدوا           بلَ یُغصَبُوا أرضَ الجُدود -9

 نَقیضُ جمَّعَهُ *،جَعَله أقسَاماً،آن را جزء جزء کرد:جَزَّأهُچیزی را تقسیم کرد :قسََّمَ الشَّیءَ

یعنی تاجر منافع و سود ها را :سود و منفعت:ج ربح:أرباح.قسََّمَ التاّجرُ الأرباحَ بینَ أولادِه

جَعَلَه یَترُکُ ، آن را آواره و بدون پناهگاه کرد:طَرَدَه:شَرَّدَهبین فرزندانش تقسیم کرد /

ها مردم را آواره  جنگ ها میلیون:جَعَلَه بِلا مأوی * شَرَّدَتِ الحُروبُ ملایینَ النَّاسِ،مأواه

چیزی را غصب کرد یعنی به شدت و زور آن :أخذَه قهراً فهو غاصِبٌ:غصََبَ الشَّیءَکرد. / 

 پدر بزرگ.:أبوالأب أو أبوالأمّ:الجَدّ:ج جدود و أجدادرا گرفت /

و أن یُقسَّموا و یمُزَّقوا و یُطرَدوا مِن دیارهم لِیصُبِحوا مشَرَّدین هائمین علََی :تقولُ

 .م و قد غصََبَ العدوُّ أرضَ آبائهم و أجدادهموجوهه

شاعر می گوید)البته این بیت ادامه بیت قبل است( و تقسیم شوند و تکه تکه شوند و از 

سرزمین هایشان آواره شوند تا اینکه از طرف آنها آواره هایی سرگردان شوند؟درحالی که 

 است.دشمن سرزمین پدران و آباء و اجدادی آنها را غصب کرده 

 أبناؤهم فی الأرضِ تضـ       م       ـرِبُ بینَ عبدٍ أو طَرید -2

، رانده شده:المطرود:طَریدسفر و هجرت کرد/ سافر::ضَرَبَ بنفسهِ الأرضَ

او را از أخرجهُ منه مُعاقباً لَه أو مسَتخفّاً به::طَرَدَه من المکانِ أو نَحوه،فرارکنندهالهاَرِبُ:

طُرِدَ التِّلمیذُ المشُاغِبُ من ارشمردن اخراج کرد * آنجا بخاطر مجازات یا خو

 دانش آموز آشوبگر و فتنه گر از مدرسه اخراج شد.:المدرسة

و أن یصُبحَ أولادُهم و أبناؤهم عبیداً أو مَطرودینَ مِن وطَنَهم لا یعرفِونَ لهَم :تقول

 .مَأویً و لا سَکَناً

یا آواره شوند از وطن شان و در حالی که آیا شایسته است که فرزندانش عبد :شاعر می گوید

 برای آنها یک مأوی و پناه و خانه ای را نمی شناسند



ثم تَنتقلُ الشَّاعرةُ مَرَّةً أخری لِتَتَحَدَّثَ عَنِ العید الحَقیقیّ الّذی یمُکن لِلإنسانِ أن 

 یَفرَحَ فیه و یسَتَبشرَ فتقول:

 دشاعر می خواهد بار دیگر از عید حقیقی صحبت کن

 الیَومَ عِیدٌ یا بنی       قَومی و لکن أیُّ عِید -4

الیومُ عیدٌ یا أبناءَ قومی و لکن أیُّ عیدٍ هذا ؟ إنّنا لا نشَعُرُ فیه بِفَرحَةِ العیدِ لأنَّ :تقول

 .أرضنا مغُتَصَبة

شاعر می گوید ای فرزندان قوم من امروز عید است ولی چه عیدی؟ ما در این عید احساس 

 کنیم برای اینکه سرزمین ما غصب شده استشادی نمی 

 العیدُ أن تَتَوحَّدوا        أن تُرغمُِوا أنفَ الیَهود -41

أجبَرَهُ علی :أرغمََه عَلی فِعلِ کذامتحد باشید/ :أی تکونون یداً واحدةً:تَتَوحَّدوا 

هنا بمعنی أذَلَّه / ،ألزَمَه فِعلَهُ عَلی کُرهٍ،دفََعَه إلیه قشَراً، کسی را به امری اجبار کرد:فعله

 عضُوحاسَّةِ الشمِّ.، دماغ و بینی:ج أنُوف:عضوُ التِّنَفُّس:الأنفُ

تقول:إنَّ العیدَ الحقیقیّ هوَ أن تتََّحدوا و تکونوا یداً واحدةً علیَ عدَوِّکم لِتستَطیعوا 

 .أن تُذِلوّا الیَهودَ و تجُبروهم عَلیَ الخُروج من أرضِکم

آن است که در مقابل دشمنانتان متحد شوید برای اینکه بتوانید  عید حقیقی:شاعر می گوید

 یهود را ذلیل کنید و به ذلت بکشانید و آنها را به خروج از سرزمین تان مجبور کنید.

 أن تنَهضَُوا بَعدَ العِثا    م    رِ وَتَنشَطوا بَعدَ الرُّکود-44

کَباَ فی ،سَقَطَ،زلَّ:عَثَرَ، سقوط و لغزش:سُّقوطال:العثارُقیام کرد/ :قامَ و استَعَدَّ:نَهضََ لِلاَمر

جواد در میدان :عَثَرَ الجَوادُ فی مَیدانِ السِّباق فسََقَطَدر راه رفتن واژگون شد * :مشَیِهِ

در کارش نشاط و شور :ارتاحَ له و خَفَّ فیه:/ نَشِطَ فی عملهِمسابقه واژگون شد پس افتاد

نقیضُ تَثاَقَلَ فیه أو تکَاسلََ / ، یتش تلاش کرددر موفق:جدَّ فی إنجازِهِ،پیدا کرد

 سستی و رکود و سکون:السُّکون:الرُّکود



تقول:والعیدَ الحقیقیُّ أیضاً أن تنَهضَُوا بعَدَ سُقوطِکم فی مَهاَوی الذِّلَّةِ و العارِ وَ أن 

 تعملوا بِجِدٍّ و تَنشَطوا بَعدَ خُمولکمُ و رکُودکِم.

این است که بعد از سقوطتان قیام کنید بعد از اینکه سقوط عید حقیقی :شاعر می گوید

کردید در پرتگاههای ذلتّ و ننگ و عار و اینکه با تلاش و جدّیت تلاش کنید و بعد از آن 

 .سستی و سکونی که داشتید نشاط پیدا کنید

 أن تومِنوا أن الحَیاَ       م    ة لِکُلِّ جبّارٍ عنید-48

مَن لجوج مُتَکَبِّر/العنید:ج عُنُد:، عاتٍ، که بر جایی مسلط می شودکسی جَباّر:مُتسََلِّطٌ:

:کسی که مخصوصا با حق مخالفت می کند یعنی می داندحق است خالَفَ الحَقَّ وَهویعَلمَُهُ

 مَن استَکبَر و جاَوزََ الحَدَّ فی المُطاوع.، مخالفت و لجاجت می کند

الإنسانَ القویَّ اللّجوجَ هو الذّی یبلغُ أهدافَه وَالعیدَ الحقیقیُّ أن تُؤمِنوا بأنَّ :تقول

 ویُحَقِّقُ النَّصرَ والحرُّیّةَ.

شاعر می گوید:عید حقیقی این است که ایمان پیدا کنید به اینکه انسانی که قوی است حتما 

 به اهدافش می رسد وپیروزی و آزادی را محقق می کند.

 مِ بشَائِرَ الفجَرِ الولَید  وتَرقََّبوا خَللََ الظَّلا        م     -41

مازلِنا نترقََّبُ وصولَ الضَّیفِ بین ، تَرصََّدَه، از او انتظار می رودتَرقََّبَه:انتَظَره وتَوقََّعَهُ:

آن منفذی که بین دوچیز المنفَرَجُ بین الشَّیئین:، ج الخَلال:لحظَةٍ وَأُخری./خَلَل

به خاطر بذلک لاِنصداعِ الظُّلمة عَن نور الصّبح:سُمیّ ، نور صبحبشَائرُ:ضَوء الصّباح:است./

وَلَدٌ عند ولادتهِ ، بشَائرُ الصُّبح:أوائله/ الولید:المولود شکافتن و از بین بردن تاریکی است.

:نور الحُرّیّة الّذی یولد و یظهرمِن جَدیدنور صَبیُّ/ الفجر الولید:، ذکراً کانَ اَم أنثی

 اهر می شود.آزادی که متولد می شود و از نوظ

تقول:وانتَظِروا یا أبناءَ قومی ذلک الیوم المجید ونور الحرّیّة الذّی سیسَمِعُ مِن خلالِ 

 ظلامِ الاستعمارِ وَ الظُّلم.



ای فرزندان قوم من منتظر باشید برای آن روزی که نیکو هست ونور آزادی :شاعر می گوید

 یعنی بالاخره ما پیروز خواهیم شد.که از خلال تاریکی استعمار وظلم طلوع خواهد کرد 

نور صبح را به مولود استعاره کرده پس نور صبح استعاره از مولود  -4نکته بلاغی:در این بیت 

 تاریکی استعاره از استعمار است.-8و فرزندی است که متولد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمودسامی البارودی

 م4411-م4219

و ، م.و تخََرَّج مِنَ المدرسةِ الحَربیّة4219بالقاهرةِ سنةمحمودسامی البارودی وُلِدَ 

 اشتَرَکَ فی عِدَّةِ مَعارک....و اختیرَ وزیراً للحَربیّة ثمَّ رئیساً للوزَُراء.

م احتَلَّ الإنجلیزُ مصِرَ و قَبضَُوا عَلیَ رجالِ المقاومةِ وفیهم البارودیُّ 4228وفی عام 

 ن جَرَّدوه من أمواله ومَناصِبه.ونَفوه عَن وطَنِه و أهله بَعدَ أ

 فَأخذَ یعبِّر عَن آلامِه النَّفسیّة فی قصائدَ یمَلَؤُها الحنَینُ والأملَُ فی ساعةِ الخلاص.

فَقضَی فی وطنِه أربع سَنَواتٍ ثم وافاهُ ، م وکَُفَّ بَصرُه 4411حتیّ عُفی عَنه فی سَنة

 م.4411أجلُه عام 

فهوَ زعَیمُ ، لقَلمَ وباعثُ النَّهضَة الشِّعریّة فی العصرِ الحَدیثربُّ السَّیفِ وَ ا، و البارودیّ

تلک المدرسةُ  الّتی تُعرَفُ بمدرسةِ الإحیاء. ، مدرسة المحافظین فی الشِّعر المعاصر

 لأنَّها تَقومُ عَلیَ أحیاءِ التُّراثِ القدَیمِ مَعَ التّجدیدِ فی الموضوعاتِ وَ المعانی.

در قاهره متولد شد.وفارغ التحصیل یک مدرسه نظامی  4219سال محمود سامی بارودی در 

بوده ودر تعدادی از جنگ ها شرکت کرد...به عنوان وزیر جنگ وبعد هم به عنوان نخست 

 وزیر انتخاب می شود.

م که انگلیسی ها مصر را اشغال می کنند تعدادی از افراد گروه مقاومت از 4228درسال 

کردند.و اورا از وطنش تبعید کردند بعد از اینکه اموال و مقام جمله بارودی را دستگیر 

 ومنصب هایش را از او گرفتند و مصادره کردند.

او شروع کردبه تعبیر کردن از درد وآلام نفسانی خودش درقصائدی که پر از ناله و امید بود 

اش را از  بخشیده شد وبینایی4411برای ساعتی که از آن تبعید رها شود تا اینکه در سال

 م فوت شد.4411دست داد وچهار سال در وطنش سپری کرد ودرسال



بارودی مرد شمشیر وقلم بود و از افرادی بود که باعث نهضت شعری در عصر حدیث شد واو 

آن مدرسه ای که به )مدرسه احیاء:زنده کردن ، رهبر مدرسه محافظین در شعر معاصر بود

ن فرهنگ قدیم امّا با موضوعات ومعانی جدید استوار (شناخته شد  برای اینکه بر زنده کرد

 بودو می پرداخت.

 تصَفُوا اللَّیالی بَعدَ کُدرَتِها

 روشنایی شب ها بعد از تاریکی

 أبیِتُ فی غُربَةٍلاَالنَّفسُ راضِیَةٌ                بِها ولاَالمُلتَقیَ مِن شِیعَتی کَثَبُ-4

یعنی شب را در جایی سپری کردن تا له فیه:نَزلََ فیه و صرفَ لی:باتَ فی المکانِ

مخالف  نَقیضُ الفراق، دیدارالتقاءٌ:، :مکان وزمان دیدارالمُلتقی:مَکانُ اللِّقاء أو زَمانُهُصبح./

قَولُه تعالی ، أنصاری، کانَ مُلتَقیَ الرُّفَقاَء فی الحدیقةِالعامَّةُ./شِیعَتی:أصحابیجدایی* 

نقیضُ ، مَقرُبَةٌ، نزدیک(/الکَثَبُ:قُربٌ:41عَدُوِّه()سورة القصَصَ الآیة)فَاستَغاثَهُ الّذی منِ 

 عاینََتُ اللَّوحَةَ الفنَّیَّةَ من کثََبٍ.:مخالف دوری* البُعد

أعیشُ غریباً بعیداً عنَِ الأهلِ و الإخوان تأسیَ  النَّفسُ لمِا أنا فیه فلاهی راضیةٌ :یَقول

 .یبٌو لا لِقاء الإخوان قر،بمِا أصابها

شاعر می گوید:من خیلی غریبانه ودور از خانواده و دوستان وبرادرانم زندگی می کنم ونفس 

برای آنچه که من در آن گرفتار شده ام محزون است وآن نفس بخاطر آنچه که دچارش شده 

 ام راضی نیست و دیدار دوستانم هم نزدیک نیست.

 و لا صَدیقٌ یرََی ما بی فَیَکتَئبُ       فَلا رفَیقٌ تسُرُّ النَّفسَ طَلعتَُهُ        -8

همسر / و رُبَّما یُقصد الزّوجة:،صحَِبٌ بعامَّةٍ، دوست:صَدیقٌ،مُرافِقٌ:ج رفُقاء:الرَّفیق

مخالف ناراحت کردن/ :نَقیضُ أحزَنَهُ، بَعَثَ فی نَفسهِ الرَّاحة،أبهَجَه،شادکردأفرَحَهُ::سَرَّهُ

غمگین وناراحت حَزِنَ::اکتأبیکبار دیدن/ :طلََعاسمٌ مَرَّةٍ مِن ،رؤیة:طَلعَة

 :مخاف شاد شدن.نَقیضُ فَرِحَ أو ابتَهجََ،کَئِبَ،اغتمَّ،شد



فَلَیسَ مِن صدیقٍ أسرُّ بِرُؤیته و لا مِن رفَیقٍ یَرَی ما أنا فیه فَیشُارکنی أحزانی و :یقول

 .آلامی

شوم وهیچ رفیقی برای  شاعر میگوید:هیچ دوست ورفیقی برای من نیست که با دیدنش شاد

من نیست که آنچه را که من در آن گرفتار شده ام ببیندپس با من در دردها وغم هایم 

 مشارکت کند.

 وَ مِن عَجائبِ ماَ لاقیتُ مِن زَمَنی              أنیّ مُنیتُ بخَِطبٍ أمرُهُ عجََبُ -1

مُنی بکذا أی أبتُلی بهِ ،أی ابتلاه مَنیَ اللهُ الشَّخصَ بِکذَا، دچار ومبتلا شدم:منُیتُ:أصُِبتُ

أمرٌ  کبیرٌ غَیرُ مسَتحََبٍّ أو حَدَثٌ خطیرٌ ،شأنٌ، مصیبت،بلا،گرفتاری:ج خُطُوبٍ:/ الخَطَب

 یک امر مهم وبزرگ.:مسَتَکرَهٌ

ومِن عَجائب ما أصابَنی فی هذا الزَّمَنِ أنَّنی أصُِبتُ بمُصیبةٍ عجیبةٍ و خَطبٍ :یقول

 .هائل

از چیزهای عجیبی که من در این زمان دچارآن شدم این است که من دچار شاعر می گوید:

 یک مصیبت وبلای عجیب ویک گرفتاری شدید وترسناک شدم.

 لمَ أقتَرِف زَلَّةً تَفضی عَلیََّ بما              أصبحَتُ فیه فمَاذا الوَیلُ وَ الحَرَب؟ُ-1

سَقطَةٌ :الزَلَّة:کاری را انجام داد / فَعَلَه، گناهی شدمرتکب :ارتَکَبَه:اقتَرَفَ الذَّنبَ أو نحَوَهُ

:سقوط ولغزش چه در گفتاروچه در کردار فی قَولٍ أو فِعلِ

حَکمََ :قضَیَ بینَ المتَُخاصمَِین، قضاوت وداوری کرد:تَحکمَُ:خَطیئةٌ./تَقضی،باشد

لمةٌ تُقال عِندَ الدُّعاء ک:/ الوَیل.فصََلَ بَینهما بأن حَکمَ لأحَدِهما عَلیَ الآخَر،لِأحَدِهما

کلمه ای  که موقع دعا برای هلاکت و عذاب یا :باِلهَلاک و العذابِ أو عند التَّهدید بهما

مالی را سلب کردن :سَلبُ المال و مصُادرتُه:العَذابَ / الحَرَب،تهدید کسی به کارمی رود

 وگرفتن و مصادره کردن.

فلماذا هذا العذابُ و التَّعرّضُ ،ل کلَّ هذه الآلامو لم أرتَکِب خَطأً یَقضی بأن أتَحمََّ:یقول

 .للنَّهب و السَّلب



شاعر می گوید:من مرتکب خطایی نشدم تا اینکه لازم باشد این همه آلام ودرد ها را تحمل 

 پس این عذاب و این غارت وچپاول برای چیست؟، کنم

 بِه ظلماً وَ أغتَرِبُ ؟ فَهَل دفِاعیَ عَن دینی و عَن وطََنی          ذَنبٌ أُدانُ-1

نَقیضُ بَرَّأه* داَنَتِ المَحکمََةُ ،حاَسَبَه و جاَزَاه:دَانَه، عقوبت ومجازات کرد:أُعاَقَبُ:أُدانُ

نَزَحَ عَن وطََنِه و ،هجرت کردهاَجَرَ::./ اغتَرَبَ المرءُدادگاه آن متهم را مجازات کرد:المتَُّهمَ

 ودر کشورغریبی زندگی کرد.از وطنش دور شد :عَاشَ فی بَلدٍ غَریبٍ

فهل کانَ دفِاعی عَن دینی و وطََنی ذَنبٌ أُعاقبُ علیه ظَلماً و عُدواناً و أُنفی عن :یقول

 .بَلدی مِن أجله

شاعر میگوید:آیا دفاع من از دینم ووطنم گناهی هست که باید بخاطر آن خیلی ظالمانه 

 عقوبت شوم وبخاطرش از کشورم تبعید شوم.

 ن ساءَنی دَهری و غَادَرَنی            فی غُربةٍ لیسَ لی فیها أخٌ حَدِبُفَإن یکَُ -9

نقیضُ عادَ ،ذَهَبَ عنه،مضَیَ تارکِاً أیاّه،خَلَّفَه:غَادَرَه،مرا رها وترک کردتَرکََنی::غادَرَنی

عطَفََ ،انحَنیَ و عَطَفَ:حَدِبَ علیه، مهربانی ودلسوزی کردن:شَفیقٌ مُتَعَطِّفٌ:/ حَدِبٌ.إلیه

برماست که بر فقیران ومریضان مهربانی :علیه * عَلینا أن نَحدَبَ علی الفقراءِ و المَرضیَ

 کنیم.

، یقول:فَإن کانَ الدَّهرُ قَد تَنکَّر لی و عرَّضنی للمَصاَئب و أبعَدَنی و عَنِ الأهلِ و الخُلاّن

 ...فأصبحَتُ لا أخَ لی یَعطفُ علیََّ و یشُفِقُ لِحاَلی

گوید:اگر روزگار به من بدی کردیا با من تندخو شد ومرا در معرض مصائب قرار شاعر می 

دادواهل وخانواده ویاران مرا از من دور کرد ودر حالتی گردیدم که هیچ برادری برایم نیست 

 که به من عطوفت ومهربانی کندوبه حال من شفقت ودلسوزی کند.

 

 و کُلُّ دورٍ إذا ماتمََّ یَنقَلبُِ            فسََوفَ تصَفُو اللّیالی بَعدَ کُدرَتِهاَ  -9



کانَ نقیاًّ أو صار ،خالی  بودن ازآمیختگی یعنی کدر نیستخَلا مِنَ الشَّوَائب::صَفا الشَّیءُ

ماَ لم یَکُن صافیاً و مَالَ :/ کُدرَة .صفا القلبُ اَی خلا مِنَ الهمَِّ أوِ الحِقد،نقیضُ کَدِرَ،نقیاًّ

/  چیزی که صاف نباشدوبه سیاهی یاکدر بودن میل کندأوِالغُبرَة:إلی السَّواد 

تَحوَّلَ عَن :/انقَلَبَ الشَّیءُ.هذا دَورُک فی شَرحِ القصَیدَةدوره * ،دفعهنوَبَةً::دَورٌ

از بالا به پایین آمدن یا :صارَمَقلوباً،فصََارَ أعلاهُ أسفَلَه و باطِنُه ظاهِرَه، تغییر کرد:وَجهِه

 بالا آمدن یعنی تغییر وتحول.ازپایین به 

فکلُّ فَترةِ أسیً و حُزنٍ ،فَإنَّ حالی سیََنصَلحُِ و یَعودُ الهَناءُ لی و تصَفو اللّیالی:یقول

 .لابُدَّ أن تَزولَ لتَِحلَِّ مَحلَّها السَّعادَة

شاعر می گوید:به درستی که حال من بهبود پیدا خواهد کرد.وخوشی دوباره از اول برمی 

وشبهایم صاف وزلال می شود وهر دوره غم واندوه ناگزیر است که زایل شود واز بین گردد 

برود وجا ومکان ومحلش را با خوبی و سعادت و خوشبختی جابجا کند و جایشان را با 

 همدیگر تغیر دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أحمد شوقی

 

 م4418 -م4292

 

أدخَلَ عَلَی الشَّعر أبواباً ، وَهُوَ بِحقَّ أمیرُ شعُراءِ هذا العَصرِ، أکبرُ مُجَدَّدٍ فی الشَّعرِ العرَبیّ الحدیث

و لم یتَرکُ بَاباً ، وَ سلََکَ طرَُُقاً کانت ضَیَّقهً قَبلَه ففََتَحَ بَاباً للِرّوایات التّمثلیّهِ المَنظومه، جَدیدهً

 منَِ الأبوابِ إلاَّ وَلَجَه بِشعِرهِ و کانَ فیه فَائقِاً مُمتازاً.

مَصرعُ »:و أشهرُ روایاته التّمثیلیَّه، و هُو أربعهُ أجزاء« الشَّوقیات»أشهرُ آثارِ شوقی دیوانُه وَ

و بالجمله فهو شَاعِرٌ فَیّاضُ « عنتره»و « محمدعلی الکبیر»و « مجنون لیلی»و « کلیوباترا

 القریحه عَجیبُ الوَثَبات الشّعریَّه.

 هٌ تَأبینیّهٌ فی مصرَ اشترکت فیها جَمیعُ الأقطَارِ العَربیّه.و أُقیمت لَه حفَلَ، م4418تُوفّی سَنَه 

 

 احمد شوقی

 م 4418 -م  4292

بزرگترین نو آور در شعر جدید عربی است و او بحق امیر شاعران این عصر است با بهای 

جدیدی را در شعر وارد کرد و راه هایی را پیمود که قبل از او سخت و دشوار بودند پس بابی 

ای روایات تمثیلی منظوم باز کرد و بابی از ابواب را رها نکرد مگر این که آن را در را بر

 شعرش وارد کرده باشد و در آن برتر و ممتاز بود.

جزء است و مشهورترین رویات  1و مشهورترین آثار شوقی دیوان اون )الشوقیات( است و آن 

ی الکبیر () عنتره (.به طور کلی او )مصرع کلیو باترا( ) مجنون لیلی () محمد عل:تمثیلی اش

م فوت کرد و مجلس  4418در سال .شاعری است با طبعی سرشار و گامهای شعری عجیب

 ختمی در مصر برای او برپا شد که تمام کشورهای عربی درآن شرکت داشتند.



 المعلمّ

 

 أن یکونَ رَسُــولاکــــادَ المعُلََّمُ        قُــم للِمعُلَّـــمِ وَفَّهِ التَّبـجِــیلا -4

 

 یَبنی و یُنشِیءُ أنفُســاً و عقُُــولا              أعلَِمتَ أشرَفَ أو أجَلَّ منَِ الّذی -8

 

 علََّمتَ بِالقلََمِ القــــرُونَ الأولــی             سُبحَانَــکَ اللّهُمَّ خَیــرَ معُلََّـمٍ      -1

 

 وابنَ البَتولِ فعَلََّــــمَ الإنجـــیلا             أرسلَتَ بِالتَّوراه موُسـی مرُشِـدا -1

 

 وناولََ التنّزیـلا، فسََقَی الحــدیثَ             وَفَجَرتَ یَنبــوعَ البَیانِ مَحمّـداً -1

 

 تَجِدوهُمُ کَهــفَ الحقُوقِ کُهـولا     ربَُّوا عَلَی الإنصافِ فِتیانَ الحِـمیَ -9

 

 وَهُوَ الّذی یَبنی النُّفُــوس عُـدولا            فهَُوَ الّذی یَبـنی الطَّبـاعَ قَویِمَـهً   -9

 

 و یُریِه رأیاً فی الأمــــور أصِیلا            ویقُیمُ مَنطقَِ کـلّ أعـوَجِ مَنطِق -2

 

 فَأقِم علََیهـــم مَأتَمـــاً و عَوِیلا            وإذا أُصِیبَ القَـومُ فی أخلاقِهِم -4

 

 رَضَعَ الــرّجالُ جَهَالَهً  و خُمُـولا            وإذا النَّساءُ نَشَـأنَ فــی أمّیَّهٍ -41

 

 و خَـــلَّفَاهُ ذَلِیــــلا، هَمَّ الحَیَاهِ    لَیسَ الیَتیمُ منَِ انتَهی أبَوَاهُ منِ      -44

 

 أو أبــــاً مَشغولا، أمّاً تَخلََّـــت    تیمَ هوالّذی تلَقَی لَـــهإنَّ الیَ -48

 

 شرح ابیات:الشّرح

 کَادَالمعُلََّمُ أن یکَونَ رَسوُلا    قُم للِمعُلََّمِ وَفَّهِ التَّبجِیلا  -4

 عظمه.:أعطاه إیاه تاماً/ بجله:انتصب/ وفی الرجل حقه، فعل أمرٍ من قام یقوم أی قف:قم



فهَوَ یکادُ یکونُ کَالرَّسولِ فی تعلیم النَّاسِ العلِمَ و ، یک بِتکریمِ الأستاذِ وَ تَبجیلِهِعلَ:یقول

 فقَِف أمَامَه إحتراماً و تعَظیماً.، الأخلاقَ

 

حقش ،آن را به طور کامل به او داد:فعل امر از قام یقوم یعنی بایست / و فی الرجل حقه:قم -

 .را از بزرگداشتاو :را تمام و کمال ادا کرد /بجله

گرامی داشت و بزرگ داشت استاد بر تو واجب است. چرا که او در آموزش علم :می گوید

نزدیک است که همچون پیامبر شود پس با احترام و تعظیم در مقابلش ،واخلاق به مردم

 بایست.

 

 یَبنی و یُنشِیءُ أنفُساً و عُقُولا  أعلَِمتَ أشَرَفَ أو أجَلً من الّذی -8

 ربََّاه.:عکسُ هَدمَه/ أنشَاهُ:منِ جَلَّ یَجِلَّ جَلالاً و جَلالَهً/ بَنَی البیتَ، أعظَم:أجَلّ

هَل تعَرِفُ أحَدَاً أفضلَ و أشرفَ و أکرمَ مِمَّن یَزرعُ الاخلاقَ فی النُّفوسِ وَ العلِمَ فی :یقول

 العقولِ.

 

آن را :برعکس هدمه،خانه را ساخت:من جل یجل جلالا و جلاله / بنی البیت، بزرگتر:اجل

 او را پرورش داد.:ویران کرد/ انشاه

آیا کسی را می شناسی که برتر و شریف تر و گرامی تر باشد از کسی که اخلاق را :می گوید

 در جان ها و علم را در عقل ها می کارد.

 

 علََّمتَ بِالقلََمِ القُرونَ الأولی   سُبحَانَکَ اللّهُمَّ خیَرَ معُلََّمٍ -1

 الوَقتُ منَِ الزَّمان./، أهلُ زمَانٍ واحدٍ:مفُردهُا قَرنٌ:القُرون

 فسَبحانک اللّهُمَّ فأنتَ أوَّلُ معُلّمٍ علََّمتَ آدمَ و الإنسانَ بِالقلم.:یقول

 

 .اهل یک زمان , وقتی از زمان:مفرد آن قرن:القرون



 .انسان آموختیپاک و منزهی تو ای خدا تو اولین معلمی هستی که با قلم به آدم و :می گوید

 

 وَابنَ البَتولِ فَعلََّمَ الإنجیلا   أرسلَتَ بِالتَّوراهِ مُوسی مرُشِداً  -1

، لقَبُ السَّیّده مریم علیها السّلام:هداه/ ابنُ البَتُول:أرشَدهَ إلی کذا و علَیه و لَه، هَادِیاً:مُرشداً

 البَتولُ منَ انقطَعَ عَنِ الزّواج.

وبَعَثتَ المَسیحَ ابنَ البتول بالإنجیل ، مُرشِداً للِنَّاس، ه علََی موسی)ع(لقََد أنزلتَ التّورا:یقول

 لِیهدی البشََرَ وَ یَأخُذَ بِیَدِهم إلی الخیَرِ وَالتُّقَی.

 

لقب حضرت :او را راهنمایی کرد /ابن البتول:ارشد الی کذا و علیه وله،راهنماء:مرشد

 .بریده باشدکسی که از ازدواج :مریم)علیها السلام( البتول

تورات را بر موسی )ع( به عنوان هدایتگر مردم نازل کردی و مسیح پسر بتول را با :می گوید

 انجیل مبعوث کردی تا بشر را هدایت کند و دستانشان را به سوی خیر و تقوا بگیرد.

 ونَاوَلَ التَّنزیلا، فسََقی الحدیثَ   وَفَجَرتَ ینَبُوعَ البَیانِ مُحمَّداً -1

عَینُ الماء :ج یَنَابِیع:بَجَسَهُ و فَتَحَ لَه مَنفذَاً او طَریقاً فَجَری/ ینَبوع:فَجَرَ المَاءَ، أجرَیتَ:فَجَرتَ

 أعطَاه إیّاه مادّاً بِه یَدهَ/ التَّنزیلُ القرآن.:نَاوَلَه الشَّیء«/ فَجَراللهُ یَنَابِیعَ الحکِمِه عَلَی لِسانه.»:یقُال

البَیان وَالحکمِه بالقرآن عَلَی لِسانِ محمّد)ص( لِیکونَ مَع الأحادیث  و أجرَیتَ یَنابیعَ:یقول

 الشَّریفه السَّلسبیل الذّی یتَرعُ منه المُسلمون تعالیمهم وَ وَاجباتهم نَحوَ خَالقهم.

آن را جاری و روان کرد.منفذ یا راهی را برایش باز کرد :فجرالماء،جاری و روان کردی:فجرت

خداوند چشمه های حکمت را بر » :گفته می شود.چشمه آب:ج ینابیع:پس جاری شد/ ینبوع

دستش را به سوی او دراز کرد آن چیز را به اون داد./ :ناوله الشی ء« / زبانش جاری ساخت.

 .قرآن:التنزیل

و چشمه های بیان و حکمت را به وسیله قرآن بر زبان محمد)ص( جاری ساختی تا :می گوید

چشمه ای باشد که مسلمانان تعالیم و تکالیفشان به سمت آفریدگار همراه احادیث شریفه 

 شان را از آن پر کنند.



 

 تَجِدوهُمُ کَهفَ الحقُوقِ کهُُولا   ربََّوا عَلَی الإنصَافِ فِتیانَ الحِمیَ -9

ما یُدافَعُ عَنه/ :العبد/ الحِمَی، الشَّابُ الحَدَث:مفُردُها الفَتَی:هَذَّبه/ فِتیان:ربََّاه، فعِلُ أمرٍ:رَبَّوا

 منَ بلَغََت سِنّهُ بین الثلاثین و الخمسین/:مفردها کَهل:المَلجأ/ کهُُول، الغَارُ:ج کهُُوف:کَهف

 علََّموا أولادَکم الإنصافَ صغَِاراً تَجدوهُم حَصَوناً للحق و العَدلِ کِباراً مسُنّین.:یقول

 

غلام / ، جوان برنا:مفردش الفتی:/ فتیان پرورش داد،او را پاک و آراسته کرد:رباه،فعل امر:ربوا -

کسی :مفردش کهل:پناهگاه / کهول، غار:ج کهوف:آن چه که از آن دفاع می شود /کهف:الحمی

 برسد. 11و  11که سنش بین 

به فرزندانتان انصاف را از کودکی بیاموزید تا آن ها را در سنین بزرگسالی دژهایی :می گوید

 برای حق و عدل بیابید.

 

 وَ هُوَ الّذی یَبنی النُّفوُس عُدوُلا   فهَُوَ الّذی یَبنی الطَّباعَ قَویمهًَ -9

مفُردُها/ :سَدیدهٌ/ عُدُول:السَّجِیّه الّتی جُبلِ علَیها الإنسانُ/ قَومیهٌ:مفردها الطّبعُ:الطَّباَعُ

 المُنصِف.:عَادلِ

لإنسانِ سلَیماً مسُتقیماً و یَزرعُ فالإنصافُ وَ حفظُ حقُوقِ الآخَرین هوالّذی یَجعلُ طَبعَ ا:یقول

 العَدلَ فی النُّفوسِ.

محکم :خلق و خویی که انسان برآن آفریده شده است /قویمه:مفردش الطبع:الطباع

 با انصاف:مفردش عادل:/عدول

پس انصاف و حفظ حقوق دیگران همان چیزی است که طبع انسان را سالم و :می گوید

 .و عدل را در جان ها می کارد پایدار در راه راست قرار می دهد

 

 و یُریهِ رَأیاً فی الأمُورِ أصِیلا   ویقُیمُ مَنطقَِ کُلَّ أعوَجِ مَنطقِ -2

، وَقد یسُتعملُ فی غیرِالإنسان/ أعوَج مائِلٌ، الکلَامُ:عَدَّلَه/ المَنطق:أقام المائلَ أو المُعوجّ

ج :جعََلَه ینظر فیه/ رأی:من أری إراءه:یُریهِ«/ طریق أعوج»، «عُودٌ أعوَج»منُحَرفٌ ، مُنحنٍَ

 الشَّریف الأصل.:الإصابه فی التّدبیر/ أصِیل، مَااعتقدهَ الإنسانُ و ارتآه:آراء



وَهُو الّذی یُصَحَّحُ مَنطقَِ الإنسانِ وَیَجعَلُهُ قَادِراً عَلَی إقناعِ الآخَرین وَ یُوصلُِه الی الرَّأیِ :یقول

 الأصیلِ القَویم.

 

و گاهی در مورد غیر ،کلام:آن را درست و مستقیم گردانید / المنطق:اوالمعوجاقام المائل 

من اری :منحرف )چوب کج()راه کج (یریه،منحنی،مایل:انسان به کار برده می شود / اعوج

آن چه که انسان به آن اعتقاد دارد و در آن فکر و تد بر می :ج آرا:به اون نشان داد / رای:اراء

 اندیشیدن،کند

 شریف الاصل:اصیل

و انصاف چیزی است که منطق )کلام (انسان را درست و صحیح می کند و او را :می گوید

 قادر بر قانع کردن دیگران می سازد و اورا به نظر بزرگوارانه  ومحکم می رساند.

 

 فَأَقِم علََیهِم مَأتَماً وَ عَوِیلا   وإذَا أُصِیبَ القوَمُ فی أخلاَقِهم -4

ج مآتم مُجتمعُ :فَجعََهم/ مَأتَمٌ:أصابَ الدَّهرُ القَومَ بأموَالِهِم أو نفُوُسِهم، ولٍفعلُ مجه:أصُِیبَ

رَفعُ :جَمَع بین شیَئین/ عَوِیل:منِ أَتَمَ یَأتُمُ أتماً، النَّاسِ عُموماً وَقَد غَلبََ علََی مُجتعِهم فی حُزنٍ

 الصّوت بالبکاء و الصَّیاح.

لِبناء المُجتمعِ وَ رِفعه القَومِ بَل إنَّ لِلأخلاقِ أهمیّهً کبیرهً فی  لَیسَ العلِمُ وَحدهَ کافیاً:یقول

 وَالأمَّهُ الّتی لا أخلاقَ لَها لابُدَّ أن تفَنَی و تزَُول.، ذلک

آنها را در دچار فاجعه و گرفتاری :اصاب الدهرالقوم باموالهم او نفوسهم،فعل مجهول:اصیب

من اتم یاتم ،بیشتر برای مجالس عزا به کار میرودگردهمایی مردم ولی :ج مآتم:کرد / ماتم

 گریه با صدای بلند و فریاد:جمع بین دو چیز / عویل:اتما

علم به تنهایی برای ساختن جامعه و بالا بردن افراد کافی نیست بلکه اخلاق اهمیت :می گوید

 زیادی در ان دارد و امتی که هیچ اخلاقی ندارد به ناچار نیست و نابود می شود.

 

 رَضَعَ الرَّجالُ جَهَالَهً و خُمُولا   وَ إذَا النَّساءُ نَشَأنَ فی أمَّیّهٍ -41



امتَصَّ ثَدیَها :جَهلُ الکتابه و القراءه/ رَضَع الوَلَدُ أمَّه:شبََّ وَ قَرُبَ مِنَ الإدراک/ الأمیَّه:نشََأ الطّفلُ

 خَفی وَضعَفَ.:أو ضَرعَها/ خَمَل ذکِرهُ أوصَوتُه

 لَم تُتَح الفرصهُ للنِّساء کی یَتعَلََّمنَ وَ یَتَثقََّفنَ نَشَأ أولادُهنّ جَهلََهً غیر مُتَعلّمین.إذَا :یقول

 به سن جوانی رسید و به فهم و شعور نزدیک شد:نشا الطفل

شیر خوردن بچه از :کسی که سواد خواندن و نوشتن ندارد/رضع الولدامه ،بی سواد:الامیه

 گمنام شد.، ان و ضعیف شدپنه:مادر/خمل ذکره او صوته

زمانی که فرصت برای زنان پیش نیاید تا یاد بگیریند و تحصیل کنند فرزندانشان :می گوید

 بزرگ میشوند.،نادان و بدون اینکه چیزی یاد گرفته باشند

 

 وخلََّفاه ذَلیلا، هَمَّ الحیاهِ   لَیسَ الیَتیمُ منَِ انتَهی أبَوَاه مِن -44

 أو أباً مَشغولا، أمّاًّ تَخلََّت   هُو الّذی تلَقَی لهإنَّ الیَتیمَ  -48

ترَکتَ/ ، أهملَتَ:ترََکَه وَرَاءَه/ تَخلََّت:أقلقَه و أحزنََهُ/ خلََّفَ الشیءَ:هَمَّ الأمُر فلاناً، الحُزن:الَهمّ

 مُنهَمکِاً فی أعماله.:مَشغولاً

ذَلیلاً فی هذه الحَیاه بَلِ الیَتیمُ منَ تَخَلَّفتَ أمُّه لَیسَ الیَتیمُ منَ ماتَ أبَوَاه و ترََکَاه وَحِیداً :یقول

 عنَ تَربیتِه و کانَ أبُوه مَشغولاً عنَِ العِنایه به و تَهذِیبه.

 

آن را پشت سر خورد رها :او را نگران و اندوهگین کرد / خلف الشی ء:هم الامرفلاانا،اندوه:الهم

 ر کارهای خود تلاش کرد.د:ترک کرد/ مشغولا، جا گذاشت/تخلت:رها کرد، کرد

و او را تنها و خوار و تو سری خوردر ، یتیم کسی نیست که پدر مادرش مرده باشند:می گوید

این زندگی رها کرده باشند بلکه یتیم کسی است که مادرش تربیتش را رها کرده باشد و 

م کارهای پدرش برای توجه به او و تربیت اخلاقی اش بیکار نباشد  فقط در تلاش برای انجا

 خود باشد.

*** 

 بحث:المناقشَه



 

لِمَاذَا یَطلبُُ الشَّاعِرَُ تکَریَم المعُلََّم؟لان المعلم فی هدایه الناس کالرسول و اشرف من الذی  -4

 یبنی و ینشی انفسا و عقولا

چرا شاعر می خواهد که معلم تکریم شود ؟چون معلم در هدایت مردم همچون پیامبر است 

 است که جان ها و عقل ها را ایجاد و بنا میکند. و شریف ترین کسی

 

وَ مَا هی الصَّفهُ المشُترَِکَهُ بینَ المُعلََّمِ وَ « کادَ المعلّمُ أن یکونَ رَسوُلاً»:لِماذا قَالَ الشَّاعِرُ -8

الرَّسوُل؟لانه فی تعلیم الناس العلم و الاخلاق یکون کالرسول و الصفت المشترکه بینهما تکون 

 لناس.هدایه ا

 

معلم نزدیک است که پیامبر شود و صفت مشترک بین معلم و پیامبر :چرا شاعر گفته است

چیست؟چون او در اموزش علم و اخلاق به مردم همچون پیامبر میباشد و صفت مشترک 

 بین انها هدایت گری مردم است.

 

 «الذی علم بالقلم» 1الایه الی أیَّ آیه یُشیرُ الشَّاعرُ فی البیت الثالث؟السوره المبارکه علق  -1

 «الذی علم بالقلم»  1شاعر در بیت سوم به کدام آیه اشاره می کند ؟ سوره مبارکه علق آیه 

 :قال حافظ ابراهیم -1

 مَا لَم یُتَوَّج ربَُّه بِخَلاَقِ    لاَ تَحسَبنََّ العلِمَ ینَفَعُ وَحدَه

أخلاقِ أثَر فی حیاهِ المُجتَمع؟یشیر الی هذا أیُّ أبیاتِ شَوقی یُشیر إلی هذا المعنَی؟ وَهلَ للِ

 و نعم للاخلاق اثر کبیر فی حیاه المجتمع. 4المعنی البیت 

 

گمان نکن علم به تنهایی سودمند است تا زمانی که با اخلاق بر سر :حافظ ابراهیم گفته است

ق در زندگی صاحبش تاج نگذاشته است. کدام ابیات شوقی به این معنا اشاره دارد ؟و آیا اخلا

جامعه تاثیری دارد؟ بیت نهم به این موضوع اشاره دارد.بله اخلاق تاثیر زیادی در زندگی 

 جامعه دارد.



 

 :و قال حافظ أیضَاً -1

 أعددَتَ شعَباً طَیَّبَ الأعراق    الأمٌّ مَدرسَهٌ إذا اعدَدتَها

هما أجملُ فی نَظَرکِ؟کلاهما قارنِ هذا البیتَ معَ البیتِ العَاشِرِ مِنَ القصیده و بَیَّن أیُّ

 لانهما یشیران الی دور مهم للام فی تربیه الاولاد..جمیلان

مادر برای فرزندان مدرسه ای است زمانی که خود به علم فرهنگ :همچنین حافظ گفته است

دست یابد ملتی بزرگوار و خوب می سازد.این بیت را با بیت دهم از قصیده مقارنه کن و بیان 

یک در نظرت زیباتر است؟هردو زیبا هستند چون به نقش مهم مادر در تربیت  کن که کدام

 فرزندان اشاره میکنند.

 

منَ هُو الیَتیمُ الحقیقیُّ فی رأیِ الشَّاعِر؟ فی رای الشاعرالیتیم  الحقیقی من تخلفت امه  -9

 عن تربیته و کان ابوه مشغولا عن العنایه به و تهذیبه.

کیست؟ در نظر شاعر یتیم حقیقی کسی است که مادرش تربیتش  یتیم حقیقی در نظر شاعر

را رها کرده باشد و پدرش برای توجه به او و تربیت اخلاقی اش بیکار نباشد فقط در تلاش 

 برای کارهای خود باشد.

مَا هُو واجبُ الأمَّ وَ الأبِ نَحوَ أولادِهما؟التربیه الصحیحه و  ارشادهم الی الصراط الصحیح  -9

 تقیمالمس

وظیفه پدر مادر در قبال فرزندانشان چیست؟تربیت صحیح و راهنمایی شان به راه درست و 

 مستقیم

 :وله

 دقّاتُ قلب المرء قائله له

 إنَّ الحیاهَ دَقائق و ثَوانِ

 

 از اوست



 زندگی دقیقه ها و ثانیه هاست:تپش های قلب انسان به او می گوید

 قف دونَ رأیک فی الحیاه مجاهداً

 الحیاهَ عقیدهٌ و جَهادُ[ ]إنَّ

 

 در قبال اندیشه ات در زندگی تلاشگرانه بایست چرا که زندگی عقیده و جهاد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حافظ ابراهیم

 م 4418 -م 4294



و تعَلََّم فیها. ثمّ دَخَلَ المدرسهَ  م 4294وُلد فی القاهرهِ سَنَه ، هو محمدٌ بن حافظ  بن ابراهیم

م  4414و أُرسِلَ إلی السّودان. و فی سَنَه ، الحربیّه و تخرَّج مِنها ضَابطاً فی الجیش المصری

استقََالَ مِن خِدمَه الجَیشِ و عکََفَ عَلَی المُطَالعَه و الکتابهِ وَ النَّظم حتی تفََوَّق فی الشَّعر وَلُقَّب 

 .بِشَاعِرِ النّیل

ترَجَم کتابَ ، وَقَد جُمِعَ فی دیوانٍ مطبوعٍ، امتَازَ شعِرهُُ بالسُّهوله و السَّلاسه و حُسنِ الدَّیباجِه

 م رَحمِهُ الله. 4418و قد تُوفَّی سَنَه « لَیالی سطیح»ألَّفَ ، البؤَُساء لفِکتور هیجو عَنِ الفرنسیّهِ

 حافظ ابراهیم

 م 4418 –م  4294

م در قاهره متولد شد و در آن جا علم 4294در سال ،ابرهیم استاو محمد بن حافظ بن 

آموخت. سپس وارد مدرسه نظامی شد و به عنوان افسر در ارتش مصری از آن فارغ التحصیل 

م از خدمت در ارتش استعفا داد و به  4414شد و و به سودان فرستاده شد و در سال 

برتری یافت و به شاعر نیل لقب  نوشتن و شعر روی آورد.تا جایی که در شعر،مطالعه

شعرش به سهولت و آسانی و نرمی و حسن دیباچه متمایز شده است.و در دیوانی چاپ .یافت

)لیالی  .شده جمع شده است کتاب بینوایان ویکتور هوگو فرانسوی را ترجمه کرده است

 م در گذشت خدایش بیامرزد 4418سطیح( را تالیف کرده است و در سال 

 الاخلاقالعلم و 

 طَـــرَبَ الغَریبِ بِأوبَهٍ و تَــــلاَقیِ         إنَّی لَتُطرِبُنی الخِــلالُ کَریـــمهً -4

 بَینَ الشَّــــمائِلِ هِزَّهَ المشُتـــــَاقَ   وَتَهزُنی ذکِرَی المرُوءَهِ وَالنَّـدَی -8

 فاکَ مقَُـــــسَّمُ الأرزَاقِفقََــــد اصطَ        فَإذَا رُزِقــتَ خلَیقَِهً مَحمـــودهًَ -1

 و ذَاکَ مکَـــــــارِمُ الأخـلاقِ، علِمٌ         وذا، فَالنّاسُ هَذَا حَظُّه مَـــــالٌ -1

 بِالعلِمِ کـــــانَ نِهَایَهَ الإمـــــلاقِ   وَالمَالُ إن لم تَدَّخِــــــرهُ مُحَصَّناً -1

 تعُلیِه کـــــــانَ مَطِیَّهَ الإخفَـــاقِ   لُوَالعلِمُ إن لَــــم تکَتَنفهُ شَمَائِ -9



 مَا لَــــم یُتَـــــوَّج ربَُّه بِخَـــلاقِ   لاَ تحسَبَنَّ العلِــــمَ ینَفَعُ وَحدهَُ -9

 لوَِقِیعَهٍ وَقَطِیعــــــَهٍ وَ فِــــــراقِ   کَــــم عَالمٍ مَدَّ العلُُــومَ حَبَائلاً -2

 لِمَـــــکیدهٍ أو مُسـتَحِلَّ طلَــــاقَِ   ظَلَّ یَرصُدُ فقِهَهُ وَفقَیهِ قَـــــومٍ -4

 مَا لا تُحِـــــلُّ شـَـــــرِیعَهُ الخَلاقِّ   وطَبِیبِ قَـــــومٍ قَد أحَلَّ لِطِبَّهِ -41

 ـرَاقجَمَــــعَ الدَّوانقَِ منَ دَمٍ مُهَــــ          قَتَلَ الأجِنَّهَ فــی البُطونِ وَ تَارهًَ -44

 قَطـــعَ الأنَاملِ أو لَظَی الإحـــــرَاقِ        وَأِدیــــبِ قوَمٍ تسَتَحقُِّ یَمینُهُ -48

 فَکَأنَّهُ فــــی السَّحرِ رَقیَهُ رَاقــــی         یلَهُو و یلَعَــــبُ بِالعقُُولِ بَیَانُه -41

 لشّـــــرقِ علَِّهُ ذلک الإخفــَاقِفی ا         مَن لی بتَِربیهِ النَّســـــاءِ فَإنَّهاَ -41

 أعــــدَدتَ شعَباً طَیَّبَ الأعــــراقِ   الأمُّ مَدرسََهٌ إذَا أعــــــدَدتَهاَ -41

 بِــــــالرَّیَّ أورقََ أیَّمـــــا إیرَاقِ   الأمَّ رَوضٌ إن تعََهَّدهَُ الَحـــیَا -49

 غلَتَ مَآثِرُهُم مَـــــــــدَی الآفاقِشَ   الأمَّ أستَاذُ الأســـــاتِذهَِ الأُلی -49

 بَیـــــنَ الرَّجالِ یَجلُنَ فی الأســوَاقِ       أنَا لاَ أقولُ دَعُوا النَّسـاءَ سَوَافرِاً  -42

 کَشؤُونِ رَبَّ السَّیـــــفِ وَ المِرزَاق        فی دَوِرِهنَّ شؤُونُهنَُّ کَثِیـــرهٌ -44

 فـــــی الحَجبِ وَ التَّضییقِ وَ الإرهَاقِ     أن تُســرِفُوا کَلاّ و لاَ أدعُوکُمُ -81

 خَوفَ الضَّیـــــاعِ تُصَانُ فی الأحقاقِ      لیَسَت نِسَاؤُکُم حُلیَّ وَ جَوَاهِـراً -84

 فی الدُّورِ بَینَ مَخَـــــــادِعٍ وَ طِبَاق        لیَسَت نِسَاؤُکُــــم أثاثاً یقَتَنیَ -88

 فــــی المَوقفَِینِ لَهنَِّ خَیــــرَ وِثاقِ   ربَُّوا البَناتِ علََــی الفَضِیلَه إنَّها -81

 نُورَ الهــــــدُی و عَلَی الحَیَاءِ البَاقی      وَعلََیکمُ أن تسَتَبِینَ بَنَاتکُـــُم -81

*** 

 شرح ابیات:الشّرح



 الغَریبِ بِأوبَهٍ و تَلاقیطَرَبَ    إنّی لَتُطرِبُنی الخِلالُ کَریمهً -4

جعَلََه یَطرَبُ أی یَهتَزُّ منَِ الفَرَحِ وَ السُّرور. * أطرَبَ سَالماً لَحنٌ قَدِیمٌ یُحبُِّه/ :أطرَبَهُ إطراباً

، رَجَعَ إلیه:آبَ إلیه، الرُّجُوع:المُصَادَقَه و الإخاء وَ الصَّفاتُ الکریمه/ أوبَه:مفُردها خلِّه:الخِلال

، لقَِیَ بعَضُهم بَعضاً:نقَیضُ ذَهبََ إلیه. * آبَ المُسَافِرُ إلی دِیَارهِ/ تَلاقَی القومُ تَلاَقیاً، عَادَإلیه

 نقَیضُ تفََارَقوا. * تَلاَقی الرُّفقََاءُ فی عُطلَه الأُسبوعِ.

 إنّنی أطرَبُ لِلاخلاقِ الکریمهِ کما یَطربَُ الغریبُ بعَِودَتِه إلی أهلهِ وَ لقِائِهم.:یقول

او را وادار به طرب و آواز خوانی کرد.یعنی او را از شادی و  خوشحالی تکان :اطربه اطرابا -

مفردش :داد.*لحنی قدیمی که شخص سالم آن را دوست دارد اورا به طرب آورد/الخلال

به سوی او برگشت :آب /الیه،برگشتن:دوستی کردن و برادری صفات بزرگوارانه /اوبه:خله

مسافر به سرزمینش برگشت/تلاقی القوم تلاقیا:یکدیگر را دیدند نقیض به سوی او رفت* 

 نقیض از هم جدا شدند *رفیقان در تعطیلی هفته همدیگر را دیدند.، ملاقات کردند

همانا من به خاطر اخلاق بزرگوارانه به طرب می آیم همانطوری که شخص غریبه از :می گوید

 وجد و طرب می آید.بازگشتش به سوی خانواده اش و دیدار آن ها به 

 بَینَ الشَّمَائلِ هِزَّهَ المشُتَاقِ  وَ تَهزُُّنی ذکِرَی المرُوءهَِ وَالنَّدَی  -8

ما یُذکََّر بِحَادِثَهٍ حیناً بَعدَ ، اذَّکارٌ،تذکر:نقَیضُ ثَبَّتَه/ الذَّکری، جعَلََه یَهتَزُّ، حرََّکَه:هَزَّ الشَّیءَ

لیُذکََّرَ بها دائماً. * لا یبَقی للعجوز من ماضیه غیرُ الذکریاّت/ حین کَشَیء یُمنَحُ فی مناسبه 

نقیضُ النذاله * الکرم و الشهامه و المروءهٌ فضائلُ اشتَهَر ، شهامه، نخوه، کمال الرجوله:المروءه

لنَّباتاتِ المَطَر و الجُود وَالفَضلُ وَالخیر. قَطرَاتُ ماء و تُری صَبَاحاً علی أوراقِ ا:بها العربُ/ النَّدی

صِفَهٌ أصلَیهٌ فیه/ اشتَاقَ فُلاناً أو ، خلُقٌُ فیه، طَبع فی الإنسان:مفُرَدها الشَّملَیه:وغیرها./ الشَّمائلُ

 حنََّ إلیه. * اشتقَتُ إلی أخی الّذی یَدرُسُ فی فَرنَسا.، مالتَ نفَسُه إلیه، نَزَعتَ نفسُه إلیه:إلیه

ایا الحمیدهِ المروءهُ والرّجولهُ و الکَرَمُ و أطربُ لها و أفرحُ و یَهزّنی منَِ الأخلاقِ وَالسَّج:یقول

 کما یفَرحُ المشُتَاقُ بلِقاءِ أحبَابه.



به یاد :نقیض آن را ثابت نگه داشت/الذکری، آن را تکان داد، آن را به حرکت درآورد:هز الشیء

یزی که در آن چه که حادثه ای را زمانی بعد اززمانی به یاد می آورد همچون چ،آوردن

مناسبتی داده می شود تا همیشه آن را به یاد آورد*از گذشته شخص پیر جز خاطرات باقی 

شهامه )دلاوری(نقیض پستی * کرم و دلاوری ،جوانمردی، کمال مردی:نمی ماند./المروء ه

باران و فضل و بخشش و :وجوانمردی فضائلی است که عرب به آن ها مشهور است./الندی

که در هنگام صبح بر روی برگ های گیاهان و غیر آنها دیده می  نیکی قطرات آبی

شود./الشمائل:مفردش الشمیله طبع و خلق و خوی و صفتی بزرگوارانه در انسان است./اشتاق 

نفسش)درونش(به سوی او متمایل ،نفسش)درونش( به سوی او گرایش پیدا کرد:فلانا اوالیه

رم که در فرانسه درس می خواند مشتاق و علاقه *به براد .شد مشتاق و علاقه مند به او شد

 مند شدم دلم به سویش پر کشید.

اخلاق  و خلق خوی ستوده جوانمردی و مردانگی و کرم مرا به حرکت در می آورد :می گوید

همانگونه که فرد مشتاق به دیدار  .و به خاطر آن ها به وجد می آیم و خوشحال می شوم

 دوستانش خوشحال می شود.

 فقََد اصَتفَاکَ مُقَسَّمُ الأرزَاقِ   إذَا رُزِقتَ خلَیقَهً مَحمُودهًَفَ -1

 فَضَّلَکَ علی غیَرِک/، اختَارکََ:الطَّبیعهُ الّتی یُخلقَُ بها الإنسانُ/ اصَتفَاکَ:ج خَلائَق:الخَلیقهُ

 ه.والله تعالی لا یرزق الا خلاق الکریمه و الصفات المحموده الا لمن اصطفاهم من خلق:یقول

تو را بر غیر تو ، تو را برگزید:طبیعتی که انسان با آن خلق می شود اصطفاک:ج خلائق:الخلیقه

 برتری داد.



و خداوند بلند مرتبه اخلاق بزرگوارانه و صفات ستوده را روزی نمی دهد مگر به :می گوید

 کسانی که آن ها را از میان آفریدگانش برگزیده است.

 وَ ذَاکَ مکََارِمُ الأخلاقِ، علِمٌ   وَذَا، مَالٌفَالنَّاسُ هذا حَظُّهُ  -1

 عَمَلٌ کریمٌ.، فعِلُ الخیَرِ:مفُردُها مکَرُمَهٌ:نَصیبٌ/ مکَارِم:ج حُظوظٌ:الحَظّ

 وَ حُظوظُ النَّاسِ مُتفَاوتهٌ فمنهم من کان حظّه المال و منهم الأخلاق السّامیه.:یقول

 عملی بزرگوارانه،کار نیک:مکرمهمفردش :نصیب و بهره / مکارم:ج حظوظ:الحظ

و بهره های مردم با هم فرق دارد پس بعضی از آن ها کسی است که بهره اش مال :می گوید

 می باشد و بعضی از آن ها اخلاق والا

 بِالعلِم کانَ نِهایَه الإملاقِ   وَالمَالُ إن لَم تَدَّخِرهُ مُحَصَّناً  -1

به معنی ذخََر أی خَبَأالشَّیءَ لِوقت الحاجه/ حَصَّنَ ، ادّخاراًفعل جحد من ادَّخَر :لمَ تَدَّخرهُ

 أنفق مالَه حتّی افتقَر.:بَنی حَولَه ما یقَیه غارهََ العَدوَّ/ أملقََ، جعله مَنیعاً، أحصنه:المکانَ أو نَحوهَ

 والمال بلا علم نهایته الفقُر و الإملاقُ.، والمال لا یحفظه سِوی العلم:یقول

 .فعل جحد من ادخر ادخارا بمعنی ذخیره کرد:لم تدخره -

انجا را که استوار و محکم و بلند :یعنی چیزرا برای وقت نیاز پنهان کرد/حصن المکان او نحوه

مالش را انفاق کرد تا :گردانید.پیرامونش را ساخت تا آن را از غارت دشمن حفظ کند/املق

 اینکه فقیر شد.

 کند و مال بدون علم پایانش فقر و تنگدستی استومال را فقط دانش حفظ می :می گوید

 تعُلیه کانَ مَطِیَّهَ الإخفَاقِ   والعِلمُ إن لَم تکَتَنفِهُ شَمَائلُ -9



مفردها :أی جعله فی کَنفَِه و رِعایته/ شَمائلُ« اکتَنَفَ فلاناً»یقال ، أحاط به:اکتَنَفه

نقیض أدناهُ. * ، جَعلََهُ عالیاً، رَفعََه:فیه/ أعلاه صفَِهٌ أصلَیهٌ، خلُُقُ فیه، طَبعٌ فی الإنسان:الشَّمیله

طَلبََ ، فَشِلَ، خابَ:رَکُوبه./أخفقََ، کلُّ ما یُمتَطَی، دابَّه یُرکبَُ علیها:أعلی الجنودُ الرَّایهَ/ المَطیَّه

 نقیضُ فازَ.، الحاجَهَ فلََم یُدرِکها

 لاقَ و تَحرسُه نهایته الفَشَل و الإخفاق.فالعلمُ الّذی لا تُحیطُ به الأخ، والعلمُ بالأخلاق:یقول

یعنی او را در کنار خودو مورد توجه « اکتنف فلانا »گفته میشود ،آن را احاطه کرد:اکتنفه

یک نوع طبع و خلق وخوی وصفت بزرگوارانه در :/شمائل:مفردش الشمیله .خود قرار داد

پایین آورد * سر بازان ،را پست  گردانید نقیض او،او را بالا برد  او را والا قرار داد:انسان /اعلاه

هر آن چه که بر آن .چارپایی که بر آن سوار میشوند:پرچم را  بالا بردند )بر افراشتند (/المطیه

طلب نیاز کرد  ،شکست خورد،نا کام شد:شتر سواری یا هر چیز سواری / اخفق،سوار می شوند

 نقیض  رستگار شد )دست یافت (،اما به آن نرسید

پس علمی که آن را با اخلاق احاطه نکنی و از آن مواظبت ،علم به اخلاق است:ویدمی گ

 نکنی پایانش شکست و نا کامی است

 مَالَم یُتَوَّج ربَُّه بِخَلاقِ   لا تَحسَبَنَّ العلِمَ ینَفَعُ وَحدَه -9

 أخلاق.:ألبسََه التَّاجَ/ خَلاق:تَوَّجهُ

 ما لَم یقَترن بالأخلاق الّتی تُتَوَّجُ رأسَ صاحبها. کذلک لا تظنّ أنّ العلم وحده نافعٌ:یقول

 اخلاق:بر سرش تاج گذاشت / خلاق:توجه -

به همین جهت گمان نکن که علم به تنهایی سودمند است  تا زمانی که  با اخلاقی  :می گوید

 که تاج بر سر صاحبش می گذارد  همراه نشده

 لوَِقیعَهٍ وَ قَطِیعَهٍ وَ فرِاقِ   کَم عَالمٍ مَدَّ العلُومَ حَبَائلاً -2

، بُعدُ، هِجرانُ:صَدمَتُها/ القطیعه، وَقعَهُ الحربِ:ج وَقائعُ:المِصیَدهَ/الوَقیعَه:مفردها الحِباله:حَباَئلاً

 نقیضُ الوِصال. * انتهتِ العلاقهُ بینَ أحمدَ و یوسفَ إلی قطیعهٍ دائمهٍ.



ئلَ للإیقاع بِالنّاس و إبعادهم عن ذویهم و ایقاع کم عالمٍ یَتخّذ من العلمِ فخاخاً و حبا:یقول

 الفراق بینهم.

برخورد جنگی ،در گیری جنگی:ج وقائع:دام /الوقیعه:مفردش الحباله:حبائلا

ضد وصال *ارتباط بین احمد و یوسف به یک دوری همیشگی منتهی ،دوری،هجران:/القطیعه

 شد

یی می گرداند  برای جنگ و در گیری چه بسا دانشمندی که علم را دام ها و تو رها:میگوید

 در میان مردم و دوری شان از خویشاوندانشان و جدایی افکندن در میانشان

 لِمکَیدهٍَ أو مسُتَحِلَّ طَلاقِ   وَ فقَیِه قَومٍ ظَلَّ یَرصُدُ فقِهَهُ -4

ج :کاتِ العدوّ/ المکَیدهقعَدَلَهُ فی طریقهِ یَرقُبُه* رَصَدَ حرُّاسُ الحدود تحرّ:رصََدَ الَعدُوَّ أو غَیره

 نقیض استحرمَهُ.، رَآه حلالاً، عَدَّه حَلالاً:خدیعهٌ/ استَحَلَّ الشَّیءَ، مکَرٌ:مکََایدُ

 وَکَم منِ فقَیه یَستغَلّ فقِهه للکَِیدِ بِالنّاسِ أو إحلال الحرام و استحلال الطلاق.:یقول

*نگهبانان مرزها )مرزبان ها (  در راهش برای او نشست و مراقب او بود:رصد العدو اوغیره -

 .تحرکات دشمن را مراقب بودند

 .آن را حلال به شمار آورد آن را حلال دانست:مکر و حیله /استحل الشی ء:ج مکاید:المکیده

 ضد آن را حرام شمرد

و چه بسا فقیهی که فقهش را برای  مکر و حیله  نسبت به مردم یا حلال کردن :می گوید

 جدایی به کار میگیرد  حرام و حلال دانستن

 مَا لا تحِلُّ شَریعهُ الخَلاَق   و طَبیبِ قَومٍ قَد أحَلَّ لِطِبّهِ -41

 نقیض حَرَّمَه.، جعَله حلالاً، حَلَّلَه:أحلََّ الشیءَ



 وَکَم منِ طَبیبٍ یَتَّخذ منِ طِبّه وسیلهً لِمُخالفهِ الشرّائع.:یقول

 .ا حرام دانستمتضاد  آن ر،آن را حلال دانست:احل الشی ء -

 پزشکی اش  را وسیله ای برای مخالفت با شرایع می گرداند،و چه بسا پزشکی که:میگوید

 جَمَعَ الدَّوانقَِ منِ دَمٍ مُهرََاق   قَتَلَ الأجِنَّهَ فی البُطُونِ و تَارهًَ -44

لَم لکِلٌ شیءٍ مسَتورٍ « جَنینٌ»وَلَدٌ مادامً فی بَطن أمه. یقال :ج أجِنَّهٌ:الجنَین

 صَبَّه:اسم مفعول مِن أهرقَ الماءَ:سُدس الدَّرهَم/ مُهرََاق:مفردها الدّانق:یظهر/الدَّوانق

 فَیقَتُلُ الأجِنَّهَ فی بُطونِ الأمّهات أو یَجمع النُّقودَ بقَِتلِ المَرضَی و إهراقَ دمائهم:یقول

به هر چیز « نین ج» گفته  میشود  .فرزند تا زمانی که در شکم  مادرش است:ج اجنه:الجنین

مفردش الدانق یک ششم وزن درهم / :/ الدوانق.پوشیده شده ای  که ظاهرنشده است

 .آن را ریخت:اسم مفعول  از اهرق الماء:مهراق

پس جنین ها  را در شکم های مادرنشان میکشد یا پول ها را با کشتن بیماران و :می گوید

 ریختن خون هایشان  جمع کند

 قَطعَ الأنَامِلِ أو لَظَی الإحراقِ   تسَتَحقُِّ یَمینُهُ  وَ أدیبِ قَومٍ  -48

راس الإصبَعِ أو :ج أنامِلُ:استوجَبَهُ/ الأنملَُه، کان جدیراً به، استأهلََه:استَحَقَّ الشَّیءَ أو الأمرَ

تَجَنَّب لَظَی لَهبَُ النّار الّذی لا دُخان فیه* :المَفصِلُ الأعلی منَِ الإصبَعِ الّذی فیه الظُّفرُ/ اللّظَی

 أشعَلَ النَّارَ فیه.، جَعلََه یَحتَرِقُ:النَّارِ فی المَوقِدِ/ أحرقََ الشَّیءَ

 و کََم منِ أدیبِ یسَتَحقُِّ أن تقُطع أصابعُه أو تِحرق.:یقول

شایسته و مستحق ،به وسیله ی  آن شایسته بود،آن را شایسته دانست:استحق الشی ء اوالا مر

سر انگشت یا مفصل بالا  از انگشتی که ناخن در آن :انامل ج:آن چیز شد /الانمله

زبانه آتش که هیچ دودی در آن نیست * از زبانه آتش در آتشدان دوری :است./اللضی



و چه بسا ادیبی که :آتش را در آن روشن کرد می گوید،آن را سوزاند:کن/احرق الشی ء

 شایسته است که انگشتانش قطع شوند یا سوزانده شوند

 فَکَأنَّهُ فی السَّحرِ رقُیَهُ رَاقی   یلَهُو و یلَعَبُ بِالعقُولِ بَیَانُهُ -41

عُوذهٌَ یُرقَی بِها المَریضُ کقَرَاءه آیهٍ من القرآنِ أو التَّعَوّذِ بأسمَائه تعََالی صفَِاتِه/ :ج رُقیً:الرَّقَیه

 من یقَومُ بِتعَویذِ المَرضَی.:الرَّاقی

بِعقولِ النَّاسِ بِمَا مَنَحه اللهُ مِن حُسنِ البَیان فَکأنَّه یسََحرُهم یَرقیهم و  فهَُو یلَهُو و یَلعَبُ:یقول

 یُضِیعُ صَوابَهم.

دعای که به وسیله آن بیمار افسون می شود )شفا می یابد(همچون خواندن آیه :ج رقی:الرقیه

 از قرآن کریم یا پناه بردن به اسمها وصفات خداوند بلند مرتبه.

 که اقدام به دعا نوشتن برای مریضان می کند.کسی :الرقی

چرا که او به وسیله آن چه که خداوند از حسن بیان به اون داده است با عقل های :می گوید

مردم بازی می کند گویا اون آن ها را سحر می کند و آن ها را طلسم می کند و خیرو صلاح 

 آن ها را تباه می کند.

 فی الشَّرقِ عِلَّهُ ذلک الإخفَاقِ   فَإنَّها مَن لی بتَِربیهِ النَّساء -41

 الفَشَل.:و هنا الإخفاق، اضطرب:أخفَقَ

إنَّ سُوء تَربیه النّساء علِّهُ فَشَلِ هذا الشَّرق و ما فیه منِ تَأخُّرٍ وَ مَصَائبَ وَ بَلاء و علََینا أن :یقول

 نَحنُ فیه. نسَعَی لتَِربیتِهنَّ التَّربیهَ الصَّحیحهَ للتَِّخلُّصِ مِمّا

قطعا بدتربیت کردن :شکست و ناکامی می گوید:مظطرب شد و الا خفاق در اینجا:اخفق -

زنان علت شکست این شرق  و آن چه در آن است از جمله عقب افتادگی و مصیبت ها و بلا 



ما باید تلاش کنیم تا تربیت آن ها تربیتی صحیح باشد تا از آنچه که در آن  .می باشد

 یابیم. هستیم رهایی

 أعددَتَ شعَباً طَیبَّ الأعراقِ   الأمُّ مَدرسَهٌ إذا أعدَدتَهاَ -41

الأصل منِ کُلّّ :مفردها العِرق:الجِیل منَ النَّاس/الأعراق:هیّأه له و أحضَره/ الشعّب:أعَدَّه لِأمرِ

 و هنا الأصولُ فی الشَّرف و الأخلاق الکریمه.، شی ءٍ

لِلأبناء فَإذا ما نَالتَ منَِ العلِم و الثَّقافِه مَا یَکفی أنشَأت لَنَا شعَباً الأمّ المدرسه الأولی :یقول

 کَرِیماً طیّباً سَامیاً.

مفردش :نسلی از مردم / الاعراق:او را برای آن کار حاضر آماده کرد./ الشعب:اعده لامر

 اصل هر چیزی و در این جا اصالت در شرف و اخلاق بزرگوارانه است.:العرق

مادر مدرسه اول برای فرزندان است زمانی که به اندازه ی کافی به علم و فرهنگ  :ویدمی گ

 دست یابد برای ما ملت بزرگوار و پاک و  والا می سازد

 بِالرَّیَّ أورقََ أیَّما إیرَاقِ   الأمُّ رَوضٌ إن تعََهَّدهَُ الحَیَا -49

المطر لإحیائه الأرضَ :تَحفّظَ به و تفَقََّده/ الحَیَا:الشَّیء أرضٌ مُخضَرَّهٌ بِأنواعِ النَّبَات/ تعََهَّدَ:الرَّوض

السُّقیا/ أورَقَ ، شَرِبَ و شَبعَ:رَوِیَ من الماء، حَسنَ الحال و کثره النعّمه:الخِصب/ الرَّیّ، و النّاسَ

 کثَُرَ مالُه وَ دَرَاهِمُه.:و أورق الرَّجلُ، ظهر ورقُه:الشَّجر

إذا ما تعَهَّدهُ الإنسان ، فهی کالرّوض و البستان، لتعُطی نتائجَ طیبهیجب أن تعُلَّم الأمّ :یقول

 بالرّیّ و السُّقیا أعطی أفضلَ الثَّمار.

به آن چیز توجه کرد و در حفظ نگهداری :زمینی سبز با انواع گیاهان / تعهد الشی ء:الروض

زیرا زمین و مردم ، باران:آن کوشید پیوسته به آن چیز سرکشی کرد و مواظب آن بود./ الحیا

، در ناز نعمت بودن،حال خوب:سرسبزی و خرمی و نازنعمت و فراوانی /الری، را زنده می کند



، برگشت ظاهر شد:آب دادن /اوراق الشجر، سراب شد، نوشید:روی من الماء، فراوانی نعمت

 مال و پولش زیاد شد.:و اورق الرجل،برگ فراوان داد

چرا که او همچون باغ و بستان  .ود تا نتایج خوبی بدهدمادر باید آموزش داده ش:می گوید

است زمانی که انسان با رسیدگی فراوان و آب دادن مواظب آن باشد و به آن توجه کند 

 بهترین میوه ها را می دهد.

 شغَلَتَ مَآثِرُهُم مَدَی الآفاقِ   الأمّ أستاذُ الأساتِذهَِ الأُلی -49

الغایه وَالمنتهی/ :کرمه المتوارثه و الفعل الحمید/ المَدَیمفُردُها المأثُره أی المَ:مآثِر

 النّاحیه.:مفردها الأفق:أفاق

 الأمّ هی أستاذ الأساتذه الأوائل الّذین انتشرت فضائلُهُم فی جمیع الآفاق.:یقول

پایان و نهایت / :یعنی سنت نیکو و برجای ماندنی و کارپسندیده / المدی:مفردش الماثره:مآثر

 کرانه:مفردش الافق:آفاق

مادر همان استاد استادان اولیه ای است که فضیلت ها و برتری هایشان در تمام :می گوید

 کرانه ها پخش شده است.

 بَینَ الرَّجال یَجُلنَ فی الأسواقِ   أنَا لا أقولُ دَعُوا النَّساءَ سَوَافِراً -42

دار/ ، طاف:جهها/ جال فی المکانکَشَفتَ عن وَ:سفََرَتِ المرأه، مفردُها سَافره:سَوافِر

 مَوضع البضائع و الأمتعه.:مفردها السُّوق:الأسواق

 إنّنی لا أدعوا إلی أن تَسفُرَ النّساء و تجول فی الأسواق بَینَ الرَّجال.:یقول

چرخید ،گشت:ان زن بی حجاب شد/جال فی المکان:سفرت المراه،مفردش سافره:سوافر

 بازار،اجای کالاه:مفردش السوق:/الاسواق



همانا من زنان را به بی حجابی و چرخیدن در بازارها در میان مردان دعوت نمی :می گوید

 کنم.

 کشؤَونِ رَبَّ السَّیفِ والمِزراقِ   فی دُورِهنَِّ شؤَونَهنَُّ کثیرهً -44

ما  "ایضا، الأمر أو الحال عموماً، مفردها الشّأن:البلد/ شُؤون، المحلّ و المسکن:مفردها الدّار:دُور

 عظم من الامور و الا حوال /المزراق:ج مزاریق:الرمح القصیر.

و حضورهم فی ، ففی بیوتهنّ منَِ الأعمال و الواجبات ما لا یقَلّ عن أعمال الرّجال:یقول

 جبهات القتال.

کار یا حال :سرزمین / شوون مفردش الشان،جای اقامت و سکونت:مفردش الدار:دور

 نیزه کوتاه:ج مزاریق:کارها و احوال که بزرگ باشد / المزراقهمچنین آن چه از ،عمومی

خیلی زیاد است آنقدر که کمتر از کارهای مردان و ،در خانه هایشان کارها و تکالیف:می گوید

 حضورشان در جبهه های جنگ نیست

 فی الحَجبِ وَالتَّضییق وَ الإرهَاقِ   کَلاّ و لا أدعُو کُمُ أن تُسرِفوا -81

 حَملَه عَلَی ما لا یُطیق.:أرهَقَه

 کما لا أدعو إلی الإسراف فی حَجبِ النّساء و إرهَاقهنّ وَالتّضییق علََیهنّ.:یقول

 او را وادار به چیزی کرد  که در طاقت و توانش نبود.:ارهقه

همانطوری که به زیاده روی در حجاب زنان و مجبور کردنشان به انجام کاری که :می گوید

 و در تنگنا قرار دادن آن ها دعوت نمی کنمدر توانشان نیست 

 خَوفَ الضَّیاعِ تُصانُ فی الأحقَاقِ   لیَسَت نِساؤُکم حُلیً وَجَوَاهِراً -84

ما یزُیَّن به من مَصُوغ المعدنیات أو الحجاره الکریمه/ :مفردها الحلِیه علی غیرالقیاس:حُلیً

فعل مجهول/ :تُصان، حفظه:صَانَهفهو ضائع/ ، فقُِد و هلک و تلَِفَ و صار مهملاً:ضاعَ

 الوعاء الصَّغیر.:مفردها حقُّ:الأحقاق



 فلیستِ النّساء جَواهر أو حلیاً یحفظها الأنسانُ فی الخزائِن و الصَّنادیق خَوفاً من الضّیاع.:یقول

آن چه به وسیله آن زینت داده می شود از جمله ساخته :مفردش الحلیه  بر خلاف قاعده:حلی

 /.معدنی یا کریمهشده سنگ های 

آن را :پس آن نابود کننده است/صانه، بی اهمیت  رها شد، تلف شد،نابود شد، گم شد:ضاع

 ظرف کوچک:مفردش حق:فعل مجهول / الاحقاق:تصان، حفظ و مواظبت کرد

از دست ، زنان جواهرات یا زیور آلات نیستند که انسان آنها را به خاطر ترس از:می گوید

 و صندوق ها نگهداری کند دادن در گنیجینه ها

 فی الّدور بَینَ مَخَادعٍ وَ طِباقِ   لیَسَت نِسَاؤُکُم أثاثاً یقَتَنیَ -88

غرفه ، بیت داخل البیت الکبیر:مفردها المخدع:جمعه و اتخذه لنفسه/ مخادع:اقتنی المالَ

 المطابق و ما طُبق بعضه فوقَ بعض.:کبیره/ طِباق

که الإنسان لیضعه فی البیوت و یغُلق علیها أبواب الغُرَف و و لیست النّساء أثاثاً یمل:یقول

 الحُجر.

خانه ای :مفردش المخدع:آن را جمع کرد و آن را برای خودش گرفت / مخادع:اقتنی المال

 اتاق بزرگ،داخل خانه بزرگ

 طاقچه و آن چه که بالای یکدیگر گذاشته میشوند.:طباق

ه انسان آن را داشته باشد تا آن را در خانه ها قرار و زنان اسباب و اثاثیه نیستند ک:می گوید

 دهد و درهای اتاق ها را بروی آن ها ببندد.

 فی المَوقفَینِ لَهُنَّ خیَرُ وِثاقِ   ربَُّوا البَناتِ عَلَی الفَضلَِیهِ إنَّها -81



القَیدُ :الوِثَاقتقیید النّساء فی خُدورهنّ و إطلاق السرّاح لهّن/ :«بالموقفین»یرید :الموقفین

 الّذی یوثق به من حبل أو نحوه.

 علَیکم بتَِربیه البناتِ و تعلیمهنَّ الفضلیهَ لأنّها أفضلُ حارسٍ لَهنَُّ فی البیت و السُّوق.:یقول

مقید کردن زنان در پوشش خود و آزاد گذاشتن آن ها / :منظور از) الموقفین(:الموقفین

 یا محکم می کنند از جمله طناب یا مانند آنبندی که بوسیله آن می بندند :الوثاق

تربیت دختران و آموزش دادن فضیلت به آنها بر شما واجب است چون فضیلت :می گوید

 بهترین نگهبان برای آن ها در خانه و بازار است.

 

 نُورُ الهُدی و عَلَی الحَیاء الباقی   و علَیکمُ أن تَستبینَ بَنَاتکُم -81

 استَوضَحَه و عرّفه بیّناً.:وَضَحَ و استبانَ الشَّیءَ:الشَّیءُ منِ استبانَ:تسَتبینَ

و نورُ الهدی إذا ما اقتَرَنَ بالحیاء الّذی ، و علیکم أن ترُشدوهنّ إلی الخَیر و الهُدی:یقول

 یَتَحلَّین به کان کافیاً لِحفظهنّ من کلّ زَلّهٍ و ضیاعٍ.

ان را واضح کرد و :و استبان الشیءآن چیز واضح و مشخص شد :من استبان الشی ء:تستبین

 خوب شناخت

و برشما واجب است که انها را به سمت نیکی و هدایت راهنمایی کنید و نور هدایت :می گوید

همراه شود برای حفظ آن ها از هر لغزش و ،زمانی که با حیایی که به آن آراسته می شوند

 تباهی کافی می باشد.

*** 

 بحث:المناقشه



 یطرَب له الشّاعر؟یطرب للاخلاق الکریمهما الّذی  -4

 شاعر به خاطر چه چیزی به طرب می اید؟بخاطر اخلاق بزرگوارانه به طرب می آید.

وَضَّحه.شبه طرب الشاعر للاخلاق الکریمه  بطرب الغریب بعودته ، فی البیت الأولّ تشَبیهٌ -8

 الی اهله.

ه طرب آمدن شاعر بخاطر اخلاق آن را توضیح بده.ب، در بیت اول یک تشبیه وجود دارد

به طرب  آمدن شخص غریب بخاطر بازگشتش نزد خانواده ،بزرگوارانه تشبیه شده است به

 اش

ما هی حفُوظ النّاس کَمَا یرَاها الشّاعر؟حظوظ الناس متفاوته فمنهم من کان حظه المال  -1

 ومنهم الاخلاق السامیه.

بیند چیست؟بهره های مردم متفاوت است پس  بهره های مردم همانگونه که شاعر آنها را می

 بعضی از آنها بهره اش مال است و بعضی اخلاق والا.

العلم :المال أوالعلم أو الأخلاق؟ و ما رأی الشّاعر فی ذلک؟فی رایی:ما هو الأفضلُ فی رأیک -1

هایته و الاخلاق مقترنان.فی رای الشاعرالمال لا یحفظ الانسان سوی العلم.و المال بلا علم ن

 الفقر و  لیس العلم وحده نافع ما لم یقترن بالاخلاق التی تتوج راس صاحبها.

مال یا علم یا اخلاق؟ و نظر شاعر در مورد آن چیست؟بنظر من علم و :به نظر تو بهتر چیست

اخلاق با هم.نظر شاعر مال را فقط دانش حفظ می کند و مال بدون علم پایانش فقر و 

تنهایی سودمندنیست   تا زمانی که  با اخلاقی  که تاج بر سر  تنگدستی است و علم به

 صاحبش می گذارد  همراه نشده

 ما هی الصفّاتُ الّتی یجب أن یتحلّی بها العالم و الفقیه و الطّبیب و الأدیب؟ -1

العالم لا یتخذ من علمه حبائل للایقاع بالناس و ابعادهم عن ذویهم وایقاع الفراق بینهم.الفقیه 

الطبیب لا یتخذ من طبه .یستغل فقهه للکید بالناس او احلال الحرام و استحلال الطلاقلا 

 الادیب لا یلهوو یلعب بعقول الناس بحسن بیانه.وسیله لمخالفه الشرائع



دانشمند علمش را دام ها یی نمی گرداند  برای جنگ و در گیری در میان مردم و دوری 

فقهش را برای  مکر و حیله  ،فقیه .ن در میانشانشان از خویشاوندانشان و جدایی افکند

نسبت به مردم یا حلال کردن حرام و حلال دانستن  جدایی به کار نمیگیرد.طبیب  پزشکی 

اش  را وسیله ای برای مخالفت با شرایع نمی گرداند.ادیب بوسیله حسن بیانش باعقلهای 

 مردم بازی نمی کند

اعر و ما هی الوسیله لِتقدُّمه؟فی رایه سُوء تَربیه النّساء ما علّهُ تخلّف الشّرق فی رأی الشّ -9

 .علِّهُ تخلف هذا الشَّرق.و التربیه الصحیحه هی وسیله تقدمه

 به نظر شاعر علت عقب افتادگی شرق چیست و وسیله پیشرفت  آن چیست؟

به نظر او بد تربیت کردن زنان علت عقب افتادگی شرق است.و وسیله پیشرفت آن تربیت 

 صحیح است.

تقیید النّساء فی « الموقفین»؟یعنی الشاعر بکلمه «الموقفین»ما یعَنی الشّاعر بکلمه  -9

 خُدورهنّ و إطلاق السّراح لهّن

منظور شاعر از کلمه در الموقفین چیست؟ مقید کردن زنان در پوشش خود و آزد گذاشتن 

 انها

 41و48ت یشیر إلی ذلک؟البیتان إن من البیان لَسِحرا أیُّ الأبیا:قال الرّسول )ص( -2

 48و41کدام ابیات به این اشاره دارد؟ بیتهای .بیان سحر دارد:پیامبر )ص( فرموده است

بیّن التّشبیه الموجود فی البیت الثّامن. شبه العالم بصیاد ان یوقع حبائلَه للإیقاع بِالنّاس و  -4

 إبعادهم عن ذویهم و ایقاع الفراق بینهم.

بیت هشتم را بیان کن. دانشمند به یک شکارچی تشبیه شده است که دام  تشبیه موجود در

ها یش را  برای جنگ و در گیری در میان مردم و دوری شان از خویشاوندانشان و جدایی 

 .افکندن در میانشان می اندازد

 



 وَضَّح التّشابیه.شبهها الشاعر بالمدرسه و الروض.، بماذا شبّه الشّاعر الأمّ -41

المدرسه الأولی لِلأبناء فَإذا ما نَالتَ منَِ العلِم و الثَّقافِه مَا یکَفی أنشَأت لَنَا شعَباً کَرِیماً الأمّ 

 طیّباً سَامیاً.

 إذا ما تعَهَّدهُ الإنسان بالرّیّ و السُّقیا أعطی أفضلَ الثَّمار.، فهی کالرّوض و البستان

 توضیح بده؟ شاعر مادر را به چه چیزی تشبیه شده است.تشبیهات رو

مادر مدرسه اول برای فرزندان است زمانی که به اندازه ی کافی به علم و فرهنگ دست یابد 

 برای ما ملت بزرگوار و پاک و  والا می سازد

او همچون باغ و بستان است زمانی که انسان با رسیدگی فراوان و آب دادن مواظب آن باشد 

 هد.و به آن توجه کند بهترین میوه ها را می د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خلیل مطران

 ه( 4822-4192-م 4414-4294)

خلیل مطران از مشهورترین شعرای معاصر در شرق عربی است. در بعلبک لبنان در 

میلادی به دنیا آمد. تحصیلاتش را در بیروت به اتمام رساند. سپس در روزنامه  4414سال 

مهاجرت کرد و در آنجا اقامت گزید و در احوال بیروتی مشغول به کار شد. بعد از آن به مصر 

ی ای که نام آن را مجلهبعضی از جراید مانند أهرام و مؤید شروع به کار کرد. سپس مجله

تأسیس کرد ولی پس از چهار شماره تعطیل شد و بعد از آن ، مصری نامید

نگاری را ترک نامهای روزانه بود. بعد از اندکی روزرا منتشر کرد که روزنامه« المصریهالجوائب»

 کرد و به نظم شعری روی آورد.

به شاعر اقطار عربی مشهور شد. او شبیه اخطل است. شعر او و حافظ ابراهیم و شوقی به هم 

 شبیهند. او منفلوطی را به ابن رومی تشبیه کرددر تقدیم معانی بر الفاظ.

نام دیوان الخلیل که در او بین دو ادب عربی و فرانسوی علم فراوانی داشت. او دیوانی به 

 میلادی وفات یافت. 4414دارد. در قاهره در سال ، چهار جزء نوشته شده

 «شورش و قیام بر علیه استعمار:ثورةً علی الاستعمار»

های برگزیده را در همه جا دریا و خشکی تبعید کنید و آزادگان را یک به یک انسان -4

 بکشید.

 ماند.شر و بد باقی می، ماند و روزگار بدقی میصالح و خوب با، همیشه روزگار نیکوکار -8



شود که با دستانمان به ها مانع از این میآیا شکستن قلم، هایمان را بشکنیدقلم -1

 ها نقش بکشیم.صخره

 توانید مانع نگاه نفرت آلود ما شوید.نمی، و اگر چنانچه دستانمان را ببرید -1

های چشمان مانع از یاد آمدن نفس آیا خاموش شدن نور، نور چشمان ما را کور کنید -1

 شود.آلود میخشم

اش راحتی و نجات این نهایت تلاش شما و نتیجه، هایمان را نیز خاموش کنیدنفس -9

 گوییم.ماست پس خدا را شکر می

 «بین المرض و الحبُّ»

 با وجود بیماری در غربت باقی ماندم به این امید که در آنجا دوائی و شفایی یابم. -9

آتش درون ، دهد؛ و آیا ممکن است هوای خوشهوای خوش غربت شفا نمی جسم مرا -2

 را تلطیف کند؟

 ها بیهوده است و بیماری در بیماری با شفا منافات دارد.گردش من در شهر -4

 در عشق و غم و اندوهم تنهایم. -41

های سهمگین جوابم را کنم؛ و دریا با بادوقتی که پریشان خاطریم به دریا گلایه می -44

 دهد.می

سخت است. ای کاش من قلبی داشتم مثل این ، در جایی مقیم هستم که مثل صخره -48

 ی سنگدل.صخره

های شخص ترسیده و وحشت زده و امان از دست غروب خورشید و از اشک -41

 هایی که برای بیننده دارد.عبرت

 های قرمز رنگ.روند مانند ابرافکارم جلوی چشمان زخمیم رژه می -41



 الشّرح:

 متفرق کنید.:واشرِّد -4

 خرد کنید.:کَسِّروا -1

 روی سنگ نوشتن:نقََشَ الحجر و نحوه

 با نفرت به او نگریست.:شَزرأ -1

 نفس بریدن، خاموش کردن:أخمدوا -9

 منجاة:سبب نجات

 برهان، دلیل آوردن:التَّعلَِّه -9

 شدت عشق:صبابتی -41

 اندوه:کآبتی

 درد:عنائی

 هایماندیشه:خواطری -44

 شدید و مخوف:الهوجاء

 اقامت گزیده:ثاوٍ -48

 سخت:صخرأصم

 وای بر غروب:یاللغروب -41



 اشک:عبَرة

 پند و اندرز:عبِرة

 خوف و ترسناک:مهابة -41

 قرمز، خونی:دامیة   در مقابل:تجاه -41

 در مقابلم:إزائی   چشمانم:نواظری

 زخم:کلمی

 «اسم الفاعل و عمله»

 ضارب.، دارد مانند کاتباسم فاعل لفظی است که بر انجام فعل دلالت 

 ولی بر صفتی ثابت در فاعلش دلالت ندارد بلکه بر صفتی قائم دلالت دارد.

پس معنی آن این نیست که این صفت زدن برادرش در علی ، علیٌّ ضارب اخاه:پس اگر گفتیم

 ثابت است.

هد. دفقط فاعل را رفع می، دهد و اگر فعلش لازم باشداسم فاعل عمل فعلش را انجام می

دهد و هم مفعول را نصب. زید قائم ابوه؛ و اگر فعلش متعدی باشد هم فاعل را رفع می:مانند

 ولی ابن عم بالغ أربعا.:مانند

 کند:اسم فاعل به یکی از دو شرط زیر عمل می

 معرفه به الـ باشد. مانند أقبل الشاکر نعمتُک -4

 کند:اگر معرفه به الـ نباشد به دو شرط زیر عمل می -8



خالد شاکر :شودبر حال یا استقبال )آینده( دلالت کند نه بر گذشته. پس گفته نمی الف(

 جاء الشاکر معلمه أمس.:معلمه أمس. مگر اینکه الـ بر آن داخل شود

 ب( با استفهام یا نفی یا مبتدا یا موصوف شروع شود.

ه عنوان محل مجرور شود و یا ب، هرگاه اسم فاعل مضاف شود جایز است به عنوان تابع مضاف

 مفعول به منصوب شود. مانند أنت طالب علم و مالٍ أو مالاً.

ل اضافه اگر اسم فاعل متعدی باشد به بیشتر از یک مفعول نیاز دارد. بایستی بر مفعول او

 شود و دومی را منصوب کن
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 «المنفلوطیمصطفی لطفی »

ها در اسلوب جدیدی مصطفی منفلوطی در انشاء و ادب نابغه بود ولی بعد

به نویسندگی مقالات و کتابت پرداخت. او شعری دارد که دارای رقت و 

 لطافت خاصی است.

او در شهر منفلوط در مصر به دنیا آمد. پدرش نسبش به علی بن الحسین 

ها به وی بودند پرورش یافت و بعدرسد. او در خاندانی که اهل علم و تقمی

الازهر وارد شد و به شیخ محمّد عبده متصل شد و به مجلس درس استاد 

 ماه زندانی شد. 9نشست؛ و به این سبب 

میلادی به سبب آنچه که در روزنامه المؤید از  4419شهرت وی از سال 

 منتشر کرده بود شروع شد.« النظرات»مقالات هفتگی تحت عنوان 

های متعددی از جمله النظرات فی سبیل التاج و العبرات رای کتاباو دا

 است.

 «أفسدک قومک:قومت تو را به تباهی کشیده»

ها برد و از جسمها را میای شخص گنهکار جرمی که بهترین گنجینه

 روحشان.
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کنم؛ و همانگونه که قاضی به تو من بیشتر از گناهت تو را سرزنش نمی

نگرم. قاضی که در حکمش در مورد تو سنگدل بود. چرا نمیمن ، نگردمی

 که من معتقدم که تو در گناهت شریکانی داری.

ای نیست که در مورد تو عدالت ورزم. اگرچه نتوانم به تو نفعی پس چاره

 برسانم.

شریک تو در گناهت پدرت است که در کودکی تو را درست تربیت نکرد و 

بر حذر نداشت بلکه بیشتر اوقات از اینکه تو تو را از معاشرت با مجرمین 

ای را از دست برادرت میتوانستی درهمی از جیب برادرت یا لقمه

کرد؛ و اینکار را ادامه داد تا تو رشد کرد و تأیید میدزدیدی تشویق میمی

کردی و رسیدی به اینجا که امروز این حلقه دار به گردنت آویزان است؛ و 

دهد گرچه ریزد و ناله سر میه الان بر تو اشک میاین همان کسی است ک

خندد که ی دست اوست. الان دارد میمیداند که گناه اوست؛ و این کاشته

آورد؛ و بر اینکه بند ی شکر به جا میدین و قانون از او غافلند و سجده

اعدام تو بر گردنش نیست و شریک تو در جرمت در این جامعه انسانی 

ر آن تشویق کرده و راه را برایت فراهم کرد؛ و هرگاه کسی است که تو را ب

را کشتی تو را شجاع خواندند. هر موقع دزدی کردی تو را باهوش نامیدند 

و زمانی که نیرنگ زدی تو را دانشمند و زمانی که خدعه زدی تو را عاقل 

 نامیدند.
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داشتند؛ و مانند افراد فاتح تو را هیبت دادند و مانند اشخاص فاضل گرامی 

ای سفید ات را در آیینه ببینی و آن را چهرهو چه بسا دوست داشتی چهره

 و درخشان دیدی و امید بستی که این زیبایی ادامه یابد.

، زد از واقعیتتحرف راست به تو می، خواستو اگر جامعه خیر تو را می

 نمود.ی زشتش را به تو نمایان میگناه تو چهره

داند جرم حلقه و ت است چرا که حکومت میشریک تو در جرم حکوم

دید که مرحله به ی آخر از مراحل بسیار قبل است و او تو را میمرحله

شد و دانست که پایان کارت به این ختم میآمدی و میمرحله پیش می

کرد هرگز تو جرم مانع تو نشد و سر راهت را نگرفت و اگر این کار را می

ها شرکاء تو هستند در جرمت و رسیدی. اینکردی و به اینجا نمینمی

، ی سهمت در جرمخورم اگه من قاضی بودم تو را همان به اندازهقسم می

کردم. ها را بین تو و شرکائت تقسیم میکردم و این قید و بندمجازات می

توانم به تو نفعی برسانم پس ای کشته شده ستم کشیده خدا تو لیکن نمی

 را رحمت کند.

 الشرح:

 رشد کرد:نَمتَ المجرم:گناهکار

 میوه داد:اَثمَرَت تروریست:الفاتک

 طناب:الحبل به شدت از او گرفت:یَسلبُُ

 جاری شد، اشکش ریخت:یُذرَّفُ هاگنجینه:الخزائن
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 هااشک:العبرات گران:نفائس

 بالا رفت:یُصعّدُ سرزنش کرد:العتب

 آه کشید:زَفرَات سنگدل:قَسا

 هاشریعت:الشَّرائِع نیستای چاره:لابُدَّ

 نوعی زینت:الجامعَِه به عدالت رفتار کردن:اُنصفَِک

 برانگیخت -تشویق کرد:أغراک مواظبش بود:یعَهَدک

 آسان نمود:مَهَّدَ مانع آن شد:لم یَحُل

 هوشیار:الذَّکی معاشرت کرد:مخالَطة

 اشغال کرد:احتلت آفرین گفت:یُبخبخُ

 ترسید:یَهاب تَمکََّنتَ:قادر به آن شد

 بزرگ شمرد:یُجِلُّ دزدی:اختلاس

 آیینه:مِرآة مکید.-اختطاف:جلب کرد

 خالص:ناصعاً غرَس:کاشت.

 انتخاب نمود:یؤثِر سیراب:السقُیا

 مثال زد -آشکار نمود:مَثَّلَ کند.تو را تأیید می:یصدُقُکَ

 ایهر چیز دایره:الحلقه القبیحه:الشَّوهاء

 شود.مانع می:علی یدکتضرب  گیردمی:تُمسِکُ

جلوی تو را :تعترض سبیلک

 گیرد.می

 مجازات:العقوبة

 قید و بند:الجذوع بهره:سهم
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 الجملة الاسمیة و الفعلیه

 اسمیه و فعلیه:گیردکلام عربی از دو نوع جمله شکل می

 مبتدا و خبر:شود و دو جزء داردجمله اسمیه با اسم شروع می

 دهیم و مرفوع است.خبر میمبتدا اسمی است که از آن 

الاُم :کند؛ مثلکند و آن را مفید فایده میو خبر از مبتدا صحبت می

 مدرسة.

 آید و گاهی این عمل ضروری است.گاهی اوقات مبتدا بعد از خبر می

 علی المال زکاته.، أین الکتابک، فی الفصل طلاب:مانند

دلالت بر اهمیت مقدم آوردم اسم بر فعل و فعل بر اسم در جمله عربی 

 مقدم دارد.

 گاهی جمله اسمیه و فعلیه و گاهی شبه جمله است.، خبر گاهی اسم مفرد

 گردد.ضمیری داردکه به مبتدا برمی، جمله خبر

شود و از فعل+فاعل+مفعول تشکیل شده جمله فعلیه با فعل شروع می

 أکرم نفسک.:مانند
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 جبران خلیل جبران

 م 4414-4221ه /  4111-4114

جبران بن خلیل بن میخائیل بن سعد از نیاکان  یوسف جبران 

المارونی البشعلانی اللبنانی از نویسندگان نابغه دوره معاصر و از 

مهاجران امریکایی است  خیال پردازی گسترده ای دارد. اصل و 

نسبش از دمشق است. با نیاکانش به بعلبک کوچ کرده سپس به 

جدش یوسف جبران به روستای  روستای بشعلا در لبنان می روند

بشری منتقل می شود و در آنجا ترجمه را یاد می گیرد و سپس در 

بیروت آموزش می بیند. چند ماهی هم در پاریس اقامت می گزیند. 

م به همراه بعضی از نزدیکان  به ایالات  4241بعد از آن در سال 

سپس  متحده امریکا  کوچ کرده و در )) بوسطن((  اقامت می گزیند

بعد از چهار سال با فرهیختگی در زبان عربی به بیروت باز می 

م به پاریس مسافرت می کند و سه سال برای  4412گردد. در سال 

جمع آوری  الفنون در تصویر گری تلاش می کند و به آمریکا روی 

گردان می شود در نیویورک اقامت می گزیند تا اینکه می میرد و 

به بشری منتقل می کنند از او کتابهایی به جا استخوانهای ریز او را 

))دمعه و ابتسامه (( و )) عرائس المروج (( و :مانده که مهمترینشان

 .)) الاجنحه المتکسره (( و )) العواصف (( و )) الارواح المتمرده ((
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 ای مادرم

ای یار و یاور دوران حزن و غم و اندوه ، ای بهانه وجود هستی من

مایه امید من در دوران سختی ها و مایه تسلیت ای کسی که ، من

ای ، ای لذت و شیرینی زندگانی من، به هنگام گرفتاریهایم هستی

ای راحت ، ای حافظ عهد و پیمانم، مایه آسایش بعد از مرگ من

ای کسی که ، ای هدایت کننده رشد و نمو من، شبهای پریشانم

ای مادرم ، ی کنیبالای گهواره ام می خندی و بر سر مزارم  گریه م

 تو چقدر شیرین و گوارا هستی.

هنگامی که خانواده ام مرا ترک کنند تو مرا تنها نمی گذاری اگر 

دوستان و عزیزانم از من دور شوند تو از من دور نمی شوی. اگر 

تمام زندگی و کل حیات بر من خشم بگیرند تو از من صرف نظر 

بخش دردها و  می کنی و به من ترحم می ورزی. تو ای آرام

زخمهایم. ای از بین برنده غم و غصه هایم و فقر و بدبختی ام. تو 

 ای مادر!، چقدر با صفا هستی

بر روی بساط دردها و رنجها مرا به دنیا آوردی و با دستانی پر از 

درد و رنج مرا پرورش دادی و تربیت نمودی. با چشمان خسته مرا 

از من حمایت کردی. سپس  پائیدی و با سینه ای پر از درد و رنج



 هه

 

بزرگ شدم و دردهای تو را فراموش کردم. هجرت کرده و از پیش 

تو رفتم و روزگار پر از سختی تو را فراموش کردم. اینگونه من صله 

چقدر  .رحم را فراموش کردم و خونم را کوچک و حقیر پنداشتم

 من آدم قدر نشناسی هستم و تو ای مادر چقدر با وفایی.

آن رخسار پر از خنده ات ، ب و پنهانم ای مادر. در نتیجهاز تو غای

از من ناپیدا شد با آن نشانه ها و چین و چروکهای ظریف و پر از 

متانت و با آن معانی ریز و ظریف و سرشار از محبت و عشق و تمام 

غم و غصه های زندگی همراه با آن همه سر و صدای وحشتناکش 

ه فکر و اندیشه ام ویران شد و بر روی سرم انباشته شد در نتیج

قلبم لرزید. امواج سهمگین سختی ها و خستگی ها مرا به این سو 

و آن سو پرتاب می کند در نتیجه من در لابه لای  موجهای پر آب 

و تاریک غرق شدم. با دو چشمی که ترس و وحشت بر آنان سایه 

افکنده است از عمق نا امیدی ام نگاه کردم و رخسار لطیف و 

استوار تو را دیدم که از آن دور دستها به من لبخند می زند ناچار 

 .ای مادرم"گریه کردم و گریه کردم و فریاد بر آوردم  

آه غربت و غریبی چقدر سخت است و تنهایی چقدر تلخ است. ای 

مادر من از دوری متنفرم و دلم آرزوی آن گذشته پر از امنیت را 

در میان کاخهای با شکوه و کرده است. متنفرم از راه رفتن 
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ساختمانهای بلند. دلم هوای آن خانه کوچک و تنهای خودمان را 

کرده است. من متنفرم از آن بوی خوش عطرهایی که از جسم و 

بدن آن زنان و دخترانی که در خیابان به طور خرامان در برودوای 

بر می خیزند. با همه وجود و احساسم مشتاق بوی مادرانه ام 

، آن بویی که از آن دامن کهنه ات بر می خیزد. از نیویورکهستم 

از آمریکا و از همه دنیا متنفرم. در زندگی به جز تو و به جز تو 

 چیزی برایم باقی نمانده است. ای مادرم.

شبانه وقتی که خود را به روی آن تخت خواب خشن و سنگدل 

، و در شب خود می اندازم به یاد آن دستان نرم و لطیف تو می افتم

افکار و اندیشه هایم با خواب و رویا هایم در هم می آمیزند. دو پای 

کوچک شما را احساس می کنم که بر روی زمین و پیرامون تخت 

خوابم تیک تاک می کند و صبح ها چشمانم را باز می کنم تا تو را 

ببینم اما جز دیوارهای اتاقم چیزی نمی بینم دیوارهای سیاه. تا 

را بشنوم ولی جز صدای غریبه ها چیزی نمی شنوم. صدای تو 

روزها راه می روم در بین زنان این سو و آن سو را نگاه می کنم 

 پرسان و جویان از آنها می پرسم ای خانمها آیا مادر مرا  دیده اید؟

توله سگها در دامان مادرانشان می نشینند و جوجه مرغان زیر بال 

تنه های ، و شاخه های درختانخود را پنهان می کنند ،مادران
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به تنهایی دورم از تو!   ، من، درختان را در آغوش می گیرند اما من

 ای مادرم.، اما بسیار هوای تو را دارم

ای مادر اگر مردم و اشتیاق مرا کشت و در آرزوهایم در این 

سرزمین خشن و غربت دفن شدند به هنگام غروب نزدیک جنگل 

روح من با نسیمهای ضعیف جنگل و درختانش  .سندیان بنشین

درهم آمیخته است. آنجا به نوای دل من گوش کن که آن نسیم ها 

 فریاد ای مادر ای مادر را سر می دهند.

 لغات:

، استواری، سختی:الشده-8موجودیت هستی ضد نیستی:الکیان -4

استحکام و سفتی. او کار دشواری را تحمل کرد. ضد نرمی و 

شکیبایی در ماتم و ، صبر و بردباری:العزا -1ولی. شل و، سستی

بدبخت و نگون :الشقوه -1دلداری.، تسلی بخشیدن، مصیبت

 -9اطمینان خاطر دهنده. ، آرامش دهنده:مطیبه -1.بخت

هدایت عقل و :الرشد -9 .کم خوابی، خوابزدگی، بی خوابی:السهد

 -2پایداری در راه حق. ضد ضلالت و گمراهی ، راه راست، خرد

ضد ، قبر، گور:الحد -4ضد لحد. ، تخت خواب کودک، گهواره:المهد

دور :ابتعد -44تو چه قدر شیرین و گوارایی. :ما احلاک -41مهد. 

از کار او به :نقم علیه او منه امرا 48ضد نزدیک می شوم. ، میشوم



 أأأ

 

به او نرمش نشان :خشم آمدم. از او بیزار و متنفر شدم. ضد نسبت

از گناه فلانی صرف :صفح عن ذنب فلان -41 دادم. سخت نگرفتم.

 -41ضد او را مجازات کردم. ، عفو کردم، بخشیدم، نظر کردم

از او ، او را نابود و هلاک کردم:اباده -41بیماری. ، درد و مرض:الوجع

تو :ما اصطفاک 49فقر و بدبختی. :البوس -49اثری باقی نماند. 

 چقدر پاک و بی آلایشی. ، چقدر با صفا هستی

درد :الام -1دست :الید -8فرش و قالی. ، بوریا، حصیر:البساط -4

از نظر جسمی و روحی ، کودک را تربیت کردم:ربی الولد -1شدید. 

فرهیخته کرد. ، رشد و نمو داد، و عقلی مواظبت و  نگهداری کرد

رعی  -9ضد راحتی. ، خستگی  ماندگی، زحمت:الاتعاب -1

از او :حماه -9محافظت می کرد. فلانی را زیر نظر داشت و :الشی

متنفر :قلوت -2اذیت و آزار از او دفع شد و پیروز شد. ، دفاع کرد

او را ترک :هجر الشی او الشخص -4فراموش کردم ، و بیزار شدم

دیگر فکر ، فراموش کردم:سلا عنه -41از او دور شدم ، کردم

در جای جنین در شکم ما:الرحم -44از یاد و خاطرم بردم. ، نکردم

عق الولده  -48بین آن دو قرابت و خویشاوندی است. :می گوید

از :غبت -41مخالفت نمودن. ، از پدر و مادر نافرمانی کردن:والده

 -41از شهر سفر کردم. ، چشمانت پنهان و غایب شدم

 -41ضد اخم و ترشرویی کردم. ، تبسم زدم، خندیدم:بسم



 ببب

 

انت و وقار و  مت:الرزین -49چین و چروک و خطوط صورت. :ملامح

دل رحم. ضد ، مهربان و پر مهر و محبت:الحنون -49سنگینی. 

انبوه و متراکم شد. انباشته شد. :تراکمت الاشیا -42سنگ دل. 

 پراکنده شد.، ضد متفرق شد، برخی روی برخی دیگر جمع شد

، حشتناک، مخوف:الهائل -8فریاد. ، هیاهو، داد و بیداد:الضجیج -4

ویران ، با خاک یکسان کرد:ضعضع البنا -1هولناک ، ترسناک

امواج به این طرف و آن طرف پرت :تقاذف القوم بالشی -1کرد.

، لبریز، پر، آکنده:طامیه -9عمیق ترین نقطه دریا. :لجج -1کرد. 

ناامید و مایوس. :القنوط -2)شب( تیره و تاریک. :داجیه -9لبالب. 

دور و :البعاد -44 فریاد با صدای بلند.:صرخ -41دورتر. :الاقاصی -4

تک و :المنفرد -41بلند و مرتفع. :الشاهق -48ضد نزدیک. ، بعید

پخش و :الفائحه -41عطر. ، بوی خوش:العطور -41بی نظیر. ، تنها

، خرامنده، خرامان راه رفتن:المتخطره -49گسترده.  انتشار. 

، دختران زیبایی که در راه رفتن می خرامند:التماثیل المتخطره

مادرانه :الامومه -42اسم خیابان. :برودوای -49می شوند. متمایل 

پیراهن بلند زنان مانتو. لباسی که زن به :الفستان -44صفت مادر. 

 هنگام خروج از خانه می پوشد.



 تتت

 

خود را بر روی فرش انداختم. :انطرح -8به جز تو. :الاک-4

سفت و سخت شد. خشن و سنگدل شد. :قسا الشی -8انداختن.

، بخار شدن:البخار -1نرم و لطیف. :الناعمه -1 ضد نرم شدن.

تیک تاک :نقره -9دانستم.، احساس کردم:شعر به -9رویایی شدن.

 -4تخت پادشاهی :السریر -2صدای پاشنه کفش. ، کفش

به هم پیچیدن. :تلفت الیه -44اتاق خانه :الغرفه -41دیوارها :جدران

نزل وارد شد. دزد چپ و راست خود را نگاه کرد قبل از اینکه به م

 -41جستجو و تفتیش کرد. :فتش عن الشی -48

کوچک. بر ، خرد، ریز:جراء -41درخواست کننده. پرسشگر:متسائلا

بچه :فراخ -49آغوش :احضان -41توله سگ و بچه شیر غالب شد. 

 -42پنهان شد. ، پناه گرفت:احتمی به -49جوجه مرغ. ، پرنده

 انداخت.دستش را بر گردنش ، در آغوش گرفت:عانقه

 -8شادی و خوشحالی. ، دوستی و عشق ، مهر و محبت:الوجد -4

 -1جنگل بلوط. ، بیشه پر از درختان متراکم:غابه السندیان

سخن را خوب :رتل الکلام -1گوش فرا دادن.، گوش دادن:اصغی

متمایلات:خرامنده  -1ترکیب کردن. روشن و واصخ سخن گفتن. 

 تکرار گفته ها.:اتمردد -9با کبر و غرور راه می رود. 

 هیاهوی قبور:صراخ القبور



 ثثث

 

ناتوان و ضعیف با لباسهای کهنه ،...و  بعد از ساعتی زنی لاغر اندام

و قدیمی که  نزدیک چوبه دار ایستاده بود آشکار شد  و به  سینه 

خود با حالت گریان می کوبید و گریه می کرد. سپس از درخت بالا 

مرده همچون  لباس  .یش جویدرفت و طناب کتانی را با داندانها

زن از درخت پایین آمد و قبری  .پوسیده ای بر روی زمین افتاد

دو تکه ، آماده کرد و او را در داخل آن نهاد. سپس با خاک پوشاند

چوب برداشت و صلیبی از آنها ساخت و آنرا بالای سرش گذاشت 

ر وقتی که به سمت مسیری که از آنجا آمده بود برگشت او را وادا

به ایستادن کردم می گفت چه چیزی تو را وادار کرده که این دزد 

 سارق را دفن کنی ؟

سپس به چشمان گریان و چشمانی پر از غم و اندوه نگریست و 

او همسر صالح و دوست مهربان و پدر فرزندانم است. پنج :گفت

بزرگترشان هشت ،کودک  که از شدت گرسنگی به خود می پیچند

همسر من دزد ،ن طفلی  که هنوز شیر می خوردساله و کوچکترشا

نبود بلکه کشاورزی بود که زمین را آماده می کرد و می کاشت و 

راهبان فقط قرص نانی می دادند که شب هنگام با هم تقسیم می 

 .کردیم و لقمه نانی تا صبح باقی می ماند



 ججج

 

آبیاری می کرد تا ،هنگامی که جوان بود  دشتها را با عرق پیشانی

که جسمش ضعیف شد و سالهای متمادی کارکردش را از او این

بیماری جسمش را فرا گرفت در حالیکه حرف می زدند  او  .گرفتند

این کلیسا به تو احتیاجی ندارد الان برو. و :را دور کردند. می گفتند

هنگامی که فرزندانت بزرگ شدند آنها را بفرست تا در دشت و 

 صحرا جای تو را بگیرند.

ه کرد و مرا گریاند و طلب رحمت  کرد با اسم یسوع و آنها پس گری

را به  فرشتگان و ملائک سوگند داد اما آنها به او  رحم نکردند بر 

 .لخت و عریان و گرسنه دلسوزی نکردند، من  و فرزندان پا برهنه

برای آنکه  .رانده شده برگشت، رفت و دنبال کاری در شهر بود

ساکنان آن قصرها فقط جوانان قوی و تنومند را استخدام می 

کردند. سپس  در وسط راه نشست و شروع به گدایی کرد )به دنبال 

بخشش مردم بود(  و مردم به او احسان نمی کردند و می گفتند 

 صدقه بر کسی تنبل و سست باشد واجب و جایز نیست.

جایی که کودکان بر روی خاک   در شبی احتیاج شدید پیدا کردم تا

گرسنه به خود می پیچیدند و کودک شیرخوار که پستان  مادرش 

را می مکید ولی شیری نمی یافت. رخسار همسرم تغییر پیدا کرد. 

به صورت پنهانی در تاریکی شب داخل سرداب و دخمه شدم 



 ححح

 

دخمه ای که راهبان در آن غلات سبزه زارها و شراب انگورها  را 

می کردند و کیسه ای از آرد را بر پشتش گذاشت و  حمل ذخیره 

کرد و  برای بازگشتن تلاش می کرد و لیکن هنوز چند قدمی نرفته 

بود تا اینکه راهبان از خواب بیدار شدند و او را دستگیر کردند و 

زدند و هنگامی که صبح شد او را به دست سربازان می دهند و 

تا اینکه ظرف طلایی کلیسا را او دزد شرور است  آمده :میگویند

سربازان او را گرفتند و به زندان انداختند.   .بدزد و به سرقت ببرد

برای اینکه او کوشیده بود بچه های کوچک  .سپس به دارش زدند

خود را طعام دهد از همان غله ای که با خستگی چیده بود  

 .هنگامی که خادم کلیسا بود 

 لغات:

در :تقرع -8به دار آویخته شده. ، ناب دارط، چوبه دار:المنقوش -4

جوید. دندان :قضم الشی -1صعود کرد :تسلق الشی -1را کوبیدن 

باد سرد و نمناک. عکس گرم  :البلیل -1شکست و ترک برداشت. 

مرد درخت ، کاشت:غرس -9پوشاند ، پنهان کرد:غمره -9و خشک

خید و پیرامون چیزی چر، به هم پیچید:استدار المرء -2را کاشت. 

انتهب  -41از درد و گرسنگی به خود پیچید :یتضور جوعا -4تاباند 

 ساله.:اعوام -44گرفت. ، چپاول و غارت کرد:الشی



 خخخ

 

لخت و :العاری -8مریضی بر او چیره شد. :راودت الامراض جسده-4

 -1جامه دار ، ضد لباس پوشیده، او لباسش را در آورد، عریان

قارعه  -1ند و اخراج کرد.او را را:طرده من المکان او نحوه

، عطا کرد، داد:استعطاه -1وسط راه. ، قسمت اصلی راه:الطریق

 -9تنگدستی و فقر ، شدیدا نیاز داشتن:برح بنا العوز -9بخشید 

خطوط برجسته و ، زشتی ها و زیبایی های آشکار چهره:ملامح

، زیر زمین، طاق ضربی و قوسی، سرداب:القبو -2مشخص چهره 

زیر زمین که درجه حرارت را جهت حفظ ذخیره مکانی ،تونل

 .غذایی حفظ می کند

 پایان

 من اله التوفیق

 

 11) باحثه البادیه(صفحه 

هی ملک ناصف بنت الشاعر و الکاتب حفنی ناصف.ولدت فی القاهره یوم 

م نالت الشهاده الابتدائیه سنه  4229الاثنین من شهر کانون الول عام 

فیها الفتیات فی مصر لنیل هذه الشهاده.ثم م.و هی اوا سنه تقدمت 4411

درست فی قسم المعلمات من المدرسه السنیه فنالت منها اجازه 

التریس.ثم مارست التعلیم فی مدارس البنات الحکومیه.و فی سنه 

زفت الی احد سراه قبیله الرماح بالفیوم.فترکت التدریس و عکفت 4419



 ددد

 

مخلصه حتی توفیت بالحمی فی علی الکتابه و التالیف و عاشت زوجه وفیه 

 م و هی فی زهره العمر.4442تشرین الثانی عام 

)او ملک ناصف دختر شاعر و نویسنده به نام حفنی ناصف است.در قاهره 

در روز دوشنبه در ماه کانون اول به دنیا آمد.گواهینامه ابتدایی را گرفت و 

گواهینامه آن اولین سالی بود که دختران در مصر برای رسیدن به این 

پیشرفت کرده بودند.سپس در بخش معلمان از مدرسه السنیه درس خواند 

و از آنجا اجازه آموزش را گرفت.سپس به آموزش و تعلیم در مدارس 

دخترانه پرداخت.بعد از آن آموزش و تدریس را رها کرد و به کتابت و 

 نوشتن و تالیف روی آورد و به عنوان یک همسر وفادار و صادق زندگی

به علت تب در اوایل جوانی در گذشت.او  4442کرد تا اینکه در سال 

مقالاتش را در کتابی به عنوان )النسائیات(جمع آوری کرد و در آخر 

زندگیش به تالیف کتابی که آن را )حقوق النساء(نامید اقدام کرد و این 

 کتاب در سه مقاله تنظیم شد.(

 

 النسائیات بین روستا و شهر از قول باحثه  در کتاب

ما انقی الهواء و اعذب الماء و اصفی السماء فی القری و ما اکذب الحیاه و 

اقرب الوفاه فی المدن !القری جمیله لانها علی الفطره اما المدن فلا تعدم 

این دوی الکهرباء من خریر الماء.و الدخان المتعاقد فوق .اثرا للتکلف و الریاء

لیق الصقور و الا رووس النخل الباسقات المداخن من جو لا تری فیه الا تح

؟و این وحل الشوارع و عثیرها من ارض کسیت ببساط النبات؟ و این 

 الرائحه المنبعثه من مقاذیر المنازل من شذی ازهار الحقول ؟

)چه هوای تمیزی و چه آب گوارا و صافی در روستا است.و زندگی در شهر 

نزدیک است.روستاها ذاتا و چه دروغ است.مرگ و نیستی در شهرها چقدر 

طبیعتا چقدر زیبا هستند.ولی در شهرها سراسر سختی و مشکلات و تزویر 

 و ریا است و اهل شهر دچار مشکلات و تظاهر هستند.



 ذذذ

 

هیاهوی کارخانه ها و دود های متراکم و به هم پیچیده ای که بر فراز 

و دودکش هاست و در آن جو و فضا دیده نمیشود مگر پرواز شاهین 

 درختهای نخل سر به فلک کشیده کجا و صدای شرشر آب کجا؟

گل های خیابانها و گرد و خاک آن کجا و پوشیده بودن زمین از گیاهان 

 کجا؟

 بوی پخش شده از زباله ها و آشغالهای منازل کجا و عطر گل باغها کجا؟(

 لغات

 انقاه=پاک کرد

 تمیز است.ما انقی=یکی از صیغه های تعجب است به معنای چقدر 

 اعذب الماء=از آشغالها و گیاهان خالی بود.پاک و صاف بود.

 اصفی الشیء=آن چیز را پاک و صاف و بدون غبار بود.

سرزمین -القریه=مجموعه ای از خانه ها که برای سکونت انتخاب میشوند

 کوچک.

المدینه=محیط مسکونی بزرگ که در آن ساختمانهای مسکونی و تجاری 

 وجود دارد.

اخلاقی که در انسان از بدو تولد وجود -طره=طبیعت و سرشت در انسانالف

 دارد.

 تکلف الامر=سختی و مشکلات را تحمل کرد.

 الریا=تظاهر کردن به خیر و خوبی در صورتی که اینگونه نیست.

......و الریا=انسان ناچار آثاری از ریا و سختی و تکلف را در اهل .اما المدن

 شهرنشین میبینید.



 ررر

 

مردم صدای -صدای قوی-صدای رعد یا همانند آن-پژواک-دی=صداالر

 بمب را شنیدند.

الکهربا=نیرویی که در بعضی از اجسام بواسطه ساییده شدن یا حرارت و 

 انفعالات شیمیایی ایجاد میشود و از آثار آن جذب و پخش روشنایی است.

ر میکنند دوی الکهربا=در اینجا به معنای صدای کارخانه ها که با برق کا

 میباشد.

خر الماء=ایجاد شدن صدایی که از سرازیر شدن آب در جویبار یا غیر 

گربه گفته میشود....پدر بزرگم -پلنگ-عقاب-فرد خواب-وبه صدای باد.آن

 در خوابش خر خر میکند.

لوله ای که در بالای کوره های آتش قرار -المدخنه=جمع آن مداخن

 دود کش-میگیرد برای تخلیه شدن دود

حلق الطائر او نحوه=در پروازش بالا میرود و اوج میگیرد و مانند حلقه در 

 فضا میچرخد.

به -یک پرنده شکارچی از نوع شکارچیان-شاهین-الصقر=جمع آن صقور

 برای صید کردن پرندگان تربیت میشود.-تیزبینی معروف است

ع درخت خرما که در منطق گرم رشد میکند و انوا-النخل=مفرد آن النخله

 زیادی دارد.

-کشیده و بلند-طولانی و بلند-الباسق=هر چیزی که بلند و مرتفع است

 بین دو ردیف از درختان بلند عبور کردم.

 خاکی که با آب مرطوب شده-الوحل=گل

راه پهنی در شهر که در دو طرف آن -راه بزرگ-الشارع=جمع آن شوارع

قلیه حرکت میکنند پیاده رو و ساختمان وجود دارد و در وسط آن وسائل ن

 و در پیاده رو مردم راه میروند.



 ززز

 

 خاک-العثیر=گرد و خاک

 کسیت به ضم کاف به معنای فعل مجهول-کسا الثوب فلانا=او را پوشاند

نوعی از فرش که روی زمین پهن -البساط=آنچه روی زمین پهن میشود

 میشود مانند حصیر

 میشود.از آن صادر -انبعث الشیء من کذا=پخش شد و منتشر شد

 زباله-المقاذیر=خاک روبه

 زباله-القذر=خاک

 مشک-الشذو=عطر

 شذا=هر بوی خوبی

 شکوفه گیاهان-الزهره=جمع آن ازهار

 زمینی مناسب که در آن زراعت میکنند-الحقل=جمع آن حقول

-او را سرگردان و گمراه کرد-اضله=او را از به هدف رسیدن گمراه کرد

 متضاد هدایت

خش و چرخیدن و به سیر و سفر در کشور الجولان فی الارض=چر

 پرداختن

 الجدار=دیوار

آنچه قلعه ای -آنچه یک بنا را احاطه میکند-سیران-السور=جمع آن اسوار

دیواری که اطراف -آنچه شهر یا کشوررا احاطه میکند-را احاطه میکند

 مکانی بر پا میشود برای حفاظت از آن

آنها را فرستاد و -قوم را جدا کرد-کردآن را متوقف -تسرحه=آن را جدا کرد

 روانه کرد



 سسس

 

 

نهایت آنچه که میتوان به آن -پایان هرچیز-النهایه=نهایت هر چیزی

 متضاد شروع و ابتداء-رسید

 11)المناقشه( =صفحه

بماذا تتصف القری فی نظر باحثه البادیه؟ هی تقول ما انقی الهواء و -4

 اعذب الماء و اصفی السماء فی القری

هی صفات المدن؟المدن لا تعدم اثرا للتکلف و الریا و اکذب الحیاه و  ما-8

الدخان المتعاقد  -اقرب الوفاه فی المدن و یوجد فی المدن دوی الکهربا

 فوق المداخن

 بماذا شبهت الشاعره النبات؟ شبهت وحل الشوارع و عثیرها من ارض-1

تنبعث من  ما الرائحه التی تفوح فی الحقول و ما الرائحه التی -1

 المنازل؟الرائحه منبعثه من مقاذیر المنازل و انبعث شذی ازهار الحقول

ما الذی یمنع البصر من الجولان فی المدن؟الاسوار التی تحیط حول  -1

 الابنیه یمنع البصر من الجولان

لماذایستطیع الانسان ان یسرح بصره حیث یشاء فی القری؟ لان لا  -9

 یرهیوجد فی القریه الجدار کث

 11صفحه 

 اصلحوا فتیاتکم و بناتکم)دختران و جوانانتان را اصلاح کنید(

اعملت اقلامی و حینا منطقی                     فی النصح و المامول لم -4

 یتحقق

قلم را در نوشتن مطالب زیادی استفاده کردم و نیز زبانم را در نصیحت و 

 اشته باشد.ارشاد دیگران بکار بردم بدو اینکه نتیجه ای د



 ششش

 

در -در کاری یا امری مشغول شد-اعمل الشیء=شروع به کار کردن کرد

 اینجا به معنی اینکه به مقدار زیادی نوشتم

 کلام -سخن-المنطق=آنچه که به آن سخن گفته میشود

او را به چیزی که  -انسان را نصیحت کرد -ارشاد -النصح=نصیحت

متضاد  -ی را خواستبرای او خیر و نیک -مصلحت بود راهنمایی کرد

 خیانت

 آن را امید داشت -اسم مفعول از امل -المامول= مطلوب

گفته میشود امری محقق شد یعنی ثابت  -لم یتحقق= به نتیجه نرسید

 شد و محقق شد.

ا یسووکم ان تسمعوا لبناتکم                   صوتا یهز صداه عطف -8

 المشرق

صدای اعتراض دختران را که آیا ناراحت و غمگین میشوید هنگامی که 

 قلب همه را میلرزاند در مشرق را میشنوید.

چیزی که کراهت دارد را  -غمگین و ناراحت کرد -ساءه= اذیت کردن آن

 مردودی دوستم در امتحان گواهینامه مرا ناراحت کرد.-انجام داد

 سمع الصوت= آن را با قوه شنوایی درک کرد

 متضاد استوار و ثابت بودن -دلرزان -هز الشیء= آن را حرکت داد

آنچه که هنگام برخورد صدا با  -بازگشت صدا -الصدی= جمع آن اصداء

 مانع شنیده میشود.

 کناره هر چیزی -العطف= طرف و جانب چیزی

 المشرق= الشرق

 ا یسرکم ان تستمر بناتکم                رهن الاسار و رهن جهل مطبق -1



 صصص

 

ختران محبوس و غرق شده در جهالت آیا خوشحال میشوید هنگامی که د

 را میبینید.

 یسرکم= شما را شاد میکند

 متضاد محزون شدن-سره= آن را شاد کرد

 بر یک روش میگذراند. -استمر الشیء او الامر= ادامه میدهد

چیزی که برای بیمه کردن بدهی و امانت قرار -گرو-الرهن= جمع آن رهان

 داده میشود.

 رتاسا -زنجیر -الاسار= قید

 جهل مطبق= نادانی کامل

-بر آن پوشش گذاشت -اطبق الشیء= چیزی را روی چیز دیگر گذاشت

 متضاد باز کردن

 هل تطلبون من البنات سفورها؟             حسن ولکن این بینکم التقی-1

وجود خودتان را پاک و طاهر کنید و به تقوا و پرهیزگاری متصف شوید 

 ه حاب از رویشان بردارند.قبل از اینکه از زنان بخاهید ک

 سفور= برداشتن حجاب و پوشش از رو توسط زنان

 التقی= تقوی و پرهیزگاری و خودداری

 لا تتقی الفتیات کشف وجوهها              لکن فساد الطبع منکم تتقی -1

آنچه دختران جوان باید از آن بترسند آن فساد سرشت و طبیعت شماست 

 ن.نه برداشتن حجاب از صورتشا

 از آن دوری کرد -اتقی فلانا= از آن ترسید



 ضضض

 

 -کشف الشیء او الامر او کشف عنه= آنچه که بر آن افتاده بود برداشت

 آشکار کرد -ظاهر کرد

 تخشی الفتاه حبائلا منصوبه               غشیتموها فی الکلام برونق -9

 دختران جوان از کلام شیرین و خوشایندی که در پس آن نیرنگ و حیله

 است میترسند.

 خشیه= ترساند اورا

 وسیله صید-حبال= جمع آن حبائل

 در زمین فرو برد -منصوبه= نصب کرد

 غشی الشیءو علی الشیء= آن را پوشاند

 نیکویی -الرونق= شکوفایی

 لا تطفروا بل اصلحوا فتیاتکم            و بناتکم و تسابقو للالیق-9

ب و اصلاح دختران و جوانانتان از واقعیت نترسید بلکه به تربیت و تهذی

 بپردازید و پیشی بگیرید در کارهای برتر و رقابت کنید برای آینده بهتر.

 لا تطفروا= در اینجا به معنی فرار نکردن از واقعیت

 طفر= در ارتفاع پرید

 رقابت کردن -تسابقوا= فعل امر پیشی گرفتن

 من الشقاوه من شقیو دعوا النساء و شانهن فانما         یدری الخلاص -2

زنان و آن حالت ناکامی آنها را رها کنید.انسان شقی و بدبخت راه و روشی 

 را برای رهایی از شقاوت میابد.

 ترک کنید -دعوا= رها کنید

 دری الشیء= به دانش و علم رسیدن



 ططط

 

 الشقاوه= بدبختی

 19)المناقشه( صفحه 

و )منطقی(؟ اقلام  ماذا تعنی باحثه البادیه باستعمال کلمتی )اقلامی(-4

 المنطق بمعنی النصیحه -بمعنی مقالات و کثره الکتابه

ما الذی یسر الرجال و یسووهم فی رای الشاعره؟ یسوهم ان تسمعوا -8

احتجاج البنات و اصواتهن التی تهز قلوب جمیع الناس و یسرهم کشف 

 وجوههم

یتصفون  ما هی الصفه التی یجب ان یتحلی بها الرجال؟ یطهر انفسهم و -1

 بالتقی قبل ان یطلبون من النساء ان یسفرن الحجاب عن وجوههن

ماذا تخشی الفتاه؟ تخاف الفتیات من اکلام الحلو المعسول الذی یخفی  -1

 وراءه شراکا للایقاع بهن و خداعهن.

بماذا تطالب باحثه البادیه الرجال؟تطالب ان الرجال لا یتهربون من -1

ه و تهذیب و اصلاح بناتهم و فتیاتهم و الواقع بل یعملون علی تربی

 یتسابقون للعمل الافضل و المستقبل الالیق و یترکون النساء.

هل تلاحظ تناقضا بین البیتین السابع و الثامن؟نعم یوجد تضاد بین -9

البیتین.یقول فی البیت السابع ان الرجال یجب علیهم ای یهذبوا بناتهم 

 یترکون النساء. ولکن فی البیت الثامن یقول الرجال

 (12احمد امین )صفحه 

کاتب و مفکر مصری درس فی الازهر و تولی القضاء الشرعی ثم انتقل الی 

التدریس فی کلیه الاداب و انتخب عمیدا لها.و عین عضوا فی المجمع 

اللغوی.اسهم فی احیاء کثیر من کتب التراث العربی القدیم.و فی دعم 

العالم العربی بمولفاته الکثیره القیمه فی النهضه التعلیمیه و الادبیه فی 

الادب و التاریخ و اللغه و الاجتماع.اصدر فی حیاته مجله)الثقافه(احدی 



 ظظظ

 

المجلات الادبیه الکبری التی کان لها تاثیر کبیر فی توجیه الحرکه الادبیه 

ظهر -ضحی الاسلام-فجر الاسلام:فی دنیا العرب ابان صدورها.و من آثاره

قصه  -النقد الادبی -زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث-الاسلامیوم -الاسلام

 فیض الخاطر فی تسعه اجزاء و حیاتی.-الادب فی العالم

در الازهر درس خواند و دان حکم .)او یک نویسنده و متفکر مصری است

شرعی را به عهده گرفت.سپس برای تدریس و آموزش به دانشکده ادبیات 

رئیس آنجا انتخاب شد و به عنوان عضوی  انتقال داده شد و به عنوان

درانجمن زبان معین شد.او در زنده کردن و احیای تعداد زیادی از میراث 

عربی قدیم و همچنین در حمایت و پشتیبانی از جنبش آموزشی و ادبی 

در جهان عرب بواسطه مولفات بسیار و ارزشمندش در زمینه ادب و تاریخ 

هیم است. او در زندگیش مجله ای به نام و زبان و جامعه شناسی بسیار س

)الثقافه( را منتشر کرد که این مجله یکی از بزرگترین مجلات ادبی است 

ودر زمانی که منتشر شد در هدایت حرکت ادبی در دنیای عرب تاثیر 

 زیادی داشت.از آثار او=

زعماءالاصلاح  -یوم الاسلام -ظهر الاسلام -ضحی الاسلام -فجر الاسلام

فیض الخاطر فی  -قصه الادب فی العالم -النقد العربی –عصر الحدیث فی ال

 تسعه اجزاء و حیاتی.(

 14)  رساله الی ولدی(صفحه 

 نامه ای به فرزندم

 یا بنی=ای فرزندم

ان ما اهم ما جربت فی حیاتی انی رایت قول الحق و التزامه و تحری العد 

 ل و عمله یکسب الانسان من المزایا ما لا یقدر.

)از مهمترین چیزهایی که من در زندگی امتحان کردم این است که سخن 

حق را دیدم و به آن ملتزم بودم و عدل و عدالت را محقق ساختم و بر پا 



 ععع

 

کردم و انسان با عمل به آن فضیلتهایی را بدست می آورد که قابل اندهزه 

 گیری نیست(

ام و ضاعت لقد احتملت فی سبیل ذلک بعض الالام و اغضبت بعض الان

)من در آن راه دردهای زیادی تحمل کردم و .علی من اجله بعض المصالح

از بعضی مخلوقات )انسانها( روی زمین غضبناک و خشمگین شدم.و به 

 خاطر آن بعضی از منافع را از دست دادم.

ولکنی علی الرغم من ذلک کله قد استفدت منه اکثر مما خسرت لقد 

ستفدت منه ثقه الناس بما اقول و ما اعمل و استفدت منه راحه الضمیر و ا

استفدت منه حسن ظنهم بما یصدر عنی و لو لم یفهموا سببه و مع هذا 

فقد استفدت منه ایضا مادیا اکثر مما استفاد غیری ممن لم یلتزموا الحق و 

 لم یراعوا الصدق و العدل.

رت و )ولی بر خلاف آن استفاده و منفعتی که از آن کردم بیشتر از خسا

اعتماد -راحتی وجدان:ضررم بود و سود و منفعتی که از آن عایدم شد

خوشبینی مردم نسبت به آنچه -مردم به آنچه میگویم و آنچه انجام میدهم

از من سر میزندحتی اگر علت آن را متوجه نشوند.و همچنین از لحاظ 

مادی نیز نسبت به کسانی که متعهد و ملتزم به حق و حقیقت نیستند و 

 استی و عدل را رعایت نمیکنند نیز سود و منفعت بردم.(ر

لقد وجدت فی اوساط کثیره و عاشرت زملاء کانوا یرضون روساء هم اکثر 

مما یرضون ضمائرهم و یقولون ما یعجب الناس لا ما یعتقدون انه الصدق و 

یرتکبون الظلم طلبا للجاه او العلو فی المنصب م مع هذا فقد ربحوا قلیلا و 

 وا کثیرا.خسر

)من در محیطهای بسیاری شناخته شدم و با دوستان و رفیقانی زندگی 

کردم که رهبران و رئیسان آنها بیشتر از وجدانشان ازآنها راضی 

بودند)یعنی رضایت وجدان برایشان مهم نبود(و میگفتند چقدر مردم 

خوششان آمد و اعتماد نداشتند که آن صداقت و راستی است و ظلم و 



 غغغ

 

برای رسیدن به جاه و جایگاه و منصب بالا مرتکب شدند و با این  ستم را

اوصاف خیلی کم سود کردند و بیشتر از آنچه سود کردند ضرر و خسارت 

 نصیبشان شد.(

لقد خسروا الفضیله و خسروا الضمیر و فازوا بقلیل من الحظ العاجل تبعه 

 .کثیر من الفشل الاجل

د و زیان کردند و آنها دست یافتند به )آنها تقوا و وجدان را از دست دادن

مقدار کمی سود و بهره فوری و سریع که به دنبال آن شکست در آینده 

 بود.(

فاذا اردت ان تنتفع بتجربتی فالتزم الحق و الصدق و العدل فی جمیع 

 اعمالک مهما تکن النتیجه.

حق و حقیقت و عدل و :)پس اگر خواستی از تجربه من استفاده کنی پس

 لت را در تمام کارهایت رعایت کن تا به نتیجه برسی(عدا

 لغات

 به انجام کاری متعهد شد-التزم الامر= بر خودش واجب کرد

 تحری العدل= محقق شدن و برپایی عدل

 اکسبه الشیء= چیزی را بدست آورد

صفت خوبی که انسان بواسطه آن در مقایسه -تقوا -المزیه= جمع آن مزایا

 ودبا دیگران ممتاز میش

 تحمل کرد-احتمله= بر آن صبر کرد

 متضاد رضایت و راضی بودن -اغضبه= خشم و غضب را تحمل کرد

 الانام= آنچه از مخلوقات بر روی زمین است.

 راعی فلانا= بر نیکی و کمک مراقبت کرد.



 ففف

 

 زیاده روی نکرد-حفظ کرد-راعی حق فلان= رعایت کرد

 سفردوست و رفیق در کار و -الزمیل= جمعش الزملاء

 اعجبه الشیء او الامر= از آن خوشش آمد و شاد شد.

 بلندی جایگاه -منزلت -الجاه= قدر و ارزش

آنچه که انسان در کاری سرپرستی آن را به عهده  -المنصب= موقعیت

 میگیرد

 به آن دست یافت-فاز بالشیء= موفق به آن شد

 کرد.فشل المرء فی عمل او مسعی=راعی فلانا= بر نیکی و کمک مراقبت 

 زیاده روی نکرد-حفظ کرد-راعی حق فلان= رعایت کرد

 دوست و رفیق در کار و سفر-الزمیل= جمعش الزملاء

 اعجبه الشیء او الامر= از آن خوشش آمد و شاد شد.

 بلندی جایگاه -منزلت -الجاه= قدر و ارزش

آنچه که انسان در کاری سرپرستی آن را به عهده  -المنصب= موقعیت

 میگیرد

 به آن دست یافت-الشیء= موفق به آن شدفاز ب

ناامید شدن در -فشل المرء فی عمل او مسعی= ناموفق شدن در کاری

 متضاد موفقیت-کاری

 متضاد سریع-به تاخیر افتاده-آینده -الاجل= دیر

 91)المناقشه(صفحه

ما اهم ما جربه الکاتب فی حیاته؟ رویه قول الحق و التزامه و تحری -4

 العدل



 ققق

 

خسارته من قول الحق و تحری العدل؟ لقد احتمل فی سبیل  ما کانت -8

 ذلک بعض الالام و اغضب بعض الانام و ضاع علیه من اجله بعض المصالح

ثقه الناس بما  -و ما کانت الفوائد التی جناها من تجربته؟ راحه الضمیر-1

 .حسن الظن الناس بما یصدر عنه -یقول و ما یعمل

 معنویه؟ مادیا و معنویا ا کانت الفوائد مادیه ام -1

من هم الذین یرحبون قلیلا و یخسرون کثیرا فی رای الکاتب؟ الذین لا  -1

 یعتقدون الصدق و یرتکبون الظلم طلبا للجاه او العلو فی المنصب

ماذا کانت خساره الذین یرضون روساءهم؟ خسروا الفضیله و خسروا  -9

 یر من الفشل الاجلالضمیر و فازوا بقلیل من الحظ العاجل تبعه کث

ا لام یدعو الکاتب الناس؟ التزام الحق و الصدق و العدل فی جمیع  -9

 الاعمال.

 11) باحثه البادیه(صفحه 

هی ملک ناصف بنت الشاعر و الکاتب حفنی ناصف.ولدت فی القاهره یوم 

م نالت الشهاده الابتدائیه سنه  4229الاثنین من شهر کانون الول عام 

سنه تقدمت فیها الفتیات فی مصر لنیل هذه الشهاده.ثم  م.و هی اوا4411

درست فی قسم المعلمات من المدرسه السنیه فنالت منها اجازه 

التریس.ثم مارست التعلیم فی مدارس البنات الحکومیه.و فی سنه 

زفت الی احد سراه قبیله الرماح بالفیوم.فترکت التدریس و عکفت 4419

زوجه وفیه مخلصه حتی توفیت بالحمی فی  علی الکتابه و التالیف و عاشت

 م و هی فی زهره العمر.4442تشرین الثانی عام 

)او ملک ناصف دختر شاعر و نویسنده به نام حفنی ناصف است.در قاهره 

در روز دوشنبه در ماه کانون اول به دنیا آمد.گواهینامه ابتدایی را گرفت و 

رسیدن به این گواهینامه آن اولین سالی بود که دختران در مصر برای 

پیشرفت کرده بودند.سپس در بخش معلمان از مدرسه السنیه درس خواند 

و از آنجا اجازه آموزش را گرفت.سپس به آموزش و تعلیم در مدارس 



 ككك

 

دخترانه پرداخت.بعد از آن آموزش و تدریس را رها کرد و به کتابت و 

و صادق زندگی  نوشتن و تالیف روی آورد و به عنوان یک همسر وفادار

به علت تب در اوایل جوانی در گذشت.او  4442کرد تا اینکه در سال 

مقالاتش را در کتابی به عنوان )النسائیات(جمع آوری کرد و در آخر 

زندگیش به تالیف کتابی که آن را )حقوق النساء(نامید اقدام کرد و این 

 کتاب در سه مقاله تنظیم شد.(

 

 احثه  در کتاب النسائیاتبین روستا و شهر از قول ب

ما انقی الهواء و اعذب الماء و اصفی السماء فی القری و ما اکذب الحیاه و 

اقرب الوفاه فی المدن !القری جمیله لانها علی الفطره اما المدن فلا تعدم 

این دوی الکهرباء من خریر الماء.و الدخان المتعاقد فوق .اثرا للتکلف و الریاء

ری فیه الا تحلیق الصقور و الا رووس النخل الباسقات المداخن من جو لا ت

؟و این وحل الشوارع و عثیرها من ارض کسیت ببساط النبات؟ و این 

 الرائحه المنبعثه من مقاذیر المنازل من شذی ازهار الحقول ؟

)چه هوای تمیزی و چه آب گوارا و صافی در روستا است.و زندگی در شهر 

ر شهرها چقدر نزدیک است.روستاها ذاتا و چه دروغ است.مرگ و نیستی د

طبیعتا چقدر زیبا هستند.ولی در شهرها سراسر سختی و مشکلات و تزویر 

 و ریا است و اهل شهر دچار مشکلات و تظاهر هستند.

هیاهوی کارخانه ها و دود های متراکم و به هم پیچیده ای که بر فراز 

پرواز شاهین و  دودکش هاست و در آن جو و فضا دیده نمیشود مگر

 درختهای نخل سر به فلک کشیده کجا و صدای شرشر آب کجا؟

گل های خیابانها و گرد و خاک آن کجا و پوشیده بودن زمین از گیاهان 

 کجا؟

 بوی پخش شده از زباله ها و آشغالهای منازل کجا و عطر گل باغها کجا؟(

 لغات

 انقاه=پاک کرد



 للل

 

 معنای چقدر تمیز است. ما انقی=یکی از صیغه های تعجب است به

 اعذب الماء=از آشغالها و گیاهان خالی بود.پاک و صاف بود.

 اصفی الشیء=آن چیز را پاک و صاف و بدون غبار بود.

سرزمین -القریه=مجموعه ای از خانه ها که برای سکونت انتخاب میشوند

 کوچک.

المدینه=محیط مسکونی بزرگ که در آن ساختمانهای مسکونی و تجاری 

 ود دارد.وج

اخلاقی که در انسان از بدو تولد وجود -الفطره=طبیعت و سرشت در انسان

 دارد.

 تکلف الامر=سختی و مشکلات را تحمل کرد.

 الریا=تظاهر کردن به خیر و خوبی در صورتی که اینگونه نیست.

......و الریا=انسان ناچار آثاری از ریا و سختی و تکلف را در اهل .اما المدن

 میبینید.شهرنشین 

مردم صدای -صدای قوی-صدای رعد یا همانند آن-پژواک-الردی=صدا

 بمب را شنیدند.

الکهربا=نیرویی که در بعضی از اجسام بواسطه ساییده شدن یا حرارت و 

 انفعالات شیمیایی ایجاد میشود و از آثار آن جذب و پخش روشنایی است.

که با برق کار میکنند دوی الکهربا=در اینجا به معنای صدای کارخانه ها 

 میباشد.

خر الماء=ایجاد شدن صدایی که از سرازیر شدن آب در جویبار یا غیر 

گربه گفته میشود....پدر بزرگم -پلنگ-عقاب-فرد خواب-وبه صدای باد.آن

 در خوابش خر خر میکند.

لوله ای که در بالای کوره های آتش قرار -المدخنه=جمع آن مداخن

 دود کش-ن دودمیگیرد برای تخلیه شد



 ممم

 

حلق الطائر او نحوه=در پروازش بالا میرود و اوج میگیرد و مانند حلقه در 

 فضا میچرخد.

به -یک پرنده شکارچی از نوع شکارچیان-شاهین-الصقر=جمع آن صقور

 برای صید کردن پرندگان تربیت میشود.-تیزبینی معروف است

میکند و انواع درخت خرما که در منطق گرم رشد -النخل=مفرد آن النخله

 زیادی دارد.

-کشیده و بلند-طولانی و بلند-الباسق=هر چیزی که بلند و مرتفع است

 بین دو ردیف از درختان بلند عبور کردم.

 خاکی که با آب مرطوب شده-الوحل=گل

راه پهنی در شهر که در دو طرف آن -راه بزرگ-الشارع=جمع آن شوارع

ط آن وسائل نقلیه حرکت میکنند پیاده رو و ساختمان وجود دارد و در وس

 و در پیاده رو مردم راه میروند.

 خاک-العثیر=گرد و خاک

 کسیت به ضم کاف به معنای فعل مجهول-کسا الثوب فلانا=او را پوشاند

نوعی از فرش که روی زمین پهن -البساط=آنچه روی زمین پهن میشود

 میشود مانند حصیر

 از آن صادر میشود.-انبعث الشیء من کذا=پخش شد و منتشر شد

 زباله-المقاذیر=خاک روبه

 زباله-القذر=خاک

 مشک-الشذو=عطر

 شذا=هر بوی خوبی

 شکوفه گیاهان-الزهره=جمع آن ازهار

 زمینی مناسب که در آن زراعت میکنند-الحقل=جمع آن حقول



 ننن

 

-او را سرگردان و گمراه کرد-اضله=او را از به هدف رسیدن گمراه کرد

 متضاد هدایت

فی الارض=چرخش و چرخیدن و به سیر و سفر در کشور  الجولان

 پرداختن

 الجدار=دیوار

آنچه قلعه ای -آنچه یک بنا را احاطه میکند-سیران-السور=جمع آن اسوار

دیواری که اطراف -آنچه شهر یا کشوررا احاطه میکند-را احاطه میکند

 مکانی بر پا میشود برای حفاظت از آن

آنها را فرستاد و -قوم را جدا کرد-متوقف کردآن را -تسرحه=آن را جدا کرد

 روانه کرد

 

نهایت آنچه که میتوان به آن -پایان هرچیز-النهایه=نهایت هر چیزی

 متضاد شروع و ابتداء-رسید

 11)المناقشه( =صفحه

بماذا تتصف القری فی نظر باحثه البادیه؟ هی تقول ما انقی الهواء و -4

 یاعذب الماء و اصفی السماء فی القر

ما هی صفات المدن؟المدن لا تعدم اثرا للتکلف و الریا و اکذب الحیاه و -8

الدخان المتعاقد  -اقرب الوفاه فی المدن و یوجد فی المدن دوی الکهربا

 فوق المداخن

 بماذا شبهت الشاعره النبات؟ شبهت وحل الشوارع و عثیرها من ارض-1

ه التی تنبعث من ما الرائحه التی تفوح فی الحقول و ما الرائح -1

 المنازل؟الرائحه منبعثه من مقاذیر المنازل و انبعث شذی ازهار الحقول

ما الذی یمنع البصر من الجولان فی المدن؟الاسوار التی تحیط حول  -1

 الابنیه یمنع البصر من الجولان



 ههه

 

لماذایستطیع الانسان ان یسرح بصره حیث یشاء فی القری؟ لان لا  -9

 دار کثیرهیوجد فی القریه الج

 11صفحه 

 اصلحوا فتیاتکم و بناتکم)دختران و جوانانتان را اصلاح کنید(

اعملت اقلامی و حینا منطقی                     فی النصح و المامول لم -4

 یتحقق

قلم را در نوشتن مطالب زیادی استفاده کردم و نیز زبانم را در نصیحت و 

 ه ای داشته باشد.ارشاد دیگران بکار بردم بدو اینکه نتیج

در -در کاری یا امری مشغول شد-اعمل الشیء=شروع به کار کردن کرد

 اینجا به معنی اینکه به مقدار زیادی نوشتم

 کلام -سخن-المنطق=آنچه که به آن سخن گفته میشود

او را به چیزی که  -انسان را نصیحت کرد -ارشاد -النصح=نصیحت

متضاد  -و نیکی را خواست برای او خیر -مصلحت بود راهنمایی کرد

 خیانت

 آن را امید داشت -اسم مفعول از امل -المامول= مطلوب

گفته میشود امری محقق شد یعنی ثابت  -لم یتحقق= به نتیجه نرسید

 شد و محقق شد.

ا یسووکم ان تسمعوا لبناتکم                   صوتا یهز صداه عطف -8

 المشرق

هنگامی که صدای اعتراض دختران را که آیا ناراحت و غمگین میشوید 

 قلب همه را میلرزاند در مشرق را میشنوید.

چیزی که کراهت دارد را  -غمگین و ناراحت کرد -ساءه= اذیت کردن آن

 مردودی دوستم در امتحان گواهینامه مرا ناراحت کرد.-انجام داد

 سمع الصوت= آن را با قوه شنوایی درک کرد

 متضاد استوار و ثابت بودن -لرزاند -دادهز الشیء= آن را حرکت 



 ووو

 

آنچه که هنگام برخورد صدا با  -بازگشت صدا -الصدی= جمع آن اصداء

 مانع شنیده میشود.

 کناره هر چیزی -العطف= طرف و جانب چیزی

 المشرق= الشرق

 ا یسرکم ان تستمر بناتکم                رهن الاسار و رهن جهل مطبق -1

نگامی که دختران محبوس و غرق شده در جهالت آیا خوشحال میشوید ه

 را میبینید.

 یسرکم= شما را شاد میکند

 متضاد محزون شدن-سره= آن را شاد کرد

 بر یک روش میگذراند. -استمر الشیء او الامر= ادامه میدهد

چیزی که برای بیمه کردن بدهی و امانت قرار -گرو-الرهن= جمع آن رهان

 داده میشود.

 اسارت -زنجیر -الاسار= قید

 جهل مطبق= نادانی کامل

-بر آن پوشش گذاشت -اطبق الشیء= چیزی را روی چیز دیگر گذاشت

 متضاد باز کردن

 هل تطلبون من البنات سفورها؟             حسن ولکن این بینکم التقی-1

وجود خودتان را پاک و طاهر کنید و به تقوا و پرهیزگاری متصف شوید 

 زنان بخاهید که حاب از رویشان بردارند.قبل از اینکه از 

 سفور= برداشتن حجاب و پوشش از رو توسط زنان

 التقی= تقوی و پرهیزگاری و خودداری

 لا تتقی الفتیات کشف وجوهها              لکن فساد الطبع منکم تتقی -1

آنچه دختران جوان باید از آن بترسند آن فساد سرشت و طبیعت شماست 

 جاب از صورتشان.نه برداشتن ح



 ييي

 

 از آن دوری کرد -اتقی فلانا= از آن ترسید

 -کشف الشیء او الامر او کشف عنه= آنچه که بر آن افتاده بود برداشت

 آشکار کرد -ظاهر کرد

 تخشی الفتاه حبائلا منصوبه               غشیتموها فی الکلام برونق -9

نیرنگ و حیله  دختران جوان از کلام شیرین و خوشایندی که در پس آن

 است میترسند.

 خشیه= ترساند اورا

 وسیله صید-حبال= جمع آن حبائل

 در زمین فرو برد -منصوبه= نصب کرد

 غشی الشیءو علی الشیء= آن را پوشاند

 نیکویی -الرونق= شکوفایی

 لا تطفروا بل اصلحوا فتیاتکم            و بناتکم و تسابقو للالیق-9

تربیت و تهذیب و اصلاح دختران و جوانانتان  از واقعیت نترسید بلکه به

 بپردازید و پیشی بگیرید در کارهای برتر و رقابت کنید برای آینده بهتر.

 لا تطفروا= در اینجا به معنی فرار نکردن از واقعیت

 طفر= در ارتفاع پرید

 رقابت کردن -تسابقوا= فعل امر پیشی گرفتن

 یدری الخلاص من الشقاوه من شقی و دعوا النساء و شانهن فانما        -2

زنان و آن حالت ناکامی آنها را رها کنید.انسان شقی و بدبخت راه و روشی 

 را برای رهایی از شقاوت میابد.

 ترک کنید -دعوا= رها کنید

 دری الشیء= به دانش و علم رسیدن

 الشقاوه= بدبختی



 أأأأ

 

 19)المناقشه( صفحه 

لمتی )اقلامی( و )منطقی(؟ اقلام ماذا تعنی باحثه البادیه باستعمال ک-4

 المنطق بمعنی النصیحه -بمعنی مقالات و کثره الکتابه

ما الذی یسر الرجال و یسووهم فی رای الشاعره؟ یسوهم ان تسمعوا -8

احتجاج البنات و اصواتهن التی تهز قلوب جمیع الناس و یسرهم کشف 

 وجوههم

یطهر انفسهم و یتصفون ما هی الصفه التی یجب ان یتحلی بها الرجال؟  -1

 بالتقی قبل ان یطلبون من النساء ان یسفرن الحجاب عن وجوههن

ماذا تخشی الفتاه؟ تخاف الفتیات من اکلام الحلو المعسول الذی یخفی  -1

 وراءه شراکا للایقاع بهن و خداعهن.

بماذا تطالب باحثه البادیه الرجال؟تطالب ان الرجال لا یتهربون من -1

ملون علی تربیه و تهذیب و اصلاح بناتهم و فتیاتهم و الواقع بل یع

 یتسابقون للعمل الافضل و المستقبل الالیق و یترکون النساء.

هل تلاحظ تناقضا بین البیتین السابع و الثامن؟نعم یوجد تضاد بین -9

البیتین.یقول فی البیت السابع ان الرجال یجب علیهم ای یهذبوا بناتهم 

 ن یقول الرجال یترکون النساء.ولکن فی البیت الثام

 (12احمد امین )صفحه 

کاتب و مفکر مصری درس فی الازهر و تولی القضاء الشرعی ثم انتقل الی 

التدریس فی کلیه الاداب و انتخب عمیدا لها.و عین عضوا فی المجمع 

اللغوی.اسهم فی احیاء کثیر من کتب التراث العربی القدیم.و فی دعم 

و الادبیه فی العالم العربی بمولفاته الکثیره القیمه فی النهضه التعلیمیه 

الادب و التاریخ و اللغه و الاجتماع.اصدر فی حیاته مجله)الثقافه(احدی 

المجلات الادبیه الکبری التی کان لها تاثیر کبیر فی توجیه الحرکه الادبیه 

 ظهر-ضحی الاسلام-فجر الاسلام:فی دنیا العرب ابان صدورها.و من آثاره

قصه  -النقد الادبی -زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث-یوم الاسلام-الاسلام

 فیض الخاطر فی تسعه اجزاء و حیاتی.-الادب فی العالم



 بببب

 

در الازهر درس خواند و دان حکم .)او یک نویسنده و متفکر مصری است

شرعی را به عهده گرفت.سپس برای تدریس و آموزش به دانشکده ادبیات 

شد و به عنوان رئیس آنجا انتخاب شد و به عنوان عضوی انتقال داده 

درانجمن زبان معین شد.او در زنده کردن و احیای تعداد زیادی از میراث 

عربی قدیم و همچنین در حمایت و پشتیبانی از جنبش آموزشی و ادبی 

در جهان عرب بواسطه مولفات بسیار و ارزشمندش در زمینه ادب و تاریخ 

شناسی بسیار سهیم است. او در زندگیش مجله ای به نام و زبان و جامعه 

)الثقافه( را منتشر کرد که این مجله یکی از بزرگترین مجلات ادبی است 

ودر زمانی که منتشر شد در هدایت حرکت ادبی در دنیای عرب تاثیر 

 زیادی داشت.از آثار او=

زعماءالاصلاح  -یوم الاسلام -ظهر الاسلام -ضحی الاسلام -فجر الاسلام

فیض الخاطر فی  -قصه الادب فی العالم -النقد العربی –فی العصر الحدیث 

 تسعه اجزاء و حیاتی.(

 14)  رساله الی ولدی(صفحه 

 نامه ای به فرزندم

 یا بنی=ای فرزندم

الحق و التزامه و تحری العد ان ما اهم ما جربت فی حیاتی انی رایت قول 

 ل و عمله یکسب الانسان من المزایا ما لا یقدر.

)از مهمترین چیزهایی که من در زندگی امتحان کردم این است که سخن 

حق را دیدم و به آن ملتزم بودم و عدل و عدالت را محقق ساختم و بر پا 

ابل اندهزه کردم و انسان با عمل به آن فضیلتهایی را بدست می آورد که ق

 گیری نیست(

لقد احتملت فی سبیل ذلک بعض الالام و اغضبت بعض الانام و ضاعت 

)من در آن راه دردهای زیادی تحمل کردم و .علی من اجله بعض المصالح

از بعضی مخلوقات )انسانها( روی زمین غضبناک و خشمگین شدم.و به 

 خاطر آن بعضی از منافع را از دست دادم.



 تتتت

 

غم من ذلک کله قد استفدت منه اکثر مما خسرت لقد ولکنی علی الر

استفدت منه راحه الضمیر و استفدت منه ثقه الناس بما اقول و ما اعمل و 

استفدت منه حسن ظنهم بما یصدر عنی و لو لم یفهموا سببه و مع هذا 

فقد استفدت منه ایضا مادیا اکثر مما استفاد غیری ممن لم یلتزموا الحق و 

 صدق و العدل.لم یراعوا ال

)ولی بر خلاف آن استفاده و منفعتی که از آن کردم بیشتر از خسارت و 

اعتماد -راحتی وجدان:ضررم بود و سود و منفعتی که از آن عایدم شد

خوشبینی مردم نسبت به آنچه -مردم به آنچه میگویم و آنچه انجام میدهم

از لحاظ از من سر میزندحتی اگر علت آن را متوجه نشوند.و همچنین 

مادی نیز نسبت به کسانی که متعهد و ملتزم به حق و حقیقت نیستند و 

 راستی و عدل را رعایت نمیکنند نیز سود و منفعت بردم.(

لقد وجدت فی اوساط کثیره و عاشرت زملاء کانوا یرضون روساء هم اکثر 

مما یرضون ضمائرهم و یقولون ما یعجب الناس لا ما یعتقدون انه الصدق و 

تکبون الظلم طلبا للجاه او العلو فی المنصب م مع هذا فقد ربحوا قلیلا و یر

 خسروا کثیرا.

)من در محیطهای بسیاری شناخته شدم و با دوستان و رفیقانی زندگی 

کردم که رهبران و رئیسان آنها بیشتر از وجدانشان ازآنها راضی 

مردم  بودند)یعنی رضایت وجدان برایشان مهم نبود(و میگفتند چقدر

خوششان آمد و اعتماد نداشتند که آن صداقت و راستی است و ظلم و 

ستم را برای رسیدن به جاه و جایگاه و منصب بالا مرتکب شدند و با این 

اوصاف خیلی کم سود کردند و بیشتر از آنچه سود کردند ضرر و خسارت 

 نصیبشان شد.(

الحظ العاجل تبعه  لقد خسروا الفضیله و خسروا الضمیر و فازوا بقلیل من

 .کثیر من الفشل الاجل

)آنها تقوا و وجدان را از دست دادند و زیان کردند و آنها دست یافتند به 

مقدار کمی سود و بهره فوری و سریع که به دنبال آن شکست در آینده 

 بود.(



 ثثثث

 

فاذا اردت ان تنتفع بتجربتی فالتزم الحق و الصدق و العدل فی جمیع 

 لنتیجه.اعمالک مهما تکن ا

حق و حقیقت و عدل و :)پس اگر خواستی از تجربه من استفاده کنی پس

 عدالت را در تمام کارهایت رعایت کن تا به نتیجه برسی(

 لغات

 به انجام کاری متعهد شد-التزم الامر= بر خودش واجب کرد

 تحری العدل= محقق شدن و برپایی عدل

 اکسبه الشیء= چیزی را بدست آورد

صفت خوبی که انسان بواسطه آن در مقایسه -تقوا -آن مزایاالمزیه= جمع 

 با دیگران ممتاز میشود

 تحمل کرد-احتمله= بر آن صبر کرد

 متضاد رضایت و راضی بودن -اغضبه= خشم و غضب را تحمل کرد

 الانام= آنچه از مخلوقات بر روی زمین است.

 راعی فلانا= بر نیکی و کمک مراقبت کرد.

 زیاده روی نکرد-حفظ کرد-یت کردراعی حق فلان= رعا

 دوست و رفیق در کار و سفر-الزمیل= جمعش الزملاء

 اعجبه الشیء او الامر= از آن خوشش آمد و شاد شد.

 بلندی جایگاه -منزلت -الجاه= قدر و ارزش

آنچه که انسان در کاری سرپرستی آن را به عهده  -المنصب= موقعیت

 میگیرد

 به آن دست یافت-شدفاز بالشیء= موفق به آن 

 فشل المرء فی عمل او مسعی=راعی فلانا= بر نیکی و کمک مراقبت کرد.

 زیاده روی نکرد-حفظ کرد-راعی حق فلان= رعایت کرد



 جججج

 

 دوست و رفیق در کار و سفر-الزمیل= جمعش الزملاء

 اعجبه الشیء او الامر= از آن خوشش آمد و شاد شد.

 جایگاهبلندی  -منزلت -الجاه= قدر و ارزش

آنچه که انسان در کاری سرپرستی آن را به عهده  -المنصب= موقعیت

 میگیرد

 به آن دست یافت-فاز بالشیء= موفق به آن شد

ناامید شدن در -فشل المرء فی عمل او مسعی= ناموفق شدن در کاری

 متضاد موفقیت-کاری

 متضاد سریع-به تاخیر افتاده-آینده -الاجل= دیر

 91)المناقشه(صفحه

ما اهم ما جربه الکاتب فی حیاته؟ رویه قول الحق و التزامه و تحری -4

 العدل

ما کانت خسارته من قول الحق و تحری العدل؟ لقد احتمل فی سبیل  -8

 ذلک بعض الالام و اغضب بعض الانام و ضاع علیه من اجله بعض المصالح

ناس بما ثقه ال -و ما کانت الفوائد التی جناها من تجربته؟ راحه الضمیر-1

 .حسن الظن الناس بما یصدر عنه -یقول و ما یعمل

 ا کانت الفوائد مادیه ام معنویه؟ مادیا و معنویا -1

من هم الذین یرحبون قلیلا و یخسرون کثیرا فی رای الکاتب؟ الذین لا  -1

 یعتقدون الصدق و یرتکبون الظلم طلبا للجاه او العلو فی المنصب

رضون روساءهم؟ خسروا الفضیله و خسروا ماذا کانت خساره الذین ی -9

 الضمیر و فازوا بقلیل من الحظ العاجل تبعه کثیر من الفشل الاجل

ا لام یدعو الکاتب الناس؟ التزام الحق و الصدق و العدل فی جمیع  -9

 الاعمال.

 ایلیاأبو ماضی



 حححح

 

 م4419 -م4224

المُحیدثة فی لبنان وُلد فی قریة ،هو منِ أبرز شعُراء المَهجرَبأمریکا الشمالیّة

و اشتغل بالتِّجارة و ،م وَ ارتحل الی مصر فی السنِِّ الحادیة عشرة4224ََسنة 

ثِمّ هاجَرالی الولایات المتحدة و انضمّ الی الرابطة القلمیَّةِ التی ،الصحافة

و یعَُدُّ ایلیا  .وأصدر جریدة السمیر فی نیویورک،أسَّسها جبُران خلیل جبران

، «تَذکارالماضی»له خمسة دواوین هی، جر جمیعاأشهر شعراء المه

تُوُفِّی «تبِرو تراب»و«دیوان أبی ماضی»، «الخمائل»، «الجداول»

 م.4419سنة

 ایلیا أبو ماضی

 سال( 92:میلادی)مت عمر4419متوفی  -میلادی4224متولد 

وی از شاخص ترین شاعران ادب مهجر در امریکای شمالی است و سال 

سالگی به مصر کوچ و  44ثه لبنان متولد ودر سن در روستای مُحید4224

مسافرت کرد و به داد و ستد و روزنامه نگاری مشغول شد سپس به 

سرزمینهای متحده امریکا مهاجرت و به انجمن قلمی که جبران خلیل 

پیو ست و روزنامه السمیر در نیویورک را آغاز کرد و ،جبران مؤسس آن بود

هجر به حساب می آید و پنج دیوان دارد که ایلیا از مشهورترین شاعران م

تِبر و  -دیوان أبی ماضی -الخمائل-الجداول -تذکار الماضی:عبارتند از

 م فوت کرد.4419تراب. در سال 

 «سنگریزه»الحَجرَ الصَّغیر 

سَمِعَ اللیلُ ذو النجوم أنینا                                 و هو یغشی  -4

 المدینةَ البیضاءَ

انحَنَی فوقها کَمُسترقِ الهمس                           یُطیل السکوتَ و فَ -8

 الإصغاء

فَرأی أهلها نِیاما کأهل الکهف                           لا جلَبةً و لا  -1

 ضَوضاء

وَ رأی السّدَّ خلفَها مُحکمَ البنیان                        و الماء یشُبه  -1

 الصحراء

ذاک الأنینُ من حجرٍ فی السدّ                      یشکو المقادرَ کان  -1

 العمیاء



 خخخخ

 

فی الکون إنّی                          لستُ شیئا فیه و -یقول-أیُّ شیءٍ -9

 لستُ هَبَاء

حَجرٌ أغبر أنا و حقیر                                     لا جمالاً و لا حکمةً  -9

 لا مضاء

إنّی کرِهتُ ، فَلأغادِر هذا الوجود و أمضی                            بِسلامٍ -2

 البقاء

و ،و هو یشکو الأر                      ضَ و الشُّهبَ،وهوی من مکانه-4

 و السماء، الدُّجی

فتح الفجر جفَنه فإذا الطُّو                               فَانُ یغشَی  -41

 ضاءالمدینةَ البی

 الشّرح
 
سَمِعَ اللیلُ ذو النجوم أنینا                                 و هو یغشی  -4

 المدینةَ البیضاءَ

صوت عفویٌّ یعُبِّرُ عن الألم)صدای پاک و نازکی که حکایت از درد :الأنین

 یغُطّی)می پوشاند(:دارد(/ یغشی

وَ اللیل یُحیط بالمدینة یقول:کان الجوّ صاحیا و النجوم تَتلََألَأُ فی السماء 

 الهادئة المطمئنةُ فَسمع أنینا

ناله ، که شهرِ صاف و خوش آب و هوا را پوشانده بود،شب پر ستاره:ترجمه

 ای شنید.

 

فَانحَنَی فوقها کَمُسترقِ الهمس                           یُطیل السکوتَ و  -8

 الإصغاء

تسلیم شد(/ استرق النظر ،دنقیض استقام ) خم ش،مال،انعطف، انحنی:انثنی

کان نظرهُ أو سمعُه أقربَ الی ، أو السمع:نظر أو استمع مسُتخفیاً

نگاهش یا شنیدنش به شتاب و ، الخلُسة)نگاه کرد یا مخفیانه گوش فرا داد

استرَقَ ، الصوت الخفی ) صدای خیلی آهسته (:دزدی نزدیکتر بود(/ الهَمس

صوت الخفی)تلاش کرد که منبع الهمس أی حاول أن یعرفَ مصدرَ هذا ال

 این صدای آهسته را بفهمد(



 دددد

 

مال علیها و کأنّه یرید أن یتحققّ ممّا یسمع و هو یُصغی طویلا فی :یقول

 سکون و هدوءٍ.

 

همچون کسی که می خواهد استراق سمع کندکه سکوت و دقت :ترجمه

 بالایش خم شد.،در شنوایی را به درازا بکشاند

 

کأهل الکهف                           لا جلَبةً و لا  فَرأی أهلها نِیاما -1

 ضَوضاء

أی کان الهدوء سائدا )بدون هیاهو و ، بدون أصواتٍ:لا جلَبَةً ولا ضوضاء

 سکوت کامل(،جنجال

فَرأی أهلها یغَُطّون فی نوم عمیق کأنّهم أهل الکهف لا حرکة فیها و :یقول

 لا ضوضاء أو ضجیج

رق در خواب عمیق مانند اصحاب کهف پس شب اهل آن شهر غ:ترجمه

 دید که سر و صدا و شلوغی اطراف آنها نیست.

 

 

وَ رأی السّدَّ خلفَها مُحکمَ البنیان                        و الماء یشُبه  -1

 الصحراء

یعنی أنّ البناء قویٌّ و متین )یعنی آن بناء قوی و محکم :محکم البنیان

 است(

 ینا قویّا و الماء خلفه یمتدّ علی مساحات واسعةو رأی السد خلفها مت:یقول

 

وآن شب یک سد محکم و پایدارپشت آن شهر دید که آب پشت :ترجمه

 آن مانند صحرایی است.

 

کان ذاک الأنینُ من حجرٍ فی السدّ                      یشکو المقادرَ  -1

 العمیاء

–من القضاء)قضاء و قدر جمع قَدَر و هو ما یقُدّره الله ، المقادر:أی الأقدار
 آنچه خداوند مقدر می کند( -سرنوشت



 ذذذذ

 

فَرأی اللیلُ أنَّ ذلک الأنین یصدر عن حجر فی السدّ یشکو القدر :یقول

 الذی لا یمیزّو لا یعُطی کلَّ حقٍّ حقَّه

و آن شب دید که آن فریاد از سنگی در سد است که از سرنوشت :ترجمه

 کور شکایت و ناله می کرد.

فی الکون إنّی                          لستُ شیئا فیه و -یقول-شیءٍأیُّ  -9

 لستُ هَبَاء

ما یُری فی البیت متطایرا من خلال ،ترُاب دقیق یطیر مع الهواء، الهَبَاء:غُبارٌ

 -أشعة الشمس المباشرة)گرد و غبار

چیزی که در خانه بصورت پراکنده از -ذرات ریزی که در هوا پخش است 

 های مستقیم خورشید دیده می شود(طریق پرتو

من یقول فی هذا الکون إنّنی حجر صغیر لا فائدة منه :و کان الحجر یتسائل

 و لا أُعتبر شیئا مذکورا

من در هستی نقش ندارم من اصلا چیزی به حساب نمی آیم و :ترجمه

 چیزقابل ذکری نیستم.

لا جمالاً و لا حکمةً      حَجرٌ أغبر أنا و حقیر                                -9

 لا مضاء

ما لونُهُ الغُبرةَ أی ما کان بلون الغُبار)آنجه که رنگش شبیه غبار :الأغبر

 باشد(/ الحقیر:الصغیر الذلیل)خوار و

بیمقدار(/المضاء:مضی فی الأمر أی نفََّذهَ و المقصود أنّه حجر عاجز لاحول 

 له و لا قُوَّة)در آن کار نفوذ کرد

 است که آن سنگ ناتوانی است که توان و قدرتی ندارد( مقصوداین -

 حقیر لا یملک جمالا ولا حکمة ولا قدرة،و إنّنی حجر یعلوه الغبار:یقول

حکمتی و ، من سنگ کوچک و غباری رنگ هستم که زیبایی  :ترجمه

 قدرتی ندارد.

کرِهتُ  إنّی، فَلأغادِر هذا الوجود و أمضی                            بِسلامٍ-2

 البقاء

 أترک )ترک و رها می کنم (:أغادِرُ

وَ أَسِر فی هذه الأرض بسلامٍ لأنّنی کَرِهتُ البقاء ، فَلأترک هذا الوجودَ:یقول

 فی هذا المکان



 رررر

 

من این وجود را رها می کنم و در زمین آرام و مطمئن حرکت می :ترجمه

 کنم زیرا از زندگی در این دنیا بیزارم.

و ،و هو یشکو الأر                      ضَ و الشُّهبَ،وهوی من مکانه-4

 و السماء، الدُّجی

أی سقطَ من علُوٍّ الی سفُلٍ)یعنی از بالا به پایین :هوی الشخص و نحوه

افتاد(/ الشُّهب:مفردها شِهاب أی نجم مُضی ءٌ لامع)ستاره نورانی و 

 درخشان(

الطبیعة من أرض و  و سقطَ الحجر من مکانه و هو یشکو کلَّ ما فی:یقول

 کواکبَ و لیلٍ و سماء یبدو أمامها صغیرا

 

سنگریزه از جایگاهش خارج شد در حالی که از هر آنچه در  :ترجمه

شکایت می کردبه ،شب و آسمان وجود دارد، ستارگان، طبیعت از زمین

 نظر می رسد جلوی آنها کوچک است.

فَانُ یغشَی               فتح الفجر جفَنه فإذا الطُّو                  -41

 المدینةَ البیضاء

 العین) پلک و پوشش چشم(،الجفَن:غِطاء العین من أعلاها و أسفلها

و حینما طلّ الفجرُ و بزغت أشعةُ الشمس کان الطوفان قد غشی :یقول

 المدینة الهادئة المطمئنة و قضی علی کلّ

ما لا تفُیده  شیء فیها. فقد یکون للحجر الصغیر فی مکانه من الفائدة

 الصخرة العظیمة

سپیده دمید ناگهان طوفان این شهر خوش آب و هوا را خراب کرد :ترجمه

در جای خودش بسیار سودمندتر از یک صخره ،چه بسا که یک سنگریزه

 است.

 

 

 المناقشة:

کیف کان الجوُّ فی تلک اللیلة التی سُمع فیها الأنینُ؟ کان الجوُّ  -4

 صاحیاً

هوا چگونه بود؟ هوا صاف و بی ابر ، در آن شنیده شددرآن شبی که صدا 

 بود



 زززز

 

 

انحنی کمسترق ، هل عرف اللیل مصدر الأنین فی البدء و ماذا فعلَ؟ لا-8

 الهمس لسمعه

همچون ،آیا شب منبع  و محل صدا را در ابتدا متوجه شد و چکار کرد؟ نه

 کسی که استراق سمع میکند برای شنیدنش خم شد

 

دینة و أهلها؟ کان فی سکوت مطلق و نیام کأهل کیف کان حال الم-1

 الکهف دون حرکة

أحوال شهر و مردمش)در آن شب( چگونه بود ؟در سکوت مطلق و خواب 

 مانند اصحاب کهف بدون حرکت بود

 

بینّ أرکان التشبیه؟شبّه الشاعر الماء ، بماذا شبّه الشاعر الماء خلف السد-1

 ختف السدّ بالصحراء

 فی الوسعة:الصحراء   وجه شبه:یشُبه       مشبه به:اتمشبه:الماء    اد

 ارکان تشبیه را بیان کنید،شاعر آب پشت سد را به چه چیزی تشبیه کرد

 

 ماذا کان یشکو الحجر؟ یشکو الحجر من المقادر العمیاء-1

سنگریزه از چه چیزی گله و شکایت می کرد؟ از سرنوشت کور ناله و 

 شکایت می کرد

 

ماکان ینظر ، الی الحجر الصغیر نظرة احترام و تقدیر؟ لا هل کان ینظر-9

 الی...

به آن نگاه احترام آمیز نمی ،آیا به سنگریزه نگاه احترام آمیز می شد؟ نه

 شد

 

ما هی الصفات التی وُصف بها الحجر؟ ذلک حقیرٌ لا یملک جمالا و لا -9

 حکمة و لا قدرة

وچک و خاری چیست؟آن سنگ ک،صفاتی که سنگ با آن توصیف شده

 است که زیباییو حکمت و قدرتی ندارد

 



 سسسس

 

أم) أم متصله( یائسا من حاله؟ ،هل کان الحجر راضیا ممّا قسم له القدر-2

 ذلک یائس من حاله

آیا سنگ به قضاء و قدری که برایش مقدّر شده راضی است یا ناامید ؟ آن 

 نا امید است

 

 فی هذا الکونلماذا أراد أن یغادر الوجود؟لأنّه کره البقاء -4

چرا سنگ خواست هستی را ترک کند؟ زیرا از بقای در این جهان کراهت 

 داشت

 

ما الحکمة التی تستنبطها من هذه المقطوعة الشعریة؟ کلّ شی ء فی -41

 لینظر بالموجودات بنظرة احترام و تقدیر -مکانه مفید و حسنٌ

جای چیست؟ هر چیزی در ،حکمتی که از این پاره شعر بدست می آید

 به موجودات باید به دیده احترام نگریست -خویش مفید و نیکو است

 

 
 

 ابراهیم عبد القادر المازنی

 م 4414-4241ه/  4112-4192

امتاز ،من کِبار الکتّاب،ابراهیم بن محمد بن عبد القادر المازنی أدیب مجدِّد

ه من المنوفی« کوم مازن»نسبته الی،و اشتهر بالأُسلوب الهزلی و الضاحک

و ،و عانی التدریس،تخرّج بمدرسة المعلّمین .و مولد و وفاته بالقاهرة،بمصر

و ،و نظم الشعر .الصحافة و کان من أبرع الناس فی الترجمة عن الإنکلیزیّة

ثُمَّ رأی الإنطلاق من ،له فیه معان مٍبتکرةٍ اقتبس بعضها من أدب الغرب

 قیود الأوزان و القوافی فانصرف الی النثر.

ملأ المجلات الشهریَّة و الأُسبوعیّة ،مدّة قصیرة« الأسبوع»مجلّة أصدر 

کان من أعضاء المجمع العلمیّ العربیّ ،المصریّة بفیض من مقالاته لا یغیض

حصاد :له کتب من أهمها .بدمشق و مجمع اللغة العربیة بالقاهرة

 شعر حافظ.،بشار بن برد، دیوان الشعر،صندوق الدنیا،الهشیم

 

 د القادر المازنیابراهیم عب



 شششش

 

 م 4414-4241ه/  4112-4192

ابراهیم بن محمد بن عبد القادر المازنی أدیب نوگرا از نویسندگان بزرگ 

است و در اسلوب طنز و مسخره و خنده ممتاز و شهره شد نسبت او به 

از منوفیه مصر برمی گرددو تولد و وفاتش در قاهره بود و وی « کوم مازن»

ین فارغ التحصیل و تدریس و روزنامه نگاری را تجربه از مدرسه دار المعلم

کرد و از برجسته ترین افراد در ترجمه انگلیسی است و شعر سرود و در 

شعرش معانی خلاقانه ای وجود دارد که برخی از آنها را از ادبیات غرب 

برگرفت سپس خودش را از قیدهای وزن و قافیه رها کرد و به نثر روی 

را مدت کوتاهی آغاز کرد و مجلات ماهانه و هفتگی « بوعالأس» آورد. مجله

و از اعضای انجمن علمی عربی  .پر کرد،مصررا به برکت مقالات ماندگارش

در دمشق و انجمن زبان عربی در قاهره بود کتابهایی دارد که مهم ترین 

بشار بن  –دیوان الشعر  –صندو ق الدنیا  -حصاد الهشیم:آنها عبارتند از

 .حافظ شعر -برد

  



 صصصص

 

 «فی الجبانة»

ألا تنوی أن تزور أباک فی هذا »مرةّ  -رحمهاالله –قالت لی أُمیّ 

و کانت حریصة علی زیارة ، و کنّا أوشکنا أن ندخل فی رجب«الموسم؟

فتطوف ،لا تُهمل منهم أحداً،موتاها فی کل موسم بل کل خمیس و جمعة

 بهم جمیعا و تقرأ لهم الفواتح.

کیف أزوره و هو میِّت و أنا حیّ و هو :»-بلهجة من ضاق صدره –...فقلتُ 

 «فلا یسمع منّی و لا یرانی و لایُحسّنی ؟،تحت الأرض و أنا فوقها

و لم تزذ. « ولا استحسن لک هذا،إنّی أراک مغترّا بالحیاة و معتزّا بها»:فقالت

 ،یامو کرّت الأ،فاقصرت أنا أیضا و قد شعرت أنی آلمتها بسخافتی و حماقتی

 در گورستان

آیا در نظر نداری که در »فرمود:،یکبار مادرم که خدایش اورا رحمت کند

ما کم کم به ماه رجب نزدیک می «چنین موسمی به دیدار پدرت بشتابی؟

شدیم و وی )مادر( بسیاردر زیارت مردگانش  و در هر زمان بویژه 

نمی کرد به پنجشنبه و جمعه ها حریص بود هیچ کدامیک از آنها را رها 

 .همه آنها سرکشی می کرد و برای همه آنها فاتحه می خواند

چگونه به دیدار او بشتابم »:...پس با لهجه کسی که تنگی نفس دارد گفتم

، در حالیکه او مرده و من زنده ام و او زیر  زمین و من روی زمین هستم

 «صدای مرا نمی شنود و مرا نمی بیند و احساس نمی کند؟

من تو را در زندگی مغرور و سر کش می بینم و این را برای تو »:پس گفت

و بیشتر از این چیزی نگفت. پس من هم کوتاه آمدم و «خوب نمی دانم 

احساس کردم که من با پستی و حماقتم او را به رنج آوردم و روزگار 

 گذشت

 

نوی المرء ،تقصد:مکان یدفن فیه الموتی )قبرستان(/تنوی،مقبرة:الجبانة

انسان قصد کاری کرد(/  -همّ به)قصد داری،عزم علیه،قصده:مرالأ

، وقت ظهور الشیء أو و قوعه إذا کان یحصل فی کلّ عام مرّة:الموسم

و من المواسم موسم ،اجتماع الناس فی مناسبة تتکرّر مرةّ فی کلّ عام

زمان –الحج و موسم القطاف)چیدن میوه( و الأعیاد الکبری )مناسبت 

حج گفته می شود(/أوشک:من أفعال « موسم»بیشتر به زمان گردهمایی و 

المقاربة و المعنی الدنّوّ من الشیء)از افعال مقاربه نزدیک بود(/ 



 ضضضض

 

اشتدّ شرهه إلیه)حریص و آزمند(/طاف :مولعة حرص علی الشیء:حریصة

مفردها :بالمکان أو حوله:دار حوله)به دور آنجا گردش کرد(/الفواتح

یعنی بها هنا سورة الحمد)آغاز ،نه فاتحة الکتابأولّ شیء و م:الفاتحة

خُدع :اغترّ بکذا،فاتحه(/مغُترّا:مخدوعا، ابتدای کتاب یا نامه، هرچیزی

ذو فخر و :به وسیله فلان چیز فریب خورد(/ معتزّا،به)فریب خورده

خود را به ، عدّ نفسه عزیزا).صاحب فخر و شرافت،افتخر به:اعتزّ به،شرف

هنا :أقصرتُ الکلام،نقیض أطاله:جمند شمرد(/أقصرهوسیله او عزیز و ار

از آن ، سخن را کوتاه گفت، بمعنی کففتُ عنه )آنرا کوتاه درست کرد

فطن له )چیزی را ،أدرک وجوده، منصرف شدم(/ شعر بالشیء:أحسّ به

متوجه آن شد(/السخافة:الضعف فی کلّ شیء)ضعف در هر ، احساس کرد

أی عدا مرةّ بعد « اللیل و النهار کرَّ»یقال ،رجع و عطف:چیزی(/ کرَّ

 شب و روز تکرار شد(، گذشت،أخُری)بازگشت

فکان أوجع لی من موتها أنّها ذهبت و هی  –کما یموت کلّ حیّ  -و ماتت

و کأنّما أردت أن أغالط نفسی فیما تُحسّه من ،موقنة أنّی لن أزور قبرها

أوقاتا غیر أوقات  و أتخیّر،فجعلت أزورها من حین إلی حین،الوخز و الندم

 –..و مضیت إلی قبرها فی لیلة سوداء .الزیارة المألوفة فلا یعلم بذلک أحد
« السلام علیکم»:و فتحت الباب و دخلت المقبرة و قلت -أعنی مظلمة

کأنّما أردت أن أونس نفسی فی هذه الوحشة فما راعنی إلا صوت یقول و 

و لکنّنی ،بالجریو هممت ، فذعرت»من تُراک تکون؟ ،علیکم السلام

فقال « من عساک تکون أنت یاصاحبی ؟»..فتشجعّت و قلت.استحییت

و لکن ،فإنّی قدیم قدیم،و ما سوالک هذا ؟لن تعرفنی علی کل حال»:الصوت

 «.تعال ساعدنی و احتقب شکری

 –همچنانکه که هر زنده ای می میرد  –و چشم از جهان فرو بست 
که او جان سپرد در حالی که یقین دردناکتر از مرگش برای من این بود 

و گویی که خواستم خودم را ،داشت که من هرگز سر قبرش نخو اهم رفت

به اشتباه بیندازم در آنچه که آن احساس سرزنش وجدان و پشیمانی می 

و گاه گاهی او را زیارت می کردم و اوقاتی غیر از اوقات دیدار معمولی ،کرد

...و به سوی .یارت( در نظر می گرفتم) برای ز،که کسی آن را نمی فهمید

و در را باز کرده و به  -تاریکی قصدم هست–قبرش در شبی تاریک رفتم 

گویی خواستم در این تنهایی و « سلام علیکم »:آرامگاه وارد شدم و گفتم



 طططط

 

علیکم »وحشت انس بگیرم و تنها صدایی مرا ترسانید که می گفت و 

تصمیم به فرار و دویدن گرفتم تو کی هستی؟ و پس ترسیدم و « السلام

تو کی :..به تکلف و سختی دلیری نمودم و گفتم.ولی من خجالت کشیدم

این سؤال تو چیست ؟در هر » :هستی ای دوست من؟ پس آن صدا گفت

حال مرا هرگز نخواهی شناخت همانا من قدیم قدیم )متعلق به چند نسل 

 «رقه راه خود کن. پیش (هستم ولی بیا مرا یاری  و شکر و دعای مرا بد

 

 

فکان أوجع لی من موتها...:أی أنّ الذی آلمنی أکثر من موتها...)یعنی 

أوقعه فی الغلط )او :چیزی که بیشتر از مرگش مرا به درد می آورد(/غالطه

و ،را به اشتباه انداخت(/وخزه:طعنَه طعنةً غیر نافذة بإبرة أو رُمح أو نحوه

سرزنش ، و امثال اینها او را سک داد نحوها وخز الضمیر)با سوزن یا نیزه

وجدان(/الندم:الحزن و الأسف)ناراحتی و تأسف و پشیمانی(/ من حین الی 

بین وقت و آخر)گاهگاهی(/المألوفة:المستأنفة و ،أی بعض الأوقات:حین

نقیض :مقصودم(/ آنسه،أقصد)منظورم:معمولی(/أعنی،المعینة)مشخص شده

ملأ قلبه ،أعجبه،ملأ قلبه مهابة،هأفزع:أوحشه) با او مأنوس شد( راعه

أی من أظنک تکون ؟ و لم یسمع :إعجابا)او را ترسانید(/ من تراک تکون

تو کی می توانی ، بمعنی الظنّّ إلا مجهولا)تو کی هستی« رأی»مضارع 

أخافه و أفزعه)ترسیدم(/همتت:قصدت)تصمیم :ذعره،خفت:باشی(/ ذعرت

أظهر ،تکلف الشجاعة:(/ تشجّعمرّ سریعا)دویدن:جری،العدو:گرفتم(/الجری

نقیض تخوّف)باتکلف و سختی خود را شجاع کردیا به ،الشجاعة و أقدم

تکلف وانمود کرد که دلاور است(/من عساک تکون أنت:عجبا من 

جمعه کأنَّه احتمله من خلفه)او را بر ترک خود :أنت)شگفت از تو(/ احتقبه

 نشانید(

 

علی أی ّ شیء ترید أن »ألت و س –أعنی من مصدر الصوت  –فدنوت منه 

 «أساعدک؟

و لماذا ترید أن تحمله ؟ دعه حیث »قلت «علی حمل هذا الحجر»قال:

ماذا تعنی ،کیف»قلت:« إنّک معذور»قال:« فإنّه من حجارة المقبرة ،هو

تستطیع أن  –علیه اسمی مکتوب –هذا قبری و هذا من صواه »قال:«؟



 ظظظظ

 

فکان من دواعی عجبی بعد ذلک أنّی لم أذعر و لم أُولّ «. تقرأه إذا شئت 

لقدهجرنا جمیعا هذه المقبرة »:فقال،هاربا بل أقبلت علیه أساله و أستخبره

 و کیف المقام فی قبور متهدِّمة ؟،لم یبق لنا فیها مقام .المهملة

الباقون منّا علی قید  –ا و کان أهلن،لقد کانت جدیدة حسنة البناء یوم جئنا

یعنون بها و یرشّون أرضها بالماء و یحملون الیها الزهر و  –الحیاة 

..أمّا ... و کان القُّراء یتلون علی أجداثنا القرآن فیندی علی قلوبنا.الریاحین

و قد هجرنا و جمع ،الآن...؟ لا یا صاحبی لم تعد هذه المقبرة صالحة للإقامة

 من له حجرٌ حجرهَُ وکلّ منّا کفنه و حمل 

هر طور بخواهی »و پرسیدم  –منظورمنبع صدا است  -به او نزدیک شدم 

 «یاریت می کنم ؟

چرا می خواهی آنرا حمل کنی ؟ بگذارش »:گفتم«حمل این سنگ »:گفت

تو نمی توانی » :گفت« باشد همانا آن سنگ قبر است،همان جا که هست

ن قبرم و این هم سنگ ای» :گفت« منظورت چیست ؟ ،چگونه» :گفتم«

اگر بخواهی می توانی آنرا  –که بر روی او اسمم نوشته شده  -قبرم است

و پا ،خبر هایی که باعث تعجب من شد این بود که من نترسیدم«. بخوانی 

، به فرار نگذاشتم بلکه به طرفش رفتم که از او سؤال و کسب خبر کنم

و برای ما در آن .کردیم همگی این آرامگاه غیر مستعمله را رها»پس گفت:

 اقامت و  ماندنی نیست و ماندن در قبر ها ی ویران چگونه است؟

افرادی از ما که در  –روزی که آمدیم بنایی زیبا داشت و اهل و خاندان ما 

به آن )مقبره (تو جه می کردند و زمین آنرا آب پاشی  –قید حیات هستند 

می کردند و به سوی آن شکوفه ها و گلهای خوشبو... می آوردند و قاریان 

بر قبرهای ما قرآن می خواندند و دلهای مان را شاداب می کردند...اما 

اکنون...؟نه  ای دوست من  دیگراین گورستان قابل سکونت نیست و از آن 

هر یک از ما کفن خود را جمع و هر کس سنگ قبر داشت  دور شدیم و

 سنگش را برداشت و

لا تعبأ ،اُترکه:اقترب)نزدیک شدم(/ دعه، صار قریبا،قرب:دنا، قربت:دنوت

برایش بی ارزش است(/ معذور:أی إنّ ، ترکه و شأنه)آنرا رها کن، ودعه،به

ة:الحجر عذرک مقبول)یعنی عذر تو پذیرفته است(/الصّوی:مفردها الصّوّ

سنگ قبر(/دواعی:مفردها  -قبر -الذی یکتب علیه اسم المیت)گور

گریخت(/هاربا  –سبب(/ ولّی:أدبر)پشت کرد  –الداعیة:السبب)انگیزه 



 عععع

 

ترک الحرب خوفا)فرار کرد(/ ، هرب:فرّ من مکروه أو أذیً، من...:فارّا

استخبره:طلب الخبر منه  )از او طلب خبر کرد(/ هجر الشیء أو 

فارقه)آن چیز را رها کرد(/ المهملة:نقیض ، أعرض عنه، رکه عنهت:الشخص

المستعملة)چیز رها شده و غیر مستعمل(/یعُنون:من عُنی یُعنی به:أراده و 

نثره قطرات)آب پاشید(/ ،قصده)او را قصد کرد(/ رشّ الماء:فرّقه قطرات

 بارگاه(-ضریح)قبر   ، أجداث:مفردها الجدث:قبر

..فهل هذه .انة هذه مساکن الأحیاء أراها من مکانی هناإنّها لم تعد جبّ،رحلنا

فبالله کیف نطیق جوارهم؟ ،مقبرة؟ لقد زحف الناس ببناهم و جاروا علینا

لکأنّا ما متنا و لا استرحنا ،کیف نتحمل لغطهم و ضجاتتهم التی لا تنتهی

لأنّی حسبته کلاما فقال إنّه ،سألته عنه،أعنی أخرج صوتا –إذن...و ضحک 

ألا »:فقال،فسرت فی بدنی رعدة و استأذنتُه فی الإنصراف،یضحک کان

، «و قد فتر نشاطی من طول الرّقاد ،و أنا هرم،تعیننی ؟ إنّ الحجر ثقیل

و ،و وضعناه علی ظهره،و تناوله من طرفه الآخر،فتناولت الحجر من ناحیة

 و کانت عظامه،ذهب یخطو

 

خانه های زندگان است همانا آن دیگر گورستان نیست این ، کوچ کردیم

که اینجا از جایگاه خود آنرا می بینم...پس آیا این آرامگاه است؟و مردم با 

ساختمانهایشان به طرف ما کشیده شدند و بر ما ستم کردند پس به خدا 

سوگند چگونه همسایگی آنها را تحمل کنیم ؟ما چگونه سر و صدای آنها 

نمرده ایم و استراحت نکرده  که پایانی ندارد را تحمل کنیم گویی که ما

از او در باره آن  –منظورم صدایی که خارج شد  -.. و خندید.ایم

زیرا  من  او را کلامی پنداشتم پس گفت همانا او می خندید و در ،پرسیدم

آیا مرا » بدنم لرزه ای جاری شد و از او اجازه بازگشت خواستم و گفت:

پیر و سالخورده ام و کمک نمی کنی؟ بدرستی که سنگ سنگین و من 

پس یک گوشه سنگ را ، «قدرتم بخاطر خواب طولانی تحلیل رفته است  

گرفتم و گوشه دیگر او گرفت و آن را بر پشتش گذاشتیم و رفت که گام 

 بر دارد که استخوانهایش ترق و تروق می کرد

 

نقیض ، من یحیی أو یعیش، أحیاء:مفردها الحیّ:من کان ذا حیاة

المیت)زندگان(/زحف:دبَّ علی رُکبتیه)روی زانو هایش به جلو خزید(/ جار 



 غغغغ

 

، نقدر:نقیض أنصفه)در حکم بر او ستم کرد(/ نطیق، علیه فی الحکم:ظلمه

قدر علیه)طلقت بیاوریم تحمل ،أطاق الأمر:احتمله و صبر علیه

لاصقه فی ،صار جارا له،أقام قریبا منه:جاوره، کنیم(/جِوار:أی القرب

صاح من مشقة أو :همسایه او شد(/ ضجَّ، المسکن)نزدیکی و همسایگی

فریاد (/لا ، ضجات أی الصِّیاح)از مشقت و بی تابی فریاد زد،جزع

بلغ نهایته)پایان پذیر نیست(/سری الدم فی :انتهی الشیء، لاتتمّ:تنتهی

هزة فی الجسم ،ارتعاشه:العروق:أی جری فیها) در آن جاری شد(/ الرعدة

ن مرض أو غیر ذلک)لرزه بدن در اثر بیماری یا چیز دیگر(/ تکون م

الرجوع)بازگشتن :استاذنتُه:طلبتُ منه الأذن)از او اجازه خواستم(/ الإنصراف

قدّم له العون فیه)مرا ،أعانه علی أمر:ساعده علیه،تساعدنی:و رفتن(/ تعُیننی

تی کبِر ح، بلغ أقصی الکبِر، شاخ شیخوخة کبری:یاری می کنی(/ هرِم

هدأ بعد :ضعف فهم هرم)پیر و سالخورده شد(/ فتر الإنسان أو الحیوان

النوم)خواب(/  :لان بعد شدة نقیض ثار)سست و ضعیف شد(/الرُّقاد،هیاج

سار بهدوء ، ذهب،مشی:أخذه و تعاطاه)ان چیز را گرفت(/ خطا:تناول الشیء

ما کان فی جسم :مفردها العظم:خطوة)به آرامی گام برداشت(/ عظام

لإنسان قاسیا متصلّبا یحمل االلحم و العضلات کعظام الیدین و الرِّجلین و ا

 غیرها)استخوانها(/

 

 

لا...ماذا »قال:«ألم هنا أحد منکم ؟»:فلمّا بلغ سألته:تقرقع و هو یمشی

و أین ذهبتم فقد »قلت:«. نصنع هنا؟ کلاّ لیبنِ فوقها الأحیاء إذا شاؤوا

فضاء الله و علی ذکر ذلک أسالک ألستم انتشرنا فی »قال:«نحبّ أن نزورکم

لماذا » :قال«کیف لا نموت ،یا له من سؤال»قلت:« تموتون فی هذه الأیام 

کلّ الجبّانات المشهورة صارت أحیاء عامرة ،إذن هذا الزحف علینا

بالطبع و هل یمکن أن یحتملوا » :فسألته و جلا عنها الموتی ؟ قال،بالسکّان

« هل تفزعکم الحیاة الی هذا الحدّ ؟»:قلت« ماتوا؟الناس؟ إذن لماذا 

.. و الآن عِم .کما یفزعکم الموت. کلاّ لا یطیق الحیاة منَ نجا منها»قال:

 مساءً یا صاحبی.

.. فلم أطق .هل لک فی مرافقی ؟ لا؟ لا بأس لابأس کلّ شیء مرهون بوقته

 و خرجت من الجبّانة أعدو.،أکثر من ذلک



 فففف

 

 

آیا کسی از »:ی رفت:آنگاه که به در رسید از او پرسیدمدر حالی که او راه م

نه...ما اینجا چه می کنیم ؟هرگز بگذار » شما اینجا نمانده است؟ گفت:

کجا رفتید و ما دوست »:گفتم«. زندگان هر گاه بخواهند خانه بسازند 

درفضاء و  آسمان خداوند پراکنده »گفت:«داریم که شما را زیارت کنیم 

» گفت:«عجب سوالی چگونه نمی میریم ؟»:گفتم« میرید شدیم آیا نمی 

همه گورستانها ی مشهور از افراد پر جمعیت ،چرا بنابراین خزیدن بر ما

طبعا آیا » :پس ازاو پرسیدم که مردگان از آنجا رفتند ؟گفت، زنده شدند

آیا »:گفتم« ممکن است که مرا تحمل کنند ؟ بنابراین گفتند چرا مردند ؟

همانا طور که مرگ شما را »:گفت« ن حد شما را می ترساند ؟زندگی تا ای

هرگز کسی که از آن نجات یافته تحمل زندگی کردن را «. می ترساند 

 .ندارد...و اکنون شب بخیر ای دوست من

آیا تو مرا همراهی می کنی ؟ نه؟ اشکالی ندارد اشکالی ندارد هر چیزی به 

 .در حال دویدن خارج شدم.. و بیشتر از آن طاقت نیاوردم و .وقتش

 

قرقع:أسمع صوتا جافیا کصوت وقوع الحدید علی الحدید و نحو 

تفرّقنا)پراکنده شدیم(/ یا :ذلک)صدای ترق و تروق گونه می شنوم(/ انتشرنا

خرج)ترک :له من سوال:إنّه سؤال عجیب)عجب سؤالی(/ جلا عن بلده و منه

فزّعه)شما ، بعث فیه الفزع،أفزعه:أخافه و روّعه، تذعرکم:وطن کرد(/ تفزعکم

سلم ممّا یؤذیه )از آنچه کراهت داشت ، خلّص ممّا یکره:را می ترساند(/ نجا

اصطلاح کان یستعمل فی الجاهلیة أی مساء :نجات یافت(/ عِم مساءً

صار رفیقا :رافقه، معاشرتی،ملازمتی:عصر بخیر( /مرافقنی،الخیر)شب بخیر

، لا ضرر،واحد)همراهی من(/ لا بأس:لا مانعسار معه علی درب ، صاحبه،له

أی :الخوف)اشکال و مانعی ندارد(/ کلّ شی ء مرهون بوقته،:البأس، لا خوف

 کلّ شیء له وقت معینّ)هر چیزی به وقت مشخصش(

 المناقشة:

 ألا تنوی أن تزور أباک فی هذا الموسم؟:ماذا قالت الأم لإبنها؟ قالت-4

صد نداری که در چنین مناسبتی مادر به پسرش چه گفت؟گفت آیا ق

 پدرت را زیارت کنی؟

 علام کانت الأم حریصة؟کانت الأم حریصة علی زیارة موتاها-8



 قققق

 

مادر برای چه چیزی حریص بود؟مادر برای دیدار مردگانش حریص و 

 آزمند بود

 لایوافق أمّه...،هل کان الإبن یوافق أمّه فی ما تراه من زیارة الموتی؟لا-1

موافق ،درش در اعتقاد به زیارت مردگان موافق بود؟ نهآیا پسر با ما

 ..نبود.مادرش

 بماذا وصفت الأم ابنها؟هو مغترّ بالحیاة و معتزّ بها-1

پسر فریب خورده زندگی :مادر پسرش به چه توصیف کرد؟مادر گفت

 دنیوی است و خود را با آن ارجمند می شمرد

الأم و هی موقنة بهذا ما الذی أوجع للابن من موتها؟عدم زیارة قبر -1

 العمل
چیست؟دیدار نکردن قبر ، چیزی که از مرگ مادر برای پسر دردناکتر بود

 مادر در حلی که خود

 مادر از این  کار اطیمینان داشت

 بماذا کان یحس الإبن؟ یحسّ الإبن الوخز و الندم-9

 پسر چه حسی داشت؟احساس عذاب وجدان و پشیمانی داشت

، و لماذا؟یتخیّر أوقاتا غیر أوقات الزیارة المألوفة،المقبرةمتی کان یزور  -9

 لأنَّ الناس ما فهموا

، چرا؟و قتهایی غیر از وقتهای معمول،چه  موقع به زیارت آرامگاه می رفت

 برای اینکه مردم

 متوجه نشود

حین دخوله المقبرة ؟لِإستئناس نفسه «السلام علیک»لماذا قال الإبن -2

 فی تلک الوحشة

 پسر هنگام ورود به آرامگاه)سلام علیک(کرد؟چرا 

؟یعنی هو متعلق بالجیل قبل «قدیم قدیم»ماذا یعنی الکاتب من قوله -4

 هذا الجیل )البعد بین هذا

 الجیلین

منظور نویسنده از گفتار)قدیم قدیم(خود چیست؟ یعنی متعلق به چند 

 نسل پیش است )فاصله

 طولانی بین این دو نسل(

 تعجبّ الإبن؟ عدم خوفه ما الذی أثار-41



 كككك

 

 چه چیزی تعجب پسر را برانگیخت؟ نترسیدنش

ما السبب الذی جعل المیت یهجر مکانه؟ وجود قبور متهدمّةلعدم -44

 زیارتها
چیست؟ وجود قبرهای ، دلیلی که آن مرده شروع به هجرت از مکانش کرد

 ویران بخاطر عدم

 زیارت

و هل یحافظون علی ،برکیف یعامل الأهل المیت بعد نقله إلی الق-48

 زیارته فیما بعد؟کان أهله

 یعنون بها و یرشّون أرضها

لماذا سرّت الرعدة فی بدن الزائر؟لأنّ الزائر حسبه کلاما و لکن ذلک -41

 غیر کلام

 چرا لرزه بر بدن زائر افتاد؟

من أی ّ الجمل ،بینّ الکاتب فی القصة أنّ الإنسان أصبح لا یطاق-41

 تستنتج ذلک؟

 تلاحظ التهکم علی لسان المیت؟هل تفز عکم الی هذا الحدّ أین-41

 



 لللل

 

 

 به نام خدا

 م(4414 -م4241میّ زیادة ) 

از پدر و مادر  در ناصره فلسطین، او خانم ماری الیاس زیاده است

 و در مدرسه ای که برای راهبان زن، لبنانی متولد شد

 

شد هنگامی که هوش درخشان او ظاهر ، در لبنان بود درس خواند

 معلمهایش شگفت زده شدند و بعد از پایان رساندن

 

و با تلاش و کوشش درسهایش را ، علومش با خانواده اش به مصر رفت

 ادامه داد سپس به دانشگاه مصر راه یافت و

 

پس آگاه ،به چندین زبان تسلط داشت، انسان با اطلاع وسیعی بود

 پس درخشید، شدن او بر ادبیات غرب به او کمک کرد

 

تا اینکه خانه اش محل تجمع بزرگانی از مردان علم و ، مشهور شد و

 ادب وفضل گردید. و او با شیوه ی زیبای مشرقی

 

و تالیفات و ترجمه هایی از بعضی زبانهای اروپایی دارد. از ، نوشته است

 بین، جستجوگر بیابان:جمله نوشته های او

 



 مممم

 

ی جوانان و دیوان فرصتها، مساوات، تاریکیها و روشناییها، جزر و مد

 شعر به زبان فرانسه.

 

 گریه کودک:بکاءُ طفلٍ

 

پس قلبم از شدت ترس فرو ریخت و ، شنیدم که طفلی گریه می کرد

 آن گونه قلبم فرو ریخت که احساس کردم چیز بزرگی

 

به درستی که گریه ، در قلبم آب می شود. وای از گریه ی کودکان

 شنیدم که، تکودکان از گریه ی مردان دردناکتر اس

 

و دیدم که اشکها بر گونه های گلگونش سر ازیر ، کودک گریه می کند

 پس آن مرواریدهای آب شده پاره های، می شود

 

آتشی بودند که مرا به درد می آورد. کودک همچنان گریه می 

 کردمانند گریه کردن فرد ترک شده وتنها که کسی در دنیا

 

داشتنی گریه می کرد پس من به او توجهی نمی کند. و کودک دوست 

 چگونه می توانم درخشش رابه چشمان او بازگردانم؟
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 نننن

 

 

چگونه من در صدای خنده های او پژواک صداهای فرشتگان رابار دیگر 

 بشنوم؟ بچه را با دو دستانم به آغوش گرفتم

 

واو را بر روی ، آغوشی که روزی برای برادر و خواهر خود جای داده بود

 دم آنجایی که به جز بچه هایزانوانم نشان

 

و با دستانی لرزان پیچش موهایش را از پیشانی ، غریب نمی نشیند

 مثل اینکه این دستان من چیز مقدسی، پاکش کنار زدم

 

را لمس می کند. بر آن پیشانی پاک لبانم را گذاشتم وبا تمام آنچه که 

 به نظر، از مهربانی و عطوفت در قلبم بود بوسه زدم

 

چیزی عطوفت و مهربانی را به اندازه ای که کودک گریان  شما چه

 انجام می دهد در قلب انسان بیدار می کند؟ کودک

 

سرگردان ساکت شد زیرا او احساس کرد روحی با روح او نجوا می 

 کند. مدت کمی ساکت شد سپس با چشمانی سرشار

 

مان ازناراحتی و همراه با خشونت بازگشت. آیا می دانید که چگونه چش

 کودکان غمگین می شود؟ آیا می دانید که چگونه



 هههه

 

 

چشمان بچه های کوچک سرشار از خشونت می شود؟ همان گونه که 

 چشمان من از عزیزترین عزیزی که در نزدش

 

است جاری شده است. و با صدای آرام همانند صداهای حکیمان 

 ماما.. -ماما:گفت

 

نمی دهی ای مادر تو را صدا می زند پس چرا جواب ،بچه کوچک تو

 بچه ی کوچک؟ تو که مریض نیستی زیرا من

 

از زمانی که با ناز وادا راه می رفتی وجواهرآلات را به گردنت آویزان 

 می کردی دیدم که تو بدن سالمی داری پس چرا

 

عجله نمی کنی؟ آیا اشکهای کودکی که نمی بینی تو را نمی سوزاند؟ 

 را به درد نمیآیا این ناله هایی که نمی شنوی تو 

 

آورد؟ از گردشهای طولانی ات و دید ارهای فراوانت واز حرفهای بی 

 بازگرد و در برابر بچه ی، فایده ات باز گرد

 

کوچک خم شو واز او عذرخواهی کن. همانا زنی تو را به وجود آورده 

 قبل از اینکه زیبارو شوی و مادری تو را به



 وووو

 

1 



 يييي

 

 

ورا دیدار کند.بیا و در مقابل تخت وجود آورده قبل از اینکه جامعه ت

 بچه ی کوچک خشوع کن.

 

در مقابل این گهواره ای که خود به هنگام کودکی در میان آن بازی 

 کرده ای ودر دوره ی جوانی آرزوی آن را داشتی

 

فروتنی کن.پس خجالت نمی کشی از این که از مادر غافل هستی.در 

 زویبرابر گهواره فروتنی کن چرا که گهواره آر

 

و نگذار که صاحب این ، در برابر تخت فروتنی کن، بی نهایت توست

 ، تا قلب او راتلخی تنهایی پر نکند، تخت گریه کند

 

تا اینکه تبدیل به مرد شد تلخی و تنفر در دل اوندواند.در برابر تخت 

 -همانا اشک ، فروتنی کن و با بچه کوچک راز دل کن

 

 بزرگ دردآورتر است.های کودکان از اشک های مردان -

 

 المناقشة:بحث و گفت و گوکردن

 

 از چه چیزی قلب نویسنده به درد آمده است؟-4



 أأأأأ

 

 تاثیرگریه ی کودک بر میّ چه بوده است؟-8

 چه چیزی کودک را به گریه کردن وادار کرده بود؟-1

 چگونه میّ خواست که خنده را به دهان کودک برگرد اند؟-1

 سکوت کرد؟چرا کودک از گریه کردن -1

چه چیزی در چشمان کودک آشکار شد و از چه چیزی جست و -9

 جو می کرد؟

 آیا مادر کودک مریض بود و چگونه نویسنده اورا دیده است؟-9

 مادر کجا بود؟-2

 به نظر نویسنده اولین تکلیف برای مادر چه است؟-4

 اثر غافل شدن از کودک هنگامی که مرد میشود چیست؟-41

اعتقاد دارد به این که پدر هم مانند مادر تکالیفی  آیا نویسنده-44

 نسبت به کودکش دارد؟ بعضی از این تکالیف را نام ببر.

 

و به عقیده ی او برای زن واجب است که گلی باشد که خارها اطراف او 

 و خارهای گل زنان چیزی، را احاطه می کنند

 نیست جز رازداری و شرم و حیا و پاکدامنی.
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 متوفیق حکی

 م4429-م(4418)او4242

میلادی همان طوری که در  4418میلادی یا 4242در سال 



 ببببب

 

 آمده در اسکندریه متولد شد. مدرک«عودةالروح»کتابش

 

میلادی 4481لیسانس را در رشته ی حقوق از دانشگاه قاهره سال 

 –گرفت.تعداد زیادی از داستان ها و تمثیل ها و نمایش 

 

الروح زندگی اش را توصیف کرده است و  نامه ها دارد.ودر کتاب عودة-

 میلادی وفات یافته است.4429در سال 

 

 أرنی الله:خدا را به من نشان بده

 

، در دوران وزمان های گذشته مردی پاک دل و روشن ضمیری بود

 خداوند به او کودکی با هوش و چرب زبان داد.

 

پس بهره مند ترین لحظاتش آن ساعتی بود که کنار کودکش می 

 نشست تا با هم گفتگو کنند گویی اینکه آن ها دو دوست

 

هستند.پس می نگریست گویی فاصله ی سنی وفاصله ی زمانی بین 

 آن هارا همانند پرده ای خیالی از ابریشم بالا می برد.

 

برای آن ، پس هنگامی که آن ها با هم هماهنگ و با هم تفاهم دارند

 -ود و جوهردو چشم دانش و چشم نادانی به حقایق وج



 تتتتت

 

 

های اشیا می باشد. روزی مرد به کودکش نگاه کرد و گفت:شکر -

 پس فرزند -تو از طرف خدا نعمتی برای من هستی-خدا

 

خدا را به من  —گفت:همانا تو در مورد خدا زیاد صحبت می کنی

 فرزندم چه می گویی؟ مرد باتعجب و پریشان –نشان بده 

 

تی نا آشنااز کودک است که پس این درخواس، فکر با او صحبت کرد

 و مدت  --نمی داند به چه چیزی از آن جواب دهد

 

سپس با شک و تردید به فرزندش   --زمانی سرش را پایین انداخت

 می خواهی که:روکرد همانند مخاطب کردن خودش

 

چگونه   --خدا را به من نشان بده  --خدا را به تو نشان دهم؟ بله

 خودم اورا ندیدم ام؟چیزی را به تونشان دهم که 
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وبرای چه ای پدر اورا ندیده ای؟ زیرا من قبلا در مورد آن فکر نکرده 

 وهر گاه از توبخواهم که بروی تا اورا ببینی  --ام

 



 ثثثثث

 

انجام    ---بعدا اورا با من نشان می دهی؟ انجام خواهم داد ای فرزندم

 خواهم داد... و مرد برخاست و وقتش را سپری کرد

 

به چرخیدن در شهر کردتا از مردم در مورد درخواستش سوال  و شروع

 پس آن ها از خدا، پس او را مسخره کردند، کند

 

روی گردان بودند و شاهد کارهای دنیوی آن ها بود.پس به سوی 

 پس با او با متون های حفظ شده و، عالمان دین رفت

 

نها پس چیزهای زیادی از آ –ساختار وضع شده گفتگو وبحث کردند 

 پس نا امید آنها  را ترک کرد و در، بیرون نمی آید

 

آیا به سوی :راهها حیران وسرگردان راه رفت و از خود ش می پرسید

 کودکش بر گردد درحالی که دست خالی ازآنچه

 

را که خواسته می رود؟ وبالاخره با پیرمردی ناگهانی روبه رو شد که به 

 یبه طرف شهر برو زاهد پیری را م:او گفت

 

  --یابی که چیزی را از خدا نمی خواهد به جز استجابت کردن برای او

 چه بسا که خواسته ات رادر نزد او بیابی. پس

 

مرد فورا به طرف آن مرد پرهیزکار رفت و به او گفت:در مورد کاری 



 ججججج

 

 نزد تو آمده ام که امیدوارم مرا ناامید از آن بر

 

، یق ولطیف سرش را بالا بردنگردانی... پس مرد پرهیزکار با صدایی عم

 نیازت  را بیان کن... می خواهم ای مرد

 

پرهیزکار  که خدا را به من نشان دهی. پس مرد پرهیزکار سرش را 

 پایین انداخت وبا دستش ریش سفیدش را چنگ زد

 

آیا معنی آنچه را که می گویی می دانی؟ بله... می خواهم که :و گفت

 د پرهیزکار باخدا را به من نشان دهی. پس مر

 

ا ی مرد... همانا خداوند با چشمان ابزاری :صدای عمیق و لطیف گفت

 ما دیده نمی شود و با حواسهای جسمی ما درک

 

، نمی شود. آیا عمق دریا را با انگشتی که عمق کاسه را اندازه می گیرد

 اندازه گیری می کند؟ پس بنابراین چگونه او را

 

 9                                    ببینم؟                     

 

 

آن گاه که در روحت آشکار شود. کی در روحم آشکار می شود؟ آن 



 ححححح

 

 گاه که محبت او را به دست آوردی؟ پس مرد سجده

 

کرد و خاک را به پیشانی اش مالید و دست مرد پرهیزکار را گرفت 

 ودرحالی که صحبت می کرد به او توسل جست:ای

 

کار... از خدا بخواه که چیزی از محبتش را به من روزی مرد زاهد نیکو

 دهد. پس مرد پرهیزکار دستش را با مهربانی

 

ای مرد فروتنی کن و کم کم بخواه. پس باید مقدار :عقب زد و گفت

 درهمی از محبتش را طلب کنم. چه طمعی... این

 

مقدار زیاد است زیاد. بنابراین ربع درهم. فروتنی کن... فروتنی کن... 

 ناچیزی از محبتش احتمال داده نمی شود. بنابراین

 

نصف ذره ای؟ چه بسا... و مرد پرهیزکار سرش را به آسمان بالا برد و 

 خدایا نصف ذره ای از محبتت را به او:گفت

 

بنابراین خانوا ده ، روزی کن. ومرد بلند شد ورفت و روزها سپری شد

 -یزی مرد و کودکش و یارانش به سوی مرد پره

 

کار می آیند تا به او بگوییند که مرد از زمانی که او را ترک کرده به -



 خخخخخ

 

 منزل و خانواده اش باز نگشته است. وهمانا او

 

مخفی شده و کسی جایش را نمی داند. پس مرد پرهیزکار نگران با 

 آنها برخاست و مدتی در مورد او جستجو می کردند

 

همانا مرد :کردندکه به آنها گفتندتا اینکه با گروهی از چوپانان برخورد 

 دیوانه شده وبه سوی کوهها رفته و جایش را به

 

آنها نشان دادند. پس به سوی او حرکت کردند و او را یافتند که بر 

 روی صخره ای ایستاده. چشمانش را به آسمان دوخته

 

است. پس به او سلام کردند. او سلام را پاسخ نداد. پس مرد پرهیزکار 

 به من خبر:کنان به سوی او پیش رفتصحبت 

 

و کودکش با ناله و درد ، بده من مرد پرهیزکارم. پس مرد حرکتی نکرد

 به سویش پیش رفت و با صدای کوچک مهربانش

 

ای پدر آیا مرا نمی شناسی؟ پس حرکتی نکرد و خانواده اش و :گفت

 صاحبانش فریاد زدند. اما مرد پرهیزکار سرش را
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 ددددد

 

فایده ای ندارد. چگونه سخن :ان داد و به آنها گفتبا ناامیدی تک

 آدمیان را می شنود کسی که در قلبش مقدار نصف ذره

 

از محبت خدا را دارد؟ به خدا سوگند اگر او را با اره تکه تکه کنید آن 

 را نمی فهمد. و کودک شروع به فریاد کشیدن

 

خواستم  گناه من است... من کسی هستم که از او،گناه:کرد و می گفت

 که خدا را نشان دهد. پس مرد پرهیزکار به او

 

آیا :رو کردو گفت در حالی که خودش را مورد خطاب قرار می دهد

 دیدی؟ همانا نصف ذره از نور خدا برای از بین

 

 بردن ترکیب آدمیان و نابود کردن دستگاه عقلی مان کفایت می کند.

 

 گفتگو کردن:المناقشه

ویژگیهای مرد چیست؟-4  

 

خداوند به او چه روزی داد؟-8  

 

سودمندترین لحظات پدر چه بود؟-1  

 

دوستی بین پدر و فرزند به چه چیزی منجر شد؟-1  

 



 ذذذذذ

 

پدر در مورد چه چیزی زیاد صحبت می کرد؟-1  

 

پسر از پدرش چه چیزی طلب کرد؟-9  

 

جواب پدر چه بود؟-9  

 

آیا پسر به جواب پدرش قانع شد و از او چه خواست؟-2  

 

مردمی که پدر از آنها سوال کردچگونه بود؟حال -4  

 

آیا گمراهی اش را نزد مردان دین یافت؟ چرا؟-41  

 

جواب پیرمرد به او چه بود؟-44  

 

آیا مرد پرهیزکار نیازمرد را به سرعت پاسخ داد؟وبه او چه -48

 چیزی جواب داد؟

 

2 

 

یان تشبیه ای که مرد پرهیزکار به او آورده بودچه بود؟ نوع آن را ب-41

 کن.

 چگونه ممکن بود که او خدا را ببیند؟-41

 کی خداوند برای روح انسان آشکار می شود؟-41

 چقدر برای انسان از محبت خدا کفایت می کند؟-49



 ررررر

 

آیا مرد  به خانه اش برگشت بعد از اینکه مردپرهیزکار به او دعا  -49

 کرد؟

جایش از چوپانان به خانواده اش چه گفتند هنگامی که در مورد -42

 آنها سوال کردند؟

 مرد چگونه بود هنگامی که او را یافتند؟-44

 آیا وجود آنها را احساس کرد؟-81

 مرد پرهیزکار به آنها چه چیزی جواب داد؟-84

 اثر نصف ذره از نور خدا در انسان چقدر است؟-88

 ویژگیهای شیوه ی نویسنده در چیزی که خواندی چست؟-81

مایش نامه های توفیق حکیم خواندی نظریه آیا در آنچه که از ن-81

 های فلسفی بود؟

 

هنگامی که گرسنگی را از میان می بریم در همان وقت :و از آن اوست

 بندگی انسان را برای انسان از میان خواهیم برد.

 

هنر نزد من نظام است و نظام در نزد من همان میانه روی است یعنی 

 آشکار کردن بدون زیاده یا کمی آن.

 

 

 در پناه خدا باشید.

 محمد مهدی الجواهری



 ززززز

 

در شهر نجف در عراق در خانواده ای که ریشه در علم  4411در سال 

و ادب و شعر داشت  متولد  شد. علوم نخستین او در نجف سیراب  

شد  سپس نحو  و صرف و بلاغت و  فقه را فرا گرفت و  شکوفه های 

و اول قصیده او در سال  اعطایی شعر او در سن نوجوانی به بار نشست

 م. منتشر شد. 4484

در  فعالیت های سیاسی در عراق متحول شد سپس در فاصله زمانی 

میلادی بخاطر  4411در دربار و کاخ سلطنتی مشغول شد و در سال 

 اتفاقات سیاسی استعفا داد و از آن بیرون آمد.

ادباء برای مدت طولانی به روزنامه نگاری پرداخت و ریاست اتحادیه 

عراقی را به عهده گرفت و سرپرست روزنامه ها در ابتدای عصر 

 جمهوری شد.

بعد از آن در غربت زیست تا جایی که در سوریه زیست و در آن جا 

 وفات یافت.

دیوان محمد ،حلبة الادب :از جواهری تعدادی دیوان شعر منتشر شد

م 4494خلجات ،برید الغربه،مهدی الجواهری بین الشعور و العاطفه

 .م4422ذکریاتی ،

عمربن ابی ،یامن کل دیوان اجمل مافیه،مختارات الجهره:و از تالیفات او

 .الاخطل ذکریاتی،ربیعه

شعرش از نظر صلابت  و قدرت کلام  و کلمات  و نقد و  نقد 

 هوشیارانه  و زخم زبان  ممتاز شده

 م بود.8111است. وفاتش در دمشق سال 

 

 و قاصد غربت () از پیک مِن برید الغربه 



 سسسسس

 

 

سَهِرتُ و طالَ شوقی للعراق                            و هل یَدنو  -4

 بعید باشتیاق

و آیا ،بی خوابی کشیدم  و شوقم  برای عراق  به طول انجامید

 دور با اشتیاق  نزدیک  می شود

خواب را رها :سهر .نخوابیدم تمام شب یا بخشی از آن:سهرتُ

 نام )خوابید( متضاد،کرد سهواً یا عمداً

می گوید شوقم زیاد شد بخاطر باز گشتن به وطنم عراق 

ولی آیا دور با  .نتوانستم بخوابم و بی خوابی بر من غالب شد

 .شوق نزدیک می شود

 

و هل یدنیک انکّ غیر سالٍ                            هواکَ و انّ  -8

 جفنک غیرُ راقی

داشت همانا تو آرزویت را آیا تو را نزدیک کرد آیا تو را گرامی 

فراموش نکردی و اینکه چشم تو ریزان نیست و اشکش خشک 

 .شده

و تو را ،به تو خوش آمد می گوید،تو را نزدیک می کند:یدنیک

ضدّ ابعده )دورش  .او را نزدیک گرداند:اَدناهُ،گرامی می دارد

او را فراموش :سلاه او عنه،فراموش ناشدنی:کرد(/ غیر سال

دوریش از او دست کشید و خاطرش از او پنهان بعد از ،کرد

چشم/ ،پوشاننده ی چشم از بالا و پایین )پلک(:/ جفن .گشت

ریختن اشکهایش قطع :غیر راق،آب سرازیر شد:راقَ یریق الماء

شده است و چشم و زمان درد و اندوه شدید اشکش قطع می 



 ششششش

 

 .شود

تو را ،و آیا فراموش نکردن وطنت و یاد کردن تو از آن:می گوید

به آن نزدیک خواهد کرد و تو را به آن بر می گرداند و آیا 

 اندوهت و دردت این آرزوها را برایت محقق خواهد کرد؟

 

 

و ما لیلی هُنا اَرق لدیغ                                 و لا  -1

 لیلی هُناک بسِِحرِ راقی

و شبی نیست جز اینکه مانند مار گزیده دچار بی خوابی شوم و 

 شبی نیست  مگر در خیالم  می گریم

خواب از  .یک شب هم خواب به چشمش نیامد:ارق الرجل

 ضدّ نامَ )خوابید(،سرش رفت

با کلامشان به مردم :قوم لدغی،کسی که مار او را بگزد:لدیغ

هر کاری که علتش مخفی می ماند و :/ سحر .نیش می زنند

 چیزهای غیر واقعی به ذهنش خطور می کند

ن آسوده نیستم شب با درد و بی خوابی اینجا و آنجا م:می گوید

 می شوم و شبانگاه غمها و دردهایم از بین نمی روند.

 

و لکن تُربه تجفو و تحلو                              کما حلت -1

 المعاطن للنیاق

ولی خاک دور می شود و فاصله می گیرد در حالی که شیرین 

ر که شتر ماده در می شود و لذت بخش می شود همانطو



 صصصصص

 

 استراحت گاه لذت می برد

حلا ،لذت می برد و نیکو می شود:دور می شود / تحَلو:تجفو

ج :لذیذ و نیکو شد. / معطن،شیرین شد:الشی ء

ج :استراحتگاه شتر و آغل گوسفند اطراف آب / الناقه:معاطن

 شتر ماده:نوق و نیاق

دور می ولی زمانیکه انسان از خاک وطنش و سرزمین :می گوید

شود محبتش نسبت به آن زیاد می شود همانطور که جایگاه 

های استراحت شتر برایش شیرین است پس به آن مشتاق می 

 شود

 

بکیت علی الشباب و قد تَوَلَّی                             -1

 کمن یبکی علی قدح مراق

برجوانی گریستم درحالی که سپری شده بود همچون کسی که 

 برظرفی که مایع درونش ریخته شده

 می گرید.

با صدای بلند گریه کرد و بخاطر اندوه یا درد اشک جاری :بکی

سپری شد / ،گذشت،رفت:متضاد ضحک )خندید( / تَوَلیّ .شد

 .ظرفی که از آن آب یا نوشیدنی دیگری نوشیده می شود:القدح

مایع مانند آب یا غیر آن را ریخت :اراق السائل کالماء اَو نحوه

 )صبَّه(

همانا من بر جوانیم که سپری شد می گریم مانند :می گوید

کسی که بخاطر ظرفی که ما یعش بر روی زمین ریخته شده می 



 ضضضضض

 

 گرید پس بدون فایده نابود می شود.

 

اعارتنی و عاتبت الصبا فمشت طیوف                           -9

 الیه علی وفاق

نوجوانی را سرزنش کردم پس رؤیاها و خیال پردازیها رخت بر 

 بستند و آن را به من بصورت توافقیعاریه داد.

کودکی و :در مورد آن او را ملامت کرد/ الصبا:عاتبه فی أمرٍ

خیال :ج طیوف:سنی که قبل از جوانی است/ طیف،نوجوانی

رد :چیزی به او عاریه داد،به من عطا کرد:پردازیها/ اعارتنی

کننده اش به او عطا کرد تا موعدی خاص یعنی شرط کرد که او 

 ضد استعارَ )امانت گرفت(.،را برایش دور کند

زمانیکه به روزگار نوجوانی بر می گردم آن را مانند :می گوید

 دوران جوانی می یابم در حالیکه با آن فرقی ندارد.

 

شتیم                         و لیلٍ موحش الجنبات داجٍ     -9

 الوجه مسُودَّ الرواق

و در شبی تاریک و وحشتناک از سر شب تا انتها چهره ای 

 زشت و سیاه داشت

تاریک/ :اطراف/ داج:مفردش جنبه:ترسناک/ جنبات:موحش

 ابتدا و آخر شب )سرتاسر شب(.:چهره زشت/ رواق اللیل:شتم

 سندی است.چقدر شب تاریک ترسناک و بدو ناپ:می گوید

اشدّ الی النجوم کاُنّی                                   و ایاّهنَّ  -2



 ططططط

 

 نرسف فی وثاق

به ستارگان بوسیله آن بسته شده ام گویا من و آنها در قید و 

 .بند و زنجیر راه می رویم

و محکم و مطمئن کردم/ ،آن را بستم،آن را محکم کردم:اُشدّه

آنچه بوسیله آن :زنیم/ وثاققدم می ،نمشی میرویم:نرسف

« وثاق الاسیر»زنجیر و ریسمان یا مانند آنها محکم می شود 

 .با زنجیر راه می رویم،اسیر زنجیری

از بین نمی رود و صبح نمی دمد پس گویا من با :می گوید

ستارگانش محکم بسته شده ام و ستارگانش با ریسمان هایی 

 ند.که از جایشان تکان نمی خورند بسته شده ا

 

کأنَّ بروجها حبک دلاص                          مُزرّده تعزّ علی  -4

 اختراق

گویا بر جهانی آن مانند زره نرمی است که عبور از آن سخت 

 .می باشد

ساختمان ،قصری محکم و نفوذ ناپذیر –دژ :ج ابراج و بُرُوج:البُرج

مسیری :ج حبک:بلندی که به شکل دایره یا مربع است/ حبیکه

ماسه یا آب بوسیله ی باد ایجاد می شود و در آسمان بخاطر در 

وجود راههای ستارگان. قوله تعالی )و السماء ذات الحبک( 

. سوگند به آسمان دارای راه های بسیار./ 9سوره ذاریات آیه 

گفته می شود زره صاف و نرم )درع دلاص( ،نرم و براق:دلاص

به :/ تعزّ.می شود ورود به آن سخت،متداخله:یعنی نرم/ مُزرّده

یعنی بر او « عز الامر علی فلان»گفته می شود ،مشقّت می افتد



 ظظظظظ

 

از آن  .از آن نفوذ کرد،آن را پاره کرد:/ اخترق الشیء.سخت شد

 .گذشت و از یک طرف به طرف دیگر گذر کرد

پس می گوید گویا  .آسمان سیاه را توصیف می کند:می گوید

برجهای این ستارگان و خانه هایشان )جایگاهشان( زره های 

صاف و براق گره داری هستند که نفوذ به آن امکان ندارد یعنی 

 .که شب پایدار و طولانی است

کاُنّ مخارق الاجواء فیه                               حفیف  -41

 البوم یؤذن بالزعاق

بالهای جغد است که با فریاد  گویا شکاف های آسمان صدای

 آگاهی می دهد )ندا سر می دهد(.

و بر منافذ در بدن مانند دهان و بینی ،منافذ )شکاف ها(:مخارق

صدای باد در ،صدای دو بال پرنده:اطلاق می شود/ الحفیف

ندا سر می :برگهای درخت یا صدای نسیم میان شاخه ها/ یُؤذن

)مؤذن برای نماز « لصّلاهآذنَ المؤذن با»دهد و آگاهی می دهد 

شاعر تأکید می کند بر اندوه و  .فریاد زننده:اذان گفت(/ زعاق

 .تنهایی که آن را در این شب تاریک ظلمانی احساس می کند

گویا سیاهی که بین ستارگان است منافذی است :پس می گوید

که در آنها جغد لانه کرده و بال زدنهایش گویا شروع فریادش را 

 ند.اعلام می ک

 

القط منه أصداء کانیّ                                 الصّ  -44

 السمع فیها باستراق

از آن برگشت صداها را بر می گیرم گویا من استراق سمع می 



 ععععع

 

 کنم

ج :آن را با دست یا منقار برداشت/ الصدی:لفظ الشخص الشیءَ

آنچه از صدا ، ارتداده، برگشت صدا )پژواک(، رجع الصوت:اصداء

در ، آن را دزدید:از برخورد با مانعی بر می گردد/ لصّ الشیءبعد 

 پنهانی آن را انجام داد.

از آن برگشت صداها را می شنود گویا او استراق سمع :می گوید

 می کند پس کلامی که گفته می شود را روشن نمی کند

 :المناقشه

لماذا کان الشاعر یقضی اللیل ساهراً و لم کان شوقه ؟ لشوقه  -4

 للعوده الی وطنه العراق.

هل یمکن للشوق و الحزن اَن یعیدَ الانسان إلی ارضه التی  -8

 .لا یمکن اَن یعید الی ارضه التی نفی عنها، نفی عنها ؟ لا

لا ، هل یرجو الشاعر من لیله خیراً فی متفا اَو وطنه ؟ لا -1

 یرجو الشاعر من لیله خیراً.

ه و اجداده ؟  لِأَنّ توبه  تجفو و لماذا اِذن العوده الی توبه آبائ -1

 .تحلو کما حَلَت المعاطن للنیاق

ما وجد ، هل وجد الشاعر فی شبابه و صباء ما یسعده ؟ لا -1

 الشاعر

بماذا شبَّهَ وحشه اللیل فی البیت السابع وضََّح التشابیه  -9

 الموجوده فیه ؟ شبََّهَ بداجٍ و شتیم الوجه

لبیت الثامن ؟ شبّه  بالنجوم بم شبَّه بروج النجوم فی ا -9



 غغغغغ

 

 .المقیّده  بالقیود لا تتحرک  من  مکانها

 فی البیت العاشر کنایه بینّها ؟ حفیف البوم -2

فی البیت الحادی عشر نوعُ من انواع البدیع یُدعی اقتباس -4

 وضَِّحه.

 

 

 

 من قصیده ابوالعلاء المُعری

 

و              قف بالمعرّه و امسح خَدّها التربا                -4

 استوح من طوَّق الدنیا بما وهبا

در معرّه بمان و صورت خاکی اش را دست بکش و بخواه از 

 کسی که بخشش دنیا او را احاطه کرده ولی بهره مند نشده.

شهری که به نعمان بن بشیر :فعل امر از وقف/ معرّه النعمان:قف

معرّی است./ نسبت داده می شود و آن زادگاه شاعر ابوالعلاء 

و امسحوا برؤسکم »:گفته خداوند،دست مالید، لمس کرد:امسح

)سرها و پاهایتان را مسح کنید(/  9سوره مائده آیه « و اَرجلکم

از او ، از او خواست، از او پرسید:خاک نشین/ استوحاه:ترب

آن :طلب فهم و آگاهی کرد/ طوّق الشیء:الهام خواست/ استوح

او را احاطه کننده ، را احاطه کرد دشمن، سپاه، را احاطه کرد

مال یا غیر آن را به او بخشید. :قرار داد/ وهب المال اَو غیره له

 .فقط به او بخشید .به او فقط بدون عوض بخشید



 ففففف

 

در معرّه النعمان بایست و دردها و غمهایش را لمس :می گوید

کن و از آنچه ابوالعلاء مدفون شده ی در آن به او انعام کرد از 

 .و فکر و علم دنیا را طلب کن ادب

و استوح من طبّب الدنیا بحکمه                      و من علی  -8

 جرحها من روحه سکبا

از کسی که دنیا را با حکمتش مداوا کرد و زخم ها را از جانش 

 بیرون ریخت استمداد طلبید

به قصد شفا یافتن او ار مرضش معالجه اش :طبّب المریض

کشف کرد و آنچه که لازم بود برای شفایش بیماریش را ،کرد

آن را ،آب یا غیره را ریخت،صبّه:انجام داد./ سکب الماء او نحوه

از ظرفش به ظرفی دیگر خارج کرد و شروع به خارج نمودن از 

 ظرفش کرد پس روی زمین جاری

 می شود.

از حکمت هایی که جانهای تباه شده را بهبودی :می گوید

و داد خواست تا بیماریش برطرف کرده بخشید و از روحش به ا

 و زخمش را شفا دهد.

 

وسائل الحفره المرموق جانبها                                -1

 هل تبتغی مطمعاً اَو تَرتجی طلباً

اطرافش از آخرین نفس مرموق پرسید آیا مورد طمع را مشتاق 

 هستی یا به خواستن آن امید داری

اسم :/ مرموق، ار از او پرسیدچند ب:سائله، خبر گرفت:سائل

جایگاه مرموقه یعنی  –مفعول از الرّمق. جانش به لب رسیده 

جهت/ ، سمت، ناحیه:منزلت والا/ جانب –جایگاه بلند 



 ققققق

 

، آن را خواست، اراده کردن، چیزی را خواست،می خواهد:تبتغی

تمام آنچه که به آن طمع می شود :به آن راغب بود/ المطمع

هر آنچه نفس آن را ،یا سرزنش کردن خواه از روی ستودن

 به آن امید داری.:دوست دارد./ ترتجی

بدون شک این ادیب شاعر در زندگیش با وجود :می گوید

تنگدستی قانع بود تا اینکه تو اگر از گودال که او در آن است 

بپرسی آیا چیزی طلب دارد یا طمع دارد به ناچار پاسخ منفی 

 .خواهد داد

الاجداث لا تهنی                     ان لم تکونی یا برج مفخره -1

 لا براج السما قطبا

ای برجی که باعث فخر قبرها هستی آسان نشو اگر برای 

 .برجهای آسمان محور می باشی

آنچه ، عمل یا گفته او به فخر و مباهات فرا می خواند:المفخره

متضاد المنقصه )عیب و ، که به عزت و بزرگی فرا می خواند

آسان شد متضاد :ضریح/ هان –قبر :ج اجداث:نقص(/ الجدث

 صعب )سخت شد(

همانا ابوالعلاء فخری برای بشریت است و او افتخاری برای :یقول

 تمام انسانهاست و برترین آنهاست پس او محوری بین آنهاست.

و هل تصححّ فی عقباک مُقترح                       ممّا  -1

 کتُُباً اَو، اَو حَدَّثتَ، تفکّرت

از آنچه که فکر  –و آیا ابتکار و ابداع سرانجامش را درمان کرد 

 کردی یا حرف زدی یا نوشتی

خاتمه هر ، آخر هر چیزی:آن را درمان کرد/ العقبی:تصححّ بکذا



 ككككك

 

« و عقبی الکافرین النار » :چیزی. گفته خداوند بلند مرتبه

ابتکاری :)عاقبت کافران آتش است.(/ مقترح 11سوره رعد آیه 

با آن حرف  –او را آگاه کرد  –به او خبر داد :/ حَدَّثه الحدیث و به

 زد و آن را پخش کرد.

آیا هر آنچه فکر کردی یا با آن حرف زدی یا نوشتی :می گوید

در مورد کسانی که بعد از تو آمدند اثر کرد و آیا مداوا کرد جان 

 هایشان را با آنچه که ابتکار کردند؟

انُ ،نا فی ایّ مدَّلج                           مماّ تشکّکتانَّ،نوِّر لنا -9

 صِدقاً و اِن کِذبا

برای ما روشن کن از آنچه که شک کردی چه راست و چه دروغ 

 در کجای تاریکی هستیم

شک :جای تاریک/ تشکّکت:برای ما روشن کن/ مدلج:نَوّر لنا

 شک کردن.:تشککّ فی الامر،کردی

به آن شک کردی در این دنیا برایمان در آنچه که :می گوید

توضیح بده زیرا ما در سرگردانی و اضطراب و تاریکی زندگی 

 می کنیم میان آنچه که راست و دروغ است.

و حتیّ الیوم ما برحت                            « اباالعلاء»  -9

 صناّجهُ الشعر تهدی المترف الطربا
هنگ شعر( جابجا نشد در ای اباالعلاء تا امروز صناجه الشعر )آ

 حالیکه طرب مترف را رهبری کرده بود.

مبالغه :از اقسام کان و بر استمرار دلالت می کند/ صناجه:ما برح

والصنج صفحه گرد مسی است که برای به صدا در ،من الصنج

برخوردار :آمدن بر یکی دیگر مثل خودش زده می شود/ مترف



 للللل

 

نجام دهد و منع نمی کسی که ترک شده که آنچه را بخواهد ا -

 شود.

همانا آنچه از اشعاری را که به نظم  در آوردی هر کس :می گوید

 آن را بشنود طرب او از بین نمی رود.

یستنزل الفکر من علیا منازله                                -2

 رأس لیمسح من ذی نعمه ذنبا
فرود فکر صاحب منزلتی را از منازل بالایش می خواهد تا 

ین منزلگه هر صاحب نعمتی را لمس کند )دریابد( )فرودی آخر

 از اوج تا انتها را خواستار است(

فرودش را می خواهد / ، فکر پایین می آید:یستنزل الفکر

 آخر هر چیزی:ذَنَب

بدون شک عقل برگشت کننده ات با افکار دوری می :می گوید

و  آید که به آن اندیشه ای و فکری متصل نمی شود تا هدایتی

مرهمی باشد برای هر کسی که نمی تواند که با عقلش تا 

 منزلهای تو بالا بیاید.

علی الحصیروکوز الماء یَرفده                                 و  -4

 ...... و رفوف تحمل الکتبا.ذهنه
خود و ذهنش را بالا قرار می دهد. و ،بر روی بوریا و کوزه آب

 کنند.رفی هایی است که کتابها حمل می 

فرشی بافته شده از ساقه بعضی گیاهان نرم/  -الحصیر ج حصُُر

.. کوزه که از سفال ساخته .جمع اکواز و کیزان من فخار:الکوز

شده و از آفتابه کوچکتر است و دسته ای دارد که بوسیله آن 

گرفته می شود و برای نوشیدن آب استفاده می شود./ الرّف من 



 ممممم

 

آنچه از :یا غیر آن است. ج رفوفرفّ از چوب :الخشب اَو نحوه

زمین بالا برده می شود و در دیوار نصب می شود تا روی آن 

 اشیاء گذاشته شود.

بدون شک توانست همراه با تنگدستی اش و قناعتش :می گوید

با نشستن روی حصیر و به آن آبی که در ظرفش است قناعت 

ده کند در حالیکه مالک حافظه ی درخشانی و کتابهای چیده ش

 ی روان رفی ها نمی باشد.

اقَام بالضجّه الدنیا و اقعدها                                   -41

 شیخ اطَلَّ علیها مشفقاً حَدِبا
بر او مشرف شد  .پیری با جیغش دنیا را بلند کرد و نشاند

 درحالیکه خم شده بود و بخاطراو ترسان بود.

فریاد و جیغ بلندی :جیغ و فریاد/ اقام الدنیا و اقعدها:ضَجّه

اطل برأسه »بر چیزی مشرف شد :ایجاد کرد/ اطََلّ علی الشیء

از وقوع :)با سرش از پنجره مشرف شد(/ مشفقاً« من النافذه

کج شد و متمایل :چیزی ترسان شد/ حدب علیه و هو حدب

 او را با مراقبت احاطه کرد، شد

گیزد در توانست که فریاد بلندی در دنیای انسانها بران:می گوید

 حالیکه او پیر دوست داشتنی و ترسان بر او خم شده بود.

بکی لاِوجاع ماضیها و حاضرها                      و شام  -44

 مستقبلاً منها و مرتقبا
برای دردهای گذشته و حالش گریه کرد و آینده را پنهان کرد و 

 به انتظار نشست

او را :شیءبیماری همراه با درد/ شام ال، درد:ج اوجاع:الوجع



 ننننن

 

 انتظار کشنده:آینده/ مرتقب:ضمیمه کرد و تخمین زد/ مستقبل

بدون شک این پیر بر دردهایی که گذشت و دردهایی :می گوید

حاضری که در آن زندگی می کند و به آینده می نگرد پس 

 اندازه می زند و پنهان می کند آنچه را بسویش خواهد آمد.

اَن تُبصِرَ                  و افجعها         ، و لِلکآبه الوان -48

 الفیلسوف الحرَّ مُکتئَِبا
و افسردگی رنگها و انواعی دارد و فجیع ترین آنها اینکه 

 فیلسوف آزاده را غمگین ببینی.

ضد مسرور/ ، احساس ورشکستگی،حزن و اندوه:الکآبه

ضد ، غمگین -حزین:رنگ/ مکتئب:انواع مفردش لون:الوان

 مسرور

و ، العلاء غمگین و بدون بهجت و سروربدون شک ابو:می گوید

انواع غم و اندوه را داشت ولی شدیدترین اندوه هایش اینکه 

 فیلسوف محزون و پر دردی باشد.

الثوره الفکر تاریخ یحدثّنا                            بأنّ  -41

 الف مسیح دونها صلبا
بدون شک انقلاب فکری تاریخی است که با ما صحبت می کند 

 اینکه هزار مسیح بخاطر آن به صلیب کشیده شدند.به 

تحول یا دگرگونی اساسی در یک زمینه از مسائل زندگی :ثوره

مقابلش/ صلب :اجتماعی و فکری یا صنعتی و مانند آنها/ دونها

آن را بر صلیبی یا دیواری بصورت دو پا و دو دست به :المرء

 طرف بالا آویزان کرد.

تاریخ طولانی است و بسیاری از برای انقلاب فکری :می گوید



 ههههه

 

 پیامبران و مردان بزرگ که در این راه فدا شدند.

اِنَّ الذی الهب الافلاک مقوله                            و  -41

 .. لا رغباً یرجو و لا رهبا.الدهر
همانا کسی که افلاک و روزگار را باگفته اش شعله ور ساخت 

 ی ترسید.درحالیکه نه به سودی امیدداشت و نه م

آن را ،آن را برافروخت تا اینکه ملتهب شد:الهب النار اَو نحوها

ضدّ اطفاها و اَخمَدها )خاموش ،برافروخت و آن را شعله ورکرد

با رضایت و :گفتارش/ فعله رغبا لا رهبا:کرد آن را(/ مقوله

 خرسندی آن را انجام داد نه با ترس و اجبار

فکرهای ابتکاری خودش و  همانا اباالعلاء المعرّی با:می گوید

نظریه های جدید و نو آورش و گفتاری که به آسمان رسید و 

دلها و عقل ها را لرزاند و در گفتن حق از سرزنش سرزنش 

کننده نمی ترسید در حالیکه به سود و نفعی امیدی ندارد و 

 علاقه ای به آن ندارد.

و  حنا علی کل منصوب فضَمََّده                           -41

 مغتصبا، ایاًّ کان، شجََّ من کان
نسبت به هر ستمدیده مهربانی کرد و زخمش را التیام بخشید و 

 .هر که غاصب و ستمگر بود را نابود کرد )فرقش را شکافت(

به او تمایل و ، نسبت به او عطوفت و مهربانی کرد:حنا علیه

متضاد نفر منه )تنفر داشتن نسبت به او(/ غضب ، علاقه داشت

اخذه قهراً )از روی خشم آن را گرفت(/ ضمََّد الجریح اَو :شیءال

، )زخمش را پانسمان کرد( روی زخمش باندی گذاشت:جُرحه

جنگاور سر :روی زخمش باندی بست/ شجََّ المقاتل رأس عدوّه



 ووووو

 

 .آن را شکافت:دشمنش را شکافت

یاوری برای ضعیف و ستمدیده بود در حالیکه در کنار :می گوید

ستمدیدگان می ایستاد و در برابر هر ستمگر غاصب مغلوبین و 

 می ایستاد.

 :المناقشه

لماذا یطلب الشاعر اَن نقف فی المعرّه ؟ لمسح ترابها و  -4

 طلب ادب و فکر و علم
بماذا وصف الجواهری اباالعلاء فی البیت الثانی و الرابع ؟  -8

 وصف بالطبیب و القطب بین کل البشر
ح بآرائه و افکاره ما هل استطاع ابوالعلاء اَن یصحّ -1

 ما استطاع اَن یصَُححّها.، یراه الناس ؟ لا
لانَّه ، ها الجواهری یشعر بالشکّ کأبی العلاء ؟ نعم-1

نحن نعیش فی حیره و اضطراب و ظلام ما هو صدقٌ و :قال

 ما هو کذب
ماذا یعنی الشاعر بصناّجه الشعر و ما نوعها من  -1

 ا استعارهانواع البیان ؟ اشعار ابی العلاء و نوعه
ما هو اسوأ انواع الکآبه فی نظر الجواهری ؟ اذا کان  -9

 الفیلسوف الحرّ مکتئباً
... ؟ .( بثوره الکفر41ماذا یعنی الشاعِرُ من البیت ) -9

اِنَّ ثوره الکفر تاریخٌ یحدثّنا و کم ذَهَبَ ضحیتها من 

 الانبیاء و رجالٍ عظامٍ.
یرهب هل کانَ المعرّی یبغی فائده من قول الحقّ اَو  -2

لا یرجو نفعاً و لا ، احداً ؟  و ایّ بیت یدلُّ علی ذلک ؟ لا

 (41یرغَب فی فائدهٍ. و ذلک فی البیت )
 ابوالعلاء المعرّی. .فی البیت الخامس عشر کنایه و ضحِّها -4

 والسلام



 ييييي

 

 :ترجمه

 عمرابوریشه
 

 عمر ابوریشه

به ، میلادی در شهر عکا است. که بعداً همراه پدرش 4444متولد سال 

، در سوریه منتقل شد. و آنجا تحصیلات مقدماتی خود را، شهر حلب

پدرش او را به انگلستان فرستاد. تا  4411سال ، گذارند. سپس

در آنجا به نظم شعر ، مهندسی ریسندگی و بافندگی را بیاموزد. ولی او

ی ادبیات شد و به تحصیل ادب جاهلی و ادب پرداخت و وارد دانشکده

به سوریه برگشت.  4411بدون گرفتن مدرک سال عباسی پرداخت. و 

 درکشورهای آمریکای جنوبی شد.، سپس سفیر کشور خودش سوریه

 فرانسوی و پرتقالی شعر سرود.،به انگلیسی، علاوه برعربی، ابوریشه

برآمده از احساسات پاک انسانی و قومی جذاب است که ، شعر او

 کند.ابوریشه را در شعر متمایز می

، درگذشت. و در شهر حلب، در ریاض، میلادی 4441سال  ابوریشه در

 در سوریه دفن شد.

ذی قار و ، ینمایشنامه -های اوست. دیوان اشعاراز کتابها و نوشته

 طوفان.

که زمان استعمار در مورد سوریه و ،شعر زیر از اشعار زیبایِ اوست

 سروده است:،دمشق

 عقاب

شکهاست( میدان ی کوهها که )محل بازیهای گنجپستی دامنه -4

از خشم انقلاب ، ها و بلندیهاپس ای قله، عرض اندام عقابها شده

کنید و فریاد برآورید. )یعنی خط مقدم میدان وطن خالیست و 

 اند.(ای خود را سرگرم کردهبزرگان در گوشه
ترین یعنی پایین ترین یا پست« قلّه»در مقابل :سفح الجبل

ی کوه )با یعنی قله« ذروه»جمع :ی کوه. ذُرَیجای دامنه

شورش ، انقلاب کهن:ارزشترین یا بالاترین جای هر چیز( ثوری

 به خود بیا.، کن
، بعد از ترک نگهبانان آن، کبریاء و بلندی این ارزشها،عظمت -8



 أأأأأأ

 

در آسمان این پست ، و باید، انگار خدشه دار و زخمی است

درد و پر از امواج ، یا آسمان این دنیا فریادی آتشین، نشینی

 اندوه برآورد.
فَحیحُ سعَیر:صدای  -جمع دنیا:الدُّنی -گی در بدنپار، زخم:جرح

 آتش شعله ور.
با وجود ، ارزشهای خدشه دار شده، ای نیستانگار چاره، آری -1

بی ، این روزگار بی خبر و گیج و با وجود چنین زخم خونین

باید لگد مال چرخ چنین روزگاری گردد.روزگاری که ، گمان

 گ را حقیر و حقیر را بزرگ کرده است.بزر
یعنی اعضاء )یک قطعه از اعضاء این :اَشلاءِ،و جمع آن،عضو:شلِو

 مست مست:السکِّیر –خونین)زخم خونین( :مُدَمّی،لاشه(
یعنی )دمشق ،ارزشهای این سرزمین، بقایای این عقاب یا همان -1

و سوریه( در حالیکه که خدشه دار و لگدمال گردیده و زخمی 

)یعنی ای سرزمین ، ها و ای بلندیهاهمان بهتر که ای قله، است

با نام و آوازه( بقایای این عقاب یا این ارزشها را جمع کنید و به 

با این ، ی تاریخ بسپارید. چون این عقاببایگانی یا به سینه

 از تو را ندارند.، دیگر توان دفاع، ارزشها
 ها(خرده پاره)جمع کردن اعضاء یا  -جمع آوری کن:لَملِمی

یا این )ارزشهای خدشه دار شده( دیگر آنچنان ،و این عقاب -1

شود که حافظ بلندیها بهبود نخواهد یافت و آنگونه قوی نمی

ها در نوردد یعنی حافظ وطن بشود و ابرها و آسمان را تا ستاره

 و بالا و پایین جولان دهد )با سرعت نگهبانی بدهد(
، مژگان:جفن در گویش عراقی -اشتتوان ند،آماده نشد:لَم یعَُد

 -با غرور،تکبراً :تیهاً –البته به هم آمدن هر دو پلک ، پلک چشم

 پوشش پرنده.، پر پرنده:ریشة:جمع:ریش
یا )حافظان این ارزشها( وطن یالانه را ترک کرده و  این عقاب -9

نگاه همراه با وداع ،همچون بیمار در حال مرگ انگار آخرین نگاه

که بتواند او را ، و بالهای او ناتوانتر از آن است، درا به وطن دار

 ها و به آشیانه برساند.به قله
ای که بر روی شاخ لانه پرنده در خاک یا کوه و سنگ )لانه:الوکر



 بببببب

 

گفته ، العُشّ:ی درختی روی شاخهلانه»، و برگ درخت نباشد

بی ، حیرانی»، با حالت بی خبری، غافلاً:ذاهلاً«( شود می

 «خبری
گی در آن عظمت و آسمانی که با غرور و بالنده، با ترک بزرگیها -9

ی دوباره برکرانه،امید داشت که با وجود موانع، کردپرواز می

 )وطن( فرود آید.، بلندیها
در ، گروهی از مردم یا گروهی از سواران:موکب،جمع:مواکب

یعنی ، سحاب،جمع:سُحبَ -حال حرکت با شوکت و شکوه

شخصی با سرعت حرکت کرد )تاخت :یعنی:خصابرها.تهاوی الشّ

 و تاز(
ی بلندیها اکنون نیروی این عقاب کاهش یافته و برپستی دامنه -2

فرود آمده در حالیکه همه آرزوها و بلند پروازیها و رویاهای 

زیبایش را از دست داده و انگار این همه آروز و بلند پروازی در 

 پنهان گردیده است.اش لابلای بالهای نا توان و در هم شکسته
پنهان شده در ،در هم پیچیده« یطوی طَویَ»از :طاویاً

مقصود مورد ،)بلند پروازی:مَطمَح -یا پوشش انبوه،لفافه

خواهان بر آورده شدن « ی بلند و با ارزشآرزو یا خواسته»،نظر(

 دفن شده.، قبر شده:آن باشید. مقبورٌ
فوجهای  همین که،و در همین حال افتاده و در هم شکسته -4

، اشگنجشکان او را دیدند از ترس جبروت و هیبت گذشته

باب :پراکنده شد. و برای فرار  از هم سبقت گرفتند. تباری

جمع :با یکدیگر مسابقه دادند. عَصائب، دو طرف یا دو نفر:تفاعُل

ای از اسب و یا یک فوج پرنده و رمه،گروهی از مردم:یعنی:عصابه

روی برگرداند و :شَرَدَ، یعنی روی گردان، نافر:شرَُود -و مانند آن

در حال جنگ »بسیار گریزان « نفََرَ»از :اسم مبالغه:دور شد. نفَُور

 «و گریز
عقاب ، هاای ساکنان پستی دامنه، این گنجشکان ناتوان-41

از او فرار ، دانستیداگر حال او را می، دیگر عقاب نیست

 کردید.نمی

یک سرزمین را پیمود ، یعنی« البلادَجابَ »از ، اسم مبالغه:جّوابه



 تتتتتت

 

 و در آن جابجا شد.

ناتوان شده و در ، آن شاهین بلند آوازه، ی قویآن پرنده-44

چرا که گرفتاریهای روزگار او را زخمی ،اش توانی نیستسرپنجه

 و دیگر ناتوان است.،کرده و نفسش را بریده

نَسَلَ »،دنجدا شدن و افتا، از گروه یا از یک انبوه:نَسَلَ الشیُ

از دیگر پرها جدا شد و افتاد. )در ، یعنی ؛ پر پرنده« ریشُ الطائرِ

، ضعف و ناتوانی،یعنی«( نَسَلَ الوهنُ مِخلَبَیهِ »:این بیت

، ی بالای کتف و بازوتوده:مَنکبِ -هایش را افکندپنجه

 پر قدرت.، تکان دهنده:القدر:المقدور
فقط آثار ، رسدمیاین هیبت و وقاری که از دور به نظر -48

بزرگیها و توان اجدادی اوست که از نسلهای گذشته به ارث 

و گرنه خودش توان و جبروتی ندارد.)منظور بزرگانی که ، برده

 در گذشته سربلندیها آفریدند( و نام وطن را بر بلندیها نشاندند.

پیری و »شود. پخش می، گرددپدیدار می، رسدبه نظر می:یشیعُ

سحیق  -واقعاً دور:سحیق -« آشکار گردید، سپیدی در سرش

 زمانهای گذشته.،زمانهای پیشین:الدهور
ای قدیمی )منظور ارث بر بالای لاشه، این عقاب دیگر-41

از شدت گرسنگی ،نسلهای گذشته( که بر شنزار باقی مانده است

 پیچید.به خود می

شل شدن و در ، )با حالت بی حسی و انعطاف از ضعف:یتلَوُی

، پراکنده:نثیر، پیچیدن خیابان، خم شدن،پیچیدنهم 

 متفرق(، )پراکنده، بر روی لاشه، پراکندگی یا ریزش ماسه
های نا چیز و بالهای با پنجه، گنجشکان ناتوان،و دیگر-41

توان جسارت به سوی او دارند و او آنگونه نا توان گردیده ، کوتاه

 ترسید.ی خودش میکه از سایه

لاغر  :المهزول، الضامر« اَعجَف و عجفاء»مفرد آن  –لاغر :عِجاف

پروازی کند و نا چیز ، ی کوچک که در مقابل عقابپرنده:بغُاث

 دارد.
، رسدبه نظر می، حرکت و تکانی که در وجود او،کم و بیش-41

به خاطر غرور بیجاست و یا به دلیل ترس و جنون است که 



 ثثثثثث

 

 لرزد.انگار سردش شده و می

 روز سرد:یوم مقرور -لرزان از سرما:عد من البردالمرت:المقرور

ی نابوده تا این جسم خسته، دو بالش را کشید  و تکان داد-49–

ی دور دست )تا افق وطن( که صفای زندگی و شده را تا کرانه

 بکشاند.، شدآزادی از آن رخت بر بسته بود و تاریک دیده می

ی ساختمان ندهنقض:باقی ما، جمع:أنقاض -به رنگ غبار:الاغبر

، یعنی کهنه از بین رفته، بالِ:مَنخور -خرابات -ویران شده

 مندرس.
 

کم کم جابجا شده و خود را به بلندیها ،تا اینکه در تاریکیها-49

 خود را رها کرد.،رساند و در فضای بی نهایت و نا محدود

در این بیت یعنی :الاثیر –تاریکی ،یعنی،غیهب، جمع:الغیاهب

 فضا
این هنگام از ژرفای وجود شعله و راز آتش  درد و در -42

های دور که پژواک آتشین آن تاکرانه، فریادی بر آورد،رنجش

 اش شعله افکند.دست و جای جای عظمت از دست رفته

نشیش ، نشَّ -شیهه، فریاد:زعقه -به شدت صدا داد:جلَجلَتَ

 –شعله ور :الوهج -گرم، ساخن:حَرّی -صدای آب و مانند آن
انتشار و پخش شدن :ساطع:مستطیر -ن آتش یا خورشیدشد

 هادر کرانه -نور
ی بلند کوه افتاد. بر تا اینکه جسم سردش بر بلندای قله-44

ای که با نا توانی و خواریش در مقابل استعمار گران دامن لانه

 ترکش کرده بود )منظور وطن شاعر (

 کوه بلند.، بلند:أشَم:مذکر آن:شماء
، پرسدشاعر خودش را مخاطب قرار داده و می، بیتدر این -81

همانطور که تو برگشتی ای عقاب و ، توانم برگردمآیا من هم می

ی میهنم دفاع کنم یا با همان از عظمت و ارزش از دست رفته

ها و قانع شدن به خواری و پستی احساس و زندگی در دامنه

 شعورم مرده و از بین رفته است.

 عقابشاهین یا :النسر



 جججججج
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 نجیب محفوظ



 حححححح

 

متولد شد و درس های ابتدائی  4448نجیب محفوظ در قاهره در سال 

اش رادر همانجا به اتمام رساند و شروع کرد به مطالعه رمان های بولیسی 

همچنان که خواند برای طه حسین سلامه موسی و المازنی و هیکل و 

غیره ومطالعه کرد تعدادی از مهمترین کتابها مثل بیان و تبیین برای 

امالی برای ابن علی القالی و العقد الفرید برای ابن عبدربهشروع حافظ و 

کرد نجیب محفوظ نوشته هایش را با نظم شعر اما به وزن و قافیه پایبند 

به نوشتن قصه کوتاه روی آورد و برای دومین بار در  4482نبود در سال 

ار به نوشتن مقاله روی آورد و اولین مقاله اش با عنوان )احتض 4411سال 

معتقدات و تولد معتقدات( را منتشر کرد که سلامه موسی آن را چاپ کرد 

به ترجمه روی آورد و منتشر شد برای او اولین کتاب  4418و در سال 

از  4411ترجمه شده از مصر قدیم که از جیمس بیلی است در سال 

دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد و مدرک لیسانس فلسفه را دریافت کرد 

دستیابی به درجه کارشناسی ارشد ثبت نام کرد در موضوع مفهوم برای 

منتشر شد  4412زیبایی در فلسفه اسلامی و اما امکانش نبود. در سال 

منتشر  4414اولین مجموعه داستانی با عنوان همس الجغول و در سال 

 کرد )عبث الاقدار( و غیره را.

اسخ آرزوی او را و شایان ذکر است که کارهای نجیب محفوظ نتوانست پ

دهد و رواج پیدا نکرد تا قبل از انتشار رمانش )زقاق المِدَت( در سال 

به جائزه نوبل ادبیات دسترسی پیدا کرد  4422میلادی  و در سال  4411



 خخخخخخ

 

 4424و همچنین دریافت کرد تعدادی جوائز و سمت در مصر و در سال 

 طا کرد.دانشگاه قاهره دکترای افتخاری در ادبیات به ایشان اع

 (449المرض المبتادل بیماری واگیردار )صفحه 

پزشک از معاینه مریض پنجم در صبح آن روز فارغ شد و منتظر مریض 

خانم پوشیده و خوش قامتی داخل شد و آشکار بود از چهره ، ششم بود

اش که زیبایی اش پنهان شد پشت دردهای پیچیده اش مثل گل سفیدی 

به دادم :از پنجاه سالگی و با شتاب فریاد زدکه پاشیده شده بر او غباری 

برس ای دکتر؟ پس پزشک به او نزدیک شد در حالی که بر چهره اش 

چه شده است خانم؟ پس :تبسمی بود که توام با آرامش بود از او سوال کرد

خودش را روی صندلی بین دستهایش انداخت و شروع کرد به گفتن آن 

ان هنگام صبح وادار کرده او را که ( بیماری شدیدی که ناگه449)صفحه 

بسوی دکتر بیاید منتظر نمانده بود تا همسرش از وزارت برگردد. پزشک با 

حیرت و تعجب به او گوش می کرد درحالی که او سعی می کرد بیهوده 

که موفق شود بین آنچه روایت می شد به او و بین ظاهر خانم متاهلی که 

داخت به کارش با دقت و توجه با شرم و خشم صحبت می کرد سپس پر

در حالی که شکی در او نبود ثبت کرد و رنگ چهره اش تغییر کرد و 

.. همانا آن امری مسلم است شما دچار مریضی خبیثی شدید .خانم:گفت

که بیماری مرموزی است خانم خودش را جمع و جور کرد و درحالی که 

فراموش کرده چشمانش از ترس و وحشت گرد شده بود و درد شدیدش را 

من به  –( بله خانم 442بیماری؟ )صفحه :بود در جریان ترس و فریاد زد



 دددددد

 

انچه می گویم معتقدم اما به ترس خود مسلط شو و افسار نفست را مالک 

شو تا به این مصیبت بزرگ مجذوب نشوی که به دنبال آن دردهای 

خم شدیدتری است. آیا گفتی که ازدواج کردی؟ زن سرش را با مهربانی 

جای :کرد که بله و پزشک در حالی که به موضوع دیگری پرداخت گفت

تاسف است که شهوات کور کرده مردان را حتی انهایی که ازدواج کرده 

اند! پس بر تو واجب است که رو به رو نشوی با همسرت و رودررو به او 

جواب دهی و بر او واجب است که تورا محافظت کند از عواقب به خطر 

. اما ممنوعی را واقع شده و راه فراری از تنبیه او نیست و آوردن انداختن

 همسرت به سوی من وگرنه کوشش برای معالجه ات بی فایده است

 (444)صفحه 

ولی زن از فریاد و خشونت خارج شد با سرعت گفت در حالی که له له می 

ن من... .. امکان ندارد که اینگونه شود... شتاب کن به درما... هرگز.هرگز:زد

.. شایسته نیست که .همسرم را... ولی... تورا به خدا قسم با من مجادله نکن

.. کارت را انجام بده انشاا... این کار ختم به خیر .همسرم چیزی را بفهمد

شود. وحشت پزشک را دربرگرفت و با نگرانی و اضطراب فکر کردن را 

یرونی بدن ادامه داد که چگونه دردهای درونی بر دردهای اعضای ب

.. ای وای! آیا .سرکشی می کند. پس مطلع شد در آن درد و وحشت و گناه

.. آیا امکان دارد که او نسبت به .امکان دارد که او هرگز به حساب نیاید

 ..؟.خودش گناهکار باشد و چه بسا که نسبت به همسرش همچنین



 ذذذذذذ

 

را  اگر او کاری، شکی نبود که همسر به خطر بزرگی بیم داده شده بود

( و چه بسا  481انجام نداده است اما نزدیک است که آن را انجام دهد )ص

.. پس چه کار .به اذیت کردن بچه هایی می پرداخت که گناهی نداشتند

باید کرد؟ و چگونه کار را برای او آماده کند و او را ازشر این نفوس نجات 

نش این زن دهد از آنجا که نزدیک است احاطه کند او را به از بین برد

 ..؟.گناهکار مضطرب با درد

و احاطه کند به او در به هم ریختنش و شگفتی که سینه اش را تنگ کند 

چرا خودم را درگیر کارها و دردهای مردم کنم...؟ من :پس با خودش گفت

پزشکم و شایسته نیست برایم که از حد و حدودم تجاوز کنم... زنی بیمار 

ع می کنم و بقیه اش با خداست. با این را دارم پس به معالجه اش شرو

فکر قلبش آرام گرفت و به کارش پرداخت ولی به سرعت به افکارش 

برگشت و خودش را مجبور کرد که فکر کند درباره کار این خانواده 

 تهدید شده و راه متعادلی را اندیشه کرد و گفت: 484ص

 (484)صفحه 

.. و مخفی .رگ استخانم سزاوار است که بدانی همسرت در خطری بز

کاری تو در این هنگام مانع این نمی شود که حقیقت آشکار نشود. پس 

چقدر زمان :چشمانش لرزید مانند دماسنجی که حرکت می کرد و گفت

برای درمان هست؟ تقریبا دو هفته وکمتر ای وای او می میرد. این امر 

خاطر  برای همسرت حتمی است... آسان است که ادعا کنم مریضی تو به

 همین است و چه دور است آنچه میان من و شماست



 رررررر

 

... و اگر تابستان بگذرد دیگر سرزنش سودی ندارد؟ ای وای آقا... امکان 

ندارد که خودش را بی اختیار بکشد همانا همسر من مرد روراستی است و 

ها را به مشیت خدا به سختی چیزی را از من مخفی می کند پس کار

اذیت و آزار حفظ کند و امید است که بعد از سختی  بسپار که او را از

 آسایش باشد.

( و سکوتی عمیق و دردآور او را دربرگرفت... گویا زن یکدفعه 488)ص

آقام :چیزی را به یادآورد و با التماس به پزشک نگاه کرد و از او سوال کرد

مل آیا این راز پوشیده باقی می ماند...؟ حتما... حتما... پس اطمینان کا

داشته باش زیرا که سینه پزشک محل دفن اسراری است که هرگز فاش 

نمی شود. پس تنفس عمیق محزونی از قلب دردمندش کشید و گفت 

بنابراین از همین الان شروع می کنیم و او را اطاعت و پیروی می کنم هر 

.. ... و منتظر می مانم آنچه که سرنوشت برایم رقم زده.روز مگر روز جمعه

زمانی که کارش تمام شد و می خواست خارج شود لحظه ای از او مهلت و 

اسم خانم چیه...! و در حالی که :خواست و در جایش نشست و سوال کرد

برای چه...؟ پس در حالی که  -:در چهره وحشت و تعجب بود سوال کرد

نترس و ناراحت نباش... همانا ان کاری است :به او اطمینان می داد گفت

ه انجام می شود به این دفتر نگاه کن پر است از نام بیماران و که همیش

عناوینشان... از چیزی نترس و بدان که من فقط پزشکم نه بیشتر نه 

( زنان 481)ص:کمتر... پس زن گفت در حالی که متوجه شده بود گفت

محمد عباس افندی کارمند وزارت او هستند و در صبح روز دوم خانم آمد 



 زززززز

 

بر چهره همسرش آرامش و سلامتی ظاهر شده و زنده  و به پزشک گفت

کرده است آرزو را در دل آن زن زمانی که عصر بود بر پزشک زیارت 

کننده جدید سوم وارد شد که دارای صورتی بانمک و بلند قامت و از 

چهره اش پیدا بود که باهوش و جسور است پس پزشک با عجله 

و به گونه ای سخت نفس می عصربخیر. عصربخیر و با شدت خندید :گفت

کشید اما نتوانست ناراحتی را که با آن درگیر است مخفی کند و 

دچار شدی دکتر. به چه چیزی...؟ به چیزی که با آن کسی قصد می :گفت

کند تورا.متاسفم براستی تاسف می خورم ای دکتر... آیا تو راضی می شوی 

(گمان  481ند؟ )صکه مردم از هوی و هوس بترسند و به تو زیان برسان

نمی کنم که تو برای تاسف خوردن اینجا آمده باشی بدنبال من  به این 

اتاق بیا ولی لحظه ای منتظر بمان  امیدوارم که اسم بزرگوارت را به من 

.. من همسایه ات هستم دکتر و اگر خواسته باشی .محمد عباس –بگویی. 

زدیک بود رها شود شغل مرا بدانی من مهندس وزارت کار هستم ناگهان ن

از دهانش آه تعجب و ناراحتی و سرش را بالا برد از دفترش با خشم که 

........ او به یاد آورد .نشان می داد آن اضطرابی که در سینه اش بود

تصمیمی که در سینه اش بود دندانهایش را به هم فشار داد و سرش را 

جلویش باز بود پایین انداخت تا جایی که نزدیک بود صفحه ای را که 

بنابراین  –لمس کند تا مخفی کند دردهایی که بر چهره اش رسیده بود 

این همان همسر مصیبت زده بود و مرد نسبت به او دل سوزاند و زن به او 

.. چطور بیماری را کشف .آنگونه بود. چه طور بلا بر جان آنها افتاده بود



 سسسسسس

 

شده به زندگی این  کرد و چطور درونش را شناخت...؟ و چه چیزی کشیده

......... و چطور به این فضاحت کشیده شده .دو زوج؟ کجایی که ببینی زن ؟

و بعد از این عواقب کار او چگونه خواهد شد. کاش او همه چیز را می 

اما الان چاره ای نیست جز انجام تکلیفش. و اشتباه بود  481دانست ص

دس با لهجه ای ناراحت که برود به سمت اتاق داخلی ولی او شنید که مهن

دکتر من می ترسم که این بیماری فاجعه ای دردناک را به دنبال :می گوید

بیاورد سوال کرد از او در حالی که عقلش سرگردان بود. و چیست آن؟ من 

همسر دارم و چه بسا خانواده ای. پزشک بر پیشانی اش دست کشید و 

ت او حقیقی نیست نشانه های تعجب بر او ظاهر شد و مرد فهمید وحش

او را اینگونه می بینی که ازدواج نکرده فقط آنها کسانی هستند :پس گفت

که گناه می کنند آیا ادعا می کنی که همسرت تهدید شده؟ طبیعی است 

.. و کسی که مضاعف می .همانا آخرین چیز برای من گناه است –دکتر 

زا داده شود به کند دردهای مرا او خانم پاکی است که سزاوار نیست که ج

 خاطر گناه من... پس چه کار کنیم؟...

و هرکدام از آنها ، .. واضح و آشکار شد که هر دو زوج گناهکارند.شگفتا

روی آورد به سرزنش کردن خودش. و نزدیک است تسلیم شود به حرکت 

افکارش اگر نشنید مرد که اصرار می کرد و تکرار می کرد و می گفت 

ای سرورم دکتر؟ پس دکتر به او گفت حکمت  ( باید چکار کنم489)ص

اداره می کند امور پیچیده را به بهترین عاقبت. پس سعی کن با او 



 شششششش

 

معاشرت کنی تا آنجه که شکهایش را از بین ببری. حیرت بر چهره مرد 

 سعی می کنم.:نمایان شد در حالی که از خود بی خود شده بود گفت

همانا :ان شد به خودش گفتپزشک بعد از آنکه مهندس از نگاهش پنه

خداوند برای این زن خیر را می خواهد... و گویا کارها بر وفق مشیت او 

پیش می رود پس با او به سوی من خواهد امد و کشف می کنم بر او و 

آشکار می کنم آنچه را که به او رسیده و مطمئن می شود که آن بلائی 

رد برمی گردد با است غیر از او و از دست من راحت می شوند و م

همسرش و دستانش را به سمت بالا برد برای ستایش خداوند و خواستار 

بخشش او شد و او خود را به نادانی می زند که همسرش غفلت کرده در 

پس خدا او را  –حق او علاوه بر اینکه در حق خودش نیز غفلت ورزیده 

ش ناشناخته رحمت کند اما آیا این ظلم نیست که خداوند بپوشاندبا ستر

بودن این زن گناهکار را؟ پس حکمت از آن خداوند است. و رسید زمان 

آمدن زن و او را با خود نیاورد و پزشک بر او غالب شد که او با همسرش 

( اما مهندس به تنهایی آمد و ظاهرش تغییر کرده  489عصر بیایند) ص

وش شده رنگش زرد شده بود نگاهش خام، بود چهره اش تغییر یافته بود

بود گویی که پیری به او رو کرده بود پزشک پیش بینی کرد بلایی ناگهانی 

تورا چه شده است؟ سرش را با ناراحتی تکان داد :به او رسیده از او پرسید

چه چیز حدس می زنی... شاید تو اراده کردی که او را بیاوری پس :و گفت

کار آشکار شد و آه زشتیهای آن  –ابا کرد و سرکشی کرد و آسان می شد 

نقش خودت را خوب بازی نکردی به دست خودت به جزایت رسیدی. مرد 
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لحظه ای ساکت یک جا را نگاه کرد. سپس با صدای ناامیدی کشنده ای 

ای دنیای سختی و بدبختی پس پزشک شانه هایش را با بی اعتنایی :گفت

سر دنیا  چه بسیار می شنوم افتاد قومی را که می افتد بر:تکان داد و گفت

اما من معتقدم که انسان او خودش اولین به وجود آورنده این دردهایی 

است که از آن فرار می کند و آغاز را به گردن دنیا می اندازد. هر طوری 

می خواهی... بدان ای سرور پزشکم که من در زمان کوتاهی که از تو دور 

 محرم فصل شد.بودم در زندگی ام آرامش به وجود آمد و طلاق بین من و 

حروم کرد مرا نور بچه هایم هنگامی که رها کرده بودم او را مدتی طولانی 

ای وای چه اتفاقی افتاد؟ پس همانا قلبش با صدای خفیفی صحبت می 

کرد که برای او مفهوم و معنی داشت اما تفصیلش را درک نمی کرد و 

منطقی نمی توانست با شک و  گمان صحبت کند با آنچه که حوادث 

تغییر داده بود و بالا را پست کرده بود و وحشت بر او چیره شد و 

چشمانش به حالت التماس کردن ماند برای سوال کردن که فصیح تر بود 

دیشت ترک :این است خلاصه قصه من:از زبان گویا. پس مهندس گفت

کردم نیتم را صادق کردم برای دعوت همسرم برای ملاقات شما تا دلم 

د ولی نگران بودم نمی دانستم چطور شروع کنم. فالبداهه این آرام گیر

موضوع را بر او ندانست و من آگاهی نداشتم که من بی درنگ برای آن 

دلیل بیاورم. پس به او نزدیک شدم با آن اضطراب و فکر و فوراً دیدم 

ناراحتی و اضطراب بر او نمایان شد پس گمان کردم برگشت صدایم به 

ناراحتی ام است و توقف کردم و منظر ماندم تا با هجوم  خاطر اضطراب و
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سوالات شروع امّا این کار را نکرد و موضوع برایم خیلی سخت شد و مرا 

ناراحت کرد که این سوال را پرسیدم آیا از چیزی شکایت نمی کنی آیا 

پس سریع با شدت نگاه  484احساس نمی کنی که درد چیست ؟ صفحه 

.... هرگز شکر خدا ( خودم را نگه داشتم و با .هرگز:تکرد و با ناراحتی گف

این روز ها رنگ پریدگی و تغییر در تو می بینم  و به :دروغگویی گفتم

نظرت چیست ؟ پس  ...نظرم آمد که به تو پیشنهاد کنم پیش دکتر بروی

با تندی پاسخ داد و با لهجه ای که برای دفع خطر شدت می گرفت 

هرگز تو دچار توهم شده ای و البته نیازی به آن نیست من  –) هرگز :گفت

از پزشکان اکراه دارم و وسوسه هایم از شنیدن نصیحت هایشان دچار 

هیجان می شود پس خواسته من طولانی شد و قبول نکردن او نیز طولانی 

شد پس به او اصرار کردم و او پا فشاری کرد پس برگشتم و درخواست 

رد و پا فشاری اش زیاد شد و کوشش من برای تغییر کردم و او لجاجت ک

 نظرش

بی فایده بود تا جایی که به خاطر اصرارش سر در گم شدم و سینه ام 

تنگ شد و بیماری و خشم مرا تحریک کرد و فریاد زدم مانند دیوانه ای 

واجب است که به من گوش کنی...)با من :که به هیچ چیز توجه نمی کرد

بیماری دارم و می خواهم آن را بدانم( سخنم تمام من ، پیش دکتر بیا

نشده بود که با ناراحتی و سنگدلی بلند شد همچون مار افعی که می جهد 

برای چنگ زدن و چشمانش داشت از حدقه بیرون می زد. سپس توانست 

خودش را کنترل کندو بدنش لرزش شدیدی افتاد پس من وحشت کردم 
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است؟ سعی کردم که کلام را به آرامش  و از خودم پرسیدم او را چه شده

ساختگی برگردانم. ولی راه را برای من بست با شوک عصبی که پیوسته 

آن را تکرار می کرد با دیوانگی سختی تا این که شکل عجیبی صورتش را 

در بر گرفت که از بلایی خبر می داد. پس تعجب او زیاد شد و زمانی که 

ترساند؟ چرا از پزشک می ترسی؟ پس  سؤال کردم از او )چه چیزی تو را

با صدای غیر طبیعی که به خاطر بالا بردن صدا تشخیص داده نمی شد 

)مهربانی... مهربانی( اما دوباره خشم و غضب به سوی من برگشت :فریاد زد

پس به :در حالتی که اجازه نمی داد که مهربانی در قلبم استقرار پیدا کند

صبانیت نعره می کشیدم خطا کردم پس سوی او رفته در حالی که با ع

)محمد... مهربانی... مهربانی... خداوند سر مرا آشکار کرد....من :فریاد زد

مجنون خودم بودم و بر ضد تو.... من می دانم که تو آن را می دانی اما من 

به خدا قسم می خورم که مرا طلاق بده و به من دست نزن( سپس بین 

 و غش کرد.پاهای من روی زمین افتاد 

این به چه معنی است...؟ ظن و گمان به قلبم پیشی گرفت و شک و تردید 

به عقلم راه یافت در سرم غوغا به پا شد و سرم از حرارت و گرما ذوب شد 

مثل موهای جوجه تیغی. ، و خیال کردم موی سرم راست و محکم شده

بر  همانا زن به مرد فشار و سنگینی وارد می کرد و سنگینی می کرد

دوشش در حالی که زن ایمان داشت که از حقوقش تجاوز نکرد. اما زمانی 

که اعتراف کرد به این که او جنایتکار است و از مهربانی سؤال کرد و 



 ظظظظظظ

 

بیهوش افتاد بر او. پس آن نبود جز یک چیز. عجیب است.... جنایتکار و 

 گناهکار رفتم ناگاه با من قربانی جنایت شده.

م گناهم را که فدای بد اقبالی ام شد! چگونه امکان دارد رفتم که پنهان کن

که مردی به جای من کار انجام دهد؟ بله خواستم از گناه دوری کنم که 

آن گونه دوری کردم و به چاپلوسی افتادم و آن را تحمل کردم و آیا می 

شود آن را  پرده انداخت رویش که همه اش در تاریخ گناه است و تحمل 

اوند را قاطع در صبر و رام کنم نفسم را در بخشش و کنم جزای خد

صفا....؟ همانا آن تجزیه مولف است که غیر مرا نیکو می پندارد و تعداد 

کمی از مردم به آن علاقه دارند و من با طبیعتم روانه شدم و گوش کردم 

به صدای خشم دلم و بین رابطه زن و شوهری طلاق انداختم پس خانه ام 

ه های عزیزم را از آغوشم جدا کرد که نور زندگی بودند خراب شد و بچ
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بدا دراسته ،م4448هو سعید شبل عقل ولد فی زحله بلبنان عام 

ترکها بعد عشر سنوات و ،م فی مدرسة الفریر4449الابتدائیة عام 

م ثم  4414کان فی الصف الاول الثانی و التحق بمعهد الحکمة فی 

 م. 4411بمدرسة الاداب العلیا الفرنسیة عام 

درس الاداب السنسکریتیة و الصینیة و الفینیقیة و هو یدعو الی 

کما انة من  .فصحی و التالیف بهاالکتابه باللغة العامیة بدل العربیة ال

 .الداعین الی الرمزیة فی الشعر

اجراس ،لبنان ان حکی،اجمل منک،رندلی:منها،له دواوین عدیدة

 .و صدرت مولفاته الشعریة الکاملة،خماسیات،کتاب الورد،الیاسمین

من ،و کما ابدع سعید عقل فی الشعر فقد ابدع فی النثر

 .النخبة فی الشرق و غیرها،وسقدم،المجدلیة،بنت یفتاح:مولفاته

م متولد شد دروس ابتدایئش  4448سعید شبل عقل در زحله لبنان سال 

سال آنرا رها کرد در  41در مدرسه فریر شروع کرد بعد از  4449را سال 

ملحق  4414حالی که کلاس اول یا دوم بود و به مراکز حکمت در سال 

 .فرانسوی وارد شدبه مدرسه آداب علیا  4411شد پس در سال 

آداب سانسکریت و چینی و فینیقی را آموخت و به نوشتن به زبان عامیانه 

عوض عربی فصیح دعوت شد همچنان که حقیقتا او از مدعیان به 

 –رندلی :او دیوانهای زیادی دارد از جمبه آنها .سمبولیسم در شعر بود

و  –سیات خما –اجراس یاسمین کتاب الورد  –لبنان ان حکی ،اجمل منک

سعید عقل همچنان  .تالیفاتش را کاملا به صورت شعر منتشر کرده است

 –بنت یفتاح :که در شعر ابداعی داشت در نثر هم ابداع کرد از تالیفاتش

 .النخبه فی سرق و غیره،قدموس،المجدلیه
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و « الفرح فی شعر سعید عقل » کتب عنه جورج زکی الحاج فی 

الشعریه » و « ل شاعرا و مفکرا سعید عق» هندادیب دورلیان فی 

و « مذاهب الادب » و یاسین الایوبی فی « فی اعمال سعید عقل 

 .«الرمزیه فی الشعر العربی الحدیث »طلال المیر فی 

و هندا ریب دور لیان « فرح فی شعر سعید عقل » جورج زکی الحاج ازا و 

ل و یاسین الشعریه فی اعمال سعید عق» و « سعید عقل شاعرا اومفکرا » 

و طلال المیر الرمزیه فی شعر العربی الحدیث را « مذاهب الاب » ایوبی 

 .نوشتند 
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ما :نقیض لمه / تل،مده،بسطه:فرش الشی،یبسط:فی فکره / یفرش

امن اجلک و :/ یقول .و هو دون الجبل،ارتفع من الارض عما حوله

القمر فی تنقله و تمایل لیبسط النور علی التل من اجل عینیک ابطا 

 .الذی انت فیه

صار مسرورا نشیطا ،وجد الراحة:ارتاح،مسرور و نشیط:مرتاح -8

شطه و ساحله و هما :نقیض تعب / ضفة النهر و البحر و نحوهما

 .ضفتان

یقول ینشر نوره علی الغصان و ضفاف النهر و الحجار و کانه 

 .اح لهایضاحکها و یرفق بها و یرت



 لللللل

 

نقیص ،تقرب منه و جامله،لاطفه و ازال وحشته او خوفه:انسه -1

فلعل عینیک اذا ما انستا باثر من هذا القمر :اوحشه / عراه امر او داء

 طال الیل و لم یزل و کانما اصابه خدر و فقد احساسه

صرف وجهه الیه و هنا یرید نظرت ،التفت الیه:تلفت الی الشی ء -1

کل نبت :مفردها ریحان:اللهو و اللعب / ریاحین:ددیمینا و شمالا / 

و الحب ذو » :قوله تعالی،طیب الرائحة من النباتات المشمومة

( /  48)سوره الرحمن الایة « العصف و الریحان 

قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله » :قوله تعالی،منفردون:فرادی

ج :( / الزمرة 19سوره سبا الایة « ) مثنی و فرادی

مجموعة من الناس تجمعها صفات واحدة او ،فئة،فوج،جماعة:زمر

 .اهداف واحدة او عمل واحد

فاذا ما صرفت وجهک الیه بدرا نوره لعبا و لهوا و ریاحین :یقول

 .مجموعه و منثورة

یزرع للزینة ،نبات ذکی الرئحه نقی البیاض،یاسمین زنبقی:الفل -1

 .نقیص کثر،له مثیل قلما یری،قل وجوده:و لرائحته الطیبة / ندر

و یغلب علی ذلک النسرین و الفل فتغمرک الریحین و :یقول

 .تسکین الی عطور نادرة لا مثیل لها

نقیض ،اظهره و کشفه:ظهر بالسر او نحوه:باح الامر،اضهرت:بحت -9

 .نقیض کشفه و اظهره:ستره و اخفاه:کتمه / خباه

من سر  فمن عساک تکوین اذا ما باحت عیناک بما تخفیان:یقول

 .ففی عینیک یکمن سر الوجود،القدر



 مممممم

 

رویا یراها النائم فی نومه / ،ما یراه النائم فی المنام:الحلم -9

احد خیوط العود ،خیط من جلد او غیره یشد بین طرفی القوس:ونر

 .التی یعزف علیها

صبور بودن در  –ارفاق کردن  –مهلت دادن  –حوصله کردن شخص  -4

ثابت شدن ارفاق کردن در آن متضاد عجله کردن  –مهلت دادن ،امرو کاری

بسط  –/ موضوع به خاطرش رسید و در فکرش درخشید / فرش می کند 

پهن کردن متضاد جمع کردن / آنچه از زمین ارتفاع دارد بدون  .می دهد

 .اینکه کوه باشد اطرافش

در انتقال و پهن کردن نورش بر ،به سبب تو به سبب چشمان تو:می گوید

 .یی که تو هستی تاخیر انداختبلندا

ساحل  .شاد و مسرور بودن متضاد سختی –راحت بودن  –شاد ومسرور  -8

 رود و دریا و مانند اینها شط و ساحل آن و کرانه و ساحل آنها

ماه نورش را بر شاخه ها و کرانه های رودها و سنگ ها که می :می گوید

 .تاباند گویی آنرا چشمان تو شاد و مسرورمی کند

بیماری و مرض  –بر خورد با آن  –مخلوط شد به آن  –نزدیک شدن  -1

 آن را پوشاند / نبودن احساس

چشمانت بیمار کرد نور ماه را زمانیکه به آن نزدیک شد و شب را :می گوید

 .از نهان شدن عریان کرد و شب طولانی شد

رویش را به سوی آن گرداند و اینجا منظور نگاه به  –متوجه آن شد  -1

چپ راست است / بازیچه و سرگرمی / مفرد ریحان همه گیاهانی که بوی 

حبوبات دارای » :خوش دارند از گیاهان عطر دار گفته خداوند بزرگ مرتبه

گفته خداوند تعالی  –/ فرادی  48سوره الرحمن آیه « برگ و گل و ریحان 

من به یک سخن شما را پند می دهم که برای خدا دو تا  بگو به راستی» 

/ گروه و جماعت دسته  19دو تا و یکی ویکی قیام کنید سوره سبا آیه 



 نننننن

 

مجموعه ای از مردم که با صفات واحدی تجمع نموده اند و هدف های 

 واحد و کار واحدی دارند

پس چون چهره ات را به این طرف و آنطرف می گردانی نورش :می گوید

 .شروع به به بازی و بخش عطر ریاحین می کند

گیاه با بوی تند روشن و سفید برای زینت و بوی خوشش  –گل زنبق  -1

 متضاد زیاد .شبیه او کم است،کشت می شود / وجودش کم است

می گوید ک چشمان تو نسرین و زنبق را شکست می دهد و چشمان تو 

 نیست پوشانیدهمه ریاحین و عطر ها را با چیزی که شبیه آن 

برملا شدن راز / آشکار کرد کشف کرد متضاد کتمان  –ظاهر شدن کار  -9

 کرد / پوشاند و مخفی کرد متضاد کشف کردن و ظاهر کردن

کسی که تو را می بیند هنگامی که ظاهر می شود چشمان تو :می گوید

 راز تقدیر را می پوشاند و در چشمان تو سر وجود ممکن است

یننده در خواب می بیند رویایی که خواب بیننده در آنچه خواب ب -9

خواب می بیند / ریسمانی از پوست که دو ظرفی کمان را محکم می 

 .یکی از تار های عود که با آن نواخته می شود،کند

رویای کدام جن و پری هستی که قلب ها مالکیت داری که :می گوید

زه آن شروع به ریسمان ساز عود منتظر است که بوسیله آن و با اجا

 خواندن کند

رشته ای بلند از بافت به وسیله آن سوراخ منظم می شود / ستاره  -2

 کوچک نورش مخی است در دب ) دب اصغر و اکبر (

گویی که مژگان چشمان تو مانند درخشندگی ستاره سها :می گوید

 .عاشقان را از زمان طولانی برای دیدنش چشم به راه گذاشته است



 هههههه

 

م از ماه های سال شمسی مقابل آوریل / مکان بازی عمومی ماه چهار -4

مکانی برای لذت و خوشگذرانی که در آن انواع خوراکیها و نوشیدنی ها و 

 .آواز و رقص وجود دارد

به وجودی که شبیه ندارد خارج کرد /  –ابداع کرد آنرا  –آفرید آن را  -41

 .اصابت خواهد کرد مصیبت و سختی به او وارد می شود

و افکار تو قبل از مجسم شدن شوق  .اندیشه ناب تو برتری یافت:می گوید

 .در محبوب جوانه زد

 –زیاد  –بوسه / مست کننده / میل و رغبه / معنقه کردن / فراوان  -44

 وسیع متضاد کم

تو بوسه ای در گمان و جمال و نیکویی مخفی شده ای که در هر :می گوید

 گرفتار غبت ایجاد می کند

 تاثیر / نقل کردن / قصه شب زنده داران -48

چشمان تو بر ستاره ها تاثیر دارد و قصه شب زنده داری را :می گوید

 .حکایت می کند

قطراتی آبی که صبح گاهان بر برگهای گیاهان می بینی / به  .شبنم -41

 دست آوردن باقدرت

 یک نگاه از این چشم قلب را آب می کند:می گوید

 شنگاه / فرستادن -41

 نگاه تو مروارید غلطانی است که چیزی شبیه آن نیست:می گوید

نخی از یک طرف لباس که بافته شده / ،مو های پلک چشم –مژه ها  -41

 متضاد مخالفت کردن / نهایت زمان و مسافت،موافقت کردن



 وووووو

 

زمانیکه به دور نگاه نمی کنی گویی وجود بعد از وجود متولد می :می گوید

 تجدید می شودشود و دنیا و حیات 

 مناقشه

 چرا ماه مهلت می دهد ؟ -4

چه اتفاقی برای شب می افتد زمانیکه چشمان جوان در ماه اثر می  -8

 گذارد ؟

 نور ماه چگونه می شود زمانی که به آن نگاه می کند ؟ -1

 به چه چیزی چشمانش آشکار شد ؟ -1

 استعاره بیت هشتم را مشخص کن -1

 تشبیه شده است ؟ تشبیه را مشخص کنبه چه چیزی در بیت نهم  -9

 چه کسی فکر را مست می کند ؟ -9

 اثر نگاه های او چیست ؟ – 2

 چه اتفاقی واقع شد هنگامی که مژگانش پریشان شد ؟ -4

سعید عقل به شعر رمزی یا سمبلیک شناخته شده این ابیات را  -41

 چگونه می بینی و نظر تو درباره آن چیست ؟

 گندمگون

ه گندمگون ای رویای دوران کودکی و ای کسی که لبانش ای سبز -4

 خست می ورزد از بوسه و یا از وعده دیدار

من می خواهم که پیش من زیاد بمانی و در وجودم و در فکرم هر  -8

 لحظه فکر زیبای تو باشد امروز و فردا



 يييييي

 

قلبم سرشار از فراغ است و قلبم از عشق جوان دیگری خالی است و  -1

 یرین است و در قلبم وارد نشوی آسایش مرا مختل می کنیاین فراغ ش

حقیقتا می ترسم برای قلبم که وارد آن شوی بدان که این همه  -1

سعادت و خوشبختی را تحمل نخواهند کرد و اگر با بوسه های پاک و 

 آبدار تو پر شود دردهایش با به سوزش شوق بیشتر می شود

ی کند و با زمان نیست و با دو چشم و این قلب من در عالم رویا سیر م -1

سرمه کشیده و از سرمه پویده شده اسرار و زیبایی های دنیا را حمل می 

 کند

پس چه چیز زیبایی و ظرافت تو را از تو ربوده و گیسوان مو های  -9

 زیبایت

چرخش روی تو به راست یا چپ نوری تولید می کند که عقل ها را  -9

قربان این چرخش رویی که به قلب حیات سحر و جادو می کند حقیقتا 

 تازه می بخشد

و می گوید همانا لبخند های تو از زیبایی و جادوگری عقل ها را  -2

شیفته می کند و گویی که دندان های جلو تو به این لبخندها می گوید 

 .درخشندگی های مرا نمایان کن تا به آن ارزش و قیمت ارزانی کند

 یای سنگین بیدار می شودپس زمین بعد از تو رو -4

تکان می دهد مرا درخشندگی لبخند های تو و آرزو های کوچک من  -41

 ارزش قیمت پیدا می کند

ای سبزه گندمگون به من لذتی برسان که تا به حال به آن نرسیده  -44

 ام

 تمنا دارم که شوق و اشتیاقی به قلبم برسانی که به لبانم برگردد -48



 أأأأأأأ

 

دگی مرا پر کنی و فردا جست و جو می کنم و امید تمنا دارم که زن -41

دارم که به آن برسم و آن فردا با غفلت می گذرد قبل از آنکه چیزی به که 

 حق من است به من برسد

 شرح

رد  –ج رویا آنچه خواب بیننده در خواب می بیند / از دست داد  -4

کارش شاعد آن دختر جوان سبزه را مخاطب قرار می دهد که ،کردن

 رویای کودکی اوست که دور ماند که نه وعده دیداری نه بوسه ای

 گردیدن و فعل ناقص از اخوات کان -8

من می خواهم که پیش من زیاد بمانی و در وجود و فکرم :می گوید

 همیشه وجود تو باشد امروز و فردا

 جای خالی -1

 تقلبم سر شار از فراغ است و قلبم از عشق جوان دیگری خالیس:می گوید

گیر کردن چیزی در گلوله بلعیدن را مشکل کند / بوسه باد سرد  -1

 همراه با شبنم

حقیقتا برای قلبم می ترسم که وارد آن شوی بدان که این همه :می گوید

 سعادت و خوشبختی را تحمل نخواهند کرد

 جمع مژه موهای / اطراف پلک / سرمه کشیده -1

همراه زمان نیست و با دو  قلبم در عالم رویا سیر می کند و:می گوید

 چشم سرمه کشیده اسرار و زیبایی ها را حمل می کند

منظره زیبا دیدن / موهای بافته شد گیسوان بافته / ،زیبایی و جمال -9

 ریسمانی بافته شده از مو



 ببببببب

 

چه چیزی زیبایی و جمال تو را ربوده و گیسوان موهای زیبایت :می گوید

 .را

 به این طرف و آن طرف / لطیف پوشش یکی یکی / چرخش صورت -9

چرخش روی تو به راست و چپ نوری تولید می کند که عقل را :می گوید

 جادو می کند و خدای این چنین قلبی

درختی فشرده ،لب جلوی دندانها –خندیدن بدون صدا  –لبخند ها  -2

پیچ دار که وقتی وسط آن می ایستی چیزی نمی بینی هر جایی که 

 درخت زیاد باشد

لبخند های تو از زیبایی و جمال جوانان را شیفته می کند گویی :گوید می

که لبان تو می گوید با این لبخند ها شکوفه ها را رنگ کنید برای ارزش 

 بخشیدن به آنها

خواب سبک در اول شب بیدار شدن بعد از خواب /  –بیداری / خواب  -4

ل آن یا آنچه خواب بیننده در خواب می بیند سنگین چیزی که حم

 حرکت آن سخت باشد متضاد سبک

 همانا زمین از خواب سنگین بیدار می شود:می گوید

طرب / براق و نورانی / سوراخی کوچک در ،تکان خوردن از شادی -41

 دیوار برای داخل شدن نور و هوا / کوچک و کم نحیف

لبخندهای تو مرا تکان می دهد و آرزو های کوچک من ارزش و :می گوید

 پیدا می کنندقیمت 

برسان / ناممکن متضاد ممکن شاعر دختر سبزه جوان مخاطب قرار  -44

 می دهد و می گوید من را به لذتی برسان که تا به حال به آن نرسیده ام

لب عضوی گوشتی ظاهری که دندانها را می پوشاند و دو تا لب است  -48

کلام تو / پلک  می گوید لبها با هم برخورد نکرده اند بر کلام زیبایی از



 تتتتتتت

 

اتفاقی بزرگ مشغول شدن ،پوشش چشم از بالا و پایین آن / حیرتی بزرگ

 به چیزی

 تمنا دارم که شوق و اشتیاقی به قلبم برسانی که به لبانم برگردد:می گوید

 برسان / مطلوب هدف و غایت مطلوب / غول -41

 تمنا دارم که زندگی مرا پر کنی و فردا جست و جو می کنو:می گوید

 امیدوارم که به آن برسم و فردا با غفلت می گذرد

 مناقشه

 رویای کودکی شاعر چه بود ؟ -4

 چرا شاعر می خواهد به او نزدیک شوی ؟ -8

 صفتی که به فراغت قلب اطلاق می کند چیست ؟ -1

 چه کسی او را از داخل شدن سمراء در قلبش می ترساند ؟ -1

 ف می کند ؟صورت و گیسوانش را با چه چیزی توصی -1

 از پلک های او چه چیزی تولید می شود ؟  -9

 چگونه شاعر از جادوی لبخند سمراء عبور می کند ؟ -9

شاعر خواهش هایش را تکرار می کند به اینکه اگر سبزه سایه اش دور  -2

 شود از او چه کسی آنرا بخواهد ؟

 :وله

 امی یا ملاکی           یا حبی الباقی الی الابد

 تزل یداک           ارجوحتی و لم ازل ولدو لم 

 :این شعر اوست

 ای مادرم ای دارایی من ای عشق تا ابد باقی من



 ثثثثثثث

 

 دستان تو از گهواره من نمی لغزد و کودک نمی ماند

 فدوی طوقان

میلادی متولد شد و تابعیت و ملیت اردنی را  4449در فلسطین در سال 

س  به پایان رساند او تعدادی حمل می کند تحصیلات ابتدایی را در نابل

 .دیوان دارد

 .مقابل در بسته شب و غیره –عشق به ما عطا کن  –روزهای تنهایی 

 تعدادی جوائز ادبی و شعر ارزانی داشت

 از شکلهای اشغال صهیونی

 فریاد های آه و ناله مقابل پنجره های بیانیه ها در پل

 ایستادم در پل و عبور را ملتسمانه می خواهم

 عبور را ملتمانه می خواهمآه 

 خفه شدم نفسم بند آمد در گرمای سوزان وقت ظهر

 چه کسی بالهای وقت را بریده و قطع کرده

 چه کسی قدمهای ظهر را سنگین کرده

 گرما به پیشانی ام می کوبد

 عرق من در پلکهایم نمک می ریزد

 آه هزاران چشم

 حسرت آزادی آینه های درد را آویزان می کند

 پنجره های اعلامیه ها عناوینی استبالای 

 انتظار و صبر

 آه عبور را مصرانه می خواهیم



 ججججججج

 

 سگ (،آشوب و هرج و مرج،) عرب

 آه فریاد

 آه ای انتقام عشیره

 همه ما یملکش روز انتظار است

 چه کسی بالهای وقت را قطع کرده و بریده

 چه کسی قدمهای ظهر را سنگین کرده

 گرما به پیشانی ام می کوبد

 عرق در پلک هایم نمک می ریزد

 آه جراحتم

 جلاد زخمم را در خاک می آلاید

 فریاد بلند می کشد سرباز مختلط النسب

 ضربه می زند با صورت در ازدحام مردم به پایین می افتد

 سگ (،آشوب،) عرب

 برگردید به دیوار حائل نزدیک نشوید ای سگها

 و دست زدن پنجره های اعلامیه ها

 دد در ازدحام مردمدرب را می بن

 قلبم،آه انسانیتم خالی می شود

 خونم قطره قطره سم و آتش تلخ می شود

 کاش که براق چشم داشت

 آه ای پستی گرفتاری



 ححححححح

 

 درخت حنظل شدم و طعم من قتل است

 کینه ام وحشت ناک است و عمیق ریشه دوانده تا آرامش و قرار

 قلبم سنگ شده و کبریت و فواره آتش

 یر پوستم استهزار مثل هند ز

 عقده من گرسنه است

 آهی می کشد که از جگر هایشان گذشته

 گرسنگی زمانی سیر می شود که وطنش را بگیرد

 آه کینه ام وحشتناک و لبریز شده

 در وجودم عشق را کشتند و تغییر دادند

 در رگهایم خون غسلین و غیر است

 شرح

آه :مفرد آهه -8غصب وطن و بازور بر آن مسلط شدن /  –غصب کردن  -4

این  .صدایی که از سینه انسان به سبب درد و غم بیرون می آید،کشیدن

گشودگی در دیوار  –پنجره ها  -1زنان غمگین آهشان فروکش نمی کند / 

اتاق باز می شود یا بسته می شود به حسب نیاز به نور و هوا و چیزی غیر 

مفرد بیانیه مجوز رسمی که دایره مسئول  –بیانیه ها  -1از در است / 

حکومتی به مردم ارزانی داشته برای انتقال از مکانی به مکان دیگر و مانند 

پل سنگی طاق دار یا روی رودخانه محلی :پل 1این یا برای انتقال وسیله / 

ایجاد کردن برای عبور از آن از یک طرف به طرف دیکگر و آن انواعی دارد 

چیزی را با پا فشاری ،مصرانه درخواست کردن -9ابت یا پل متحرک / ث

 خفه شدن –گرفتن گلو تا مرگ  –خواستن / قطع شدن تنفس و مردن 



 خخخخخخخ

 

گرمای اتش یا خورشید از دور و بر ،خشکاندن آتش یا خورشید 2

وقت نصف شدن روز ساعت تمایل خورشید ،وقت ظهر -4افروختگی تنور / 

 تا ظهر در دانشگاه باقی ماندم،مغرباز وسط آسمان به جهت 

 419ص 

بالها انچه با آن پرنده پرواز می کند  8( بریدن یا قطع کردن با ابزار تیز / 4

کشیدن پا و اینجا ،سنگین شدن پاها در راه رفتن 1بالهای بیرده و ناتوان / 

زدن روی ،کوبیدن به آن -1به معنی طولانی شدن زمان و نگذشتن آن / 

« / در گرمای روز آمد » ،قلب تابستان متضاد سرما،شدت گرما -1پوست / 

نمک ماده معدنی  -9پیشانی جامی بین ابروها تا محل رویش موی سر / 

خوشمزه می کند غذا را مقدار کمی از آن و ،مرکب سفید رنگ با طعم شور

احساس دوری و غم و مانند این  –حسرت  -2آن از ترکیبات سدیم است / 

عطش مونث حران  -4آنچه از دست داده غمگین است / که شخص برای 

عطش شدید اشکهای داغ و ناله های گرم یا شدید الغم / آینه ها مفردش 

مراة است سطح صیقلی از شیشه یا غیر که ظاهر می کند صورت چیزی را 

 صبر و بردباری -44که مقابل آت باشد / 

 419ص 

ده اند رومیان در زبطره فریاد آزادی زن مسلمان که به آن تعدی کر -4

زادگاه پناهنده / انتقام عشیره / خاک آلود کردن / شکاف ایجاد کردن در 

اهانت کردن با بینی انداختن در ،انداختن در خاک،بدن با جسم تیز / خاک

صدای مهیب در آوردن / مختلط ،خاک حقیر کردن / فریاد بلند زدن

 النسب کسی که پدرش عرب و مادرش غیر عرب است

 412ص 

سقوط کردن از بال  -8ضربه ی با کف دست بر صورت یا بدن / :( سیلی4

مخلوط شدن  -1دفاع کردن مردم در مکان تنگ / -1به پایین / 



 ددددددد

 

مختل شدن انجام وظایف شخصی و ،درهم شدن کارها،چیزها

سگها مفرد  -1« / گسترش آشوب در سر زمین » متضاد نظم ،اجتماعی

 -9مانع یا فاصله / ،حد فاصل بین دو چیز -9کلب حیوان پارس کنند / 

آنچه که ،راه -41بستن در / -4دست زدن / -2زوزه کشیدن مانند سگها / 

در آن پیاده و سواره سیر می کنند مسلکی که به ظاهر سرزمین منجر می 

خارج شدن خون که چیزی از  -44کسی که در راه باشد می رسد / ،شود

قطره قطره شدن /  -48دا کردن /زخمی شدن و خونریزی پی،آن نماید

رسم شخص در بیت شعر شاعری نقل شد که کاشی برای براق  -41

 چشمی بود تا ببیند آنچه که از عذاب بی رحم و بی عاطفه شده ام

 414ص 

طعمش مانند درخت تلخ » ( درخت حنظل درختی با میوه بسیار تلخ 4

ریشه  -1وحشتناک /  -1طعم چیزی در دهان خوش طعم /  -8است / 

هند دختر ابی سفیان برای گرفتن انتقام از قاتل  – 1دوانده و عمیق /

برادرش عزم کرد از حمزه )ع( پس برای کشتنش کسی را اجیر کرد که او 

 را کشت و جگرش را خارج کرد و آنرا جوید

لبریز شده / انجام  -4ترسناک /  -2گرفتن وطن /  -9وحشت انگیز /  -9

رفع کردن به آن  پرش با آن / ،سی اناقل به آنچیزی یا کاری برای ک

 تغییر دادن آن

 411ص 

آنچه که در پوست اهل آتش و گوشتهایشان و خون هایشان :غسلین -4

غذایی بجز عسلین نیست » سرازی می شود گفته خداوند تبارک و تعالی 

ماده سیاه با آن خیابان ها را می پوشانند و :قیر -8/  19سوره حاقه آیه « 

کافی ،غنی شدن از حاجت .مال کافی -1آن آسفالت گفته می شود /  به

استمراد در کار فعل ناقص از اخوات کان ،است برای او / مداومت بر کارش

ذوب  .آب شدن - -9خاک / –زمین جمع اثراء زمین  -9بغل /،/ آغوش



 ذذذذذذذ

 

فنا شدن تمام شدن  -2مایع شدن متضاد جامد / ،شدن بعد جامد شدن

گیاه تازه انواعی از گیاهان که حیوانات می :قی ماندن / لفمتضاد با،وجود

فاسد  -44شکوفه گیاه و درخت /  -41چرخند قبل از خشک شدنشان / 

 فساد مال،خراب کردن،کردن

 414ص 

 شرح

 از اشکال غاصبان صهیونی

پل نبی پیامبر یکی پلهایی که بر مرز های اردنی فلسطینی است غاصبان 

موانعی فلسطینیان را برای ورود به سر  .اندصهیونی بر آن ایستاده 

زمینشان که اشغال شده مانع می شود مگر با بیانیه هایی که به سختی و 

با اهانت و پستی به آنها می دهند روایت می کند زن شاعر ز ایستادن 

طولانی در زیر شعله های آفتاب و اذیت و آزار صهیونیستها برای بدست 

ساعت بر  9:ه سرزمینش و وطنش پس می گویدآوردن اجازه برای ورود ب

پل نگه داشته شدم که متوسل به پافشاری شدم برای عبور به سرزمین آبا 

بله مانند متوسل شدگان و حقی هم نیست تا گرمای روز ،و اجدادی

نزدیک بود مراخفه کند سپس خودم پرسیدم چه کسی وقت این قدر 

ش را بریده اند و زمان نمی طولانی کرد گویی که پرنده ایست که بالهای

گذرد و گویی که ظهر انسانی که پاهایش فلج است و سنگین و نمی تواند 

حرکت کند و عرق از شدت گرما از پیشانیش می ریزد مانند کسی که 

و نمک در چشمهایش می ریزند و  .شلاق به پیشانیش می زنند

 .چشمهایش می سوزد

شان به پنجره های اعلامیه ها در همانا هزاران فرد ایستاده اند و چشمهای

حسرت اتش زبانه می کشد و دردهایی که در وجودشان منعکس می شود 

 و او فراتر از این عناوین نمی بیند انتظار و صبر و پافشاری و اجازه ورود



 ررررررر

 

 418ص 

گاه گاهی صدای سرباز دورگه بلند می شود در او علاقه ای به این 

ی منتظران قرار می گیرد مانند سرزمین نیست بجز اشغال در گوشها

ای سگها  .سیلی بر صورتهایشان ک برگردید عقب به مانع نزدیک نشوید

پس همه احساس می کنند که  .برگردید و با دستش پنجره ها را می بندد

او فاقد انسانیت است و انگار که خون می مکد و از قلبش خون می چکد 

این دو رگه تحمل می شود  گویی سم و قیر است چگونه این اهانت ها از

بی نظم و شگ ( و شاعره دست یاری دراز می کند به کسانی که ،)عرب

برای کرامتش ارزش قائل است چنانکه آن زن مسلمان به سرزمین روم 

و صدایش می ماند و ،پناهنده شده یاری می خواهد فریاد و پناه خواستن

قطعا من :گوید قاتل متجاوز تقدیمش می کند و شاعره برمی گردد و می

چاره ای بجز انتظار ندارم و انتظار طولانی و زمان یخ زده است انگار که 

ثابت است و حرکت نمی کند و عرق در چشمها نمک می ریزد کرامت 

 مجروح است و بهبود نمی یابد.

 .آن سرباز دورگه آنرا با اهانتهایش باقی می گذارد

نج اسارت گویی که لخته ای و شاعره بانگ اندوه بر می آورد برای تحمل ر

از درخت حتطل تلخ می چشید و انتقام  قاتل اشغالگر و کینه او را پر 

کرده و قلبش را سنگ کرده مانند صخره است و قلبش برای گرفتن انتقام 

آتش افروز می شود انگار که زیر پوستش هزار هند است و کینه هایش 

 ل گرانساکت نمی شود بجز با تکراری از جگر این اشغا

و بار دیگر شاعره بانک اندوه بر می آورد و او با کینه های بر افروخته و 

وحشتناک شعری می گوید و اینکه جایی برای عشق در قلبش نیست و 

اشغالگران خونش را صاف کرده و گویی بجای آن غسلین و قیر سیاه قرار 

رد داده سپس می گوید برای من در آغوشش ماندن کافی است و تمنا دا

مکه در سرزمینش باقی بماند در زمینش زندگی کند و بمیرد و دفن شود 



 ززززززز

 

و جسمش با خاک مخلوط شود و گیاه و علف و شکوفه بروید و کودکان 

 آینده با آن احساس ارامش کنند

 مناقشه

در چه وقتی ایستاده بود مقابل پل نبی برای بدست آوردن مجوز عبور  -4

 ؟

 د ؟چه کسی زمان را طولانی کر -8

 زمان به چه تشبیه شده ؟ نوع استعاره را مشخص کن -1

 ظهر به چه تشبیه شده ؟ نوع استعاره را مشخص کن -1

 چرا سرباز به دورگه توصیف شده ؟ -1

 شاعره به چه چیزی پافشاری می کند ؟ -9

 فدوی طوقان از کلمه جلاد چه قصدی دارد نوع این استعاره چیست ؟ -9

را نقل کرده ؟ آیا این اقتباس است « للبراق عینا لیت »شاعره عبارت  -2

 یا تضمین ؟

آیا شاعره تسلیم می شود زمانی که پستی اسارت را می سراید و  -4

 چگونه احساس می کند ؟

 خون کسی که در رگهایش جاری است به چیزی تشبیه شده است ؟ -41

 «عبدالرحیم محمود»

صهیونیست به کار گرفت و در شاعر فلسطینی هنر شعر را با مبارزه بر ضد 

میلادی  4412سال  « الشجره»نبردهای بسیاری شرکت کرد تا در نبرد 

 شهید شد. شعرش به واقع گرایی و روشنی و قوت در بیان ممتاز شد.

 



 سسسسسسس

 

 

 

 

 

 

 

 

 «روحی علی راحَتی»

 سَأحملُ روحی عَلی راحَتی        وأُلقی بِها فی مَهاوی الرَّدی -4

هستم و آن را در صحنه های مرگ و هلاکت رها  ترجمه:من جان بر کف

 می کنم.

 فإما حَیاةً تَسرَُّ الصَّدیقَ             وإمّا مَماتٌ یغُیظُ العِدی -8

ترجمه:یا زنده بر می گردم که باعث شادی دوست می شود یا کشته می 

 شوم که همراه کینه دشمن است.

 دُ المَنایا وَ نَیلُ المُنیونَفَسُ الشَّریفِ لَها غایتان         وُرو -1

دستیابی به -8نمایان مرگ  -4ترجمه:جان آدم شریف دو هدف دارد:

 آرزوها

وما العَیشُ؟لاعشتُ إن لَم أکنُ      مَخُوفَ الجَنابِ حشرامَ الحمِی  -1

ترجمه:اگر من باعث رعب و وحشت نباشم هنگام ورود به حریم و حدود 

 من زندگی چه فایده ای دارد.

 عمرک إنّی أری مصرعی               و لکن أُغذُّ إلیه الخُطیلَ -1



 ششششششش

 

به جانت قسم براستی من مرگ را جلو چشمانم می بینم درحالیکه :ترجمه

 شتابان به سوی آن گام بر می دارم.

 أری مقَتَلی دونَ حَقّی السلّیب       و دونَ بِلادی هُوَ المُبتَغی -9

بینم بدون اینکه حق خود را بگیرم  براستی من قتلگاه خود را می:ترجمه

که حق من همان سرزمینی هست که اشغال شده است و به غارت رفته 

 است

 یلََذُّ لِأُذنی سِماعُ الصَّلیل             و یُبهجُ نفَسی مسَیلُ الدِّما -9

با گوش دادن به صدای شمیشیر دیگران در جنگ لذت میبرم و :ترجمه

 د میکند.خونریزی و کشته شدن مرا شا

فکََیفَ اصطِباری لکَِیدِ الحسَودِ       و کَیفَ احتِمالی لسِومِ الأذی  -2

ترجمه:چگونه نسبت به نیرنگ و حسادت دیگران صبر کنم و چگونه آزار و 

 اذیت آنها

 را تحمل کنم.

 أخوفاً وَ عِندی تَهونُ الحَیاةُ            و ذلاًّ و إنّی لَرَبُّ الإبا -4

بترسم درحالیکه زندگی نزد من ارزشی ندارد؟ من این زندگی من :ترجمه

 را میل و رغبت می بخشم.

 بِقلَبی سَأرمی وُجُهش العُداةِ         و قلَبی حَدید وَ ناری لظَی -41

ترجمه:با قلبم به سوی دشمنان حمله ور می شوم درحالیکه قلبم از آتش 

 من شعله ور است.

 سامِ          لِیعلَمَ قَومی بِأنِّی الفتیو أحمی بِلادی بِحَدِّ الحُ -44

از سرزمینم  با لبه برنده شمشیر حمایت می کنم تا قوم من بداند :ترجمه

 که براستی من جوانمرد و دلیر هستم.



 صصصصصصص

 

 «محمّد التُّهامیّ»

میلادی به دنیا آمد در روستای  1920محمّد تهامی سیّد احمد در سال 

دلاتون که از توابع استان منوفی در مصر است. مدرک لیسانس خود را در 

 4419قانون و اقتصاد در رشته حقوق از دانشگاه اسکندریه در سال 

 میلادی گرفت.

به وکالت و روزنامه نگاری و اطلاع رسانی مشغول شد و مدیر برای تحریر 

مدیر اداره اعلام در ، میلادی 4411-4412روزنامه جمهوری از سال 

سپس سرپرست هیئت دانشکده عربی در  4412-4491دانشکده عربی 

بود. همچنین به منصب مستشار دانشکده دولت  4491-4494اسپانیا 

 های عربی مشغول شد تا بازنشسته شد.

او در بسیاری از انجمن ها و ادارات و جلسات فعالیت هایی دارد. او عضو 

ن شعر در مجلس برتر برای فرهنگ و مجلس اداره اتحاد نویسندگان انجم

 و صنف روزنامه نگاران و منشی اجمن ادبا است.

أشواقً ، م4429أغنیات لعُِشّاق وَطنَ :او بسیاری از دیوان های شعری مثل

دمَاءُ العرُوبة عَلی جِدران الکویت ، م4441أنا مُسلِم ، م4422عربیّة 

 منتشر کرد.4444

دلیری و جسارت و موسیقی لفظی ممتاز شده ،واقعیت،او به ظرافتشعر 

 است.

 إلی وَلَدی»

 حلُوَ رُضابِ مبَسَمِکَ الشَّهی -بُنَیَّ -قَرِّب إلیَّ -4

ای پسرم به من نزدیک شو با آن لب های پر از خنده ات که :ترجمه

 شیرینی عسل را دارد.

 یّمنِ شفََتَیکَ رَ -إلی عَینَکَ -وَاسکبُ عَلی ظَمَئی -8

 و بر تشنگی ام اشک بریز با چشمانت و از لبهایت  سیرابم کن.:ترجمه



 ضضضضضضض

 

 وَاغسل جرِاحاتِ السِّنینَ وَ قَشوةََ الزَّمنَِ العَتیّ -1

و بشور زخم هایی که در طول سال ها بخاطر سختی روزگار به :ترجمه

 وجود آمده است.

 وَامسَح شکِایاتِ الحَزینِ وَ کُلَّ آلامِ الشَّقیّ -1

 م شکوه های غمگین و تمام دردهای سخت را پاک میکنم.ترجمه:تما

 عَلی الجراح طَوَیتُ هذا القلَبَ طَیّ -یا بُنیَّ -أنا -1

 ای پسرم من درد و رنج هایم را همچون زخم قلبم پنهان کردم.:ترجمه

 وَ کَم کَذبَوا عَلیّ، وَ کَم غَدَروا، کَم خَدَعوا، النّاسُ-9

و چقدر ، و چقدر مغرور هستید، ورزیدای مردم چقدر نیرنگ می :ترجمه

 به من دروغ میگویید.

 عَذراءُ تَحسَبُها بَغیّ، الحبُُّ کَم عَبثَت به-9

عشق چقدر بیهوده هست با آنها و چه زنان زیبارو که با احساسات :ترجمه

 من بازی کردند پس آنها در نظر من فاجر هستند.

 ویّعَمیاءُ تخبطُ فی الطَریقِ غِویَّةٌ تهَوی غَ-2

ترجمه:آنها همچون نابینایان راه را اشتباه می روند و راه را اشتباه نشان 

 می دهند.

 غَبیّ -لِجَهلهِم -سَمّوهُ، الإنسانُ، وَالصّادقُِ -4

 آنها بخاطر جهلشان انسان راستگو را بد و دروغگو میپندارند.:ترجمه

 حَتّی الوَفاءُ بَذلَتُه فَارتَدّ نکُراناً إلیّ -41

حتی عهد و وفایی که آن را بخشیدم سپس زشتی را از من :ترجمه

 پوشانید.

 إنّ البذی قَدَّمتُهُ وَ رَفعَتُ مَوضعَِه الدَّنیّ -44



 ططططططط

 

 و دَفعَتُهُ حَتّی اعتَلی وَ احتَلَّ مَنصَبَهُ العَلیّ -48

 و راحَ عنَ عَینی ألی طَرفٍ خَفیّ، جَحَدَ الجَمیلَ-41

ی کردم و او را از جایگاه پستی که ترجمه:همانا آنها خدمتی که به شخص

داشت بالا بردم و به او انگیزه دادم تا پیشرفت کند و جایگاه بالایی برای 

خود کسب کند. تمام کارهای زیبای من را انکار کرد و روی از من 

 برگرداند.

 وَ کَیفَ أبلغُُه وَ مَوضعُِهُ قَصیِّ -أسعی إلیه -41

ی نمی توانم به او دسترسی پیدا من به سمت آن شخص می روم ول:ترجمه

 کنم و او را در آن جایگاه ببینم.

 فَرِحٌ بِما یلَقی وَ هَل یَدری الخلَیُّ عنَِ الشَّجیّ -41

از آنچه ملاقات میکند شاد شدم و آیا میدانی خالی ازغم و اندوه :ترجمه

 است.

 لَمّا تَسلََّقَ عودهُُ وَافاهُ معَدنُِهُ الرّدی -49

که بالا میرود و به درجه والایی میرسد به آن پشت میکند هنگامی :ترجمه

 و به خصلت پست و فاسد خود برمی کردد.

 و أُسقِطَ فی یدیّ، حاوَلتُ أکرَهُه فلََم أُفلِح -49

تلاش کردم که از او متنفر باشم ولی موفق نشدم و در دستم افتاد :ترجمه

 )نصیب من شد(

 و لَو حقََدوا علی -یا وَلَدی -إنّی أُحبُِّ النّاسَ -42

ای پسرم در حقیقت من مردم را دوست دارم هرچند که بر من :ترجمه

 کینه ورزیدند.

 و بکُِلِّ طاقاتٍ لدیّ، وَالجَهدُ کَم قَدَّمتُهُ -44



 ظظظظظظظ

 

و چه بسیار تلاش هایی که من با تمام قدرتم و وجودم آن را به او :ترجمه

 تقدیم کردم.

 منَِ الحُسّاد فیّ وَ نَجَحتُ لَم تَشمت حُثالاتً -81

و موفق شدم هرچند که بعضی از اراذل و حسودان از ناکامی من :ترجمه

 شاد می شوند.

 وَمَعَ النَّجاحِ رَجعَتُ لَم أکَسبَ لِنفَسی أیَّ شَیّ -84

و با وجود پیروزی ها با خودم قرار گذاشتم که چیزی را برای خودم :ترجمه

 کسب نکنم و چیزی را برای خودم نخواهم.

 مِن أجلِ أن أنکَرتُ هَذی النَّفسَ نکُرانَ الأبیّ -88

بخاطر اینکه این نفس این چیزها را برای من انکار کرده همچون :ترجمه

 که پدرم انکار کرده است.

 ما تلِکَ أفعالُ الذَّکیّ:وَ تقَولُ أمُّک دائماً -81

 کار انسان زیرک نیست.، این کارها:مادر تو دائم می گوید:ترجمه

 لکنَّه طَبعی وَ یبَقی الطَّبعُ ما الإنسانُ حیّ -81

این طبع و سرشت من است و انسان تا زمانی که زنده است بر :ترجمه

 سرشت خود باقی است و سرشت او تغییر نخواهد کرد.

 ملک عبدالعزیز

 م4484

میلادی  4484ملک عبدالعزیز در شهر طنطا از استان غربی مصر در سال 

ابتدائیش را در آن استان آموخت  و مراحل ابتدائی و متولد شد. دروس 

دانشگاه ،راهنمایی و دبیرستان را گذراند سپس وارد دانشکده ادبیاتت



 ععععععع

 

میلادی  4418قاهره شد و  نائل به دریافت کارشناسی زبان عربی در سال 

 گردید.

بحر ، قال المساء، أغانی الصبا:تعدادی دیوان شعری را منتشر کرده از جمله

 .کما دخلت میدان القصه،أُغنیاتٌ للیل، أن ألمس قلب الأشیاء، متالص

را منتشر کرد و تعدادی « الجورب المقطوع» همچنین مجموعه داستانی 

 زیاد مقاله در نقد نوشت.

عضویتش در مجلس اعلی فرهنگی )لجنه ،و از جمله فعالیت های ادبیش

ی پیشرفت فرهنگی انجمن شعر( و اتحادیه نویسندگان و  انجمن عرب:الشعر

 بوده است. شعرش به واقعیت و خیال برجسته ممتاز است.

 

 

 

 

 

 القریه البیضاء

 إلی بُناه السّد العالی

 روستایی درخشان و سفید

 «سد عالی»در کناره 

 ای شکوفه دشتها و ای روح و جان مصریان،ای روستای ایزیس

د ) همیشه هرگز پیر نشوی و سفیدی به کناره های موهای سرت راه نیاب

 زندهه و شاداب باشی(

 )امیدوارم( نه زمینت خشک شود و نه خاکت تشنه



 غغغغغغغ

 

علاقه به محبوب و اشتیاق فراوانی نعمت و سرسبزی و حسرت در آغوش 

 کشیدن) آب سد بزودی سرسبزی و نعمت را به تو به می گرداند(

و ای روستای ایزیس غمگین مباش محبوب برگشته) دوباره آب پشت سد 

 شود و سرسبزی و نعممت به باز می گردد( جمع می

و نگهبانی ،معبودی از معبودان مصر باستان که همسر أوزیریس و مادر هورس:إیزیس

 .امورات ازدواج و کشاورزی   به آنان نسبت داده شده،پزشکی، مردگان

 شکوفه و گل:نُوّاره

آب دشتی بین کوه ها و تل ها که ، جای خالی بین زمین های بلند:الوادی

 باران و چشمه ها در آن روان است.

جعیه ای کوچک ازپوست یا مانند آن برای گذاشتن تیر در :کِنانه

 سرزمین کنانه یعنی مصر،آن

 پیر  و مسن شد:شاخَ الرجلُ

دبَّ المرضُ أو الشراب أو نحوه » به آرامی راه رفت و گفته می شود :دَبّ

 یعنی در آن نفوذ کرد.« فی الجسم

 کناره سر که اول بار موهایش در پیری سفید می شود.،گوشه سر:فَود

 داخل چشمه رفت.،فرو رفت،در زمین فرو رفت:نَضبََ الماءُ

 سن قبل از جوانی،کوچکی و نوجوانی:الصِّبا

 تشنه:ضمآن

 اشتیاق،حسرت:اللّهفه

 نیکی بازگشت،زیادی علف و نعمت، فراوانی:الخصب

 اندوهش را برطرف کرد، مدجانش برای او بالا آ، شیفته آن شد:تاق إلیه



 ففففففف

 

او را به سیته اش چسپاند و دستش دور گردنش کرد بخاطر :عانقَه عِناقا

 او را در آغوش کشید.،عشق و علاقه به او

 

 

 

 عاد الحبیبُ بلِفَحه الحبُِّ القدیم

 محبوب با سوزش همان عشق قدیمی بازگشت

خشکی و  محبوب برگشت تا نعمت ها را بر زمین کشاورزی ارزانی دارد و

 بی علفی را به دریای خشمگین براند

 هر روز در خلوتگاه خود با خاک عنبر بو دیدار دارد

در اعصاب و رگهایش)تمام وجودش( بیداری جاری می گردد و در دیدار 

محبوب بر خود می لرزد) اشاره به موج افتادن در علف ها هنگام وزیدن 

 باد(

سترسی( نعمت ها را آسان می سرسبزی اصیل را به ارمغان می آورد و )د

 سازد

 زمزمه عشق در لابلای درختان سرو طنین انداز می گردد

 زمانی که نسیم با آن صحبت عاشقانه می کند
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در چهراش ،به صورتش برخورد کرد و آن را سوزاند:لفََحَته النار أو الشّمس

 اثر سوزاندن بر جای نهاد

بر زمین برای زراعت و کاشتن پراکنده کرد آنرا :بَذَرَ الحبّ أو نحوه

 تفرقه انداخت:التفرقه



 ققققققق

 

 «هو صاحب یسُرٍ و نعَماء» مال و دارایی :نعَماء :نعُمَی

 او را بیرون کرد و او را راند:أجلاه عن المکان أو نحوه

سرزمینی که نه آب و نه درخت و ،سرزمین خالی از مردمان و آبادی:القفز

 نه سکنه ای در آن باشد.

 مکان تنهایی یا خلوت با خود یا با دیگری،تنهایی یا خلوت با خود:لخلَوهَا

 رفتن چرت، پریدن خواب:الصّحو

از ترس :به هیجان آمد و شدیدا تکان خورد  رجف قلبه:رَجَفَ المرءُ أو الشّی

 یا چیزی دیگر مضطرب شد

او روزی فرزندی با اصالت به ،فرزندی نجیب برای او بدنیا آورد:أنجبََ المَرءُ

 داده شد

 رنگ سبز کشت و کار،رنگ هر چیزی سبز است:الخُضره

 پراکنده شد،افشا شد،منتشر شد:شاعَالشّیبُ أو الخبرُ أو غیره

 پچ پچ،صدای یواش و آهسته:الهمس

 سرو،درختی دراز از گروه صنوبریان و سوزن برگ ها:سرَوه

 ربانی کرددر سخن با او نرمی  و لطف و مه، صحبت عاشقانه کرد:نَاغاه
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 الشرح:

 القریه البیضاء إلی بناه السد العالی



 ككككككك

 

شاعر از سد عالی سخن :«سد عالی»روستایی درخشان و سفید در کناره 

می گوید و  از منطقه ای که در آن سد بر پا شده و از روستای  ایزیس ؛ 

 پس در حالی که آنرا مورد خطاب قرار می دهد می گوید:

تو همواره از سرزندگی و فراوانی ،شکوفه دشتها و روح مصرایزیس ای 

نعمت برخورداری. زمینت خشک نگردد و خاکت تشنه نشود. پس آب سد 

بزودی بسوی تو  با تمام سرسبزی و بخشش باز می گردد. و نعمت و 

آسایش برای اهل ایزیس به ارمغان می آورد. و نسیم ها بر درختان سرو 

 عشق را در گوش آنان زمزمه می کند.آن وزیدن می گیرد و 

*** 

 بحث و بررسی:المناقشه

 به چه چیزی تشبیه شده؟،ایزیس از دیدگاه شاعر

 سرزمینش  خشک شد؟،آیا پس از ساخت سد

 آن محبوبی که عشق را در ایزیس می پراکند کیست؟
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 أُغنیهُ إخاء:من قصیده

 یا أخی

 ای برادرم

 من از رنگ تو نمی پرسم

 ونمی پرسم از کدامین سرزمین آمده ای

 در پاکی صبحگاه یا تاریکی داغ شبانگاه )آمده ای(



 للللللل

 

 در زردی خورشید و یا شبنم صبحگاهی

 یا در رنگ خاکستری رودخانه نیل زیبا دیده شدی

 در چشمانت به جستجوی لحن یک دوست هستم

 از بخشش یک قلب و از فراوانی محبت و عشق

 به امانت گذاشته شده هستمدر جستجوی وادی صداقت 

 سایه اطمینان بخش امنیت را در روزگار من می گستراند

 در جستجوی خنده محبتی پاک هستم
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وصف چیزی که چشم آنرا می بیند مانند قرمز و سیاه و سفید و :اللّون

 نوع و گونه، مانند آن

 ست و متمیز استتکه ای از زمین که از اطرافش جدا:مفردها بقُعه:بقِاع

 گرم:دافئه

 رنگش زرد شد:اصفَرَّ

 قطره های آب که صبحگاهان بر برگ گیاهان ریخته می نشیند:النّدی

 رنگی بین سفید و سیاه، خاکستری:سُمره

 زبان:لَحنٌ

 سرریز،فراوان:فیض

سرزمینی حاصلخیز در صحرای شنی  در آن آب و :جمعش واحات:واحهٌ

 «مثل واحه سلام» درخت است 

 خنده بدون صدا:بَسمه

 



 ممممممم
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 خلفها تنبضُ أنغامُ الإخاء

 نغمه های برادری در پشت آن بهیجان می آید) بگوش می رسد(

 ای برادر

 زمانی که تو را در دریای مواج پر از آب انداختند

 و نور ایمان را در چهره تو بمانند فجر درخشان می بینم

 و سبب شادی آن می شود اعتماد به مردم  به قلبم برمی گردد

 جهان را شیرین و با طراوت و نو می بینم

 همانند گیاه تر و  تازه با شکوه و متکبر

 همانند صبحگاهان زود که بر بالای موج با روشنایی بازی می کند

*** 

 ای برادرم

 زمانی که دست من در دست تو با شادمانی قرار می گیرد

 و آرامش در قلبم راه یابد

 شبنم فجر با طراوتمانند 

 



 ننننننن
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 طرب در غناء و از جمله نغمه های موسیقی:مفردها نغََمَ:أنغام - 4

 دریای پر،سرشار:زاخر -8

 مشرف،بر آن اشراف دارد:مُطلٌّ -1

 برگشت:ارتدَّ  -1
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 491صفحه 

 تَذبلُُالغُربه فی روحی

 غربت را از روح من دور و امیدواری را به آن نزدیک می کنی

 دنیا را وسیع و مانوس می یابم

 و من دیگر تنها نیستم

 پناه گاه من آن دووستی است که محبت در چشمان او

 و سخاوت در دستان اوست

ای خود را محقق شده می بینم و سرنوشت من با او گره و در نزد او آروزه

 خورده است.

 491پاورقی صفحه 

 آبش کم شد و خرمیش رفت و خمیده شد،پژمرده شد:ذبل النیات



 ههههههه

 

 اطافش از هم دور، پهن،وسیع:الرحب

 دوست و مونس، مالوف:الألیف من الإنسان

 بین بغل تا بازو،آغوش:الحِضن

 الشرح:

شاعر  معتقد است که انسان از هر رنگ و اصلی ؛ برادر انسان :أُغنیه إخا

 پس می سراید:،است چه بسا اخلاقی نیکو داشته باشد

ای برادرم من از رنگ ت. و ینکه از کدامین سرزمین آمده ای از تو سوال 

نمی پرسم تو سفید پوست همانند سفیدی فجر یا سیاه پوست همانند 

باشی برای من تفاوتی ندارد و آنچه که شبهای گرم یا اینکه گندم گون 

برایم مهم است اینست که تو دوستی وفادار و دوستاشنی هستی و من به 

 دوستی خالصت و برادریت ایمان دارم.

و من زمانی که برادری را در بین  مردم می یابم و ایمانش را همچون 

 صبح صادق بر چهرا ش درخشان می بینم مرا  به مردم خوشبین می کند

و به آنان اعتماد می کنم.و مرا شاد می کند و و دنیا در مذاقم شیرین می 

 شود و احساس زندگی تر و تازه دارم.

و هنگامی که دستانم را در دستان تو قرار می دهم و احساس آرامش می 

کنم قلبم آرامش می یابد و مطمئن می شود و غربت و وحشت روحم زایل 

دد و دنیا را وسیع و مونس خود می یابم. می گردد و امید به من برمی گر

و من دیگر تنها نیستم و پناگاه من همان دوستی است که محبت را در 

چشمان او یافتم و آسایش را در دستانش. و در این دو برآورده شدن 

 آرزوهای من است و تقدیر من رقم خورده است.

 المناقشه:

 آیا رنگ پوست و اصالت برای شاعر مهم است؟

 چه چیزهایی را در دوست جستجو می کند؟،عبدالعزیزملک 



 ووووووو

 

 اعتماد او به مردم سبب بازگشت چه چیزیست؟

 دنیا را بعد از اعتماد به آن چگونه یافت؟

 ملک چه زمانی احساس پژمردگی غربت و نامیدی می کند؟

 دو صورت را توضیح دهید.«عند ما ترتاح »:در گفته اش

مکن است نوعی رمز بشمار آید یا آیا بکارگیری دو شکل دخیل در هم م

 اینکه مجاز است؟

 نزار قبّانی

 م4442 -م4481

در دمشق متولد شد و و در همانجا مدرک دیپلم  4481نزار قبانی سال 

وارده عرصه دیپلوماسی شد و در کشورهای  4411و در سال  .گرفت

مختلفی مثل مصر و ترکیه و انگلیس و اسکاتلند و روسیه و تایلند و چین 

و اسپانیا و هلند و سویس و جاهایی دیگر بعنوان دیپپلوماسی کار کرد و 

سیاست را کنار  4499زبان برخی از این کشورها نیز فرا گرفت  و در سال 

گداشت و در لبنان انتشاراتی را تاسیس کرد. نزار قبانی شعرش را با غزل 

و  شعر سیاسی،مبلادی 4499آغاز نمود و با آن شناخته شد. در سال 

م در یکی از بیمارستانای  4422اجتماعی را نیز ورود پیدا کرد. در سال 

لندن وفات یافت  و جسدش را به دمشق منتقل کردند و در همانجا دفن 

قالت لی » شد. او مجموعه شهرهای متعددی دارد که از آن جمله 

 و غیره می باشد.« بیروت الأنثی» ،«سامبا»و « أنت لی« »السمراء

 

 

 

 

 

 



 ييييييي

 

 یتک الجنوبسم

 جنوب نام نهادم که، تو را به این خاطر

 پوشنده عبای حسینی

 و خورشید سرزمین کربلا

 که کارش فدا شدن است، ای بوته گل قرمز

 ای انقلاب زمینی که به انقلاب آسمانی متصلی

 ای جسدی که از خاک تو ظاهر می شود

 ... انسانهای پاکیزه مثل پیامبران.گندم و

 تا شمشیر در دستت را ببوسیمبه ما اجازه ده 

 به من اجازه ده خدایی را که باعث شرافت چشان تو گشته را عبادت کنم

 ای غسل شده در خون بسان گل لاله و قرمز

 تو همانی که گواهی شناساندن

 و گواهی آزادی را به ما عطا نمودی

 جنوب نام نهادم که، تو را به این خاطر

 ز چشمان فاطمه طلوع می کنیای ماه اندوهگینی که شب هنگام ا

 ای کشتی های صیادی که مقاومت کار آننهاست

 ای ماهی دریایی که مقاومت کارت هست

 ای اهالی رودخانه ای که سراسر شب آوای مقاوت سر می دهید

 ای قوری قهوه در کنار آتش

 ای ایام عاشورا و ای گلاب شهر صیدا

 ای مناره خدایی که به مقاومت فرا می خوانی

 شب زنده داران با سرودن شعرهای محلی ای



 أأأأأأأأ

 

 ای صدای شلیک تفنگ در شب عروسی و ای هلهله زنان

 ای روزنامه های دیواری و ای دارنده محاسن زنبور عسل

 که شب هنگام سلاح را برای مقاومت مخفیانه حمل می کنید

 جنوب نام نهادم که، تو را به این خاطر

 ای ولی و مهدی و امام

 صبحگاه را در مزرعه ای از مین ها برپا  می دارد ای کسی که نماز

 انتظاری نمی رود،از عرب های امروزی بجز سخن

 و بغیر از نامه های عاشقانه از آنها انتظاری نمی رود

 ای سرور و پیشوای ما هیچ گاه به عقب نگاه نکن

 در پشت سر چیزی جز خاک و خاکستر و سیاهی نیست

های رها شده و بچه های فقیر چیزی و در پشت سر جز شهرهای جنین 

 نیست

 فقیران را می بلعند،جایی که توانگران

 کوچکترها را می خورند،و جائیکه بزرگان

 و جائیکه یک نظام نظامی دیگر را در هم می کوبد

 الشّرحُ:

 جنوب لبنان:الجنوب

 پیراهنی که از جلو باز است و بر روی لباسهای دیگر می پوشند:عَباءه

لبنان به کربلا تشبیه شده جایی که امام حسین فداکاری یعنی جنوب 

 نمود  و روح فداکاری که امام حسین به آن آراسته گشته.
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 روش کسب درآمد،شغلی را انتخاب کرد:از احترف احترافا:یحترف

جان خود را در راه قیام برای اموری مهم به خطر انداختن بطوری :الفداء

 که امید بازگشتی نباشد

 گروهی گروه دیگر را ملاقات کردند:از التقی التقاء:تقتال

ریشه در انقلابهای ، یعنی انقلاب جنوب:یا ثوره الارض التتقت بثوره السماء

 آسمانی دارد

 آشکار شدن و خارج شدن:از طَلَعَ یطلع طلوعاً:یَطلُعُ

گندم و آن دانه ای است که آرد می کنند و « قمحه»دانه ای از آن :القمح

 ا آن نان می پزندسپس ب

یعنی بر روی زمینش نان بدست می آید و مردان مومنی که از اسلام دفاع 

 می کنند

بخشید و به او اجازه آن کار :فعل امر از سمح یسمح سماحا و سماحه:اسمح

 داد و بهش داد

 او را بوسید:از باس یبوس بوَساء:نبَُوس

 شرافت داد، مشرف شد:از أطلّ اطلالا علیه:یُطل

به ما اجازه می دهد تا کارهای جهادیش را بزرگ شماریم و بر  یعنی

 شمشیری که با آن از اهدافش دفاع می کند اجازه می دهد بوسه زنیم

شاعر در اینجا اشاره دارد به ایمانی که در جانهای مردم جنوب شعله ور 

است و بر چهره هایشان آشکار گشته و در افکارشان و آرزو می کنند که 

 ثل ایمان آنها داشته باشندایمانی م



 تتتتتتتت

 

آن را با آب پاکیزه کرد وکثیفهایش را :المغسول:الغسل یغسل غسلاً الشی

 برطرف کرد

 گل سرخ:الورده الجوریه

کاغذی مخصوص که حکومت یا مدرسه اعطا میکند )گواهی یا :الشهاده

 شناسنامه(

 آزادی:الحریه

شاعر مردم جنوب را مخاطب قرار میدهد کسانی که با جانهایشان  :یعنی

 فداکاری کردند  و جسمهایشان

رنگ خون گرفت خونی که شبیه رنگ گلهای قرمز است پس میگوید شما 

 کسانی هستید که کشورمان را

 .از جدید زنده کردید و آزادی را به آن بخشیدید

های که مردم با آن پس درد، شاعر جنوب را مورد خطاب قرار میدهد

 دست وپنجه نرم میکنند توصیف میکند

 .و آنها را به اندوه چشمان فاطمه تشبیه میکند

 سواری و کشتی:مفرد آن سفینه:السفُن

 قورباغه،حیوانی آبی معروف:ضفدغ جمعش ضفادغ

در این بیت ها شاعر بیان می کند که در جنوب همه چیز برای دفاع و 

 ن تسخیر شده استمقاومت  در مقابل متجاوزا

 قوری قهوه:جمعش رکاء:الرکوه

 زغال:الفَحم

 شکوفه گیاه:الزهر

 گلاب:ماء الزهر

قسمت شرق شهر صور ،شهری بر ساحل دریای مدیترانه در لبنان:صَیدا

 است و شش فرسخ بینشان است.



 ثثثثثثثث

 

 مناره، جایگاه اذان:جمع المئذنه:مَآذن

زنده داری کردن و شب :از سهر یسهرُ سهَراً :مفردش سهَره:سَهرات

 نخوابیدن

 نوعی شعر محلی:الزَّجل الشعّبی

از عادات مردم جنوب لبنان این بود که عصرها در مزرعه ها جمع می 

شوند و زیر درختان می نشینند  و قهوه آماده می کنند و گفتگو می کنند 

 و شعرهای محلی می سرایند  و شاعر به این اجتماعات اشاره می کند.

 سوت کشیدن:علع لعلعهاز ل:لعَلعه

 صدای شلیک فشنگ از تفنگ:مفردش رصاصه:الرّصاص

 شب زفاف:مفردش العرُس:الأعراس

 از زغرد زغرده  و از آنجمله هلهله زنان در عروسی،جمعش زغارید:زغرده

لبنانی ها عادت دارند که در عروسی ها تفنگ شلیک کنند  و زنان در آنجا 

 کل می زنند

 روزنامه ای که بر آن می نویسند:مفردش جریده:جرائد

طایفه مرد  و گروهی که به او نزدیکند. گفته می شود :جمع الفصیله:فصائل

 یعنی همگیشان.« جاوءوا بفصیلتکم» 

 زنبور عسل:مفردش نحله:النّحل

چیزهای قاچاق را  مخفیانه جابجا :از هرّب تهریباً الاشیاء ممنوعه:تهُرّب

 کردن

زیاد می شود  و دانش آموزان روزها آنها را می روزنامه دیواری در مدارس 

خوانند و شب ها اسلحه را برای مردان مفاومت قاچاق و جابجا می کنند  

 و در اینجا دانش آموزان به زنبور عسل تشبیه شده اند.

 مزرعه:جمعش حقُول:الحقل



 جججججججج

 

وسیله ای اسطوانی یا دایره پر از مواد منفجره که در :الغام مفردش اللُّغم

خشکی یا دریا کار گذاشته می شود و با برخورد جسم  یا ارسال امواج 

 مین، مغناطیسی منفجر می شود

 شیفتگی،عشق و محبت:الغرام

 روی از آن برگردان:نگاه نکن از التفت التفاتاً علیه:لا تلتفت

 پشت سر انسان:پشت  وراء الانسان:الوراء

 زغال و سیاهی قابلمه:السُّخام

 جنینی که مادرش قبل از کامل شدن بدنیا آورده:حجمع طِر:الطّروح

فرد لاغر اندام کوچک جثه ای  پستی که هیچ دارایی :جمع القزم:الأقزام

 ندارد.

 

 بررسی:المناقشه

 چرا شاعر جنوب لبنان را به گل قرمز تشبیه کرده؟

چیست؟ چرا شاعر معنای « الانبیاء » و « القمح»قصد شاعر از دو کلمه 

 کلمه را منظور کرده است؟ذاتی این دو 

 چگونه  شهید غسل شده با خونش گ.اهی ولادت و آزادی می دهد؟

 آزادی سرخ دریست   با هر دستی کوفته می شود:شوقی می گوید

 این بیت اشاره به کدام عبارت دارد؟

 چرا شاعر فاطمه را برای تشبیه انتخاب کرده است؟

ه بیت هایی به این اشاره چ،نزار اشاره دارد به سهم شاعران در مقاومت

 دارد؟

شاعر ذکر نموده مسلمانان در مقاومت مشارکت داشتند از کجا ممعلووم 

 می شود؟

 چرا شاعر از عربان امروزی خیری انتظاری ندارد؟



 حححححححح

 

 آیا شاعر با نظم کنونی موافق است؟

 مقاومت جنوب آنگونه که فهم نمودی توصیف کن؟ -41

 الانشاء44

 ب لبنان توصیف کنید؟وضعیت مسلمانان در جنو

 

 (811تا  849تحقیق درس شعر دوره معاصر )صفحات 

 

 جناب آقای دکتر قادر قادری:استاد

 مرضیه معاذاللهی پور:دانشجو

 481444914:شماره دانشجویی

 

دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا -کارشناسی ارشد
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 م4482 -سَلمی الخضراء الجیوسی

خانم سلمی خضرا الجیوسی شاعری از فلسطین به دنیا آمد در سلََط شرق اردن سال 

م در فلسطین پرورش یافت. ادبیات عربی و انگلیسی را با هم در لبنان خواند. 4482

مدرک دکتری را در ادبیات عربی از دانشگاه لندن بدست آورد. با همسرش که از 

ای عربی و اروپایی سفر کرد. و در چهره های سیاسی بود به تعدادی از کشوره

دانشگاههای الخرطوم و الجزائر و قُسنَطِینَه تدریس کرد و همینطور به آمریکا 

مسافرت کرد و در تعدادی از دانشگاههای آنجا به تدریس پرداخت تا اینکه در سال 

 م قانون بروتا را پایه گذاری کرد برای انتقال دایره المعارف ها و کتاب ها در4421

 و داستان ها و سیره های ملی و غیره به جهان أنجلو سکَسُونی.، تمدن اسلامی عربی

م. 4491دارد که منتشر کرد آن را سال « العَورهَ مِنَ النبع الحالم»دیوانی به نام 

همینطور مقاله های متنوعی را به زبان انگلیسی نوشت و برای اوست )الإتجاهات و 



302 

 

ی الحدیث( و در تعداد زیادی از انجمن های شعری و نقدی الحرََکات  فی الشعّر العربِّ

 مشارکت کرد.
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ماوَرَاء 

آن  -الحُدُود

 سوی مرزها:

آیا ما عبور 

کردیم از 

 -مرزها؟

حقیقتاً عبور 

کردیم. آیا 

عاشق دلباخته ما می داند چندین نماز خواندیم؟و چگونه به طول انجامید تا روشنی 

چندین مرتبه موانع را از راهمان خراب کردیم )موانع را از راهمان آرزوهایمان. 

برداشتیم(. ما عبور کردیم از مرزها به سوی جهانی که عاشقان آنجا نمی خوابند. و 
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آنجا که عشق ما ، عبور کردیم از دیوارها و از چشمه رویاهایمان )جای مطمئن(

ای پاکمان ازبین رفت و رویاه، خشنودی و آرامش است. و وارد منبع آتش شدیم

ما در سفر  -ای شعله ور کننده شدت گرما -استبداد گران بیدار بر ما مسلط شدند

اشتیاق به سوی تو از غیر ممکن ها عبور کردیم. و از جهانی که زندگی در آن نیکو 

و در آن حتی خزه ها و گلسنگ هایی بود  -وسرشار از خیر و برکت بود عبور کردیم

چه چیزی یافتیم آن سوی ، آه -ولانی بر اطرافشان می انداختندکه سایه های ط

و با  -عریان و غمگین بودیم و سوختیم -سنگینی بر روی دستانمان بود -مرزها

ای  -بادها اخبارمان را منتشر کردند -عزتمان از بین رفت -رازهایمان تنها ماندیم

و  -ی غمگین رادوست دارم تاریک -هرگز برهنه نمی شوم، بردگی در طلب نور

ترجیح می دهم شب را با دوست و محبوبم سپری  -دوست دارم گوشه های شاد را

آه  -در میان امواج آبهای وسیع -و دوست دارم در بین جمعیت غریب باشم -کنم

و همچون ، تو اینجا گودالی عمیق هستی -تو سرزمین سوزانی، بازگشتی نیست

 -دارد باید سرشار از شجاعت باشدقلبی که دوست  -مجسمه نمکی سخت و محکمی

هرگاه  -در طبقات آتش بالا برو -راه آرامی است و رفاه مشکل است، آه حرکت من

 پیش قدمهایت رود سرچشمه می گیرد. -رسیدی
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 الشرح:

آیا ما عبور کردیم از مرزها؟ و آیا عاشق دلباخته :شاعره بدون شهادت سؤال می کند

ما در سرزمینمان می داند که چند نماز و دعا خواندیم. ما شوق داریم برای رسیدن 

به وطنمان و چندین مرتبه عبور کردیم از مشکلات و موانع. قطعاً عبور کردیم از 

دار و موانعی که مرزها به سوی جهانی که عاشقان در آن بیدارند. و از سیم های خار

در اطراف مکانی که در آن آرامش و خوشبختی بود عبور کردیم و وارد جایگاه آتش 

شدیم ورویاهای پاکمان از بین رفت و استبدادگران بیدار بر ما حکُم ورزیدند. یعنی 

اشتیاقمان را پرداخت کردیم برای رسیدن به تو ای ، جهنمی که داخل شدیم در آن

 ممکن ها. و عبور از غیر، وطن
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و ما عبور می کنیم از جهانی که زندگی در آن نیکوست و خیر و برکت و بارندگی در 

آن زیاد است. حتی گیاهان در آن سایه طولانی بر اطرافشان می اندازند. چه چیزی 

یافتیم آن سوی مرزها؟ جز غم و اندوه و عذاب چیزی نیافتیم. تحمل کردیم از 

 داشتیم. و افزایش غم و اندوه ما.اشغالگران آنچه را که طاقت ن

از بین رفت عزت ما و پوشش های ما. بردگی در طلب نور و روشنایی و رسیدن به 

سرزمین دوست داشتنی. حرکتم را ادامه خواهم داد. من تاریکی و زاویه های شاد را 

دوست دارم و ترجیح می دهم که شب را با دوستم بگذرانم و بین جمعیت غریب 

حقیقتاً تو دستِ داغی هستی ، ط امواج جاری زندگی. اما بازگشتی نیستباشم در وس

همانا تو با مشکلاتی مواجهی که به ناچار باید از آنها بگذری. قلبی ، و آتش اشغالگری

که دوست دارد ناچار باید آنچه را که با آن مواجه می شود با شجاعت تحمل کند. 

ه می شود و رفاه مشکل است. بالا حرکت من راهی است که منجر به آرامش و رفا

، برو در طبقات آتش و از جهنم  عبور کن و مشکلات را تحمل کن. هرگاه رسیدی

در این هنگام سعادت و سرور را خواهی یافت. ونهری در جلوی قدمهایت می جوشد. 

 و زندگی برای تو زلال می شود.

 

 المناقشه:

 برای چه شاعره چندین نماز می خواند.-4

 سلَمی قبل از عبور از موانع کجا بود؟-8
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 بعد از عبور به چه مکانی وارد شد؟-1

 آیا او در مکان جدید خوشبختی یافت؟-1

 از چه چیزی عبور کرد در سفر اشتیاقش؟-1

 چه چیزی یافت آن سوی مرزها؟-9

 شاعره چه چیزی را دوست دارد؟-9

 ؟آیا سلَمی بازگشت به جایی که بوده را دوست می دارد-2

 چیست؟« طریقُ الودیعین صعبُ»معنی گفته -4

 چه راهی را برای مسیرش انتخاب کرد؟-41

 منتظر چه چیزی است او در پایان راه؟-44
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 م:4484 -عزّالدّین اسماعیل

م بدنیا آمد. مدرک 4484او عز الدین اسماعیل عبدالغنی در شهر قاهره مصر درسال 

م بدست آورد. به  4414عین شمس سال  دکتری را در زمینه ی ادبیات از دانشگاه

عنوان مدّرس در همان دانشگاه مشغول به کار شد. به فعالیت های علمی و اداری در 

آنجا پرداخت. پس رئیس دانشکده ادبیات شد پس از اینکه رسید به درجه استادی. 

سپس رئیس آکادمی ، سپس رئیس شورای اداره هیئت عمومی نویسندگان شد

عد از آن برای تدریس فراغت یافت. فعالیت های استاد عزالدین و ب، هنرها شد

بلکه در تعدادی از مجالس و شوراها شرکت ، اسماعیل فقط منحصر به دانشگاه نبود
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داشت. به عضویت کمیسیون پژوهش های ادبی و زبانی در شورای عالی فرهنگ 

عهده منتسب شد و مجالس متخصص ملی و ریاست انجمن نقد ادبی مصر را بر 

 گرفت.

محاکمه :او نمایشنامه شعری با عنوان، اشعار وی به صورت نسخه های خطی هستند

رجلٍ مجهولٍ )محاکمه مرد ناشناس( دارد. همینطور تعدادی از کتابهایش را منتشر 

الاُسسُ الجمالیه فی النَّقدِ العرََبی ، الأدب و فنونه )ادبیات و هنرهایش(:از جمله، کرد

التفسیر النفسی للأدَبِ )تفسیر روان شناسی برای ، زیبایی در نقد عربی()پایه های 

قضایا الإنسان فی الأدبِ المسرحیِّ المعاصِر )مسائل انسان در ادبیات ، ادبیات(

أوبرا السلطان الحَائر )اوپرا ، الفن و الإنسان )هنر و انسان(، نمایشنامه ای معاصر(

فی الشعرِ العباسی )در ، عَاصِر )شعر عربی معاصرِ(الشعر العربیُّ المُ، سلطان سرگردان(

 شعر عباسی(.
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 چهره تباه شده من: -وجَهی الضاّئعُ

راه می روم و جستجو  -گاهی در جان من فکری می درخشد که من خودم نیستم

پس خودم را می  -می کنم دانه های پراکنده زمان را از رشته روزگار دور افتاده

بدون فایده جمع می کنم ذرات خانواده ام را  -ز بین دستها رها می شوما -فریبم

جستجو می کنم اعضای خانواده ام را در این مقام و این  -مانند گله گاوهای وحشی

گاهی در گمانم این فکر غلبه می کند که به دنیا نیامده ام. و اینکه من همواره  -مقام

نگاه می کنم در آینه و چهره ام  -انجنینی هستم که شکل می گیرد در رحمی پنه

گاهی خارج می شوم تا جستجو کنم از چهره ای که حملش می کم  -را نمی شناسم

 به نظر می رسد من چهره آراسته ای داشته باشم... -یا او مرا حمل می کند

روبندِ  -با دقت به او نگاه می کنم -و پر شده با هَوا مانند وَرَم چرکی )دمل(، با حَنا

و جز زمین ، نمی بینم فضایی باز را جز هوا -و برآمدگی گونه ها، حنا را پاره می کنم

اندکی با خشم به من  -آویزان می شود از شاخه سبز نخل چهره ای دیگر -مرده

خم می شود سپس باز می گردد پس خطوط پیشانی اش گشوده می  -نگریست

 تجو می کنم آن را...که جس -وای به حال من! آیا این چهره من است؟ -شود

زیبایی  -انعطاف دارد و همچون آفتاب پرست تغییر رنگ می دهد، درنگ می کند

 های چهره همچون دودی به بدترین شکل درآمده.

 -و بر آینه آب تجلی می کند برای من چهره ای با چشمانی همچون چشمان ماهی

وای  -خون استو بر دهانش قطره های  -چشمانش بدون مژه -جاری می شود نمک

 بر او!
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 -هرگز پنهان نمی کند این چهره زشتش را... هنگامی که نمی افتد سنگی در آب

صورتی با  –آگاه می شود از وادی ظلمانی و تاریک در سرزمین بی آب و علف 

 و لبهایی به هم چسبیده...، گوش هایی بریده و کنده شده ، چشمانی زشت و کور

هنگامی که ترس  -یا دو وجب -نمی دانم -یک وجب و ریشش آویزان بود به اندازه

اما  -سخن نمی گوید، بر من وارد می شود نمی بیند مرا و فریادهایم را نمی شنود

شکل می گیرد  -من هنگامی که شک کردم چوب دستی بر پیشانی نرمش فرود آمد

 چهره ای اخمو دیده می شود.. -واز سنگریزه های آتشین، صخره جوان در کف دریا

چشمانش ، شفق خونین بود -لبخند دردهانش پر از تکلف است -خونخوار است

و  -هرگز حمل نمی کند آن را انسانی -چهره مجرم -آمیخته به فسادِ سرشتی تاریک

عاجز می  -این چهره تباه شده من در شهرهای متقلب وصحرای دروغین -اکنون

قات می کنم تو را مبرا از تا اینکه ملا -کند مرا در سخن گفتن وبدون هیچ فراموشی

بر می  -خوش هیکل و با چهره ای زیبا -هر عیبی و با چهره ای زیبا و با جرئت

 گردد به جانم سربلندی و بنیه قوی.
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 الشرح:

شاعر می گوید احساس گم شدن می کند و احساس می کند که :چهره تباه شده من

متولد نشده. یا اینکه همواره به  پراکنده و از هم پاشیده گویی که او، خودش نیست

پس می ، شکل جنینی در رحمی پنهان بوده و او نگاه می کند به چهره اش در آینه

بر او نقابی است که زیبایی های ، بیند خودش را. گویی که آن چهره نیست برای او

نمایش ، حقیقی اش را مخفی می کند. و اگر آب تصویر این چهره را منعکس کند

پس آرزو می کند ای کاش می افتاد سنگی در آب ، ای او صورتی زشت رامی دهد بر

پس از هم می پاشید این چهره. سپس توصیف می کند این چهره و زشتی اش را و 

می بیند آن امکان ندارد برای انسانی که احساس انسانیت می کند. و در آخر شاعر 

ریبکار و دروغینی گم چهره حقیقی اش را توصیف می کند که در دنیای متقلب و ف

شده. و آرزو می کند که بازگردد به او زیبایی اش تا احساس نیرومندی کندو 

 بازگردد به او سربلندی و بنیه قوی اش.

 المناقشه:

آیا شاعر در شعرش از اسلوب رمزی استفاده کرده؟ -8نوع این شعر چیست؟ -4

شروع می کند. نوع  «یبَزُغُ فی نفسی الهاجس»شاعر قصیده اش را با -1چگونه؟ 

عزالدین اسماعیل اعضای پراکنده خانواده اش را به -1چیست؟ « یبزُغُ»استعاره در 

« رحم الغیب»در گفته  -1چه چیزی تشبیه کرده؟ ارکان تشبیه را بیان کن؟ 

شاعر در چهره متورم شده و نقاب زده به وسیله حنا چه -9استعاره را توضیح بده؟ 

چهره -2چهره شاعر چگونه تغییر می کرد؟ -9ن چیست؟ چیزی می بیند؟ و معنی آ
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شاعر چه آرزویی می کند تا چهره اش در آب -4اش در آینه چگونه متجلی می شد؟ 

چگونه ظاهر می شود چهره اش بعد از اینکه شک -41از بین برود و آن را نبیند؟ 

ه صفاتی که شاعر شهری ب -48برای چه شک می کند با چوبدستی؟  -44می کند؟ 

شاعر از گم شده اش تا کجا  -41وسیله آنها مورد نعَت قرار می گیرد چیست؟ 

آیا شاعر احساس می کند که او آزاد و قوی است؟ چه زمانی  -41جستجو می کند؟ 

قصیده سرشار از صوربیان است  -41باز می گردد به او عزت نفس و قوتش؟ 

 استخراج کن پنج استعاره از آن و توضیح بده آن را.

 حمد حسن الزیاتا

ی مصری و از بزرگترین ادبای معاصر عرب است که در انتخاب کلمات نویسنده

 آهنگین و دارای ضرب آهنگ مشهور شد.

 الامُ فِرتر، رُوفائیل، تاریخ ادب العربی:از مؤلفاتش

 ی المصری است.ی رسالهو همچنین صاحب مجله

 اولُ درسٍ ألقیته

خواستم اولین درس را در اول یبی را که میکنم آن ساعت مههرگز فراموش نمی

سال داشتم و هنوز پختگی لازم را پیدا نکرده  49ترم تدریس کنم در آن زمان من 

کردم. مدرسه ای که برای تدریس بودم و نگاهم کوچک بود و به دور نگاه نمی

از رفتم دبیرستان بود که اجنبیه )لیست العربیه( و غیر عربی بود. که شاگردانش می

ادیان و مذاهب مختلف بودند و هر یک دارای اخلاق و تربیتی خاص بودند و من در 

آن زمان به قسمتی از علم نظری که زیر نظر جامعه الازهر مصر بود و به تدریس بر 
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پرداختم. و قسمتی از تعلیم فنی را به روش لاتینی یعنی روش و اسلوب قدیم می

تعلیمی( غیر مستمر ، دم از این دو علم )نظریروش جدید اما آنچه به دست آورده بو

بود یعنی این چیزها را تازه یاد گرفته بودم و به ذهن سپرده بودم ولی هنوز پختگی 

لازم و آن استقراری که باید در ذهن و فکر و حافظه بود را هنوز پیدا نکرده بودم. و 

تم به خوبی همچنین دارای طبع خجالتی بودن و زبانی که از خجالت نمی توانس

ترسید را به آن ی که از رو به رو شدن با مردم میصحبت کنم و هم چنین وجه

 اضافه کنید.

گذشت و من مشغول آماده کردن درسی بودم که فردایش پاسی از شب می

چه ، خواستم تدریس کنم و کشیدن چهارچوب کلی اش )چگونه شروع کنممی

ارج شدم و رفتم به مدرسه و کوبیدم در چگونه به پایان برسانم( صبح زود خ، بگویم

امیدی را که به آن امید بسته بودم و در وجدان باطن من اطلاع از اموری بود که در 

 ذهنم مستتر بود.

هم زمان با شنیدن زنگ قلبم هم با ضربان  .وقت درس شد و زنگ کلاس خورد

د و لفافه شدید جواب داد تا جایی که نزدیک بود رگ های متصل به قلبم قطع شو

ی که دور قلبم پیچیده شده از هم شکافته شود. و از شدت ترس پاهایم کشیده 

کردند در کنار من یکی از مسئولین شد به طوری که در راه رفتن یاریم نمیمی

آموزش یا رئیس دانشکده بود که برای معرفی من آمده بود وارد کلاس شدیم دانش 

بلند شدند و مسئول آموزش تقریباً به طور مفصل آموزان سلام دادند و به احترام ما 

 همه را گفت و خوب هم از بنده تعریف کرد سپس رفت و من ماندم.
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گویم و آنچه که برایم اتفاق افتاده گرچه واقعیت گفتن به خدا قسم واقعیت را می

 تلخ و اگرچه که من هم طعم تلخی اش را احساس بکنم.

دم سپس برگشتم به خودم چرا من تقریباً همه متحیرانه به دانش آموزان نگاه کر

چیز را از دست دادم تلاش کردم که خودم را از این حالت در بیاورم و آنچه را که از 

ام یه صفحه قبل در ذهنم آماده و حفظ کرده بودم از آن استفاده کنم اما حافظه

ود که ای که هیچ چیز در آن نبود و زبان من مانند تکه گوشتی بسفید و برگه

 احساس کردم شعور و احساسش را از دست داده.

آن سکوت سراسر کلاس را فراگرفته بود و نگاه ها خیره شده بودن به طوری که 

زدند. و رنگ های گوناگون روی چهره ها ترسیم شده بود به حتی پلک هم نمی

طوری که این رنگ ها پشت سر هم عوض می شد منشاء این امور یعنی آنچه که 

ما نسبت به آن معلم دارد خطور می شود این ذهن باعث می شود که چهره ها ذهن 

چرند و من مثل انسان یعنی افکاری که در سر می:عوض شوند نزوات الرووس

مجرمی در کلاس ایستاده بودم چرا من اینطور شدم چرا نمی توانم حرف بزنم تلاش 

ع کنم و آنچه که از کردن آنچه را که از دست دادم و متفرق شده در ذهنم جم

 انرژی از دست داده بودم تا اینکه خداوند کمک کرد و توانستم درس را شروع کنم.

، بدون تدبر و مقدمه درس را شروع کردم آیا می خواهید همین مقدار کافی باشد

این شغا قداست دارد نمی خواهد بیش تر از این تعریف کنید چرا مخفی کارانه؟ 

پوشیم؟ چرا این کار را انجام می دهیم و این تجربه باید عیب های همدیگر را می 

گفته شود و آن راهی است پرمخاطره راهی است که هنوز کسی نرفته و در تنگناها 
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گیر نکند و نلغزد تا جایی که انسان مبتدی را بر حذر می دارد که در ابتدای کارش 

 ای ندارد و تازه کار است.تجربه

صدایی پایین و نگاه ترسناک و لکنت زبانی با تکلمی غیر شروع کردم درس را با 

 واضح و من در یک جا ایستاده بودم

از ترس به تخته سیاه نزدیک نمی شدم که تا این که سکون و سکوتی که در کلاس 

 حاکم است شکسته نشود و گچ را لمس نکردم به خاطر اینکه کتابت نمی شناختم.

و ثبات و اطمینان بعد از خوف و شدید و  منطقی بود که آرامش به من برگردد

اضطراب و دستپاچگی اگرچه مطمئن از تدریس نبودم و اعتماد به نفسم را از دست 

اما موضوع درس پاره شد و دانه های آن پراکنده شد این قضیه را به  .داده بودم

تسبیح تشبیه کرده می گوید کلاً موضوع درس از هم پاشید مانند تسبیحی که 

اره شود و دانه هایش هر کدام یک طرف رود و گامهایش لغزنده و به شکل نخش پ

مناسب و مستمر نبود و به سرعت می خواندم آنچه را که به ذهنم و خاطرم مانده 

بود را به صورت حکایت وار نه به شکل علمی و من احساس می کردم کلماتی که بر 

مرده و نه در آن زنده و  روی لبانم حکایت می شود حالت احتضار دارد یعنی نه

 نشاطی دارد.

و آب دهنم در دهانم خشک می شد و عرق پیشانیم می چکید تا این که به انتها می 

رسید و پس آنچه که از آب دهانم مانده فرو می دهم و به ساعت نگاه کردم هنوز 

نصف ساعت نگذشته بود و در حالی که دانش آموزان به هم نگاه های معنی داری 

دند.  و در گوش همدیگر پچ پچ می کردند و یک تبسم معنادار و خبیثی در می کر
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چهره آن دانش آموزان نمایان بود که اگر نظم خاصی حاکم نمی بود خنده بلند و 

 شدیدی می کردند.

چه بگویم هرچه داشتم را گفتم؟ این ساعت باقی مانده و خالی را چه طور پر کنم و 

 هقهه هایی که در سینه ها محبوس است منفجر نشود؟چطور به تأخیر بیاندازم آن ق

تمام سؤالها در ذهنم رفت و آمد می کرد آن ذهنی که خودش بیقراره هرچه فکر 

کردم راه حلی به ذهنم نرسید غیر از اینکه آن حیرت چندبرابر شد تا اینکه دانش 

 آموزی با جرأت پیش قدم شد برای نجات و رهایی این حالت درآور

 ی آقا برای ما داستانی را حکایت کنا:پس گفت

 هنوز لبانم به دادن جواب باز نشده بود که به سرعت دانش آموز دیگر گفت:

 نه آقا برای ما چیز کمی

اجازه آقا برای ما زمان طولانی صحبت کنید چرا ایستاده :و دانش آموز دیگر گفت

 اید؟

 خوبی هستیآقا اسمت چیست؟ به خدا سوگند تو مرد :و دانش اموز دیگری

 فلانی صدای قشنگی دارد اجازه بده او بخواند:و دانش آموز دیگر

من این سؤالات پشت سر هم و مسخره آمیز را قطع کردم به این جمله :می گوید

به هرحال وقت دارد تموم می شود و وقت جواب دادن به این :متواضعانه و خجالتی

ر کلاس بلند شد؟ می گویید؟ سؤالات را نداریم صدایی شبیه صدای عزرائیل از آخ
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شما می گویید وقت نداریم در حالی که یک ساعت و ربع هنوز وقت مانده شما 

 ساعت داربم. 8یادتان رفته ما درس عربی را هر روز 

زمان به سختی می گذشت و همانگونه که نظام فرانسوی برنامه های سخت می 

م چه طور ادامه دهم دیگر گذاشت اما با این حالت و وضع بدشانسی من نمی دانست

راه فراری نیست حتماً آن انفجار خنده ها و تمسخرها و آن واقعه بزرگ اتفاق خواهد 

خواهند ادامه قصه را حکایت کنم رحم کنید از من نخواهید افتاد گویی که از من می

ادامه اش دهم خودت حدس بزن که نتیجه چه می شود؟ نظم کلاس به هم خورد 

ها آنقدر تم رفت می خواستم با تندی تذکر بدهم اما همهمه ی بچههمه چیز از دس

 زیاد بود که صدای من مبهم بود.

 زعامه امر  را به آنها دادم و همان جور ساکت ماندم تا زنگ خورد.

از کلاس خارج شدم از شدت ناراحتی نمی توانستم درست راه بروم به این طرف و 

شکست را دنبال خودم می کشیدم و  طرف متمایل می شدم و به طوری دمآن

تصمیم گرفتم کار تدریس را بزارم کنار این آرزوی کوچک من است که آرزو داشتم 

ولی برگشتم به سر کار و کار آموزش را ادامه دادم و بعد از دو ماه نه فقط معلم بلکه 

 استاد درجه اول دانشگاه شدم.

از ضعف و ناتوانی نیرو  چه چیزی باعث شد که شکست به پیروزی تبدیل شود و

 بسازد؟

 به من اجازه بده که در این زمینه صریح صحبت کنم با شما؟



332 

 

چیز به موفقیت رسیدم اسباب موفقیت من بودند چیزهایی که خیلی آشکار و  1با 

رأی و ، کلی واضح بود و طبع انسان این امور منطقی را می پذیرد اما علم بدون عمل

و تجربه که به وجود آورنده فکر و آن به حقیقت نزدیک  اندیشه بدون اراده و تصمیم

 کند و احساس حقیقت می باشد.می

ی اصلی ادامه دادن و مواظبت کردن بر درس بدون انقطاع و کتاب را که ماده:الاول

درس است را ترک نکند تا جایی که بر آن احاطه پیدا کند و مسلط باشد نفع این 

اد درسی آن است که دانشجو به آنچه می گویی احاطه پیدا کردن بر کتاب و مو

کند و امور جدیدی که ظاهر می شود بر عملت هنگام مطالعه زیاد اطمینان پیدا می

و قدرت کافی که درس بدهد و تغییر بدهد آن را برحسب آنچه که می خواهد 

چیزی سودمند تر و قوی تر و مفید تر برای مدرس و معلم نیست جز اینکه 

 سترده شود و آن درس را عمیق بفهمد.اطلاعاتش گ

آماده کردن درس قبل ار کلاس رفتن و نسبت به موضوع سیطره کامل داشته :الثانی

های قبل به صورت گام به گام از طریق نتیجه گیری توسط باشد و مرور درس

دانشجویان از حس آماده بودن این است که کل وقت گرفته می شود و وقت بیهوده 

ها عملی غیر مناسب انجام دهند و ذهن دانشجویان ترغیب ماند که بچهای باقی نمی

یابد در ادامه درس و تطبیق و سؤال و دیگر احساس خستگی و ناراحتی می

ها و ماند که دنبال شکار نکتهشود و وقتی برایشان نمیکنند و وقتشان پر مینمی

کند یعنی ک میضعف چیزهای نامربوط باشند و این به حفظ نظم کلاس هم کم

چیزی سودمندتر و برای ،پرکردن وقت کلاس در عین مفید و لذت بخش بودن آن

 معلم نیست جز این که دانش آموزان خوب گوش دهند.
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 همراهی با پیشرفت:الثالث

محدود به قدیم نیست و اینکه تنها به کتاب اکتفاء نکند و اهتمام نورزد از 

شود و اموری که در جامعه وجود دارد گرفته میموضوعاتی که از زندگی دانش آموز 

 و مثال هایی که متداول و رایج هست بین مردم استفاده کند.

بحث در کلاس آزاد باشد و هر کسی امکان مشارکت داشته باشد اما در حدود معین 

و طرح موضوع و بحث بر اساس تحلیل و نقد و تشابه فکر که هدف ایجاد ارتباط بین 

 آموز باشد.معلم و دانش 

به خدا سوگند اگر این مورد غفلت کند  .حسن خلق و خوش برخورد بودن:الرابع

چیزی به دست نمی آورد معلم. که اگر معلمی حسن خلق نداشته باشد در تعلیم 

فخرو  ، عدم اخلاص  و متکبر بودن، موفق نمی شود مثل ادعا داشتن در علم زیاد

ی اموری که کلام غیر عفیف و تکلم دربارهتفاخر داشتن کلام غیر مناسب داشتن و 

رایج نیست و کذب و طرفداری کردن و موافق بودن در رأی باطل دیگران و سستی 

و تنبلی. که جزء آفات و بلایای معلمی است که با داشتن حسن خلق اسوه و الگو 

می شود و علاوه بر آن ذکرش بر سر زبان ها مشهور می شود و هر دوی آنها قدر و 

 زلت معلم را بالا می برد.من

 قوه ی دوراندیشی:الخامس

کردم و بدون ظلم و بدون ضعف و سستی نشان دادن از خود نرمی و مهربانی می

کردم و با کسی که می خواهد به وظیفه اش عمل کند راه گیری میستم سخت

 آمدم از طریق درونیات و احساساتش نه از طریق توبیخ و سرزنشش رضایتم از آنمی
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دادم و خشم از آن را نهایت مجازاتش و وفای به وعده را در نهایت ثوابش قرار می

کردم و از اجرای آن نمی ترسیدم کردم و حکم میکردم و از انجام آن غفلت نمیمی

کردم با آن کردم بر فهم موقعیتش و روحیه آن  را از انشایش بررسی میو کمک می

کنم و با دوایی که مناسب آن بود آن را  برخورد می کردم بدون اینکه سرزنش

 کردم.معالجه می

طلبد و تمایلی که محرک آمیز است تقدیر خداوند همه اینها رفتاری سلطه آمیز می

کند که راه سعادت و راحتی را در این فصل بین دانش است که من را وادار می

 کردم.می آموزان بیابم بیشتر از آن چیزی که در خانه و بین دوستان پیدا

کردم که این درس آخر در مورد اصول مرگم بود همانطور که درس و احساس می

 .....اول آغاز زندگی ام بود

 شرح لغات:

ترم :مخفیه / فصل:غاب عن ذاکرته / الرهیبه:تدریس کردم / نسی الشیء:درسته:القیت

رسوم مذهب جماعتی از مردم با ادب و :جمع نمط:هنوز پخته نشده / الأنماط:/ غریره

عقل / :سایر / الذهن، جانب:اخذت/ طافیا:قسم / شدوت، نصیب و بهره:خاص /قسط

آماده می کردم :نصف و پاسی از شب / أعده:ترسناک / موهنا:باحیا / هیوب:طبع حیی

کوبیدن / ضمیر :ذهب/ فزع:مقدمه / غدا:روش  و منهج / التمهید:/ الخطه

رگ متصل به قلب :ج نیاط:شدید / نوط:فهمستتر / عنی:وجدان باطن / المحجب:الغیب

قبح و زشتی / :پاهایم / البشاعه:کشیده شدن / رجلی:شکافتن / جرالشیء:/ شق الشی

عدم :ضعف و سستی / الحصر:متناوبه / الخور:مخیف / متعاقبه:تلخی / الرهیب:المراره
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ن / بی مقدمه چیزی گفت:پراکنده / اعتسف الأمر:جمع کنم / تشعت:تکلم / لم الشیء

جوان بی تجربه / « مبتدی / الناشیء:البادی .مکان ترسناک:حرفه / أوعار:المهنه

با :تفرق / سردالحدیث:حیران / تبعثر الشی:گچ / دهشه:تخته سیاه / طباشیر:السبوره

انحدر :خشک شدن / نصیب الماء:آب دهان / جمد:سرعت حکایت وار خواندن / الرسق

کلمه ای عامیانه به :محبوس / شویه:المکظومهسروصدای زیاد / :من فوق / الصاخب

کلمه :کلمه عامیانه به معنی دائماً / راجل:شفوی / علی الطول:معنای اندک / شفهی

راه فراری ندارم / :درس / لامناص:اجازه / حصه:عامیانه به معنی رجل / خلیه

ی صدای مبهم:اسم فعل به معنای رحم کن / اللغط:مصیبتی بزرگ / حنانیک:الکارثه

نقیضه :نگرانی / غمیزه:نفع و فائده / سأم:زمام / الجدوی:که فهمیده نمی شود / قیادی

کتم عیب ما یبیعه عن :موافقت با رأی باطل / دلس البائع:مساعده/ التحیز:/ أعون

توبیخ و سرزنش کردن :ظلم / أنبه:جدید / العسف:الگو / الجدد، اسوه:المشتری / القدوه

 تمرین:محرک / المران:قضاوه / حافره:/ تنجیزهغفلت کردن :/ ذهل الشیء

 

 ترجمه متن

 

 احمد حسن الزّیّات

 م4221 – 4492هـ / 4118 – 4122

اشتهر بانتقاء الألفاظ ذات الوقع ، کاتب مصریٌّ منِ أکبر أدباء العرب المتعاصرین

تاریخ :و له جولات موفقّه فی المقالات الأدبیّه و الإجتماعیّه. منِ مؤلفّاته، المطرب

 و هو صاحب مجلّه الرّساله المصریّه.، آلام فرتر، روفائیل، الأدب العربی

 احمد حسن الزیات

 م 4221 -4492هـ/  4118 – 4122
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، کارگیری الفاظ دارای آهنگدر به، ترین ادیبان معاصر عربنویسندة مصری از بزرگ

است. از  مشهور است و او دارای دیدارهای موفقی در مقالات ادبی و اجتماعی

 و او صاحب مجله رسالة مصری است.، الام فرتر، روفائیل، تاریخ ادب عربی:تألیفات او

 اول درسٍ ألقیته

أبدأ لا أنسی تلک الساعه الرهیبه العصیبه التی ألقیت فیها أول درس فی أول فصل! 

 و کانت، کان ذلک منذ سبعه عشر عاماً السنّّ حدیثه و النفّس غریره و النّظر قصیرٌ

و أنماطاً منِ الأخلاق و ، تجمع أخلاطاً منِ الأجناس و الأدیان، المدرسه ثانویّهً أجنبیّهً

التربیه و کُنتُ قد أدرکتُ قسطاً مِن العلم النّظریّ علی الطّریقه الأزهریه و شدَوتُ 

إلاّ أنّ ما حصلتُ منهما کان لایزال ، طرفاً منِ التعلیم الفنّی علی الطریقه اللاتینیه

 و لا یستقرّ علی تجربهٍ!، لا یطمئنّ إلی ثقهٍ، متحیرّاً فی فکری، یاً فی ذهنیطاف

 اولین درسی که تدریس کردم

در اولین ، کنم آن ساعت وحشتناک و سخت را که در اولین درسهرگز فراموش نمی

خواستم درس بدهم. در آن موقع هفده ساله بودم و در دورة نوجوانی بودم و می، ترم

-دبیرستان غیر عربی بود که دانش، یدگاهم و نگاهم کوچک بود. و مدرسهمغرور و د

آموزان دارای آموزان آن مدرسه از همة ادیان و انواع مختلف جمع بودند. و دانش

ای از علم نظری به های گوناگونی از اخلاق و تربیت بودند. من آن موقع به بهرهروش

لیم فنی به روش لاتینی را کسب روش اسلوب قدیم رسیده بودم و مقداری از تع

چه که از این دو علم به دست آورده بودم در ذهنم پیوسته حرکت کرده بودم؛ اما آن

کرد و باعث حیرت فکرم شده بود. اطمینان و تجربة لازم و استقرار ذهنی و می

 فکری نداشتم.

 الناس هیوبٍ!و وجهٍ للقّائ ، و لسانٍ منِ الخجل عییٍّ، أضفْ ذلک إلی طبع حییٍّ

توانست عاجز بود و نمی، طبع باحیا و زبانی که به خاطر خجالت، و به این موارد

 ترسید را اضافه کنید.و صورتی که با دیدن مردم می، حرف بزند

، أُراجع مادّتهُ و أرسم خطَّتهُ و أسدّدُ خُطاهُ:قضیت موهناً منِ اللیل فی إعداد الدّرس

 به التّلامیذَ قبل التّمهید للدّرس.ثمّ احتفلتُ لکلامٍ أُقابل 
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نیمی از شب را در آماده کردن درس سپری کردم. ماده درس را دوره کردم و روش 

قبل ، آن را نوشتم و اشتباهات را درست کردم. و سخنی را آماده کردم تا با آن سخن

 رو شوم.آموزان روبهاز شروع درس با دانش

 و أستطلع ضمیر الغیب المُحجبّ.، ل المرجوِّو غدوتُ إلی المدرسه أقرعُ باب الأم

صبح زود به مدرسه رفتم و درِ امیدی را که به آن امید بسته بودم کوبیدم و از 

 وجدان باطن دربارة حقیقت پرسیدم.

 

و قمتُ أجرُّ ، دقَُّ الجرس فجاوبه قلبی بدَقّاتٍ عنیفهٍ کانت تقطع نیاطه و تشقُّ لفائفه

 الکلّیّه جاء یقُدّمنی إلی الطلّبه. رجلیَّ و بجانبی مفتِّشُ

ی هایش قطع شود و لفافهزنگ زده شد. قلبم با ضربان شدیدی که نزدیک بود رگ

کشیدم. در کنارم رئیس به صدای زنگ جواب داد. پاهایم را می، اطرافش پاره شود

 دانشکده بود. به طرفم آمد تا مرا به دانشجویان معرفی کند.

ثمّ ، و قال المفتّشُ فأطال القول و أجزَلَ الثناء، التّلامیذ بالوقوف دخلنا الفصل فحیّانا

 خرج و بقیتُ!!

آموزان با ایستادن به ما سلام کردند و رئیس دانشکده وارد کلاس شدیم و دانش

 سخن را طولانی کرد و بسیار از من ستایش کرد. سپس خارج شد و من ماندم.

 أجدُ بشاعه طعمه و مراره مَذاقِهِ علی لسانی!أقسمُ أنّی أقول الحقَّ و إن کنتُ 

گویم هرچند که زشتی طعم آن و تلخی مزه آن را خورم که من حق را میقسم می

 بر زبانم احساس کنم.

ثمّ رجعتُ إلی نفسی أحاول إخراج ما فیها مِن ، لقد نظرت إلی التّلامیذ نظرهً حائرهً

و کأنّ لسانی مضغهٌ جامدهٌ لا ، صحیفهٌ بیضاءُفکأنّ ذاکرتی ، الکلام المهیّأ المحفوظ

 تُحسُّ!
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آموزان با حیرت نگاه کردم. سپس به خودم آمدم. تلاش کردم سخنانی را به دانش

و گویا ، ای سفید بودام صفحهاما گویا حافظه، که آماده و حفظ کرده بودم بگویم

 زبانم تکه گوشتی جامد بود که هیچ احساسی نداشت.

 

و وجوه الشّباب ترتسم علیها ، و الأبصار شاخصهٌ ما تکادُ تطرفُ، ملٌ رهیبٌالسکّون شا

و أنا واقفٌ منهم موقف ، ألوانٌ مختلفهٌ متعاقبهٌ منِ خطرات النفّوس و نزوات الرؤّوس

و أجهد فی لمِّ ما تشعَّث منِ ذهنی و ، أعالجُ فی نفسی الخور و الحصر، المحکوم علیه

فاعتسفته إعاسافاً دون مقدِّمهٍ و لا ، دانی الله إلی طریق الدّرسحتّی ه، تبدَّد منِ قوایَ

 تمهیدٍ و لا عرضٍ!!

کردی ها خیره شده بودند؛ گمان میسکوت وحشتناک کلاس را گرفته بود و چشم

، پیچیدها و از افکاری که در سر میهای جوانان از نفسزنند و چهرهکه پلک هم نمی

ضعف و ، ها مانند انسانی محکوم ایستاده بودمقابل آنشد و من در مبه رنگ می رنگ

چه چه را که از ذهنم پراکنده شده و آنلکنت را از خودم دور کردم و تلاش کردم آن

 جمع کنم.، از انرژی را که از دست داده بودم

که خداوند مرا به درس هدایت کرد. سپس بدون تدبّر و بدون مقدمه و بدون تا این

 .ا شروع کردماشاره تدریس ر

أترید أن تعُفینی یا صدیقی منِ وصف هذا الدرس صوناً لسرّ المهنه؟ و لکن لماذا 

نتدافن الأسرار و نتکاتم العیوب؟ إنّ فی الدّلاله علی أوعار الطّریق و مضایقها و مزالقها 

 و تبصرهً للنّاشیء الغریر.، تحذیراً لسّالک البادیء

ف این درس عفو کنی به خاطر حفظ راز این خواهی مرا از وصای دوستم! آیا می

 شغل؟

های وحشتناک و پوشانیم؟ همانا راهکنیم و عیوب را میولی چرا اسرار را مخفی می

 دارد.روندة مبتدی و نوجوان بدون تجربه را برحذر می، هاگاهتنگناها و لغزش
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لا ، و أنا واقفٌ و سرتُ فیه، بدأتُ الدّرس بصوت خافضٍ و طرفٍ خاشعٍ و لسانٍ مبلبلٍ

و لا ألمس الطّباشیر خشاه أن ، أدنو مِن السّبّوره مخافه أن أحرّک سکون الفصل

 أسیء الکتابه!!

درس را شروع کردم. ایستاده بودم ، نگاهی فروتنانه و زبانی پراکنده، با صدایی آهسته

ود شدم؛ به خاطر ترس از این که سکوت کلاس از بین برسیاه نزدیک نمیو به تخته

 کردم به خاطر ترس از این که اشتباه بنویسم.و گچ را لمس نمی

 

کان منِ المعقول أن یعدونی الهدوءُ و یراجعنی الثّبات بعد زوال دهشه الدّخول و 

و لکنّ نظام الموضوع کان قد ، ربکه البدء لو کنتُ واثقاً منِ نفسی متمکّناً منِ درسی

 .انقطع فتبعثرت حبّاته و تعثرت خطواته

معقولانه این بود که آرامش به من برگردد و استقرار یابم. بعد از از بین رفتن حیرتِ 

داشتم و بر تدریسم مطمئن اگر به خودم اعتماد می، وارد شده و اضطرابِ شروع شده

های موضوع پراکنده شده بود و اما رشتة ترتیب موضوع پاره شده بود و دانه، بودم

 .لغزید و..های موضوع میگام

و رحتُ أسرد ما تذکّرته مِنه و أنا أشعر بکلماتی تحتضر علی شفتیَّ و بریقی یجمد 

ثمّ جلستُ أبلع ما بقی من ، حتّی فرغت، و بعرقی یتصببّ علی جبینی، فی فمی

 ریقی.

-آمد. و من احساس میچه را که از آن موضوع یادم میخواندم آنو به سرعت می

شد و عرق بر آب دهانم خشک می، شدر میکردم با کلماتی که بر لبانم حاض

 ی آب دهانم را قورت بدهم.گشت. سپس نشستم تا بقیهام روان میپیشانی

و إذا التّلامیذُ یتلاحظون و یتهامسون و علی کلّ ، و نظرت فإذا السّاعه لم یمض نصفها

 !!شفهٍ بسمهٌ خبیثهٌ لو لا تعوّد النّظام و قوه التّهذیب لعادت قهقههً صاخبهً

آموزان به یکدیگر اما هنوز نصف ساعت نگذشته بود و دانش، و نگاه کردم به ساعت

کردند و بر هر گوشی و آرام با یکدیگر صحبت میکردند و دروجوگرانه مینگاه جست
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با صدای قهقه و ، لبی لبخند خبیثی بود که اگر نظام آموزشی و نیروی تهذیب نبود

 خندیدند!!بلند می، سروصدا

ا أقول بعد أن نفد القول؟ و بماذا أملأ الفراغ الباقی مِن الوقت؟ و کیف أؤَخّرُ انفجار ماذ

 هذه الضّحکات المکظومه؟

هایم تمام شد؟ و با چه حرفی بقیة وقت را پر کنم؟ و چه بگویم بعد از این که حرف

 هایی را که در سینه محبوس است؟چگونه به تأخیر بیندازم انفجار این خنده

 

أسئلهٌ کانت تضطرب فی خاطری القلق فلا أجد لها أجد لها جواباً غیر الحیره!! حتّی 

 تطوّع تلمیذٌ جریءٌ )لإنقاذ الموقف(

ها هیچ جوابی جز کرد و برای آناضطراب ایجاد می، هایی که در ذهن نگرانمسؤال

 شد.قدم آموزی با جرأت برای نجات این حالت پیشتا این که دانش، حیرت نیافتم

 

 «إحک لنا حکایهً یا أفندی بأی!»:فقال

 و لم تکد شفتای تنفر جان عن مشروع الرّدِّ حتّی ابتدرنی آخر:

 «اتکلّم لنا شویّه إنشا شفهی، لأ یا أفندی»

 «حضرتک حتّدینا علی طول»:و آخر

 «والله أنت راجل طیبّ!!، اسم حضرتک إیه یا أفندی»:و آخر

 «خلّیه یغنی شویّه، فلان صوته جمیل یا أفندی»:و آخر

 ای آقا! برای ما داستانی حکایت کن.:گفت

آموز دیگری با آموز باز نشده بود که دانشهنوز لبانم برای جواب دادن به آن دانش

 عجله گفت:

 نه ای آقا! برای ما چیز کمی شفاهی بگو. -
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 آقا! برای ما مدت طولانی سخن بگو.:و دیگری گفت

 ا چیست؟ به خدا سوگند شما مرد خوبی هستی!ای آقا! اسم شم:و دیگری گفت

ای آقا! فلانی صدایش زیباست. به او اجازه بدهید کمی برای ما آواز :و دیگری گفت

 بخواند.

 

علی کلّ :فقطعت سیل هذه الأسئله المتجنّیه السّاخره بهذه الجمله الحییّه المتواضعه

 حال کاد الوقت ینتهی فلا یتسع لشیءٍ منِ هذا.

متواضعانه قطع ، آمیز را با این جملة باحیاهای اتهامی مسخرهاین سؤالسپس سیل 

 شود و فرصت برای پاسخ به این سؤالات نیست.به هر حال وقت دارد تمام می:کردم

 و لکنّ صوتاً أشبه بصوت القدر قد انبعث من أقصی الحجره یقول:

 «أوه! دا لسّه ساعه و ربع! حصّه العربیّ ساعتین کل یوم!»

، عه و ربع؟؟ نعم ساعه و ربع! أقضیها علی هذه الحال الألیمه کما شاء نظام )الفریر(سا

أو کما قضی الجدّ العاثر و الطّالع المشؤوم!! و إذن لا مناص منِ انفجار البرکان و وقوع 

 الکارثه!

 اما صدایی شبیه صدای عزرائیل از انتهای کلاس بلند شد که گفت:

 لاس مانده. زنگ عربی هر روز دو ساعت است.اوه! یک ساعت و ربع از ک -

 .یک ساعت و ربع؟ بله یک ساعت و ربع... -

-طور که مدارس فرانسوی برنامهاین ساعت را با این حال دردناک سپری کنم. همان

این ساعت را سپری کنم!! اما از ، گذاشت و با شانس بد و طالع شومهای سخت می

 بزرگ راه فراری نیست. های آتشین و مصیبتآن انفجار خنده

 

 کأنّک تریدنی أن أسوق إلیک بقیّه القصّه!!
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و اعتمد علی نفسک و حدسک فی التخبّر و ، حنانیک! لا تکلفّنی هذه الخطّه

 الإستنتاج!

 خواهی که بقیة داستان را برایت بازگو کنم!!گویا تو از من می

 و نتیجه را حدس بزن! به خودت اعتماد کن، رحم کنید! مرا مجبور نکنید بازگو کنم

 

و أذکر أنّی حاولت الکلام مراراً فلم أسمع ، لقد انحل النظام فتشعّث الأمر و انتشر

 صوتی منِ اللغّط! فجعلت قیادی فی ید )أولادی( ثمّ سکتُّ حتّی نطق الجرس!!

آورم که تلاش کردم دوباره نظم کلاس از بین رفت و کار پراکنده شد و به یاد می

-صدایم را نشنیدند. زمام کار را به دست دانش، اما از شدت سروصدا ،سخن بگویم

 آموزان دادم. سپس ساکت ماندم تا زنگ به صدا درآمد!!

 

و فی نفسی أن ، خرجت منِ الفصل أمید منِ الهمّ و أجرّ ذیل الفشل السّابغ الضّافی

 أصلح له!!أترک التعّلیم و هو حدیث صبای و منتجع هوای إلی عملٍ آخر یصلح لی و 

از کلاس خارج شدم. از شدت ناراحتی سرگیجه داشتم و دامن شکست طولانی را 

کشیدم. و با خودم تصمیم گرفتم که آموزش را ترک کنم در حالی که آن می

کردم. کاری دیگر را آرزو می، )آموزش( آرزوی دوران کودکی من بود. و با آن آرزو

 کردم!!اصلاح می کرد و من آموزش رامرا اصلاح می، آموزش

و کنت بعد شهرین اثنین مدرّس ، و مضیت فی التعّلیم، و لکنّی عدتُ إلی الفصل

 الفصل الأخیر و أستاذ الکلّیّه الأولّ.

مدرّس کلاس ، روزها سپری کردم. بعد از دو ماه، اما به آموزش برگشتم و در تعلیم

 آخر و استاد درجه اول دانشگاه شدم.

 

 و مِن الضعّف قوهًّ؟، و منِ الفشل فوزاً، لیأس أملاًفما الّذی جعل منِ ا

 کما کنت صریحاً فیما کان علیّ.، إسمح لی أن أکون صریحاً فیما کان لی
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پس چه چیزی باعث شد از نومیدی به امیدواری و از شکست به موفقیت و از ناتوانی 

 به نیرومندی برسم؟

طور که همان، صراحت بگویمچه برای من بود به به من اجازه بده تا دوباره آن

 صریح گفتم.، چه علیه من بودی آندرباره

، لقد التمست الوصله إلی النّجاح فی أسباب خمسه کلّها معلومٌ بالضرّوره مؤیّدٌ بالطّبع

و التّجربه وجود الفکره و واقع ، و الرّأی خلاف العزیمه، و لکنّ العلم غیر العمل

 الحقیقه.

ها معلوم و آشکار بودند ی آننج وسیله پیدا کردم که همهرسیدن به موفقیت را در پ

پذیرد. اما علم چیزی غیر از عمل است و اندیشه غیر از ها را میو طبع انسان آن

 اراده است و تجربه به وجودآورندة فکر و اساس حقیقت ا ست.

حتیّ فلم أترک کتاباً فی الموادّ الّتی أدرسها  -مواصله الدّرس و إدمان النظر -4

تقصیّته أو ألممت به و استفدت مِنه. و کان جدوی ذلک علیّ وثوق الطلّبه 

و تصریف الدّرس و تنویعه علی ما ، و ظهوره التّجدید فیما أعمل، بما أقول

 أحبّ. و لن تجد أشفع للمدرّس منِ سعه اطّلاعه و غزاره مادّته.
 

کتابی را در پس ترک نکردم هیچ :ادامه دادن درس و مواظبت کردن آن -

شدم و بر آن تا این که بر آن مسلط می، دادمای که آن را درس میماده

کردم. فایدة احاطه بر درس کردم و از آن استفاده میدرس احاطه پیدا می

چه کند و بر آنگویم اطمینان پیدا میچه میجو به آناین است که دانش

بندی و م درس را تقسیمشود و آن طور که دوست دارکنم نوآور میعمل می

جز اطلاعات ، یابی چیزی مدرّس را شفاعت کندکنم و هرگز نمیتدریس می

 زیادش و این که آن درس را عمیق بفهمد.

 

و السیر ، و کان یعنینی علی الأخص ربطه بالدروس السابقه -إعداد الدّرس و أداؤه -8

( ثم تلخیصه Inductiveفیه مع الطلاب خطوه خطوه علی الطریقه الاستنتاجیه )

فلم یعد فیه فراغ ، بطریق الأسئله. فکان من حسن إعداده أن ملأت الوقت کلّه به

و جررت إلیه أذهان الطلاب بالتشویق و التطبیق و ، لعبث عابث و لا تجنی سفیه
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و شغلتهم به عن أنفسهم و عنّی فلم یفرغوا ، السؤال فلم یصبهم  سأم و لا ضیق

تماس غمیزه. و لیس أعون علی حفظ نظام الفصل مِن ملء لإصطیاد نکته و لا لإل

و لا أضمن لجوده شرح المعلم و حسن استماع التلمیذ من ، الوقت بالمفید الممتع

 فهم الموضوع.

های مربوط کردن آن درس با درس:آماده کردن درس و تکرار آن قبل از کلاس -

، گیریبه روش نتیجه جو گام به گامکرد و حرکت با دانشگذشته مرا مشغول می

 سپس خلاصه کردن درس به روش پرسش و پاسخ.

از خوبی آماده کردن درس این است که همة وقت را پر کردم و فرصتی باقی نماند 

کار خلافی انجام دهد و ذهن ، کار بیهوده انجام دهد یا نادانی، گوییکه بیهوده

آموزان با اندم. و دانشجویان را با تشویق و تطبیق و سؤال به اصل درس کشدانش

آموزان را مشغول درس کردم که شوند و دانشرو نمیپریشانی و تنگی وقت روبه

ای و به دنبال دیگر مشغول خودشان و مشغول من نباشند و به دنبال شکار نکته

 نقصی نباشند.

به حفظ نظم ، هیچ چیزی مانند پرکردن وقت کلاس با مطالب مفید و سودمند

، آموزتر نیست. و نتیجة توضیح معلم و خوب گوش دادن دانشدهکننکلاس کمک

 .فهمیدن موضوع است

و لم أعن إلا بما له ، و لم أتعصب للکتاب، فلم أتشبث بالقدیم -مسایره الترقی -1

و الأمثله ، فالموضوعات منتزعه من حیات التلمیذ و حال المجتمع، قیمه عملیه

یقوم ، و البحث حرّ فی حدود المنطق، أهلهمستنبطه من أسالیب العصر و مواضعات 

و الغایه توثیق ، علی اساس التحلیل و النقد و الموازنه. و فی تشابه الفکره و النزعه

 الصله بین المعلم و المتعلم.

به علوم قدیم چنگ نزدم و فقط به استفاده از کتاب :رفتگام بودن با پیشهم -

 ارزش عملی است توجه کردم. چه که دارایو فقط به آن، تعصب نورزیدم

هایی استفاده آموز و امور جامعه. و از مثالمثل موضوعات گرفته شده از زندگی دانش

کردم که بین مردم همان روزگار رایج است. بحث در محدودة منطق آزاد باشد و 

ایجاد اطمینان و ارتباط ، بحث بر اساس تحلیل و نقد و تشابه فکر باشد که هدف

 آموز است.علم و دانشمحکم بین م
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فالإدّعاء و ، و لعمری ما یؤتی المعلم إلا من إغفاله هذه الجهه -حسن الخلق -1

و الکسل و ، و الکذب و التحیز، و البذاء و التنادر، و الکبریاء و التفاخر، التظاهر

، آفات العلم و بلایا المعلم. و ما إستعبد النفس الشابّه الحره کالخلق الکریم، التدلیس

و لا یسر تعلیمها و تقویمها کالقدوه الحسنه. ناهیک بما یتبع ذلک من جمال 

و یغنیان التلامیذ ، و هما یزیدان فی قدر المعلم و اعتباره، الأحدوثه و استفاذه الذکر

 الجدد عن اختباره.

به خدا سوگند هیچ چیزی به اندازة غافل بودن معلم از این امر :خوش اخلاق بودن -

 ق بودن( برای او دردسرساز نیست.)خوش اخلا

موافقت با ، دروغ، از نوادر سخن گفتن، بددهنی، فخرفروشی، تکبر، پس ادعا و ریا

های دانش و بلایای معلم آفت، عیبیتنبلی و تظاهر به بی، دیگران در رأی باطل

 هستند.

چیزی آورد و نفس آزاد جوان را به تسلط خود در نمی، و چیزی مانند اخلاق کریمانه

-کند و به دنبال آن زیبایی سخنآموزش معلم را کامل نمی، مانند الگوی پسندیده

دهد باشد که این دو قدر مقام و منزلت معلم را ارتقا میگویی و ذکر پسندیدة او می

 آزمایند.معلم را نمی، آموزان جدیدو دیگر دانش

 

و أسیر بالطالب إلی ، و أشتد فی غیر عسف، فکنت ألین فی غیر ضعف -قوه الحزم -1

و أجعل رضای عنه ، لا عن طریق تأنیبه و حبسه، الواجب عن طریق ضمیره و حسه

و أحکم ، و أعده الوعد فلا أذهل عن تنجیزه، و سخطی علیه غایه عقابه، غایه ثوابه

و أستعین علی فهم عقلیته و درس نفسیته بإنشائه ، علیه الحکم فلا أنکل عن تنفیذه

 و أعالجه بالدواء الذی یوائمه.، لائمهفأعامله بما ی

کردم و بدون آموزان به نرمی رفتار میبا دانش، بدون ناتوانی:نیروی دوراندیشی -

 گرفتم.ظلم سخت می

نه از ، آمدمکند از راه درون و حسش راه میاش عمل میآموزی که به وظیفهبا دانش

دادم و نهایت پاداشش قرار میآموز را و رضایت از دانش، طریق توبیخ و سرزنشش

کردم و از برآورده کردن خشم من بر او نهایت مجازاتش بود. و به وعده وفا می
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کردم و از اجرای حکم ترسی نداشتم. در آموز غافل نبودم. حکم میحاجت دانش

آموز گرفتم و با دانشهایش کمک میفهم عقلانیات و نفسانیات او از انشا و نوشته

-کردم و او را با دوایی که موافق آن باشد معالجه میموافق بود رفتار میطور که آن

 .کردم

 

و قدر من الله جعلنی أجد ، و مران طویل، و رغبه حافزه، کل ذلک یسعفه طبع غالب

أکثر مما أجدهما فی البیت و بین ، سعادتی و راحتی فی الفصل و بین الطلاب

 الأصحاب.

مدت است و و تمایل محرک و تمرین طولانی نتیجة طبع غالب، همة این موارد

-تقدیر من از خداوند این بود که خوشبختی و راحتی خود را در کلاس و بین دانش

 .که خوشبختی خود را در خانه و بین دوستانم بیابمبیشتر از این، آموزان بیابم

و لکن المعلمین وا أسفاه کما بدأهم الله یعودون! فلیت شعری هل یکون الدرس 

 کما کان الدرس الأول فی مبدأ حیاتی؟، الأخیر فی مبدأ مماتی

گردانند. پس ای کاش دهد برمیها میچه را خدا به آنکه آن، اما حسرت بر معلمان

 ام است؟د درس اول در آغاز زندگیدانستم آیا درس آخر در آغاز مرگم هماننمی

 

واژگان

 خواستم درس بدهممی:ألقیت الدرس

 هرگز:أبدأ

 کنمفراموش نمی:لا أنسی

 ترسناک:الرهیبه

 بسیار گرم:العصیبه

 کلاس:فصل

 مغرور:غریره

 نگاه:النّظر

 هانوع:أخلاطاً

 هاروش:أنماطاً

 بهره:قسطاً

 اسلوب قدیم:الأزهریه

 گرفتم:شدَوتُ

 حرکت کننده:طافیاً
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 عقلم:ذهنی

 باحیا:حییٍّ

 ناتوان:عییٍّ

 ترسناک:هیوبٍ

 نیمه شب:موهن مِن اللّیل

 آماده کردن:إعداد

 دوره کردم:أُراجع

 نوشتم:أرسم

 روش آن:خطَّتهُ

 هدایت کردم:أسدّدُ

 توجه کردم:احتفلتُ

 مقدمه:التّمهید

 صبح رفتم:غدوتُ

 وبیدمک:أقرعُ

 حقیقت پرسیدماز :أستطلع

 باطن:الغیب

 پوشیده:المُحجبّ

 جواب داد:جاوب

 شدید:عنیفهٍ

 هارگ:نیاط

 شودپاره می:تشقُّ

 هاپرده:لفائفه

 کشیدممی:أجرُّ

 پاهایم:رجلیَّ

 رییس دانشکده:مفتِّشُ الکلّیّه

 معرفی کند مرا:یقُدّمنی

 دانشجو:الطلّبه

 کلاس:الفصل

 به ما سلام کردند:حیّانا

 کردزیاد :أجزلََ

 زشتی:بشاعه

 تلخی:مراره

 تلاش کردم:أحاول

 حافظه:ذاکرت

 تکه گوشت:مضغهٌ

 وحشتناک:رهیبٌ

 خیره:شاخصهٌ

 ضعف:الخور

 لکنت:الحصر

 تلاش کردم:أجهد
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 جمع کردن:لمِّ

 پراکنده شد:تشعَّث

 عفوم کنی:تعُفینی

 حفظ:صوناً

 حرفه:المهنه

 پنهان کنیم:نتکاتم

 وحشتناک:أوعار

 مکان لیز:مزالق

 مبتدی:البادیء

 نوجوان:نّاشیء

 پراکنده:مبلبلٍ

 تخته سیاه:السّبّوره

 گچ:الطّباشیر

 اضطراب:ربکه

 پراکنده شد:تبعثرت

 هادانهحبّات:

 لرزید:تعثرت

 سریع بخوانم:رحتُ أسرد

 آب دهان:ریق

 شودخشک می:یجمد

 شودریزان می:یتصببّ

 زننددرگوشی حرف می:یتهامسون

 خندة بلند:صاخبهً

 تمام شود:أن نفد

 حبس شده:المکظومه

 مجبورکرد:تطوّع

 حکایت کن:إحک

 جواب:الرّدِّ

 کم:شویّه

 شفاهی:شفهی

 به ما بده:حتّدینا

 چیست؟:إیه

 مرد:راجل

 به او اجازه بده:خلّیه

 اتهامی:المتجنّیه

 جاستآن:دا

 پیوسته:لسّه

 درس:حصّه

 بهره:الجدّ

 گریزی نیست:لا مناص
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 کوه آتش:البرکان

 مصیبت بزرگ:الکارثه

 رحم کن:حنانیک

 نامفهوم:اللغّط

 زمامم:قیادی

 سرگیجه داشتم:أمید

 دامن:ذیل

 طولانی:السّابغ

 پهن:الضّافی

 اجازه بده:إسمح

 ادامه دادن:إدمان النظر

 احاطه کردم:ألممت

 نفعم:جدوی

 کندمرا مشغول می:یعنینی

 پریشان:سأم

 شکار کردن:إصطیاد

 ناقص:غمیزه

 مساعدت زیاد:أعون

 نافع:الممتع

 با هم رفتن:مسایره

 بددهنی:البذاءه

 موافقت با دیگران در رأی باطل:التحیز

 مخفی کردن عیب:التدلیس

 الگو:القدوه

 ظلم:عسف

 ملامت کردن:تأنیب

 غافل بودم:أذهل

 برآورده کردن حاجات:تنجیز

 ترسممی:أنکل

 اجرا:تنفیذ

 موافقت:یوائم

 محرک:حافزه

 تمرین:مران
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 المناقشه

کانت سن المعلم حینما بدأ التدریس سبعه کم کانت سن المعلم حینما بدأ التدریس؟  -4

 عشر عاما.

، هنگامی که تدریس را شروع کرد چند ساله بود؟، معلم هنگامی که تدریس را شروع کرد

 هفده ساله بود.

 

تجمع أخلاطاً مِن ، بدأ تدریسه فی مدرسه ثانویّهً أجنبیّهًفی أی مدرسه بدأ تدریسه؟  -8

 .و أنماطاً منِ الأخلاق و التربیه، الأجناس و الأدیان

آموزان آن مدرسه دبیرستان غیر عربی بود که دانشدر کدام مدرسه تدریسش را شروع کرد؟

های گوناگونی از اخلاق آموزان دارای روشنشاز همة ادیان و انواع مختلف جمع بودند. و دا

 و تربیت بودند.

 

ادرک قسطاً منِ العلم النّظریّ علی الطّریقه الأزهریه و شدَا   ما هی العلوم التی أدرکها؟ -1

 طرفاً منِ التعلیم الفنّی علی الطریقه اللاتینیه.

قدیم رسیده بود و  ای از علم نظری به روش اسلوببه بهرههایی کسب کرده بود؟چه دانش

 مقداری از تعلیم فنی به روش لاتینی را کسب کرده بود.

 

ما استطاع یستوعب العلوم و یدرکها  -لا هل استطاع یستوعب العلوم و یدرکها جیدا؟ -1

 جیدا.

نه نتوانسته بود همة علوم ها را به خوبی درک کند؟آیا توانسته بود همة علوم را بفهمد و آن

 ا را به خوبی درک کندهرا بفهمد و آن
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الصفات التی کان یتصف بها المعلم هی  طبع ما الصفات التی کان یتصف بها المعلم؟  -1

 .و وجهٍ للقّائ الناس هیوبٍ، و لسانٍ منِ الخجل عییٍّ، حییٍّ

، شدها توصیف میصفاتی که معلم با آن کدامند؟، شدها توصیف میصفاتی که معلم با آن

و صورتی که با ، توانست حرف بزندعاجز بود و نمی، زبانی که به خاطر خجالتطبع باحیا و 

 ترسید.دیدن مردم می

 

راجع مادّتهُ و رسم خطَّتهُ و :قضی موهناً منِ اللیل فی إعداد الدّرسکیف أعد الدرس؟  -9

 ثمّ احتفل لکلامٍ قابل به التّلامیذَ قبل التّمهید للدّرس، سدّدُ خُطاهُ

نیمی از شب را در آماده کردن درس سپری کرد. ماده درس را چگونه آماده کرد؟درس را 

دوره کرد و روش آن را نوشت و اشتباهات را درست کرد. و سخنی را آماده کرد تا با آن 

 .رو شودآموزان روبهقبل از شروع درس با دانش، سخن

 
 

 الطلبهالمفتش قدم المعلم إلی من الذی قدم المعلم إلی الطلبه؟  -9

آموزان رئیس دانشکده معلم را به دانش آموزان معرفی کرد؟چه کسی معلم را به دانش

 .معرفی کرد

 

 

و کأنّ لسانه مضغهٌ جامدهٌ لا ، فکأنّ ذاکرته صحیفهٌ بیضاءُ، ؟بماذا شبه ذاکرته و لسانه -2

 تُحسُّ.

و گویا ، ای سفید بوداش صفحهحافظهحافظه و زبانش به چه چیزی تشبیه شده است؟

 زبانش تکه گوشتی جامد بود که هیچ احساسی نداشت.
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 .شبه نفسه بمحکوم علیه و هو أمام الطلاببماذا شبه نفسه و هو أمام الطلاب؟  -4

خودش را به انسانی  خود را به چه چیزی تشبیه کرد؟، آموزان بوددر حالی که مقابل دانش

 آموزان بود.محکوم تشبیه کرد. در حالی که مقابل دانش

 

 ، بدأ الدرّس بصوت خافضٍ و طرفٍ خاشعٍ و لسانٍ مبلبلٍکیف بدأ المعلم بإلقاء الدرس؟  -41

درس ، نگاهی فروتنانه و زبانی پراکنده، با صدایی آهستهمعلم تدریس را چگونه شروع کرد؟

 را شروع کرد.

 

 بالخرزه.شبه نظام موضوعه و کلماته بماذا شبه نظام موضوعه؟ و کلماته؟  -44

نظام موضوع و کلماتش را به  نظام موضوع و کلماتش را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

 های رشته تشبیه کرده است.مهره

 

کانت الساعه حینما أنهی موضوع درسه کم کانت الساعه حینما أنهی موضوع درسه؟  -48

 ساعه و ربع

هنگامی که موضوع درسش تمام  ساعت چند بود؟، هنگامی که موضوع درسش تمام شد

 شد یک ساعت و ربع از زنگ گذشته بود.

 

 .انهم یسئلو ن اسئله کثیره من المعلمماذا کان موقف الطلاب من المعلم؟  -41

 پرسیدند.های بسیاری از معلم میها سؤالآن آموزان دربارة معلم چه طور بود؟نظر دانش

 

 .ساعتین کل یوم،کانت ساعه حصه اللغه العربیهکم ساعه کانت حصه اللغه العربیه؟  -41
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 .زنگ زبان عربی هر روز دو ساعت بود زنگ زبان عربی چند ساعت بود؟

 

خرج المعلم  مِن الفصل یمید مِن الهمّ و یجرّ کیف خرج المعلم من الصف )الفصل(؟  -41

 .و فی نفسه أن یترک التعّلیم و هو حدیث صباه، ذیل الفشل السّابغ الضّافی

از کلاس خارج شد از شدت ناراحتی سرگیجه داشت و معلم چگونه از کلاس خارج شد؟

کشید. و با خود تصمیم گرفت که آموزش را ترک کند در حالی دامن شکست طولانی را می

 که آن )آموزش( آرزوی دوران کودکی اش بود.

 

لفصل الأخیر و أصبح المعلم بعد شهرین اثنین مدرّس اکیف أصبح المعلم بعد شهرین؟  -49

 أستاذ الکلّیّه الأولّ.

مدرّس کلاس آخر و استاد درجه اول ، بعد از دو ماهمعلم بعد از دو ماه چه تغییری کرد؟

 دانشگاه شد.

 

یستطیع المعلم أن ینال ثقه التلمیذ کیف یستطیع المعلم أن ینال ثقه التلمیذ؟  -49

 الموادّ الّتی یدرسها.فلم یترک کتاباً فی ، بمواصله الدّرس و إدمان النظر

آموز را تواند اعتماد دانشمعلم می آموز را به دست آورد؟تواند اعتماد دانشمعلم چگونه می

پس ترک نکند هیچ کتابی را در ، به دست آورد با ادامه دادن درس و مواظبت کردن آن

 .دهدای که آن را درس میماده

نعم لربط الدرس  ؟ی فهم الطلاب للموضوعهل لربط الدرس بما قبله من الدروس أثر ف -42

 .بما قبله من الدروس أثر فی فهم الطلاب للموضوع

بله  آموزان دارد؟اثری در فهمیدن موضوع توسط دانش، آیا ربط دادن درس به دروس قبلی

 .آموزان دارداثری در فهمیدن موضوع توسط دانش، ربط دادن درس به دروس قبلی
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یجب أن یملأ المعلم فراغ الدرس بربطه بماذا یجب أن یملأ المعلم فراغ الدرس؟  -44

و السیر فیه مع الطلاب خطوه خطوه علی الطریقه الاستنتاجیه ثم تلخیصه ، بالدروس السابقه

 بطریق الأسئله.

 معلم باید زمان خالی درس را  با مربوطمعلم باید با چه چیزی زمان خالی درس را پر کند؟

گیری جو گام به گام به روش نتیجههای گذشته و حرکت با دانشکردن آن درس با درس

 .سپس خلاصه کردن درس به روش پرسش و پاسخ پر کند

 

 .لا التشبث بالقدیم لا یفید الطالبهل التشبث بالقدیم یفید الطالب؟   -81

خیر. تمسک جستن به علوم  رساند؟آموز سود میآیا تمسک جستن به علوم قدیم به دانش

 .رساندآموز سود  نمیقدیم به دانش

 

ما إستعبد النفس الشابّه الحره ما هی الأخلاق التی یجب أن یتحلی بها المعلم؟  -84

و لا یسر تعلیمها و تقویمها کالقدوه الحسنه. ناهیک بما یتبع ذلک من ، کالخلق الکریم

 یدان فی قدر المعلم و اعتبارهو هما یز، جمال الأحدوثه و استفاذه الذکر

نفس آزاد ، چیزی مانند اخلاق کریمانه کدامند؟،ها اراسته باشداخلاقی که معلم باید به آن

آموزش معلم را کامل ، آورد و چیزی مانند الگوی پسندیدهجوان را به تسلط خود در نمی

که این دو قدر مقام و باشد گویی و ذکر پسندیدة او میکند و به دنبال آن زیبایی سخننمی

 دهد.منزلت معلم را ارتقا می

 

بین الجمل التی تفید هذا المعنی فی « لا تکن لیناً فتعصر و لا یابسا فتکسر»:قیل -88

 .و أشتد فی غیر عسف، فکنت ألین فی غیر ضعفالنص؟ 

-جمله« شکنیخیلی نرم نباش که به سختی افتی و خیلی خشک نباش که می»گفته شده 

آموزان به با دانش، بدون ناتوانی در متن بیان کنید که دربردارندة این معنی باشد؟ای را 

 گرفتم.کردم و بدون ظلم سخت مینرمی رفتار می
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کانت غایه الثواب رضایت المعلم عن ما کانت غایه الثواب و غایه العقاب عند المعلم؟  -81

 .الطالب و غایه العقاب سخط المعلم عی الطالب

آموز و نهایت پاداش رضایت معلم از دانش پاداش و نهایت مجازات نزد معلم چیست؟نهایت 

 باشد.آموز مینهایت مجازات خشم معلم از دانش

 

نالت دراستها الابتدائیّه ، م بطرابلس فی لبنان 4411ولدت عام ، هی نادیا عبداله نصار

و ، راهبات المحبّةوحصلت علی شهادة البکالوریا من مدرسة ، فی مسقط رأسها

 .شهادةالسکّرتاریّة من جمعیّة الشابات المسیحیّات بطرابلس

فهی عضو اتّحاد الکتّاب العرب ، ساهمت فی کثیر من النّشاطات الادبیّة والفنّیّة

وتمارس الرّسم ، و الملتقی الادبیّ بطرابلس،والمنتدی الشعّریّ، والرّابطة الادبیّة،بدمشق

 .و النّحت والموسیقیّ

 ."بیادر الشّوق "و، "زمن العشق "و "وجدٌ تعرّی"نشرت عدةّ دواوین شعریّة هی 

 .یمتاز شعرها بالجزالة والقوةّ والعاطفة والخیال

میلادی در طرابلس)دومین شهر پرجمعیت  4411نادیا عبداله نصار درسال  ***

درک لبنان( متولد شد. تحصیلات دوره ابتدایی خود را در زادگاهش سپری کرد  وم

و مدرک لیسانس خود را ، فوق دیپلم خود را از مدرسه راهبات المحبة دریافت نمود

 .از جمعیت دختران جوان مسیحی طرابلس دریافت کرد

او عضو ، دربسیاری از فعالیت ها و تلاش های ادبی و هنری تشریک مساعی نمود

عری و اتحادیه نویسندگان عرب شهر دمشق و عضوانجمن ادبی وباشگاه وکلوپ ش

وپیوسته نقاشی و مجسمه سازی وموسیقی را ادامه   .ملاقات گاه ادبی طرابلس بود

 .داد
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زمن دمشق و بیادر  -وجد تعری:تعدادی از دیوان های شعری او منتشر شده از جمله

 .الشوق

 .شعر او از نظر فصاحت سخن  وقدرت و عاطفه وخیال پردازی ممتاز است

 

 

 

 

 

 کبریاء الهوی

 

 

 جنّتی علی السّاحل الاز                              رق دنیا بدیعة الاشراقهذه -1

من بر ساحل بحر آبی زندگی می کنم در میان بهشت واشراق و درخشش بی ***

 .نظیر خورشید و تشعشع زیبای آن بر سحر انگیز بودن آن افزوده است

تتراءی لی دنیا تتألق تقول الشاعرة=اننی احیا علی ساحل البحر الازرق فی جنّة =

 .بالاشراق بدیعةً فی انوارها و أضوائها و بهائها

 ومن اعماقی، والحکایات عن هویً عاطر الان..................فاس من مقلتی-2

من در این بهشت و این دنیایی که بسر می برم حکایت ها ییدر مورد عشق دارم ***

درخشند.وبا بوی خوش خود دنیایی که تا عمق جانم نفوذ می کنند و در چشمم می 

 .از افسون و سحر برای من بوجود آورده است
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تقول الشاعرة=ولی فی هذه الجنّة و الدنّیا الخاصّة بی حکایاتٌ و قصص ٌ عن حبٍّ =

ینفحنی بعطر أنفاسه فأعیش فی عالمٍ من ،یتغلغل فی اعماقی و یتألقّ فی عینی

 .السّحر و الجمال

 

 ولی آفاقی، علی الار                        ض کما ابتغی غریبٌ، انا لی عالمی-3

چراکه من در جو و فضای ،من در دنیایی که قرار دارم خود را غریب می بینم***

خاص خود زندگی می کنم وچارچوب خاصی را برای خود دارم ) من تافته ای جدا 

 .بافته ام(

علی الارض کما أریدها و تقول الشاعرة=وانا فی عالمی هذا اری نفسی غریبةً =

 .ولی أجوائی الخاصّة و آفاقی الّتی أطوّف فیها،ابتغیها

 

 

 و قوّتی وانطلاقی، انا للحبّ کلّما جنّح الحب.........................ب حیاتی-4

من بخاطر عشق زندگی می کنم و این عشق است که مرا زنده نگه داشته و ***

دنیای خویش حمل کند وببرد قطعاً موجب  هرگاه عشق مرا با بالهای خود بسوی 

 .قوّت و آزادگی من خواهد شد ) من زنده به عشقم(

تقول الشاعرة=إننی أعیش من أجل الحبّ کلّما حملنی بجناحیه الی عالمه الجمیل =

 .و غدت حیاتی و قوّتی و حریّتی طوعاً له

 

 خلد وانتشی بالتّلاقیواذا شدّنی الی الخلد شوقٌ                         صفقّ ال-5

هرگاه شور و شوقم مرا بسوی این بهشت فرا بخواند در حقیقت من زیباترین ***

 .اوقات را آنجا با دوستانم سپری می کنم  و بهترین ملاقات را با آنها خواهم داشت
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کان لی فیها أجمل ،تقول الشاعرة= وإذا ما دعانی الشّوق للذهاب إلی هذه الجنّة=

 .تطرب له هذه الجنّة و یهزّها السرّور بلقائنا،یب لقاء مع الحبیبالأوقات فی أط

 أیّ حبٍّ هناک عاش بقلبی                       ساحر البوح مترف الاشواق-6

گاهی اوقات ،در آن بهشت عشقی عظیم در دل من جای گرفت )عشقی افسونگر( ***

 .رمز و رازهایی رااسراری را مستور        می دارد وگاهی بر ملا می سازد 

ساحرٌ فیما یخفی و یظهر ،تقول الشاعرة= لقد عاش بقلبی فی تلک الجنّة حبّ عظیمٌ=

 .تجمعنا فیها أشواقٌ تعبق بالتّنعّم و رغد العیش،من أسرار

 

 

 

 ومازا                      ل لهیب الرمّاد خلف احتراقی، عشته فی الضلّوع ناراً-7

و رنج عشقی می نالم که همچنان آتش آن در پهلوهایم  در واقع من از درد عشق***

 .زبانه می کشد و آثارش باقی است حتی بعد از سوختن من

ولا تزال آثاره باقیةٌ ،تقول الشاعرة= انّه حبّ وهویً لاتزال تتأجّج نیرانه فی ضلوعی=

 .بعد أن أحرق وجودی

 

 عذب التّلاقی، ذهبیّ الحنان    ولقلبٍ                             ، انا احیا لعالمی-8

من بخاطر دنیای خودم زندگی می کنم وبخاطر قلب صادق وسرشار از عشق و ***

وبه قلبی صاف و اگر نبود -من زنده به عشقم–عطوفت و وفاداری زندگی می کنم 

 .من هم زنده نبودم،وجود عشق و قلبی صاف

و من أجل قلبی الصّادق  تقول الشاعرة= إنّنی أعیش من أجل عالمی الخاصّ هذا=

 .الممتلیء بالحنان والعطف والوفیّ فی لقائه
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 ولی اغداقی، أتجلی علی مدی سحره الحل                        وولی روعتی-9

من در اوج افسونگری این عشق زیبا ظاهر می شوم و این عشق زیبا مرا تا  ***

عشق مرا –ظیری رسانده است آخرین درجه دچار افسون کرده وبه اوج زیبایی و بی ن

 .بدانجا رسانده که بسی بی نظیرم و دارای عطا و بخشش هستم

فی غایة روعتی و ،تقول الشاعرة= إنّنی أظهر فی منتهی سحر هذا الحبّ الجمیل=

 .فتنتی و عطائی

 

 

 غیر أنّی شرقیّة فی وفائی                             لحبیبی... دون الانام ائتلاقی-10

اما با وجود اینکه عاشقم من یک انسان شرقی هستم و در وفاداری برای معشوق  ***

خودم دارای ویژگی های مردم مشرق زمینم و پای بند آن آداب و سنن رایج در 

 .جامعه ی خود هستم

أحافظ علی التقّالید ولا أنساق مع ،تقول الشاعرة= وأنا شرقیّةٌ فی الوفاء للحبیب=

 .تألّقی و علاقتی الّتی تختلف عن بقیة الناس ومع ذلک لی،النزّوات

 کبریاء الهوی یعیش بعینی.....................ی ولیس الدمّوع خلف المآقی-11

)درچشم ،این عشق که از آن صحبت کردم دارای بسی عظمت و بزرگواری است ***

من موج می زند(اما هیچ گاه اشک نمی تواند تعبیر کند از آن عشق که در دل و 

 .دیده من وجود دارد

 .ولا تعبّر عنه الدمّوع، تقول الشاعرة= وعظمة هذا الحبّ و کبریاؤه تعیش فی عینی ّ=

 وطنی الفکر
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احبّک فی الامجاد طوداً من الکبر                       وفی ثورة الاحلام فی یقظة -1

 الفجر

خودم تورا دوست من تورا بسی دوست دارم وبه تو عشق می ورزم وهمانند نیاکان ***

تورا درخواب و بیداریم ، آنهایی که همانند کوهی از عظمت واستواری بودند،دارم

 .دوست دارم

أَحبّک عظیماًفی عالم الامجاد کالجبل  شامخاً ،تقول الشاعرة=وهی مخاطبةالوطن=

 .من الکبریاء و احبّک فی نومی و یقظتی

وفی شدو حسّونٍ وفی مرتقی       احبّک فی سرّی.......احبّک فی جهری           -2

 نسر

من تورا در سر و درخفا دوست دارم و تورادر آشکارا دوست دارم وتورا همصدا با ***

نغمه و ترانه ی آن گنجشک آواز خوان دوست دارم وبه بلندا و ارتفاعی که شاهین 

 .می رود تورا دوست دارم

وفی ترنّم الحسّون علی الشجر و ،تقول الشاعرة=أَحبّک ایّها الوطن فی السّر و العلن=

 .مرتقی النسر فی رؤوس الجبال و فی کل ماهو جمیل فیه

 

منحتک زهو الفکر روحاً و منطقاً                               فأنت صنیع الله فی عالم -3

 الفکر

تو در روح و قلبم زنده ای و بر زبانم جاری و چهارگوشه اندیشه ام را اشغال کرده  ***

 .چراکه خدای متعال تورابخشی از فکرم قرار داده است،و دست من نیست ای

تقول الشاعرة=إنّک یا وطنی تعیش فی روحی و قلبی و علی لسانی و تحتلّ مربع =

 .فالله تعالی جعلک جزءاً من عالم فکری .أفکاری

 ومجّدت ایمانی بأنّک موطنی                         و أنّک مشبوب العواطف فی-4

 صدری
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قسم به آنکس که مرا طوری قرار داده که ایمانم را تمجید کنم و به ایمانم  ***

تو کشور منی و آتش عشق و شور و شوق بسوی تو هموار ه در سینه ام شعله ،ببالم

 .ور است

وأنّ نار حبّک والحنین الیک ،تقول الشاعرة= والّذی جعلنی أمجّد إیمانی أنّک وطنی=

 .یتأجّج فی صدری

إن قلت حبّاً کنت للقلب وحده                      فمن حیث ادری أصطفیک ولا و-5

 ادری

تو تنها عشقی هستی که قلب مراآکنده ساخته ای وسرشار کرده ای وتنها عشقی  ***

هستی که همه جا وهمیشه نزد من ترجیح داده می شوی بدون اینکه من در این 

 .زمینه اراده ای از خود داشته باشم

و المفضّل عندی فی کل حال و ،ول الشاعرة= فأنت الحبّ الوحید الّذی یملا قلبیتق=

 .بشکل عفویّ دون أن  یکون لی إرادة فی ذلک

 

 م 4411راشد عبدالعزیز المبارک     

م حصل علی  4411شاعر سعودیٌّ ولد فی الاحساء من المملکة العربیّة السعودیةّ عام  

وعلی دکتوراه فی ، ء من جامعة القاهرة فی مصربکالیورس فی الفیزیاء والکیمیا

 .الکیمیاءالنّظریةّ

قراءةٌ فی دفاتر :وصدر له دیوانان، برزت میوله الادبیّة و الشعریّة رغم اتّجاهه العلمیّ

 .فی نفس السّنة"رسالةٌ الی ولّادة "ثمّ،م 4441مهجورةٍ عام 

لک سعود یرأس المجلس وهو بالاضافة الی ممارسته لتدریس الکیمیاء فی جامعة الم

وعضوٌ فی معهد تاریخ الغلوم ، التنفیذیّ للمنظّمة الاسلامیّة للتّربیة والعلوم و الثقافة

 .العربیّة بجامعة فرانکفورت

 .یمتاز شعره بسهولة اللفّظ وقوةّ العبارة و الجرأة وجمال الصّورة
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 4411سال راشد عبدالعزیز المبارک شاعر سعودی در احساء از مملکت سعودی در 

متولد شد و مدرک دیپلم را در رشته ی  فیزیک و شیمی و دکترای شیمی نظری را 

 .از دانشگاه قاهره در کشور مصر دریافت کرد

جهت گیری های ادبی و شعری او علاوه بر رویکرد علمی اش آشکارتر است و از او 

میلادی و سپس   4441قرائت در دفاتر مهجوره را در سال :دو دیوان به چاپ رسیده

 .رساله الی ولاده=نامه ای به مادر= درهمان سال

به ریاست مجلس دولتی و ،و او علاوه بر تمرین تدریس شیمی در دانشگاه ملک سعود

اجرایی سازمان اسلامی تربیت و علوم و فرهنگ  رسید. و عضو مؤسسه ی تاریخ علوم 

 .عربی در دانشگاه فرانکفورت آلمان گردید

 .سهولت لفظ و قوت عبارت و شهامت و زیبایی ظاهری ممتاز استشعر او بعلت 

 

 

 رسالة الی ولّادة

حبیبتی......محرمّة  = کسی که محبوب من است بر من حرام گشته و از محرمّات من 

 .به حساب می آید

 .حبیبتی......فی ارضنا محرمّة =  در سرزمین ما محبوبم بر من حرام گشته است

ر الالی....محرمّة  = این همان چیزی است که طبق عادات فی کلّ ما تروی دفات

 .سپری گشته و در روایات و داستانها آمده است

 اثمٌ اذا  القلب لها یوماً هفا                          إثمٌ اذا الطّرف رآها فی الغفا

گناه ،اگر روزی قلب برای محبوب بتپد و یا اگرچشمها در خواب سبک هم براو بنگرد

 .است

 إثمٌ إذا طاف بلقیاها أمل                        إثمٌ إذا خطّ لها بیت غزل
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و اگر آرزوی لقایش را داشته باشم و به وصالش بیندیشم باز گناه است. وگناه است 

 .اگر بیت غزلی برایش به رشته ی تحریر درآید

 تیلانّنی قد جئت هذا الکون                من قبل أن تأتی له حبیب

 .واین امر به این سبب است که من قبل از محبوبم پای به این جهان گذاشته ام

 .حبیبتی......محرمّة =  محبوبم برمن حرام شده است

 .لأنّ لی من السّنین أربعین =  چرا که من چهل ساله ام

 ،علیّ....أن تجفّ نبعتی  = برمن است که اشک چشمانم بخشکد

 .=  و فریاد عشقم بمیرد وأن تموت فی اللقاء....شهقتی

 وأن یحاصر الصقیع......دوحتی

 ،و)برمن است که( سردی و یخ زدگی درخت عشقم را محاصره کند

 .وأن تبدّد الرّیاح....شمعتی  = شمع مرا بادها پراکنده کند

 ، فلایضیءُ فی سمائی المدار =  پس در آسمان من مسیر کواکبی نمی درخشد

 .=  و اطرافم را درخت سرسبزی نمی پوشاندولا یرفّ فی مجالی اخضرار 

 .حبیبتی.....محرمّة  = محبوبم برمن حرام شده است

 .لأنّ لی من السّنین أربعین =  چرا که من چهل ساله ام

 .وأنّ قلبی صار یعرف الیقین  = وچرا که قلبم به مقام یقین دست یافته

 .ب را داردیهفو الی الاوبة....والحنین =  میل بازگشت به سوی محبو

 ،لأنّه ملّ ملابس السفّر =  زیرا از لباس سفر به تنگ آمده

 .ومن تنقّل الطّیور.... فی الشجر  = و )حتی(از جابجا شدن پرندگان برروی درختها

 ومن تثاؤب الکؤوس....ساعة السحر
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و )نیز( از باز شدن غیرارادی دهانها و نوشیدن شراب و شب زنده داریشان در لهو و 

 .لعب

وغمغمات العود.... خانهُ الوتر  = و)همچنین( ازکلام های نامفهوم عود که رشته های 

 .دودش او را ناتوان کرده است

 .حبیبتی.......محرمّة  = محبوبم برمن حرام شده است

 لأنّ جذوةً.... من المشاعر یشعلها السّواد....فی المحاجر

اهی چشمانش به آتش زیرا او همچون جرقه ی شعله وری ست که از دیدن سی

 .کشیده می شود

 ،ودفقة الضّوء.....علی الغدائر و بخاطر نوری که برکمند کیسوانش می درخشد

وجفلة الجید.....لعین ناظر =  و دور شدن به یکباره ی معشوق با گردنی برافراشته  

 .زمانی که محبوب به او می نگرد

 .حبیبتی......محرمّة =  محبوبم برمن حرام شده است

 ،لأنّ اکداساً....من التّجارب... =  زیرامجموع ای از تجارب طولانی

 ،وألف  آهات الفؤاد الساکب...... =  و هزاران آه سرریزازقلب

وطالعاً من المنی.....بغارب....... =  وآرزوهایی که با وجود بعید بودن بشارت به دیدار 

 .محبوب می دهند

شفه =  پس به سبب اینکه آرزوها با لمس  ...باللمسة النشوی.إذ المنی قد اسعفت

 مستی لبهایش درمان پذیرد

 ،و بالشی از جنس خار و حرربرایم فراهم سازد .و وسّدتنی  الشّوک والحریر.. =

 ....ضوعة العبیر.وأمطرتنی فی العناق

و باباران وجودش که بر من ببارد ؛ بوی عبیر را از من تباه کند ) بوی خود را 

 ،یر کند(جانشین بوی عب
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....همسة الضّمیر = وبتوانم از درون وجود او ندای بدون صدای درون .فصرت أستشفُّ

 ،خویش را بشنوم

...من قبل المسیر  = و الفاظ نامفهوم اشتیاق را قبل از به راه افتادن .وتمتمات الشّوق

 )دریابم(

 ،از پرواز بشنوم.....قبل أن یطیر =  وصدای پرواز پرنده ی عشق را قبل .ورفّة الجناح 

...فارق الغدیر =  و بیرون رفتن نسیم را قبل از خروجش از برکه .و نهدة النسّیم

 )احساس کنم( ؛

 ..محرمّة....حبیبتی محرمّة فی کل ما تروی دفاتر الألی.لکلّ ذا

 .. ؛ محبوبم برمن حرام شده است.به دلیل تمام این ها که برشمردم

 

 الفیتوری

میلادی در اسکندریه مصر از پدری سودانی و مادری مصری متولد  4411فیتوری در سال 

میلادی به نظم در  4411اولین شعرش را سال  .سپس از آن جا به قاهره منتقل شد .شد

میلادی در قاهره منتشر 4411آورد و اولین دیوانی که دارد به اسم أناشید افریقا  در سال 

 .و به وسیله آن به شهرت بزرگی رسید .شد

دگیش را در سودان و مصر و لبنان سپری کرده است و تعدادی از دیوان ها و نمایشنامه زن

 .ها مانند سقوط دبشلیم و قیام عمر مختار و غیره را منتشر کرد

 

 نشید أفریقیة

 

 شرق برانگیخته می شود :الشَّرقُ یبُعَثُ
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 فی کلّ وطَنـ یا أخی فی الشَّرق فی کلِّ سَکَن            یا أخی فی الأرض ِ 4

 خانه،منزل،مسکن:سکَن

استعمارگران سزمینشان را اشغال کردند و ثروت ،شرق و آفریقا با موج استعمار مواجه شدند

شاعرسودانی ـ فیتوری ـ برادرش را در شرق مورد خطاب قرار می ،هایشان را غصب کردند

 :دهد و می گوید

 .وطنی از این سرزمینای برادرم در هر ،ای برادرم در شرق و در هر مسکنی

 

 ـ أنا أدعوک فَهل تَعرفنی             یا أخا أعرفهُ رغم المحن 8

 مصیبت ها،بلاها:جِ مِحنة:کراهت داشتن از چیزی / المحن:الرّغم

به درستی که من تو را صدا می زنم پس آیا مرا می شناسی ؟ من ای برادر تو را می شناسم 

بر سرت آمده ) علی رغم سختی هایی که استعمار بر  علی رغم آن بلاها و مصیبت هایی که

 ما فرود آورده (

 ـ إنَّنی مزقّتُ أکفانَ الدُّجی        إنّنی هدّمتُ جُدرانَ الوَهن1

ویران کرد / :اینجا به معنی استعمار / هدّم،تاریکی:ج کفن / الدّجی:پاره کرد / أکفان:مزقّ

 سستی:ج جدار دیوار / الوهن:جُدران

های تاریکی را دریدم ) از اسارت رهایی یافتم ( دیوارهای سستی را ویران کردم ) من جامه 

 با وجود ظلم و ستم پس از ضعف و ناتوانی قوی شدم (

 ـ أنا حی خالدٌ رغم الرّدی        أنا حُرٌّ رغم قضُبان الزّمن1َ

میله های :نمیله / قضبان الزم،شاخه:ج قضیب:آزاد / قضبان:مرگ / حُر:زنده / الرّدی:حیّ

 زندان زمانه منظور استعمار
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من با وجود مرگ زنده و جاویدانم ) من زنده ای هستم که با وجود بلاها و مصیبت های 

 .اطرافم نمی میرم ( من با وجود میله های زندان زمانه آزاد هستم

 گذشته ی دردناک:ماض ألیم

 أذاه ما لَقینا ـ إن نَکُن سرِنا علی الشّوک سِنینا        و لَقینا مِن1

 آزار و اذیت:سال / الأذی:ج سنة:خار / سنین:الشوک

) شاعر در این بیت از  .اگر سال ها روی خار راه رفته ایم و آزار اذیت آن را بارها دیده ایم

اگرچه در این سال ها دردها و آزارهای :گذشته ی دردناک خود صحبت می کند و می گوید

 زیادی دیده ایم (

 بتِنا عُراة جائعینا          أو نَکنُ عشِنا حُفاة ً بائسیناـ إن نکَُن 9

گرسنه / :ج جائع:برهنه / جائعین:ج عریان:شب را به صبح رساند / عُراة،ماند:باتَ ـِ:بِتنا

 عاشَ ـِ:عشِنا

 بینوا:ج بائس:پا برهنه /  بائسین:ج حافی:زندگی کرد / حفُاة

 .یا پا برهنه و بینوا زیسته ایم اگر برهنه و گرسنه شب را به صبح رسانده ایم

 ـ إن نَکُن أوهنتِ الفأسُ قوانا        فَوقفنا نتََحدّی الظاّلمینا 9

تبر /  :آلتی برای قطع چوب و غیره:ج أفؤس:ضعیف کرد / الفأس،سست کرد:أوهَنت

 به مبارزه می طلبیم:ایستاد / نتحدِّی:وقف ـِ:ج قوة نیرو / وقفنا:القُوی:قوانا

یمان در طول کارمان به خاطر استعمار ضعیف شده است اما در مقابل ستمگران اگر نیروها

 .آن ها را به جنگ دعوت می کنیم و آن ها را به مبارزه می طلبیم ،ایستاده ایم

 ـ إن نکَُن سخَّرنا جَلاّدُنا         فَبنََینا لأمانینا سُجونا2

ج :آرزوها / سجون:می زند / أمانی کسی که با شلّاق:به بیگاری گرفت / جلّاد:سخّر:سخّرنا

 زندان:سجن



323 

 

اگر استعمارگران ما را به بیگاری گرفته اند و نیروهایمان را در کارهای بدون مزد به کار 

گرفته اند پس نتوانسته ایم اهدافمان را تحقق ببخشیم بنابراین آرزوهایمان را در درون خود 

 .حبس کرده ایم

 وَ مَحَونا وصَمة الذّلة فینا       ـ فَلقد ثُرنا علی أنفسُنا     4

عیب و عار ) لکه ی :پاک کرد / الوصمة، محو کرد:محا:برخاست / محونا،شورش کرد:ثارَ ـُ:ثرنا

 ننگ (

امروز بر خودمان شوریده ایم ) ازآن چه  در آن بودیم راضی نشدیم ( به همین خاطر 

 .را زدودیم و پاک کردیمبرخاستیم تا آزادی طلب کنیم و اثر ذلت و خواری و بندگی 

 

 بیداری و آزادی:یقظة و تحَرّر

 

 ـ الملایین أفاقَت مِن کراها               ما تراها ملأ الأفقَ مِن صداها41

 پژواک،فریاد:خواب / الصدی:از خواب بیدار شد / الکَری:ج الملیون / أفاقَ:الملایین

 

ق که از خواب ) غفلت ( خود بیدار شده )نگاه کن به( میلیون ها نفر از فرزندان افریقا و شر

نمی بینی ؟ ) به خاطر همین ما در هر افق ،آیا فریادشان را که افق را پر کرده است،اند

 وهرجا فریاد آزادی و استقلال را می شنویم (

 ـ خرجَت تبحث عن تاریخها             بعدَ أن تاهَت علی الأرض و تاها44

 گم شد:تاهَ

پس از اینکه خود و تاریخشان در روی زمین گم ،خود بیرون آمده اند برای جستجوی تاریخ

) این میلیون ها انسان برای جستجوی تاریخ خود که استعمار خواست آن را محو و  .شدند

 نابود کند بیرون آمدند تا مجد و کرامت خود را بازیابند (
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 وار قُراهاـ حمََلَت أفؤسُها و انحَدَرَت           مِن رَوابیبها و أغ48

ج ِ :تپه / أغوار:ج رابیة:فرود آمد / روابی:آماده شد برای کار / انحدر:تبر/ حَملَت أفؤس:أفؤس

 روستا:ج ِ قریة:غار / قری:الکهف:الغار

بدرستی که آن ها در هر طرف و هر ناحیه و در ارتفاعات و تپه ها برای کار و رهایی از ذلت 

 .و خواری  فرود آمده اند

 ر الإصرارَ فی أعیُنها            وَ صیاحَ البَعثِ یجتاحُ الجِباهاـ فاَنظُ 41

آن را نابود :إجتاح یجتاحُ إجتیاحا:فریاد / یجتاح:چشمان / صیاح:عزم راسخ / أعینُ:الإصرار

 جماعت،گروه:ج الجبهة:اینجا به معنی می پوشاند / الجِباه،کرد

انقلابیون ظاهر شده است و صداهایشان بالا رفته اراده و عزم صادقانه را ببین که بر صورت 

 .است

 ـ یا أخی فی کلِّ أرض وَجمََت          شفتاها و اکفَهرّت مُقلتاها41

لب / :الشفة:چهره اش عبوس و گرفته شد و سر به زیر انداخت / شفتاها:وجمت

 مردمک چشم،چشم:تاریکیش شدت یافت المقلة:اکفهرّت

ای برادرم در این سرزمین :ورد خطاب قرار می دهد و می گویدبار دیگر شاعر برادرش را م

 که مردمانش خوار و ذلیل دست استعمار گران شده اند و صدایشان بالا نمی آید

 ـ قمُ تحََرّر مِن توابیت الأسی           لستَ أعجوبتَها أو مومیاها 41

منظور تابوت میّت صندوق چوبی :جِ التابوت:برخیز / توابیت:قُم،برخاست:قامَ ـُ:قُم

مومیایی کردن اجسام ،مومیایی:شگفتی / مومیا،چیزی عجیب:حزن و اندوه  أعجوبة:/الأسی

 مرده به طریقه ی مصری های قدیم

) یعنی اینکه تو  .تو شگفتی و مومیایی شده آن نیستی،برخیز و از تابوت های اندوه رها شو

 زنده زنده ای و مانند دیگر مردم مستحق یک زندگی آزادی (

 ـ ها هُنا واریتُ أجدادی هُنا           و همُ اختاروا ثَراها کَفَنا49



322 

 

 خاک:پدران / الثّری:دفن کردم / أجداد:این جا به معنی،پوشاندن:واری یُواری مُواراة:واریتُ

 .و آن ها خاکش را به عنوان کفن خود برگزیدند همین جا پدرانم را به خاک سپردم

 

 ـ فسَأقضی أنا مِن بعدِ أبی          وَسَیقضی وَلدی مِن بعدنا49

 خواهم مرد:منِ قضِ ـِ قضاء:سأقضی

 .من هم پس از پدرم خواهم مرد و فرزندم نیز پس از ما خواهد مرد

 لِقومٍ غیرناـ وَ ستََبقی أرضُ إفریقا لَنا          فهی ما کانَت  42

) ما در  .) ولی ( سرزمین آفریقا برای ما خواهد ماند چون آن برای مردمی غیر از ما نیست

 این سرزمین می مانیم و از آن دفاع خواهیم کرد و خونمان را در این راه می دهیم (

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 :منِ قصیدة

 کشتی بان پیر:البحاّرُ العجوز

 و السّفنُ معلّقاتٌ فی البحار،الرّیحُ تَنفخُ القلاع

ج :بادبان کشتی / السّفن:دم از دهان خارج کرد / القلاع:نفخَ بفمه:باد / تنفخ:الریح

 دریا:ج البحر:/ البحار اینجا به معنی مقید و بسته،آویزان شده:کشتی / المعلقات:سفینة

 .باد در بادبان کشتی کشتی می دمد و کشتی ها در دریاها معلقّ مانده اند

 و الشمّسُ و النّجومُ و الأمطار تثقُبُ خیمة َالزّمنَ
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خانه ای از :آن را سوراخ کرد / خیمة:خرقه:ثقب الشی ء:باران / تثقب:ج المطر:الأمطار

در اینجا خیمة الزمن منظور روزگار یا ،چادر،است پشم یا پنبه که بر چوب هایی بنا شده

 دنیا

 .و خورشید و ستارگان و باران ها خیمه ی روزگار را سوراخ کرده اند

 لَو لفتََت وجوهها إلی الوراء

اهمیت داد / ،توجه کرد،جلب توجه کرد:لفت نظره إلی،کج کرد،برگرداند:لفت:لفتت

 پشت:الوراء

 برگرداند یعنی به آن توجه کنداگر صورت هایش را به پشت 

 إلی السّفن الکثُر التی یحملُها الهواء

 زیاد:الکثیر:الکثر

 به سوی کشتی هایی که باد آن ها را می برد

 تحتَ رایة المیناء،بحاّرها العجوزَ،لأبصَرَت فوق مرایا الأفق الزرقاء

پرچم / :آبی / رایة:مؤنث أزرق:آینه / الزرقاء:ج المرآة:مشاهده کرد / مرَایا،دید:أبصرت

 تفرجگاه ساحلی:المیناء

 زیر پرچم ساحل،کشتی بان پیرش را می بیند،بالای آینه های افق آبی رنگ

 

 قبعة شوهاء

 زشت:مؤنث أشوه:کلاه / شوهاء:قبعة

 با کلاهی زشت

 و قدمٌ غائصة فی الماء

 و پایی که در آب آویزان شده و فرورفته
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 وَمُقلة ٌ تبحثُ عَن وطَنَ

 طلب کرد:جستجو کرد:بحث عن:مردمک چشم / تبحث عن:مقلة

 و چشمی که وطن را جستجو می کند

 وَ ضحکة باردة صَفراء  کأنّها کَفَن

 زرد رنگ:مؤنث أصفر:صفراء،سرد:باردة

) با قیافه ای کاملا ژولیده و افسرده  .و خنده ای سرد و زرد گویی که آن  کفن است

 نشسته است (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .... و ضاعت البحار.زمانُنا ضاعَ

 وَ ضاعَت الأصدافُ فی المَحار

 غلاف مروارید،صدف:ج محارة:امواج دریا / المَحار:از بین رفت / أصداف،تباه شد:ضاعَ

 و موج ها در صدف ها گم شد .... دریاها از بین رفت.روزگار ما تباه شد

 فهذا زمنُ الذینَ بعدنا،وَ لَو کَرِهناهُ

 أتی کما أتوا علی تراب مَجدِنا

پس این زمان کسانی است که بعد ما می آیند همانطور که بر ،اگر ما آن راکراهت داریم

 خاک بزرگی ما آمد

 وَ قَد زرعناهُ جفاء

 فَلیکُن حصادُنا جفا

 نفرت و ظلم و ستم کاشته ایم پس نتیجه و حاصل درو ما نفرت است
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 لَو أنّنا کُناّ زرعناهُ صفاءً لصفا

خوشی / اگر شادی و خوشی کاشته ایم پس نتیجه ی آن پاکی و خوشی :هناء:صفاء

 .است

 سرفه می کند:یسعلُ          وَ یسعلُُ العجوزُ سعلتین 

 ر  دو بار سرفه می کند) کشتی بان ( پی

 

 ثمَّ ینحنی علی غَلیونِه الّذی انطفأ

 خاموش شد:خمد:قلیون / إنطفأ:خم شد / غلیون:إنعطف:إنحنی:ینحنی

 سپس به طرف قلیونش که خاموش شده خم می شود

 یحشوهُ سخطاً و أسیً و أسفاً

اندوه/ غم و :خشم و غضب /أسی:پرکرد بالش را از پنبه / سخط:حشا الوسادة:یحشوه

 تأسف:أسف

 آن را از خشم و غضب و غم و اندوه و تأسف پر می کند

 :وَ یرمقُ المیناءَ فی انکسار

 افسردگی،شکست:نگریست او را یا به نگاه سبک اورا نگریست / انکسار:رمق:یرمق

 ) و می گوید (:و باحالت افسردگی به تفرجگاه ساحلی می نگرد

 کانت قلاعنا تسابق التّیاّر

 موج دریا:التّیّار

 بادبان ما با موج دریا مسابقه می داد

 لیلةَ حرکّنا المجادیفَ إلی میناء
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 پارو:ج ِ مجداف:المجادیف

 در شب پاروها را به طرف ساحل به حرکت درآوردیم

 کانَت ریاحُ الشرق تُلصقُ الغُیوم فی الفضاء

 ابر:السحاب:ج الغیم:الغیوم

 نمودبادهای شرقی ابرها را به فضا متصل می 

 کُناّ نُدحرجُ المراسی الثقیلة الصمّاّء

 و اضطرب النِّداء

سنگین / :اسکله / الثقیلة،محل توقف کشتی در ساحل:ج ِ مرسی:غلتاند / المراسی:دحرجَ

 ناشنوا،کر:مؤنث أصم:الصمّاء

 ما اسکله های سنگین کر را می غلتانیدیم

 و صدا مضطرب شد

 یا أیّها البحاّرة ُاهبطوا...

 پایین آیید:انزلوا:مجموعه کسانی که کشتی را اداره می کنند / اهبطوا:البحّارة

 ...ای دریانوردان پایین آیید

 

 کیفَ ظَننَتمُ لیلة کهذه تمَضی سُدیً

 بدون فایده:سدی

 چگونه گمان بردید شبی مانند این بدون فایده سپری می شود

 مَوعدنا الفجرُ إذا السُّکاری استیقظوا غداً

 بدون درک و شعور در اثر نوشیدن شراب،مست:سکریج ِ :السکاری
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 وعده گاه ما صبح است هنگامی که فردا  مستان از خواب بیدار شوند

 و انکسرت علی بلاط الصمّت قهقهاتُنا

 و قهقهه های ما بر قصر خاموش حاکم شکسته شود

 و قَفزَت إلی الرّؤوس قبّعاتنا

 سرها:پرید / الرؤوس:قفز

 بپرد و کلاههایمان بر سرها

 و جَررنا المعاطِفَ الشتویّة السّوداء

لباسی از پشم و مانند آن که در زمستان بر روی لباس پوشیده می :ج ِ معطف:المعاطف

 سیاه:زمستانی / السّوداء:کت /الشتویة،شود

 کت های مشکی زمستانی خود را برداریم و بپوشیم

 و انزلقَت ظلالنا فوقَ شوارع المسَاء

 .الای خیابان ها می لغزدعصر سایه هایمان ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 :الشرح

شاعر فیتوری در این قصیده از نابودی وطن و سرزمین و از آن چه نیاکان برای نوادگان از 

ند صحبت می کند و این که چگونه پدران در نفرت و اندوه نومیدی و جفا به ارث گذاشته ا

شاعر اینان را فرا می خواند ،و تأسف زیسته اند در حالی که او صبح آزادی را اطلاع می دهد

تا پیشرفت کنند و از مستی خود بیدارشوند و جاده های تاریک را به سوی نور استقلال و 

 .رهایی از بندگی درنوردند
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تصور می کند که بادها با آن بازی می کنند و کشتی بان پیری که در  شاعر یک کشتی را

)شاعر( می  .جستجوی وطن و سرزمین خود است و خنده ای زرد و سرد بر لب دارد

فرزندانش تا آن جایی  .زمان این پیر سپری شده است و )اکنون ( زمان بعد از آن است:گوید

پس پیرمرد همانند عادتش  .که می توانند خوشی و صفا و زندگی کریمانه را منتشر کنند

قلیون خود را دود می کند و از سینه اش خشم و غضب و غم واندوه بیرون می آید در 

اما نوادگان و جوانان  شروع کردند به  .حالی که با چشمانی خسته به ساحل می نگرد

شدن با کشتی های خود به طرف وطن و فریادهایشان برای رهایی از سستی و رهسپار

 .تنبلی و سرگرمی و بیهوده بودن ادامه یابد

 سمیح القاسم

 م4414

 4414هو سمیح محمد القاسم من آل الحسینی فی الجلیل من فلسطین المحتله ولد سنه 

نظم القصائد ، نفسه موهبه الشعر و منذ ان بلغ اشده و تالقت فی، م فی مدینه الزرقاء بالاردن

 فی الدفاع عن وطنه المغتصب و مقارعه الغاصبین له.

 م(4414سمیح القاسم )

در شهر زقاء  4414نام او سمیح القاسم از ال حسینی در جلیل از فلسطین اشغالی در سال 

 اردن به دنیا آمد از زمانی که رشد یافت با نعمت شعر وابستگی شدید داشت قصایدی در

مورد دفاع از وطنش که توسط دشمن غضب شده سروده است و به وسیله اشعارش 

 غاصبین وطنش را کوبیده است.

 

 خطاب فی سوق البطالة

 خطاب در بازار شجاعت

 iiمعاشی -iماشئت–ربما أفقد 
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 –چه بسا حقوق ماهیانه ام را از دست می دهم 

 iiللبیع ثیابی وفراشی iiiربما أعرض

 لباس و فرش آن را خرج می کنمو چه بسا برای خرید 

 شوارع iii.. وکناسii.. وعتالاiًربما أعمل حجاراً

 چه بسا سنگ می شکنم و حمالی می کنم و خیابان ها را جارو می زنم

 iiالمصانع iiiiفی سوح خدمربما أ

 چه بسا در فضای کارخانه ها خدمت می کنم

 iiiعن حبوب، iiالمواشی iفی روثِ، ربما أبحث

 چهارپایان به دنبال دانه ها می گردمچه بسا در سرگین 

 iiiعریانا وجائع iiiiربما أخمد

 چه بسا برهنه و گرسنه در گوشه ای ساکت می مانم

 iiیا عدو الشمس... لکن لن أساوم

 ای دشمن خورشید هرگز فروشنده نیستم و با تو چانه نمی زنم

 .. سأقاومiiiiفی عروقی iiiوإلى آخر نبض

 ومت خواهم کرد.و تا آخرین حرکت خون در رگهایم مقا

 iiiمن ترابی iiiiiربما تسلبنی آخر شبر

 چه بسا از من آخرین وجب از خاکم را بگیری

 ربما تطعم للسجن شبابی

 و چه بسا جوانیم را در زندان بگذرانی )جوانیم را خوراک زندان کنی(

 جدی iiiعلى میراث iiربما تسطو
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 چه بسا میراث جدم

 iiii.. وخوابیiiiii.. وأوانiiiiمن أثاث

 و ظروف و کوزه های بزرگ است چنگ اندازی و آن را به زور بگیری که وسایل خانه

 ربما تحرق أشعاری وکتبی

 ، چه بسا اشعارم و کتابهایم را بسوزانی

 ربما تطعم لحمی للکلاب

 چه بسا گوشتم را به خورد سگها بدهی

 رعب iiiربما تبقى على قریتنا کابوس

 چه بسا چون کابوسی و ترسناک بر روستای ما بمانی

 یا عدو الشمس.. لکن.. لن أساوم

 ای دشمن خورشید من هرگز فروشنده نیستم و با تو چانه نمی زنم

 وإلى آخر نبض فی عروقی.. سأقاوم

 و تا آخرین حرکت خون در رگهایم مقاومت خواهم کرد.

 فی لیلی شعله iiiiربما تطفیء

 چه بسا شعله آتش را در شب من خاموش کنی و شبم را تاریک کنی

 iiiiiiمن أمی قبله iiiiiرمربما أح

 چه بسا مرا از بوسه مادرم محروم کنی

 أحزانی غفله iiiمن ناطور iiiiربما تغنم

 چه بسا از باغبان غمگین به طور ناگهانی غارت کنی

 iiiiiوخرافی مؤله، تاریخی جبان iiiiربما زیف
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 چه بسا تاریخ مرا تقلبی و ضعیف و همراه با خرافه معرفی کنی و نشان دهی

 iiiiiiالعید بدله ربما تحرم أطفالی یوم

 چه بسا کودکان مرا روز عید از لباس نو محروم می کنی

 أصحابی بوج مستعار iiiiiربما تخدع

 چه بسا با چهره ای غیر واقعی یاران مرا فریب می دهی

 ربما ترفع من حولی جداراً وجداراً وجدار

 چه بسا اطراف من دیوارها بالا می بری

 ربما تصلب أیامی على رؤیا مذله

 زهایی که خوابهای مرا با خواری از من می گیریچه بسا رو

 یا عدو الشمس.. لکن.. لن أساوم

 ای دشمن خورشید من هرگز فروشنده نیستم و با تو چانه نمی زنم

 وإلى آخر نبض فی عروقی.. سأقاوم

 و تا آخرین حرکت خون در رگهایم مقاومت خواهم کرد.

 

                                                             
i  طالما اردت:ارده کردی، خواستی 
ii  حقوق هفتگی  –المعاش:ما تعیش به من المطعم و المشرب، ما تکون به  الحیاه، یعنی هنا:الراتب و الحقوق:ماهیانه 
iii عرض المتاع للبیع:اظهر لذوی الرغبه فیه لیشتروه:در معرض فروش گذاشتن 
iv الفراش:ما یفرش و ینام علیه:فرش 
v  حجارا:من یعمل فی کسر الحجاره لبیعها 
vi ء:حمله، العتال:الذی ینقل الاحمال بالاجره:حمال عتل الشی 
vii  کنس البیت:کسحه بالمکنسه. الکناس:الذی حرفته الکناسه:جارو کردن خانه  رفتگر 
viii  فضای بین خانه  –سوح:مفردها الساحه:الفناء:ناحیه 
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ix یرها من الصناعات الملقبه المصانع:مفردها المصنع:دار الصناعه التی تزاول فیها الحداده و النجاره و الحیاکه و غ

 بالکبیره:کارخانه  ا هنگری نجاری بافندگی 
x الروث:سرجین الفرس و کل ذی حافر:سرگین اسب وهر 
xi المواشی:مفردها الماشیه:المال من الابل و البقر و الغنم چهارپایان 
xii  حبوب:مفردها الحبه:البزر:دانه 
xiii خمد المتکلم:سکت:ساکت شد 
xivطعام:نقیض شبع فهو جائع:گرسنگی   سیری جاع:خلت معدته من ال 
xv  چانه می زند در خرید و فروش «:هذا الرجل یساوم و لایشتری» ساومه:فاوضه فی البیع و الشراء 
xvi  النبض:حرکه القلب و العروق فی الحیوان:حرکت قلب و رگها 
xvii جایی از بدن که خون در ان جریان  عروق:مفردها العرق، العرق من البدن:احد اوردته التی یجری فیها الدم:رگ بدن

 دارد.
xviii شبر:ما بین طرف الخنصر ممتدین:یک وجب انگشت ابهام بین و جنصر 
xix   ترابی:یعنی هنا وطنی:خاک من منظور وطن من 
xx سطا به و علیه:وثب علیه و قهره:بر او پرید و او را گرفت 
xxi میراث:ترکه المیت:ما ترک مرد 
xxii وسایل خانهالاثاث:متاع البیت، المال 
xxiii اوان:مفردها الانیه جمع الاناء:الوعاء ظرف 
xxivالخوابی:مفردها خابیه:نوع من الجرار الکبیره:کوزه بزرگ خم 
xxv الکابوس:ما یحصل للانسان فی نومه فیز عجه و کانه یحنقه:حالیت از ترس و جزع که در خواب به انسان دست می

 دهد
xxvi اطفا النار:اذهب لهبها:خاموش کردن ا تش 
xxvii احرم:امنع، حرمه الشیء:منعه ایاه:منع می کنم 
xxviii القبله:الثمه، بوسه:بوس کردن 
xxix غنم الشیء:ناله بلا مقابل، فاز به بلا تعب:غنیمت گرفتن بدون زحمت و تلاش چیزی گرفتن 
xxx ناطور:حافظ الکرم او الزرع، نطر الکرم او الزرع:حفظه و سهر علیه:باغبان 
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xxxi ی ارزش کردن پول زیف الدراهم:زافها و غشها:ب 
xxxii :موله:جعل کالاله و تکلف الاوهیه 
xxxiii  البدله:لباس العید و تطلق علی الستره و السروال:کت و شلوار 
xxxiv.خدعه:غشه، اظهر له خلاف ما یبطن و اضمر له المکروه من حیث لایعلم:او را فریب داد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشه

 گفتگو

 لمن یخاطب الشاعر؟ -1
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 خطاب قرار می دهد ؟ دشمن که وطنش را اشغال کرده شاعر چه کسی را

 ماذا اغتصب العدو من شعب الشاعر؟ -2

 چه چیزی را دشمن از ملت شاعر غصب کرده است؟ خاک وطنش را 

 بماذا عبر الشاعر عن الجوع و البحث عن الطعام؟ -3

سرگینحیوانات و ساکت و تعبیر شاعر از گرسنگی و بحث در مورد غذا چیست؟ منظورش:پیدا کردن دانه ها در 

 خسته در گوشه ای نشستن.

 هل اظهر الشاعر ضعفا امام عدوه؟ من ای الابیات تستنتج ذلک؟ -4

ا یا شاعر ناتوانی اش را در برابر دشمن نشان می دهد؟ خیر از کدام ابیات این موضوع را می فهمی؟ ابیات چه بسا 

 یک وجب از خاکم را به تو نمی دهم 

 العدو الاسرائیلی لایسمح له بالکلام و الدراسه، اشر الی البیت الذی یتحدث عن ذلک. اشار الشاعر الی ان -5

 بیت که کتاب و شعرهایم را بسوزانی

 من کان یزیف تاریخ الفلسطینیین؟ -6

 چه کسی تاریخ فلسطین را بی ارزش می نماید؟ دشمن غاصب 

 ماذا یعنی بقوله:ربما تصلب ایامی علی رویا مذله؟ -7

 این ابیات یعنی چه؟ چه بسا به خاطر اشغال وطنم روزهایم را به خواری و مذلت می گذرانم 

 ما الذی صمم ان یفعله لیستعید وطنه؟ -8

 چه کسی مصمم است که به وطنش باز گردد؟ مردم فلسطین 

 هل نظم سمیح قاسم قصیدته معتمداً علی بحور الشعر التقلیدیه؟ -9

 بر بحر شعری تقلیدی سروده است؟  ا یا سمیع قاسم قصیده اش را عمداً 

 ماذا یسمی هذا النوع من الشعر؟ و هل یعتمد علی التفعلیه؟ -11

 این نوع شعر چه نام دارد؟

 ما هی الاعمال الوحشیه التی یمارسها الاعداء فی وطن الشاعر المغتصب؟ -11

گرفتن اموال به  -کارهای وحشیانه ای که دشمن در وطن غصب شده ی شاعر انجام می دهد چیست؟ زندان کردن

 ضعیف نشان دادن تاریخ فلسطین دیوار کشیدن و جدا کردن خانه فلسطینی ها  –سوزاندن کتاب ها  –زور 

 من قصیده:اصوات من مدن بعیده
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 صداهایی از شهرهای دور الشرح قصیده:

 قومی اشهدینی... صاعدا کالریح، من کهفی الذلیل

 یل قومی اشهدی عینی، مصبا حین فی اللیل الطو

 قومی فانی قادم... جیلاً علی ا ثار جیل 

 رئتی تمج غلیلها الدامی، تبارک من غلیل 

 و یدی علی الرشاش ضاغطه... و وجهی فی الدخیل 

 قومی اشهدینی صاعداً، تیار جاحمه اکول 

 قدمی علی الافعی، و ثغری بین ازهار الحقول 

 ا ت انا... ا ت یضیی حنین اعوام سبیلی 

 ا ت لاحصد حنطتی، و اعید ترتیب الفصول 

 ا ت.... قفی بالباب یا امی، مبارکه دخولی 

 ترف لدیک العیش.... ارضی منه بالنزر القلیل 

 و اذا قتلت لدیک یا امی... فیا ترف القتیل 

 قومی اشهدینی نازفا فی الباب... جذلان الوصول 

 ارثی دمائی منشداً:سیلی... وصلت الباب سیلی!

 الشرح:

 قومی اشهدینی، صاعداً کالریح، من کهفی الذلیل شاهد بر من باش -1

الراعی » ای فعل کذا / اشهدینی:یرید شاهدینی /  صاعداً:مرتقیاً، « قام بفعل کذا» قام:نهض، انتصب و اقفا، یقال 

ح کهف:بیت منقور فی الجبل.  یقول:انهضی و انظری کیف اتخلص من ذلی و اهب کالری« / صاعد الی الجبل

 العاصفه نحو اعدائی. برخاست بالا رونده خانه ای در کوه غار
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ای قوم من برخیزید و نگاه کنید چگونه از ذلت و خواری رهایی یابم  و مانند بادی شدید )طوفان به سوی 

 دشمن می وزم و به سوی دشمن حمله می کنم.

 قومی اشهدی عینی، مصبا حین فی اللیل الطویل -2

 به، سراج:هر ا نچه چراغ با ا ن روشن می شود.مصباح:کل ما یستضاء 

 یقول:انهضی و انظری کیف اشق طریقی فی ظلام الاحداث و المصاعب

 ای قوم من برخیز و نگاه کنید چگونه راهم را در تاریکی حوادث و سختی ها می شکافم و باز می کنم.

 قومی فانی قادم... جیلاً علی ا ثار جیل -3

جیل:الامه اوکل قوم یختصون بلغه، الصنف من الناس/ ا ثار:مفردها اثر، « / الشرقرجل قادم من » قادم:ا ت، واصل 

 «ا ثار اقدام» علامه او رسم متخلف من شیء ما 

 یقول انهضی فاننی ا ت لن اتخلی عن حقی الذی سنطالب به و نسعی لاسترداده امه بعد امه.

  بیا:امت هر قومی که به زبان خاصی دارد گروهی از مردم، علامت 

ای قوم من برخیز ید من می ا یم و از حق خود هرگز نمی گذرم حقی طالب ا ن هستم و برای باز گرداندن ا ن حق امتی 

 بعد از امتی تلاش می کنند.

 رئتی تمج غلیلها الدامی، تبارک من غلیل  -4

رئه:عضو التنفس و هما رئتان / مج الشخص الشراب و نحوه:رمی به من فمه کلام تمجه الاسماع:تستکرهه / 

 الغلیل:الحقد / دمی الجرج فهو دام:خرج منه الدم. 

 شش  سخنی که گوش ما را ا زار می دهد  کینه خون از ان خارج می شود –ریه 

د الذی یدمی له قلبی، و ها ان رئتی تخرجان هذا الحقد المبارک، یقول:ان صدری یمتلی بالحقد علی الاعداء، هو الحق

 لتشفی غلیلها

همانا سینه ی من از کینه ی دشمنانم پر می شود و ا ن کینه ای است که با ا ن به قلبم خون می رسد و همانا ریه من این 

 کینه مبارک را خارج می کند تا ا ن کینه ریه ام را شفا دهد
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 طه... و وجهی فی الدخیل و یدی علی الرشاش ضاغ -5

 رشاش:مدفع یقذف الرصاص متتالیاً عند ضغط الزناد مره واحده / ضاغطه:زاحمه/ فشار ا وردن

 دخیل:من لیس من القوم، و هنا العدو المحتل. فردی که از اقوام نیست اینجا دشمن اشغالگر است

 المحتل و الاجنبی الدخیل.یقول:و فی یدی الرشاش و اصبعی ضاغطه علی الزناه. و هدفی هو العدو 

 و در دستم مسلسلی است که بر ماشه ا ن انگشتم را فشار می دهم و هدفم همان دشمن اشغالگر بیگانه است.

 قومی اشهدینی صاعداً، تیار جاحمه اکول -6

 تیار:موج البحر الهائج/ جاحمه:الجاحمه من الحرب معظمها و شده القتل فی معارکها / اکول:کثیر الاکل.

 موج دریای طوفانی  شدت گرفتن جنگ در میدان ا ن 

یقول:انهضی و انظری الی صاعدا اقاتل الاعداء و اندفع نحو هم کموج البحر الهائج فی حرب لا تذر شیئنا و تاتی علی 

 کل شیء. 

یچ چیزی قوم من برخیزید و به من نگاه کنید که برای کشتن دشمنان می روم همانن موج دریای طوفانی در جنگی که ه

 ندارم و او با همه چیز می ا ید به سویش حمله می کنم.

 قدمی علی الافعی، و ثغری بین ازهار الحقول  -7

حقول:مفردها حقل:الزرع مادام اخضر، کل قطعه من الارض « / بدت علی ثغره ابتسامه ساخره» افعی:حیه/ ثغر:الفم 

 قابله للحرث و الزرع. 

 ن که بتوان شخم زد و کشت کردمار / زراعت تا زمانی هر قطعه زمی

 با پاهایم روی این دشمنان که مانند مارهای افعی هستند می گذارم تا زندگی شیرین به خانواده و وطنم بازگردانم

 ا ت انا... ا ت یضیی حنین اعوام سبیلی  -8

 «لبث فی الاسر اعواماً » اعوام:مفردها عام:سنه « / الحنین الی الوطن» حنین:الشوق 

 وی شوق  سال صدایی از ر
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 ً  یقول:اننی قادم، قادم لارضی، ینیر الحنین طریقیالذی اشتاق الیه سنین طوالا

 من خواهم ا مد به سرزمینم خواهم ا مد شوق به وطنم که سالهای طولانی به ا ن مشتاقم به من نور امید می دهد. 

 ا ت لاحصد حنطتی، و اعید ترتیب الفصول  -9

 حنطه:القمح / اعاد القول او الفعل:کرره«/ من زرع الشر حصد الندامه» حصد الزرع:قطعه بالمنجل  

 درو کردن  گندم  تکرار کردن  –بریدن ا ن با داس 

یقول:قادم  لاعود ثانیه الی حیاتی الکریمه و مزرعتی فاحصد حنطتی و انال ثمره کفاحی، و اعیش فی راحه و سکینه بعد 

 ب الزمان و تداخل الایامان ضعف فی صخ

می ا یم تا ثانیه ای به زندگی ارزشمندم و مزرعه ام باز گردم پس گندم ا ن را درو کنم و میوه بسیار می رسد و در ا سایش 

 و ا رامش زندگی می کنم بعد از ان که زمانها را پشت سر گذاشتم و روزها پشت سر هم تکرار شدند

 ولی ا ت.... قفی بالباب یا امی، مبارکه دخ -11

 قفی:فعل امر من وقف  

 بایست 

 یقول:اننی قادم فانتظرینی علی الباب یا امی، لتبارکی عودتی و دخولی الی منزلی.

 من ا مده ام مادرم در کنار در منتظرم باش تا بازگشتنم و به خانه ا مدنم را تبریک بگویی

 ترف لدیک العیش.... ارضی منه بالنزر القلیل  -11

النزر من الاشیاء:قلیل تافه و من «/ کان یعیش عیشه وسطاً لا ترف فیها و لابوس» ترف:مصدر ترف، ترف المرء:تنعم 

 الاشخاص:قلیل الخیر. 

 زندگی حد وسط نه ا سایش و نه سختی  کم خیر 

 بالقلیلیقول:فالحیاه عندک یا امی تفیض بالنعم، و قد تعودت علی حیاه الترف و لکن علیک الان ان تقنعی 

 مادرک پس زندگی با نعمت هایش به سوی تو بازگشت و به زندگی ا رام بازگشتی اما اکنون به کم قانع باش 
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 و اذا قتلت لدیک یا امی... فیا ترف القتیل  -12

 یقول:و اذا قتلت عندک یا امی، فذلک تنعمی و ترفی 

 مادرم هنگامی که نزد تو کشته شدم پس ا ن نعمت و ا سایش است

 قومی اشهدینی نازفا فی الباب... جذلان الوصول  -13

 نزف ینزف فهو نازف:نزفه الدم:خرج منه بغزاره فاضعفه / جذلان:فرح 

 ریختن خون  خون از بدنش می رود و ضعیف می شود  شادی 

 یقول:انهضی و انظری الی یا امی و انا امام الباب تسیل الدما منی، یسعدنی الوصول الیک

 ه من نگاه کن من جلو در هستم و از خون من سیل راه افتاده است. با رسیدن به تو خوشبخت می شوم.مادرم برخیز و ب

 ارثی دمائی منشداً:سیلی... وصلت الباب سیلی! -14

رثا الصدیق المیت:بکاه وعدد محاسنه/ دماء:مفردها دم:سائل احمر یستری فی عروق  الحیوان / منشد:من 

 / سیلی:فعل امر من سال سیلاناً، سال الماء و نحوه:جری:یودی الشعر بتلحین و حسن ایقاع 

خون مایع قرمز رنگ که در رگها جاری است روان شو ا وازه خوان کسی که شعر را با لحن و موسیقی می 

 خواند  جریان یافت

 یقول:ابکی دمائی و انا انشد:اجر ایتها الدما اجر فقد وصلت الی الباب بعد ان قمت بواجبی نحو وطنی 

 ا خونم اشک می ریزم و شعر می خواتم. ای خون جاری شو بعد از ادای واجبم در حق وطنم به خانه رسیدم.ب

 المناقشه:

 هل یتخلی الشاعر عن حقه، و من سیطالب به؟  -1

 از دشمن غاصب –ا یا شاعر از حق خود می گذرد و ا ن را از چه کسی می خواهد؟ خیر 

 بماذا تمتلی رئتی سمیح القاسم؟ -2

 با چه چیزی شش های سمیح القاسم پر شده است؟ کینه انتقام به دشمن 

 و ماذا یحمل بیده و ما هو هدفه؟ -3

 دشمن اشغالگر  –چه چیزی بدست دارد و هدف او چیست؟ مسلسل 
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 هل الشاعر یتقاعس عن مواجهه العدو و کیف یندفع نحوه؟ -4

مانند امواج طوفانی  –و حمله می کند؟ خیر ا یا شاعر از رو برو شدن با دشمن هراس دارد؟ چگونه به سوی ا

 دریا 

 بماذا شبه الاعداء؟ -5

 به چه چیزی دشمنان را تشبیه کرده است؟ افعی 

 ؟ «احصد حنطتی و اعید ترتیب الفصول» ماذا یعنی بقوله: -6

 این گفته یعنی چه؟ گندم ها را درو می کنم و ترتیب فصل ها عید می گیرم

 ممن یطلب ان ینتظر، و لماذا؟ -7

 ه کسی انتظار او را می کشد؟ و چرا؟ مادرش زیرا به او خوش ا مد گوید چ

 ما هی نعم و ترف امه و ما هو تنعمه و ترفه؟ -8

 نعمت ها و معاش مادرش چیست؟ نعمت ها و معاش او چیست ؟ ا زادی وطن و زندگی ا رام در ا زادی 

 ما الذی یسعد الشاعر و هو امام الباب تنزف منه الدماء؟ -9

 اعر خوش ا مد می گوید در حالی که او خونش در جلو در روی زمین می ریزد؟ مادر چه کسی به ش

 هل یا به الشاعر لموته، و ما هو هدفه الذی یسعی الیه؟ -11

 ا یا شاعر خیر از مرگش ترس دارد ؟ هدف او به سوی ا ن تلاش می کند چیست

xxxiv  طالما اردت:ارده کردی، خواستی 
xxxiv  حقوق  –المعاش:ما تعیش به من المطعم و المشرب، ما تکون به  الحیاه، یعنی هنا:الراتب و الحقوق:ماهیانه

 هفتگی 
xxxiv عرض المتاع للبیع:اظهر لذوی الرغبه فیه لیشتروه:در معرض فروش گذاشتن 
xxxiv الفراش:ما یفرش و ینام علیه:فرش 
xxxiv  حجارا:من یعمل فی کسر الحجاره لبیعها 
xxxiv  عتل الشیء:حمله، العتال:الذی ینقل الاحمال بالاجره:حمال 
xxxiv  کنس البیت:کسحه بالمکنسه. الکناس:الذی حرفته الکناسه:جارو کردن خانه  رفتگر 
xxxiv  فضای بین خانه  –سوح:مفردها الساحه:الفناء:ناحیه 
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xxxiv حیاکه و غیرها من الصناعات الملقبه المصانع:مفردها المصنع:دار الصناعه التی تزاول فیها الحداده و النجاره و ال

 بالکبیره:کارخانه  ا هنگری نجاری بافندگی 
xxxiv الروث:سرجین الفرس و کل ذی حافر:سرگین اسب وهر 
xxxiv المواشی:مفردها الماشیه:المال من الابل و البقر و الغنم چهارپایان 
xxxiv  حبوب:مفردها الحبه:البزر:دانه 
xxxiv خمد المتکلم:سکت:ساکت شد 
xxxivدته من الطعام:نقیض شبع فهو جائع:گرسنگی   سیری جاع:خلت مع 
xxxiv  چانه می زند در خرید و فروش «:هذا الرجل یساوم و لایشتری» ساومه:فاوضه فی البیع و الشراء 
xxxiv  النبض:حرکه القلب و العروق فی الحیوان:حرکت قلب و رگها 
xxxiv دم:رگ بدن جایی از بدن که خون در ان جریان عروق:مفردها العرق، العرق من البدن:احد اوردته التی یجری فیها ال

 دارد.
xxxiv شبر:ما بین طرف الخنصر ممتدین:یک وجب انگشت ابهام بین و جنصر 
xxxiv   ترابی:یعنی هنا وطنی:خاک من منظور وطن من 
xxxiv سطا به و علیه:وثب علیه و قهره:بر او پرید و او را گرفت 
xxxiv میراث:ترکه المیت:ما ترک مرد 
xxxiv البیت، المال وسایل خانهالاثاث:متاع 
xxxiv اوان:مفردها الانیه جمع الاناء:الوعاء ظرف 
xxxivالخوابی:مفردها خابیه:نوع من الجرار الکبیره:کوزه بزرگ خم 
xxxiv الکابوس:ما یحصل للانسان فی نومه فیز عجه و کانه یحنقه:حالیت از ترس و جزع که در خواب به انسان دست می

 دهد
xxxiv ش کردن ا تشاطفا النار:اذهب لهبها:خامو 
xxxiv احرم:امنع، حرمه الشیء:منعه ایاه:منع می کنم 
xxxiv القبله:الثمه، بوسه:بوس کردن 
xxxiv غنم الشیء:ناله بلا مقابل، فاز به بلا تعب:غنیمت گرفتن بدون زحمت و تلاش چیزی گرفتن 
xxxiv ناطور:حافظ الکرم او الزرع، نطر الکرم او الزرع:حفظه و سهر علیه:باغبان 
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xxxiv فها و غشها:بی ارزش کردن پول زیف الدراهم:زا 
xxxiv :موله:جعل کالاله و تکلف الاوهیه 
xxxiv  البدله:لباس العید و تطلق علی الستره و السروال:کت و شلوار 
xxxiv.خدعه:غشه، اظهر له خلاف ما یبطن و اضمر له المکروه من حیث لایعلم:او را فریب داد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشه

 گفتگو

 لمن یخاطب الشاعر؟ -12
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 شاعر چه کسی را خطاب قرار می دهد ؟ دشمن که وطنش را اشغال کرده

 ماذا اغتصب العدو من شعب الشاعر؟ -13

 چه چیزی را دشمن از ملت شاعر غصب کرده است؟ خاک وطنش را 

 بماذا عبر الشاعر عن الجوع و البحث عن الطعام؟ -14

انه ها در سرگینحیوانات و ساکت و تعبیر شاعر از گرسنگی و بحث در مورد غذا چیست؟ منظورش:پیدا کردن د

 خسته در گوشه ای نشستن.

 هل اظهر الشاعر ضعفا امام عدوه؟ من ای الابیات تستنتج ذلک؟ -15

ا یا شاعر ناتوانی اش را در برابر دشمن نشان می دهد؟ خیر از کدام ابیات این موضوع را می فهمی؟ ابیات چه بسا 

 یک وجب از خاکم را به تو نمی دهم 

 اعر الی ان العدو الاسرائیلی لایسمح له بالکلام و الدراسه، اشر الی البیت الذی یتحدث عن ذلک.اشار الش -16

 بیت که کتاب و شعرهایم را بسوزانی

 من کان یزیف تاریخ الفلسطینیین؟ -17

 چه کسی تاریخ فلسطین را بی ارزش می نماید؟ دشمن غاصب 

 ماذا یعنی بقوله:ربما تصلب ایامی علی رویا مذله؟ -18

 ابیات یعنی چه؟ چه بسا به خاطر اشغال وطنم روزهایم را به خواری و مذلت می گذرانم  این

 ما الذی صمم ان یفعله لیستعید وطنه؟ -19

 چه کسی مصمم است که به وطنش باز گردد؟ مردم فلسطین 

 هل نظم سمیح قاسم قصیدته معتمداً علی بحور الشعر التقلیدیه؟ -21

 ا یا سمیع قاسم قصیده اش را عمداً بر بحر شعری تقلیدی سروده است؟ 

 ماذا یسمی هذا النوع من الشعر؟ و هل یعتمد علی التفعلیه؟ -21

 این نوع شعر چه نام دارد؟

 ما هی الاعمال الوحشیه التی یمارسها الاعداء فی وطن الشاعر المغتصب؟ -22

گرفتن اموال به  -کارهای وحشیانه ای که دشمن در وطن غصب شده ی شاعر انجام می دهد چیست؟ زندان کردن

 ضعیف نشان دادن تاریخ فلسطین دیوار کشیدن و جدا کردن خانه فلسطینی ها  –سوزاندن کتاب ها  –زور 

 من قصیده:اصوات من مدن بعیده
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 صداهایی از شهرهای دور الشرح قصیده:

 هدینی... صاعدا کالریح، من کهفی الذلیلقومی اش

 قومی اشهدی عینی، مصبا حین فی اللیل الطویل 

 قومی فانی قادم... جیلاً علی ا ثار جیل 

 رئتی تمج غلیلها الدامی، تبارک من غلیل 

 و یدی علی الرشاش ضاغطه... و وجهی فی الدخیل 

 قومی اشهدینی صاعداً، تیار جاحمه اکول 

 قدمی علی الافعی، و ثغری بین ازهار الحقول 

 ا ت انا... ا ت یضیی حنین اعوام سبیلی 

 ا ت لاحصد حنطتی، و اعید ترتیب

 الفصول 

 ا ت.... قفی بالباب یا امی، مبارکه دخولی 

 ترف لدیک العیش.... ارضی منه بالنزر القلیل 

 و اذا قتلت لدیک یا امی... فیا ترف القتیل 

 فا فی الباب... جذلان الوصول قومی اشهدینی ناز

 ارثی دمائی منشداً:سیلی... وصلت الباب سیلی!

 الشرح:

 قومی اشهدینی، صاعداً کالریح، من کهفی الذلیل شاهد بر من باش -15

الراعی » ای فعل کذا / اشهدینی:یرید شاهدینی /  صاعداً:مرتقیاً، « قام بفعل کذا» قام:نهض، انتصب و اقفا، یقال 

کهف:بیت منقور فی الجبل.  یقول:انهضی و انظری کیف اتخلص من ذلی و اهب کالریح « / الجبلصاعد الی 

 العاصفه نحو اعدائی. برخاست بالا رونده خانه ای در کوه غار
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ای قوم من برخیزید و نگاه کنید چگونه از ذلت و خواری رهایی یابم  و مانند بادی شدید )طوفان به سوی 

 دشمن حمله می کنم.دشمن می وزم و به سوی 

 قومی اشهدی عینی، مصبا حین فی اللیل الطویل -16

 مصباح:کل ما یستضاء به، سراج:هر ا نچه چراغ با ا ن روشن می شود.

 یقول:انهضی و انظری کیف اشق طریقی فی ظلام الاحداث و المصاعب

 و باز می کنم.ای قوم من برخیز و نگاه کنید چگونه راهم را در تاریکی حوادث و سختی ها می شکافم 

 قومی فانی قادم... جیلاً علی ا ثار جیل -17

جیل:الامه اوکل قوم یختصون بلغه، الصنف من الناس/ ا ثار:مفردها اثر، « / رجل قادم من الشرق» قادم:ا ت، واصل 

 «ا ثار اقدام» علامه او رسم متخلف من شیء ما 

 سترداده امه بعد امه.یقول انهضی فاننی ا ت لن اتخلی عن حقی الذی سنطالب به و نسعی لا

 بیا:امت هر قومی که به زبان خاصی دارد گروهی از مردم، علامت  

ای قوم من برخیز ید من می ا یم و از حق خود هرگز نمی گذرم حقی طالب ا ن هستم و برای باز گرداندن ا ن حق امتی 

 بعد از امتی تلاش می کنند.

 رئتی تمج غلیلها الدامی، تبارک من غلیل  -18

التنفس و هما رئتان / مج الشخص الشراب و نحوه:رمی به من فمه کلام تمجه الاسماع:تستکرهه / رئه:عضو 

 الغلیل:الحقد / دمی الجرج فهو دام:خرج منه الدم. 

 شش  سخنی که گوش ما را ا زار می دهد  کینه خون از ان خارج می شود –ریه 

دمی له قلبی، و ها ان رئتی تخرجان هذا الحقد المبارک، یقول:ان صدری یمتلی بالحقد علی الاعداء، هو الحقد الذی ی

 لتشفی غلیلها

همانا سینه ی من از کینه ی دشمنانم پر می شود و ا ن کینه ای است که با ا ن به قلبم خون می رسد و همانا ریه من این 

 کینه مبارک را خارج می کند تا ا ن کینه ریه ام را شفا دهد

 وجهی فی الدخیل و یدی علی الرشاش ضاغطه... و  -19

 رشاش:مدفع یقذف الرصاص متتالیاً عند ضغط الزناد مره واحده / ضاغطه:زاحمه/ فشار ا وردن
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 دخیل:من لیس من القوم، و هنا العدو المحتل. فردی که از اقوام نیست اینجا دشمن اشغالگر است

 الاجنبی الدخیل. یقول:و فی یدی الرشاش و اصبعی ضاغطه علی الزناه. و هدفی هو العدو المحتل و

 و در دستم مسلسلی است که بر ماشه ا ن انگشتم را فشار می دهم و هدفم همان دشمن اشغالگر بیگانه است.

 قومی اشهدینی صاعداً، تیار جاحمه اکول -21

 تیار:موج البحر الهائج/ جاحمه:الجاحمه من الحرب معظمها و شده القتل فی معارکها / اکول:کثیر الاکل.

 انی  شدت گرفتن جنگ در میدان ا ن موج دریای طوف

یقول:انهضی و انظری الی صاعدا اقاتل الاعداء و اندفع نحو هم کموج البحر الهائج فی حرب لا تذر شیئنا و تاتی علی 

 کل شیء. 

قوم من برخیزید و به من نگاه کنید که برای کشتن دشمنان می روم همانن موج دریای طوفانی در جنگی که هیچ چیزی 

 و او با همه چیز می ا ید به سویش حمله می کنم. ندارم

 قدمی علی الافعی، و ثغری بین ازهار الحقول  -21

حقول:مفردها حقل:الزرع مادام اخضر، کل قطعه من الارض « / بدت علی ثغره ابتسامه ساخره» افعی:حیه/ ثغر:الفم 

 قابله للحرث و الزرع. 

 م زد و کشت کردمار / زراعت تا زمانی هر قطعه زمین که بتوان شخ

 با پاهایم روی این دشمنان که مانند مارهای افعی هستند می گذارم تا زندگی شیرین به خانواده و وطنم بازگردانم

 ا ت انا... ا ت یضیی حنین اعوام سبیلی  -22

 «لبث فی الاسر اعواماً » اعوام:مفردها عام:سنه « / الحنین الی الوطن» حنین:الشوق 

 صدایی از روی شوق  سال 

 ً  یقول:اننی قادم، قادم لارضی، ینیر الحنین طریقیالذی اشتاق الیه سنین طوالا

 من خواهم ا مد به سرزمینم خواهم ا مد شوق به وطنم که سالهای طولانی به ا ن مشتاقم به من نور امید می دهد. 

 ا ت لاحصد حنطتی، و اعید ترتیب الفصول  -23

 حنطه:القمح / اعاد القول او الفعل:کرره«/ امهمن زرع الشر حصد الند» حصد الزرع:قطعه بالمنجل  

 درو کردن  گندم  تکرار کردن  –بریدن ا ن با داس 
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یقول:قادم  لاعود ثانیه الی حیاتی الکریمه و مزرعتی فاحصد حنطتی و انال ثمره کفاحی، و اعیش فی راحه و سکینه بعد 

 ان ضعف فی صخب الزمان و تداخل الایام

زندگی ارزشمندم و مزرعه ام باز گردم پس گندم ا ن را درو کنم و میوه بسیار می رسد و در ا سایش می ا یم تا ثانیه ای به 

 و ا رامش زندگی می کنم بعد از ان که زمانها را پشت سر گذاشتم و روزها پشت سر هم تکرار شدند

 ا ت.... قفی بالباب یا امی، مبارکه دخولی  -24

 قفی:فعل امر من وقف  

 بایست 

 قادم فانتظرینی علی الباب یا امی، لتبارکی عودتی و دخولی الی منزلی.یقول:اننی 

 من ا مده ام مادرم در کنار در منتظرم باش تا بازگشتنم و به خانه ا مدنم را تبریک بگویی

 ترف لدیک العیش.... ارضی منه بالنزر القلیل  -25

النزر من الاشیاء:قلیل تافه و من «/ لابوسکان یعیش عیشه وسطاً لا ترف فیها و » ترف:مصدر ترف، ترف المرء:تنعم 

 الاشخاص:قلیل الخیر. 

 زندگی حد وسط نه ا سایش و نه سختی  کم خیر 

 یقول:فالحیاه عندک یا امی تفیض بالنعم، و قد تعودت علی حیاه الترف و لکن علیک الان ان تقنعی بالقلیل

 رام بازگشتی اما اکنون به کم قانع باش مادرک پس زندگی با نعمت هایش به سوی تو بازگشت و به زندگی ا  

 و اذا قتلت لدیک یا امی... فیا ترف القتیل  -26

 یقول:و اذا قتلت عندک یا امی، فذلک تنعمی و ترفی 

 مادرم هنگامی که نزد تو کشته شدم پس ا ن نعمت و ا سایش است

 قومی اشهدینی نازفا فی الباب... جذلان الوصول  -27

 خرج منه بغزاره فاضعفه / جذلان:فرح نزف ینزف فهو نازف:نزفه الدم:

 ریختن خون  خون از بدنش می رود و ضعیف می شود  شادی 

 یقول:انهضی و انظری الی یا امی و انا امام الباب تسیل الدما منی، یسعدنی الوصول الیک

 تو خوشبخت می شوم.مادرم برخیز و به من نگاه کن من جلو در هستم و از خون من سیل راه افتاده است. با رسیدن به 



320 

 

                                                                                                                                                                                                             

 ارثی دمائی منشداً:سیلی... وصلت الباب سیلی! -28

رثا الصدیق المیت:بکاه وعدد محاسنه/ دماء:مفردها دم:سائل احمر یستری فی عروق  الحیوان / منشد:من 

 یودی الشعر بتلحین و حسن ایقاع / سیلی:فعل امر من سال سیلاناً، سال الماء و نحوه:جری:

که در رگها جاری است روان شو ا وازه خوان کسی که شعر را با لحن و موسیقی می خون مایع قرمز رنگ 

 خواند  جریان یافت

 یقول:ابکی دمائی و انا انشد:اجر ایتها الدما اجر فقد وصلت الی الباب بعد ان قمت بواجبی نحو وطنی 

 حق وطنم به خانه رسیدم.با خونم اشک می ریزم و شعر می خواتم. ای خون جاری شو بعد از ادای واجبم در 

 المناقشه:

 هل یتخلی الشاعر عن حقه، و من سیطالب به؟  -11

 از دشمن غاصب –ا یا شاعر از حق خود می گذرد و ا ن را از چه کسی می خواهد؟ خیر 

 بماذا تمتلی رئتی سمیح القاسم؟ -12

 با چه چیزی شش های سمیح القاسم پر شده است؟ کینه انتقام به دشمن 

 ه و ما هو هدفه؟و ماذا یحمل بید -13

 دشمن اشغالگر  –چه چیزی بدست دارد و هدف او چیست؟ مسلسل 

 هل الشاعر یتقاعس عن مواجهه العدو و کیف یندفع نحوه؟ -14

مانند امواج طوفانی  –ا یا شاعر از رو برو شدن با دشمن هراس دارد؟ چگونه به سوی او حمله می کند؟ خیر 

 دریا 

 بماذا شبه الاعداء؟ -15

 به چه چیزی دشمنان را تشبیه کرده است؟ افعی 

 ؟ «احصد حنطتی و اعید ترتیب الفصول» ماذا یعنی بقوله: -16

 این گفته یعنی چه؟ گندم ها را درو می کنم و ترتیب فصل ها عید می گیرم

 ممن یطلب ان ینتظر، و لماذا؟ -17

 چه کسی انتظار او را می کشد؟ و چرا؟ مادرش زیرا به او خوش ا مد گوید 

 ما هی نعم و ترف امه و ما هو تنعمه و ترفه؟ -18

 نعمت ها و معاش مادرش چیست؟ نعمت ها و معاش او چیست ؟ ا زادی وطن و زندگی ا رام در ا زادی 
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 ما الذی یسعد الشاعر و هو امام الباب تنزف منه الدماء؟ -19

 ؟ مادر چه کسی به شاعر خوش ا مد می گوید در حالی که او خونش در جلو در روی زمین می ریزد

 هل یا به الشاعر لموته، و ما هو هدفه الذی یسعی الیه؟ -21

 ا یا شاعر خیر از مرگش ترس دارد ؟ هدف او به سوی ا ن تلاش می کند چیست

 محمود درویش

 _م 1941

حافۀََ فی عَدَدٍ  1941وُلدَ عَامَ  م فی قریۀَ البرِوَۀ قضاء عکا فی فلسَطین، ا کملَ دِراسَتَه الثاّنویۀ فی کفََریَاسِین، و مارَسَ الصَّ
لهُا  مِنَ  کمَا ا نَّ لهَ عَدَداً « ا حَدَ عَشَر کَوکَبا » و ا خِرُها « عَصافیر بلاَ ا جنحِۀ» مِنَ الدُّوَلِ العَرَبیَّۀ، لهَُ عددٌ مِنَ الدَّواوین ا وَّ

 .وَ غَیرهما« وَداعاً ا یَّتهُا الحَرب » ،«شَیءٌ عَنِ الوَطَن» المُؤلَّفات مثل 

ر قلمَه ا لی جانب البنادِقِ  عُرِفَ محمود درویش با شعارهِِ الوطنیَّۀِ و صَرَخاتهِ المُدَوّیۀّ ضدَّ الصهاینۀِ الذین احتلُّوا بلادَه، و سَخَّ
دُ المحتلیّن.فکانَ   شعرُه محوراً للعدیدِ من النَّدواتِ و المحاضَرات. التی کانت تَتَرَصَّ

 هو من اتباعِ الشعرِ الحرِّ و الکلمۀِ المنطَلقَِۀ و الواقعِ المُجَنَّحِ بالخیال، و رائد من رُوّادِ شعر المقاومَۀ.

 

 محمود درویش

ن را در کفریاسین به پایان م در روستای بروۀ قضاء عکا در فلسطین به دنیا ا مد تحصیلات مقطع دبیرستا1941در سال 
عصافیر ) برد و در تعدادی کشورهای عربی مشق روزنامه نگاری کرد،  او دارای چند دیوان است که نخستین ا نها       

می باشد.همچنان که دارای ( یازده ستاره ( ) ا حد عشر کوکباً ) و ا خرین ا نها ( گنجشک های بی بال ( ) بلا ا جنحۀ
 .و غیره   می باشد( ای جنگ خداحافظ ( ) وداعاً ایتّها الحرب ( ) چیزی از وطن ( ) عن الوطن  شیءٌ ) مؤلفاتی مانند 

محمود درویش با اشعار ملی و فریادهای همراه با کینه علیه صهیونیست هایی که سرزمینش را اشغال کرده اند شاخته 
اند بکار گرفته.در نتیجه شعرش محور بسیاری شده است و قلمش را در کنار تفنگ هایی که در کمین اشغالگران نشسته 

 . از مجالس و حلقه های بحث شده است

 او از پیروان شعر ا زاد و روان و واقعیت توا م با بال خیال و پیشوایی از پیشوایان شعر مقاومت است.

 

 

 بطِاقۀَُ هُوِیَّۀً 

لْ   1سَجِّ
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 ا نا عربی  

 ا جدادی 3کرُومَ  2 سُلبِتُ 

 ا فلحَُهاوَ ا رضاً کنُتُ 

 ا نا وَ جَمیعُ ا ولادی

 4 وَ لکُِلِّ ا حفادِی..وَ لمَ تَترک لنَا.

خور.  ..سِوَی هذی الصُّ

 فهََل سَتَا خُذُها

 ؟!کمَا قیِلا .. حُکومَتُکم.

 

 (برگه هویت ) کارت شناسایی 

 بنویس

 من یک عرب هستم 

 ربوده شده استتا کسان ها اجدادم و زمینی که من و فرزندانم ا ن را شخم می زدیم از من 

 و برای ما و تمامی نوادگانم جز این صخره ها باقی نمانده است

 پس ا یا ا نچنان که گفته شده حکومت شما ا ن را خواهد گرفت

سُلبِتُ:اخُِذَ مِنیّ قهَراً مَا ا حمِلُ مِن مالٍ ا و مَتاعٍ، ا نچه از مال و کالا ( 2/   ثبت کن   –ا کتبُ، قَیِّد کتابۀ، بنویس ( 1
کرُوم:مُفردها کَرم ا ی شَجرۀُ العنب، کلُُّ ا رضٍ مَغروسَۀٌ کَرمَۀً، مفردش کرم یعنی درخت ( 3/ از من ربوده شد  داشتم 

ا حفَاد:مُفردُها حافدٌِ و حفیدٌ ا ی وَلدُ الوَلدِ، مفردش حافد ( 4( / تاکستان  )انگور، هر زمینی که در ا ن انگور کشت شود 
 و حفیدیعنی نوه ی پسری.

 

 !ا ذَن

فحَۀِ الا ولی.. لْ.سَجِّ   برَِا سَ الصَّ

 ا نا لا ا کرَهُ الناّسَ 

 عَلیَ ا حَدٍ  1 وَ لا ا سْطوُ
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 2 ا ذا مَا جُعتُ .. و لکَنیّ.

 3ا کلُُ لحَمَ مُغتَصِبی 

 ... حَذَارِ... مِن جوعی4حَذَارِ 

 و مِن غَصَبی !! 

بنابر این بالای برگه ی اوّل بنویس من از مردم بدم نمی ا ید و بر کسی خشم نمی گیرم امّا من هنگامی که گرسنه شوم 
 گوشت اشغالگرم را می خورم 

 از گرسنگی و خشم من بر حذر باش بر حذر باش

 

ا حَسَّ بالحاجۀِ ا لیه، جُعتُ:خَلتَ مِعدَتی جاعَ:ا رادَ الطعّامَ و ( 2 سَطا عَلیه و به:بَطَشَبه، قهََره، حمله کرد هجوم برد.( 1
اغتَصَبَ الشّیءَ:ا خَذَه قهراً و ( 3 مِن الطَّعام، غذا خواست وبه ا ن احساس نیاز پیدا کرد جُعتُ:معده ام از غذا خالی شد.

 نی بپرهیزاسم فعل امر به مع، «احذَر » حَذارِ:اسم فعِلٍ للا مرِ بمِعنی  (4/ ظلماً، به زور و اجبار از او گرفت  

 (بحث و گفتگو، سؤال و جواب :) المناقشۀ

 ماذا سَلبََ الغاصِبونَ من الشّاعِر، وَ ماذا سَیَا خُذون ؟ -1

 غاصبان از شاعر چه ربوده اند و چه چیز خواهند گرفت ؟

 هَل یَکرَه الشّاعرُ الناّسَ ا و یَسرِقهُم، ولمِاذا یُریدُ ا کلَ لحَمِ مُغتَصِبۀ ؟ -2

 مردم بدش می ا ید و به ا نها شبیخون می زند و چرا می خواهد گوشت اشغالگرش را بخورد ؟ا یا شاعر از 

 مِمَّ یحَُذِّرُ الشّاعرُ الغاصبین ؟ -3

 شاعر اشغالگران را از چه بر حذر می دارد ؟

 «احذَر » معنی حَذارِ:اسم فعِلٍ للا مرِ بِ  -2/ اغتَصَبَ الشّیءَ:ا خَذَه قهراً و ظلماً، به زور و اجبار از او گرفت  

 اسم فعل امر به معنی بپرهیز  

 صیدۀ الا رضقَ 

ی التُّرابَ امتدِادَاً لرِوحی  اسَُمِّ

ی یَدَیَّ رَصِیفَ   2 الجُروحِ  1اسَُمِّ

ی الحَصَی   ا جنحَِۀً  3اسَُمِّ
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ی العَصَافیرَ لوَزاً   و تیِن 4  اسَُمِّ

ی ضُلوعِی  شَجَر  5 اسَُمِّ

در غُصْنَاً   6 وَ استَلُّ   مِن تیِنَۀ الصَّ

 

 قصیده زمین

 خاک را امتداد روحم می نامم

 دستانم را پیاده روی زخم ها می نامم

 سنگریزه ها را بال هایی می نامم

 و گنجشک ها را بادام و انجیر

 استخوان های پهلویم را درخت می نامم

 و از درخت انجیر سینه ام شاخه ای بیرون می ا ورم

 

ص للِمَارَّۀ، کنار جادّه که مخصوص عابران است الرَّصیف:( 1 جُروح:مُفردُها ( 2(/   پیاده رو ) جَنبُ الطَّریق المُخَصَّ
( 3/ جُرحٌ:شَق  ا و ا ثَرٌ تحُدِثهُ فی البدن ا لۀٌ حادَّۀ، مفردش جُرح:برش یا خراشی که ابزاری تیز ا ن را در بدن ایجاد می کند 

لوَزٌ:ثمََرٌ بری  و ( 4ۀُ مِن صِغار الحجارۀ، مفردش حصادۀ:یعنی یکی از سنگریزه ها حَصَی:مُفردُها حَصَاۀ، ا ی الواحد
ی بستانیّ مُستَطیل الحَبِّ قلَیلاً یُؤکلَُ ا خضَر ا و یَابساً، و هو ا مّا حُلوٌ ا و مُرّ، بادام، میوه منطقه خشکی و بادامی دارای مغز

ضُلوع:مُفردُها ضِلعٌ، ( 5و به صورت تلخ و شیرین است کمی مستطیلی شکل به صورت سبز یا خشک خورده می شود 
در، ضُلوع مفردش ضلع یعنی استخوانی از استخوانهای قفسه سینه  :ا ی ا خرَجَ ( 6/ ا ی عَظم مِن عِظامِ قفََصِ الصَّ استَلَّ

یءبرِِفقٍ، مثلُ سَلَّ و اسَتَلَّ سَیفَه، سَلَّ یعنی چیزی را بامدارا خارج کرد مانند سَلَّ   و استَلَّ سیفه. الشَّ

 

 وَ ا قذِفهُ کاَلحَجَرْ 

 .الفَاتحِین  2 دَبَّابَۀَ  1 و ا نسِفُ 

 ..ا نا الا رضُ مُنذُ عَرَفتُ خَدیجَۀ.

 هَذَا التُّرابُ ترُابی

حابُ سَحابی  وَ هَذا السَّ
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 وَ هَذَا جَبیِنُ خدیجۀ

جِین_ ا نا العاشِقُ الا بَدیّ   البَدیهیُّ   3 السَّ

باحِ المُبَکِّر.رَائحَۀُ الا رْضِ   ..توُقظِنی فی الصَّ

 الحَدیدیُّ یُوقظِهُا فی المَساء المُبَکِّر 4 قَیدی

 

 وا ن را مانند سنگ پرتاب می کنم 

 و تانک اشغالگران را نابود می کنم

 من از زمان که خدیجه را شناختم  زمین هستم 

 این خاک، خاک من است 

 تاین ابر، ابر من است و این پیشانی خدیجه اس

 .من عاشق ابدی و زندانی ا شکار هستم

 صبح زود بوی خوش زمین من را بیدار می کند

 و قید و بند ا هنی من در ا غاز عصر او را بیدار می کند 

 

یءَ ا ی اقتَلعََهُ من ا صلهِ و نسََفَ البنِاء ا ی دَکَّه و هدَمَه، ا نسِفُ:در هم می کوبم ( 1  –ا نسِفُ:ا دُکُّ و ا هدِم، نسََفَ الشَّ
یء یعنی ا ن را از ریشه کند و نسََف البناء یعنی ا ن را در هم کوبیدو ویران کرد نا دباّبۀ:مَرکَبَۀٌ ( 2/ بود می کنم نسََف الشَّ

دَۀٌ بمِِدفعَ، تدَورُ عَجَلاتهُا عَلی سَلاسِلَ، تانک ، مرکب نظامی زره پوش و مجهّز به توپ که  حَۀٌ مُزَوَّ عَسکَریَّۀ مُصَفَّ
قیَد:حَبلٌ وَ نحَوه یجُعَلُ فی رجِلِ ( 4/ سَجینٌ:مَسجونٌ، مَحبوسٌ زندانی در بند ( 3.( رهایی می چرخدچرخهایش بر زنجی

ابَّۀ و غیرها فیَُمسِکُها  ریسمان و مانند ا ن که به پای چهار پا و غیر ا ن گذاشته می شود و او را باز  ،«قَیدٌ مِن حَدید » الدَّ
 (  بندی از ا هن ) می دارد 

 مالُ الذَّهابِ الجَدیدِ ا لی العُمر، هذا احتِ 

 لَا یَسْا لُ الذَّاهبون ا لی العُمر عَن عُمرِهم

 یَسْا لون عَنِ الا رضِ:هَل نهََضَت

 !طِفلتَی الا رضُ 

 هَل عَرَفوکِ لکِی یَذبَحوکِ ؟
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تاء؟ 1 وَ هَل قَیَّدوکِ با حلامِنا فاَنحَدَرتِ   ا لی جُرحِنا فی الشِّ

 یَذبَحوکِ ؟وَ هَل عَرَفوکِ لکِی 

 و هل قَیَّدوکِ با حلامِهم فاَرتفََعَتْ ا لی حُلمِْنا فی الرَّبیع ؟

 

 این پذیرش حرکت جدید به طرف عمر است

 روندگان به سوی عمر در مورد عمرشان نمی پرسند 

 ا نها از زمین می پرسندا یا قیام کرده است

 !کودکم زمین 

 ا یا تو را شناختند تا قربانیت کنند؟

 با رؤیاهایشان به زنجیر کشیدندپس در زمستان بر زخم ما فرود ا مدی ؟ و ا یا تو را

 ا یا تو را شناختند تا قربانیت کنند ؟

 و ا یا تو را با رؤیاهایمان به بند کشیدندپس ا ن بندها در بهار به رؤیاهای ما در ا ویخت ؟

 

یءُ:انحطَّ مِن عُلوٍ ا لی سُفلٍ،  از بالا به پایین فرود( 1 کَۀِ للزِّراعَۀ( 4/  ا مد  انحَدَر الشَّ ها بالسِّ  حَرَثَ الا رض:شَقَّ

 ، زمین را با گاو ا هن شکافت و شخم زد.

 

 ..ا نا الا رضُ.

اهِبونَ ا لی حَبَّۀِ القَمحِ فی مَهْدِها  یا ا یُّها الذَّ

 !احُرُثوُا جَسَدی 

 ا یهَّا الذَّاهِبونَ ا لی جَبَلِ النَّار

 عَلیَ جَسَدی 1 مُرُّوا 

 هِبونَ ا لی صَخرۀِ القُدسِ ا یهَّا الذَّا

 مُرُّوا عَلیَ جَسَدی
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 ا یُّها العابرِونَ عَلیَ جَسَدی

 لنَ تمَُرُّوا

 ..من زمین هستم.

 ای کسانی که سراغ دانه ی گندم در گهواره اش می روید 

 !پیکر مرا شخم بزنید

 ای انسانهایی که به کوه ا تش می روید 

 بر پیکر من گذر کنید

 سای روندگان به صخره قد

 بر بدن من عبور کنید 

 ای عابران بر بدن من 

 گذر نخواهید کرد

 من زمین هستم در حالت بیداری ا ن

 نخواهید گذشت

 

 مَرَّ بهِ ا و عَلیَه:جاز علیه، از او گذشت  ( 1

 

 

 ا نا الا رضُ، یاا یُّها العابرِونَ عَلیَ الا رضِ فی صَحوِها 

 لنَ تمَُرُّوا

 لنَ تمَُرُّوا

 

 عابران بر زمین در حالت بیداری ا نمن زمین هستم ای 

 گذر نخواهید کرد   
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 گذر نخواهید کرد     

 

در این شعر، شاعر خودش را به زمین تشبیه می کند تا دردها و رنجهایی که بر سرزمینش رفته است را به تصویر بکشد )
 ( و مقاومت وطنش را در برابر اشغالگران در سخت ترین شرایط گوشزد کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا حِبُّکِ _ ا مُوتُ 

 ا نَّ ثَلاثۀَ ا شیَاءَ لا تَنتَهی

، و المَوت  ا نتِ، و الحُبُّ

 قَبَّلتُ خَنجرکِ الحُلوَ 

 ثمَُّ احتَمیتُ بکَِفَّیکِ 
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 ا ن تقَتلُیِنی

 و ا ن توُقفِینی عَنِ المَوت

 هُوَ هُوَالحُبُّ 

 ا نیّ احُِبُّک حَینَ ا موتُ 

 و حینَ ا حِبُّکِ 

 ا شعُر ا نیّ ا مُوت

 فکَُونی امرا ۀً 

 وَکوُنی مَدینۀًَ  

 دوستت می دارم_ می میرم 

 سه چیز پایان نمی پذیرد

 تو، عشق و مرگ 

 خنجر شیرین تو را بوسیدم 

 ا نگاه به دستانت پناه بردم

 که مرا بکشی

 که مرا از مرگ و راکد ماندن باز داری 

 (ا ن همان عشق است ) 

 من هنگامی که می میرم دوستت می دارم 

 هنگامی که دوستت می دارمو 

 احساس می کنم که می میرم

 پس تو زن باش و تو شهر

خصَ:باسَه ( 1 احِتمََی بهِ:لجََا  ا لیه ، به او پناه ( 2( / پدر پسرش را بوسید ) او را بوسید  ،«قبََّلَ الا بُ وَلدََه » قَبَّل الشَّ
 .برد

 المناقشۀ:

 الفاتحین ؟بمِاذا یرُیدُ الشّاعرُ ا ن یَقذِفَ  -1
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 شاعر با چه چیزی می خواهد غاصبان را مورد هدف قرار دهد ؟

 ما الذّی یوُقظُِ مَحمود درویش، و ما الذّی یُوقظُِ الا رضَ ؟ -2

 چیزی که محمود درویش را بیدار می کند چیست و ا نچه زمین را بیدار می کند چیست ؟

 م ؟عَمَّ یَسا ل الذّاهبون َ ا لی العُمر ؟ وَ ما سُؤاله -3

 روندگان به سوی عمراز چه می پرسند و سؤالشان چیست ؟ 

 مَن هی الا رضُ فی را ی الشّاعر وَ ما فعََلَ بهِا المُغتَصبون ؟ -4

 زمین در نظر شاعر کیست و اشغالگران با ا ن چه کرده اند ؟

لۀَ بَینَ الشّاعر و الا رضِ ؟ -5  هَل یَسمَح الشّاعرُ بمِرورِ الفاتحین، وَ ما الصِّ

 ا شاعر اجازه می دهد اشغالگران عبور کنند و نقطه اتصال میان شاعر و زمین چیست ؟ا ی

 مَا الاشیاء الثَّلاثۀُ التّی لا تَنتهی فی را ی الشّاعر ؟ -6

 چیزی که مد نظر شاعر پایان نمی یابد چیست ؟

 مَا الحُبُّ عندَ محمود درویش، وَمَن هُوَ مَحبُوبهُ؟ -7

 چیست و محبوبش کیست ؟عشق در نظر محمود درویش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مِن قَصیدۀ:قَافیِۀٌ مِن ا جلِ المُعَلَّقات
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.ا نا الدَّلیلُ، ا نا الدَّلیل  1 مَا دَلَّنی  ا حَدٌ عَلیَّ

حراء  مِن لغَُتی وُلدِتُ . ا لیَّ بَینَ البَحر وَ الصَّ

 عَلیَ طَرِیقِ الهِندِ بَینَ قَبیِلتَینِ صَغِیرتینِ عَلیَهما

لامُ  یاناتِ القَدیمۀِ، وَ السَّ  3 المُستَحِیل 2 قمََرُ الدِّ

 وَ عَلیَهما ا ن تحفَظَا فلَکََ الجِوار الفارسِی  

 الرّومِ الکبیرِ، لیَِهبطَ الزَّمَنُ الثَّقیل 4 وَ هَاجِسَ 

 عَن خَیمۀِ العربیِّ ا کثرََ.مَن ا نا ؟ هذا 

 ذه لغَُتیعَشرٌ، ه.. مُعَلَّقَتَان... و ا نا مُعَلَّقَۀٌ.

 

 از قصیده:قافیه ای برای معلقّات

 کسی مرا به خودم راهنمایی نکرده است  

 من راهنما به خودم هستم من راهنما هستم

 سر زمین من میان دریا و خشکی است من از زبانم به دنیا ا مدم

 ا ن ناممکندر سرزمینی در راه هند میان دو قبیله کوچک که ماه ا یین های کهن است و صلح و ا رامش در 

 سرزمین عربی در جوار سرزمین فارس و روم که هر روز زمانه بر ا ن سخت تر می گذرد

 این سؤالی است که دیگران هم ا ن را می پرسند و به جواب نمی رسند) من کیستم 

 این زبان من است( عرب هستم )  من فرزند یک، دو یا ده معلقه هستم

 

هَه ا لیه، او را به ا ن راهنمایی و هدایت کرد  دَلهّ عَلیَ الطَّریقِ ا و غَیرِه:ا  ( 1 لام:سَلامَۀٌ ا مانٌ، صُلحٌ، (2/ رشَدَه ا لیه، وَجَّ السَّ
رٌ فی الفکر، ( 4/    مُستَحیل:ما لا یمُکن وُقوُعه، ا نچه وقوعش نا ممکن است ( 3/ صلح و ا رامش  هاجِسٌ:خاطرٌ وَ تصوُّ

 / در دل و ذهن گذر کننده 
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 :قاَلتَِ الکَلمِات ا نا لغَُتی، ا نا مَا

 کنُ

 جَسَداً.ا نا ما 1 جَسَدی، فکَُنتُ لنَِبرِها 

 جَسَدی مع 2 قلُتُ للکَلمِاتِ:کوُنی مُلتَقَی 

حراء.کوُنی کی ا کونَ کمََا ا قولُ  3 الا بَدیَّۀِ   !الصَّ

 لَا ا رضَ فوَقَ الا رضِ تحَمِلنُی، فیََحمِلنُی کلَامی

 رحِلتَهِِ ا مامی  5 عُشَّ  منیّ، وَ یَبنی 4 طَائراً مُتَفَرِّعاً 

حریِّ مِن حولی،  ،6 فی حُطامی   فی حُطامِ العالمِ السِّ

 

 من زبان خودم هستم، من ا نم که کلمات گفتند 

 .پیکر ما باش پس برای ا واز بلندشان پیکری شدم

 من ا نم که به کلمات گفتم وعده گاه پیکرم با ابدیتّ صحراء باشید

 گونه که می گویم باشمشما ا نچنان باشید تا من ا ن 

 هیچ زمینی بر کره ی خاکی نیست که موطن من باشد

از من جدا می شود تا در برابر من بر ویرانه ام لانه ی کوچکی برایم بسازد بر ویرانه ام بر ویرانه ای (زبانم ) پس کلامم 
 جهان سحر ا میز پیرامون من

 

وت، بالا بردن صدا ( 1 :مَکانُ اللِّقاء، اللِّقاء، اجتماع، حِوارٌ وَ حَدیث، مکان دیدار، دیدار، گرد مُلتَقیً ( 2/  نبرٌ:رَفعُ الصُّ
باً، تفََرَّعَتِ ( 4ا بَدِبَّۀ:دَوامٌ لا نهِایۀ لهَ، ادامه ای که بی نهایت است.( 3/ ا مدن، گفتگو و کلام  مُتَفَرِّعاً:مُتَشَعِّ

ضعٌ یَتَّخِذه الطاّئرُ مِن القَشِّ و العِیدان الدَّقیقۀیَضَعُ فیه بیِضَه، عشّ:مَو( 5/ المَسَائل:تشََعَّبت، شاخه شده، شاخه شاخه شد 
رحِلۀَ:انتقِالٌ ا لی ( 3( / لانه ) مکانی که پرنده از کاه و چوب های نازک انتخاب می کند و در ا ن تخم می گذارد 

حُطامُ الطاّئرۀ » بقَی منه بَعدَ تحََطُّمه حُطامٌ مِن کلُّ شیء:ما ( 6/ مکانٍ ا خر، انتقال از مکانی به مکان دیگر، مسافرت 
 ( ویرانه ی پرنده ها ) ا نچه که بعد از ویرانی چیزی از ا ن باقی می ماند   ،«
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 عَلیَ ریِحٍ وَقفَتُ.و طالَ بی لیَلی الطَّویلُ 

 مِن نجُومٍ حَولَ ا عنَاقِ  1 هَذه لغَُتی قلََائدُ ...

 الا حبۀِّ:هَاجَروا

 هاجَرواا خَذوا المکانَ و 

 ا خَذوا الزَّمانَ و هاجَروا 

 

 در مسیر باد ایستاده ام و شب طولانیم به درازا کشیده است

این زبان من است گردنبند هایی از ستارگان دور گردنهای دوستانم که مهاجرت کردند و ا واره شدند و زمان و مکان را 
 (ما دیگر هیچ مکان و زمانی نداریم) گرفتند و کوچ کردند 

 

در تقَدیراً لصِاحبه، ( 1  قَلائد:مُفردُها قلِادَۀ:ما یوُضَعُ فی العُنقُ مِن حُلیِ  وِسامٌ یوُضَعُ فی العُنقُِ ا و عَلیَ الصَّ

ا نچه از زیور ا لات و مانند ا ن بر گردن ا ویخته شود، مدالی که بر گردن یا سینه برای قدر دانی از صاحبش قرار داده می 
 شود
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 الشرح

 قافیۀٌ مِن ا جلِ المُعَلَّقات:

رادۀَ وَ صَرخَۀَ  یاع، وَ لکنَّ الا  اعرُ عَن وُجُودِه وَ کیِانهِ فی عَالمَِه العَرَبیِّ الَّذی یشَعُر فیه باِلضِّ الحَیاۀِ تحَمِله ا لی  یَتَحدّثُ الشَّ
 دُنیاه المُتَمَرِّدَۀِ، فیقول:

، فا نا الَّذی ا دُلُّ عل حراء علی طَریق الهِند فی بلاد العَرَبِ بجوار بلِاد لمَ یَدُلَّنی ا حَدٌ علیَّ ی نفَسی، فمََوطنی بَینَ البَحر وَ الصَّ
مَنُ یَثقُل یَوماً بَعدَ یومٍ   .الفُرسِ و الرُّوم.حَیثُ لَا سَلامَ وَ لَا اطمْئنان، وَ الزَّ

واباً.و یقول ا نا عربی  ابنُ المُعلَّقات لقََد وُجِدتُ  فلَْا کُن و یَتساءل الشّاعِرُ:مَن ا نا وَ هَو مَا یَسا له الا خرون و لَا یَجِدون لهَُ جَ 
حراء وَ ا هلهِا.لیَسَ لی ا رضٌ غَیرُها، وَ یَشعُر و کا نَّ لغَُتَه و کلامَه یَنفَصِمانِ عَنه لیَُقیما لهَ مَا ویً ا   ً من الصَّ مامَه و فی جُزا 

احِر حَولهَ و یَبقَی فی مَ  هَبِّ الرِّیح لا یَعلمَ مَصیرَه، و یطولُ به لیَلهُ.فلَغتهُ کمَا یَقول کقََلائدَ مِن حُطامِه.و حُطامُ العالمَ السَّ
ا مجادِ القَدیمۀ نجُومٍ حَولَ ا عناقِ ا حِبَّته الَّذین هاجَروا و تشََرَّدوا فلَا مَکانَ لهَ و لا زَمانَ فهَو ضَائعٌ فی عالمَ المُعَلَّقات وَ ال

 . رَبُ و واقعُِهُم ا لیمالتی طالمَا یَتَفاخَرُ بها العَ 

 

 شرح:

شاعر از هستی و موجودیتش در جهان عربی اش که در ا ن احساس تباهی می کند سخن می :قافیه ای به خاطر معلقّات
 گوید امّا اراده و خروش زندگی او را به دنیای سرکش خود می برد پس می گوید:

ی خودم هستم و وطنم میان دریا و صحرا در راه هند کسی مرا به خودم هدایت نکرده است من کسی هستم که راهنما
در سرزمین عرب مرز سرزمین فارس و ایران است ا نجا که ا رامشی و اطمینانی نیست  و زمان روز به روز سنگین می 

 شود.

 و شاعر می پرسد من کیستم و این چیزی است که دیگران هم ا ن را می پرسند و برایش جوابی نمی یابند و می گوید من
عربی فرزند معلقّات هستم خودم را این گونه یافتم که جزئی از صحرا و اهلش باشم من زمینی غیر ا ن ندارم و احساس 
می کند گویی زبانش و کلامش از او جدا می شوند تا برای او ما وایی در برابرش بر ویرانه اش و ویرانه ی  جهان 

اند در حالی که از سرنوشت خود ا گاه نیست و شبش به درازا می پیرامونش بنا کنند و او در مسیر وزش باد باقی می م
انجامد پس زبانش همچنان که می گوید مانند گردنبندهایی از ستاره هستند بر گرد گردن های دوستانش که مهاجرت 

ی که همواره کرده اند و ا واره شده اند پس هیچ مکان و زمانی برای او نماند و او در عالم معلقّات و بزرگواریهای قدیم
 عرب ها با وجود واقعیت دردناکشان  بسیار به ا نها افتخار می کنند گم شده است.

 المناقشۀ:

، مِن ا یِّ العِبارات تدُرکِ ذلک ؟ -1  ا شارَ الشّاعرُ ا لی ا صلهِ العربیِّ
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 شاعر به اصل عربیش اشاره کرده است، این مفهوم  از کدام عبارتها دریافته می شود ؟

 دُ التّی تجُاور ا رض َ ا باءه و ا جداده ؟ما البلِا -2

 سرزمین هایی که هم مرز پدران و اجدادش است کدامند؟

 مَا الذّی یَهبطُِ عَن خیمۀ العَربیِّ ا کثَر ؟ وَ ما یَعنی بقَِوله هذا ؟ -3

 چه چیزی بیشتر بر خیمه ی عرب فرود می ا ید و او با کلامش چه قصدی دارد ؟ 

حراء وَ لمِاذا؟ هَل یُریدُ الشّاعر ا ن -4  یَبقی مَعَ ا بَوَیه الصَّ

 ا یا شاعر می خواهد با پدر و مادرش در صحراء باقی بماند وچرا؟ 

حریِّ من حَوله ؟ -5  ماذا یَری فی العالم السِّ

 شاعر در جهان سحر ا میز پیرامونش چه می بیند ؟

 ؟« ا خَذوا الزَّمان وَ هَاجَروا » ،«ا خَذُوا المکانَ وَ هاجَروا » ما مُرادُه مِن  -6

 چیست ؟« ا خَذوا الزَّمان وَ هَاجَروا » ،«ا خَذُوا المکانَ وَ هاجَروا » مقصود او از 

 هَل یَتَفاءَل الشّاعرُ بالتَّخلُّصِ مِن تشََرُّده وَ ضَیاعِه ؟ -7

 ا یا شاعر به ا وارگی و گمگشتگی خود خوش بین است ؟

 

 سعاد الصباح

میلادی در کویت متولد شد. اقتصاد خواند و لیسانس را از دانشگاه  1942حمد الصباح در سال خانم دکتر سعاد م
گرفت.در بسیاری از کمیته ها و مجالس و مراکز ادبی و 1981قاهره و دکترا را از دانشگاه ساری جلفورد در سال 

ی رای و حقوق انسان است. تعدادی اجتماعی و علمی شرکت نمود.برای ا ن فعالیت های بسیاری در دفاع از زن و ا زاد
 دیوان شعر از او انتشار یافته است از جمله:

، 1988م، فی البدء کانت اُنثی  1986، فتافیتُ اثزا ه 1989، الیک یا وشلدی ) به سویت ای پسرم ( 1971اُمنیه 
 1991، برقیاتٌ عاجلهٌ ا لی وطنی 1989جوارالوردِ و البنادِق 

برنامه ریزی و رشد در اقتصاد کویت و نقش زن و روشنایی  بر اقتصاد الکویتی و امتیاز شعری  و برای ا ن پژوهشها پیرامون
 ا ن با واعیت و جرا ت و پاکی هراست.
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 دشنام نفت

 دشنام و بلای نفت بر ما سرازیر شد

 ا نچه که پسندیده بود بر ما پسندیده ا مد

 باغ ها زیر چرخ های هوس گسترده شد

 بیگانه شوخ طبع ما را عطر ا گین کردندو زنان 

 سکه ها بر قدم ها ریخته شد

 و از برای اجساد ظرف های شراب چیده شد

 و ای سرزمین من اینگونه پرچم های مبارزه برافراشته می شود

 اینگونه است که شمشیر قدیمی پدرم از برای دیوار می گرید

 اینگونه سلاح از فرط نامیدی می گرید

 ا نگونه ام که ترا نمی شناسمسرزمینم، 
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 ا یا او محل خرید و فروش است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 و چکه هایی که از موعود گذشته

 و مغازه های غمار بازی

 ا یا ا ن همان پنجاه ماهی خوشمزه است

 و قاچاقچی ها ا نها را در روشنایی روز به دار می کشند.

 می خوانم و دوباره سوال، چه کسی این پیر را ا موخته است

 ند این سخن چه کسی بر او خشم انقلابی ا موخته استمان

 در لبنان کودکانی هستند

 وا برویی که به یغما می رود

 ای سرزمین بر من خشم بگیر

 و زمین تنها بواسطه خشم کاسته شده است

 کسی به ا ن پیرزن گریه و اندوه ا موخته است

 هرگاه در خاطر عرب ها امروزی خطور

 

 



202 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 اندیشه قریش هستمهنگامی که در 

 بعد از فوت نمودن رسول الله

 و اشکهایم به من خیانت کرد و گریستم

 هنگامی که این سرزمین گسترده را

 بین قهر و قهر دیدم و گریستم

 ا واز خوان دیدم

 بدون ا نکه احساس ترس کند گریستم

 هنگامی که کودکی عربی دیدم

 کینه را از سینه رادیوها می شنود

 گریستم

 که سپاه عربی را که بر ملتی ا تش می افکند دیدم گریستمهنگامی 

 هنگامی که حاکم از عشق مردم به خود

 و از شورا و از ا زادی رای سخن می گوید گریستم

 

 هر وقت که پلیس منطقه عربی

 از توضیحات گذرنامه ام جواب می خواهد

 برگشتم همان جایی که بودم
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 توضیح

یز بعد از اینکه زمان نفت وارد کویت شد زمانی که مردمانش خیمه و حریم را رها لعنت نفت:سعاد در این قضیه شورانگ
کردند و وارد خانه های محکم و قصرهای زیبا و استوار شدند او را غرق در ا ن عصر جدید می دیدتا غم و اندوه هایی 

رکه ای شد که در ا ن مخالفت که دارد پس وارد معرکه ای شد که در ا ن فقط مخالف بود و پست ها نبود بلکه وارد مع
 با نفت بود.

او خود را زنی نفتی تصور می کند که از زیر خاکستر بیرون کشیده است و مانند خنجر مبارزه می کند.با سیطره و فساد 
که پیرامون او وجود دارد.بعد از ا نکه نفت اموال را زیاد کرد پس مردمش ا نچه را که مباح نبود مباح شمردند.بین لهو و 

 عب و غنا زندگی کردند.مال را بی حساب و کتاب بخشیدند بر پاهای زنان خارجی و شراب و قمار.ل

شاعره از احوال عده زیادی از مردمش سخن می گوید که در کارشان مغلوب شده اند و ا نها زیر پای متجاوزانی که به 
که او را به وجد ا ورده روشن می  شکل نامشروع مال جمع می کنند رکوع می کنند.او علت این خشم انقلابی را
 کند.کودکان در لبنان می میرند ا برو بر باد می رود و همه در خشم زندگی می کنند.

 عرب بر نمی گردد، ا ن عرب بعد از وفات پیامبر اکرم، و پیوندهای سرزمین عربی از هم 

 

 

 

 

 

 

نه شورای وجود دارد و نه ا زادی و احترامی برای گسیخته شده و ا زادی با ترور شده اند.رادیوها اتهام کینه پخش میکند 
 عرب زبان در وطن بزرگ

 

 مناقشه:

 چه چیزی بر قبیله شاعره وارد شده است/-1

 ا یا دستیابی به نفت نعمت است یا بدبختی و برای چه؟-2

 شاعر به چه دلیل بندهای نقدش را به طرف چه روانه می کند؟-3

 زندگی می کنند؟ا یا تمام فرزندان سرزمین ا سوده -4
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 چپاولگران سرمایه ها به چه چیزی تشبیه شده اند؟-5

 شکست خوردگان چگونه به تصویر کشیده شده اند؟-6

 ا یا خشم شاعره فقط به خاطر قومش است؟-7

 برای چه احوال عرب بعد از وفات پیامب دگرگون شد؟-8

 ا یا رادیوها در خدمت مردم کار می کنند؟-9

 لامی را در حال حاضر چگونه می بیند؟او وضعیت عربی و اس-11

 

 

 

 

 

 

 گل دریا

 دنیای عربی تصمیم بر ترور سخن دارد

 و همچنین تصویب کرد که تمامی پرندگان و کبوترها را از بین ببرد

 و ما پرندگانی ا واره حق خود را فقط بواسطه کلام می خواهیم

 ما پرندگان دانا نمی خواهیم 

 استخوانهایمان شکسته شودشستشوی مغزی داده شویم و 

 حرفهای ما مبارزه می کند

 شاید بواسطه شعر دورانهای تاریکی را شکست دهیم

 مرا خوشحال می کند اگر سرزمینم پناهگاه همه نوع پرندگان باشد

 و خانه ا واز خوانان و شاعران
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 و خرسندم اگر خاک سرزمینم مزار بنفشه و شهدا باشد

 باشد که جنگلهای عربی ا نها را ا واره کرده استو سقفی برای کسانی 

 و خرسندم می کند اگر سرزمینم جزیره ای ا زا و زیبا باشد

 سپیده هر وقت بخواهد در ا ن بدمد

 دریا هر وقت بخواهد طغیان کند و لبریز شود

 و موج در ا ن خشم گیرد

 خرسندم اگر سرزمینم تقدیری باز شد

 و پنجره ای که در ا ن هوا وارد شود

 دوره ا رامش فراگیر ا سمان را برای ما فرستاد

 و همچنین چمدانهای سفر را

 و نور ماه را در زندان وارد کرد

 

 گل دریا:زن شاعره از کویت صحبت می کند، سپس می گوید: -شرح 
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پرندگان ا واره در براستی جهان عرب تصمیم گرفته انسان را از سخن منع کند و سیطره بر هر چه پرنده و کبوتر زیبا و ما 
هر مکانی تلاش می کنیم تا به حق خود در سخن گفتن برسیم و ما همچنان به عنوان پرندگان داناتحمل نمی کنیم که 
گفتارهای ا زار دهنده به ا نها بر ما املاء شود. ما سخن خواهیم گفت و حرفهای ما مبارزه می کند و تا با اشعارمان این 

می کنیم از بین ببریم مرا خرسند می کندسرزمینم را تباه گاه ا زادگان از نویسنده و شاعر عقب ماندگی که در ا ن زندگی 
ببینم و وطن شهدا و فرارکنندگان از ظلم سرزمین تا ا زادی را در ا ن بیابند. زندگی ارزشمند است و می توانند از 

هتر از ا زادی استشمام می کند.زیرا نظرهایشان همانطور که شاعر ا رزو می کند که سرزمینش محل همه کسانی باشد ب
 دوران امنیت و جانهای ما را خفه کرده استو بر ما سخت گرفته و ما را حتی در پرتو ماه زندانی کرده است.

 جهان عربی به چه چیزی تلاش می کند؟-1

 شاعره خودش را به چه کسی تشبیه کرده است؟ -2

ب و شتم یا بکارگیری قدرت و املاء ا نچه که می خواهد در جهان عربی سعی در خاموشی حکم ها دارد یا با ضر-3
 کدام عبارت به این اشاره دارد؟

 و چگونه شاعره می خواهد تا عقب ماندگی را از بین ببرد؟-4

 چه چیزی سعاد را خرسند می کند؟-5

 عصر نظریه ها و بحث ها چه چیزی را صادر می کند؟-6

 س می کند چیست؟ننگ و خواری که زن از نگاه شاعره احسا-7

 ا یا زن ا رامش و اطمینان را حس می کند؟-8
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 از قصیده:دیوانه

 من واقعاً دیوانه ام

 و شما عاقل هستید

 من از بهشت عقل فرار کردم و شما حکیمانید

 مشهورترین تابستانها برای  شما و برای ما انقلابهای زمستانی را باقی بگذارید

 مناز حالت عشق سیری می کنم

 از ا ن شفائی بر من نیستو 

 و من در جسم نفرین شده ام مانند میلیونها زن

 و تارهای اعصابم ضعیفند

 اگر در داخل گوشم فوت کنی

 دودهای زیادی روانه هوا می شوند
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 می گوید به راستی من احساس می کنم جدم دیوانه و شما عاقلی هستید

 یمانید.و در حالیکه برای ا ن عقلی نیست و شما حک 

 پس برای ا نها صفا  و ا سایش می باشد و برای من رنج و مشقت روزگار

 و براستی من در حالت عشق بسر می برم که از ا ن شفایی نیست

 و احساس می کنم به اینکه من می توانم در بدنم مثل میلیونها زن

 م را از دست بدهمضعف اعصاب دارم، حتی هیچ اگر کسی در گوشم صحبتی کند ممکن است ا رامش و قدرت

 

 ا یا زن شاعره همسرش را دوست دارد؟-1

 تعاملش چگونه بود؟-2

 برای چه با همسرش تعاملی بد داشت؟-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمان البکری 

 امراه فی سجل الزمان

 فلتکتبونی فی سجل زمانکم /پس مراثبت کنیددردفترزمانه تان

 انی امره/من یک زنم
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 بامن نیست /غیرالقلم/به جز قلماهوی القتال/عاشق جنگیدنم وچیزی 

 وقصاصه من دفترقدتقرا/وبرگه ا ازددفتر که بخوانی.

 اصوب الکلمات جمرا/ تاباکلماتی همچون اتش نشان گیری کنم

 لتکون اقوی من قذیفه مدفعه /تااینکه قوی ترازتفنگ وتانک باشد

 فلتکتبونی فی سجل زمانکم /پس باید مرادردفترزمانه تان ثبت کنید

 امراه/همانا من یک زن هستمانی 

 لم تعترف بزمان قهراوالم/درزمانه هیچ قهر وجنگ دردی نمی شناسد

 لم تعترف بزمانکم زمانه تان رانمی شناسد

 صفحه342

 زمن  الضلاله والعداوه والمحن/زمانه گمراهی ودشمنی وخاری وخفت

 عشتم خرابا فی قلوب امنه/ودرقلبهای ایمن زندگی خراب داشتید

 الاحلام تحت المقصله /وتمامی ارزوها رازیر برندگی شمشیر ها به زمین انداختیدصرحتم 

 امااناحلمی سیبقی کوکبا /اما ارزوهای من باقی خواهند ماند همچون ستاره های درخشان

 رغم القتامه والظلم/وتاریکی وظلمت باقی خواهدماند

 شعری سیغدوخنجرا وشعرمن به خنجری تبدیل می شود

 المراره والم/وباوجود همه سختی ها ودردرغم 

 ولسوف ابقی صرخه/وبه ناچارفریاد کمک خوای باقی خواهد ماند

 لاشق لیلالصمت فی اذانکم/وتا) باان(سکوت شب رادرگوشهایتان بشکافم

 فلتسکتونی لحظه/وتا لحظه ی مراساکت کند

 بچسباند)مرابه یادداشته باشید(اوعلقونی لوحه بصدورکم/ویااینکه مراهمچون لوحی به سینه هاتان 

 ولتکتبونی فی سجل زمانکم/ومرادردفترزمانه تان ثبت کنید 

 343صفحه

 انی امراه 
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 اوفلتقولوا طلقه/پس باید همچون مسلسل بگویید

 نحوالصدورالاثمه/به سوی سینه های گنهکاران

 ایتان  صید میکنیدیامن تصیدون العواطف والروی بسهامکم/وای کسانی که عواطف ورویاهاراباتیره

 تخبیون الشمس تحت ردایکم/وخورشید رازیر عبایتان می پوشانید

 والشمس تشرق هاهن/وخورشید طلوع می کند وانجاراروشن میکندا

 روضاسیغدورغم انف رمادکم/وباغی که تبدیل به تپه ی شنی می شود

 ولسوف ابقی ومضه/وقطعا اشعه ای باقی خواهد ماند

 یاه /وقرارمیدهم شاهراهی رابرای دوست وزندگیلاضی درباللرفیق وللح

 فلتکتبونی فی سجل زمانکم/ بس مرادر دفتر زمانه ثبت کنید

 انی امراه /همانا من یک زنم

 قداهدرت کلماتها/کلماتش تباه شد

 قداهدرت کلماتها/کلماتش تباه شد

 وحروفها کانت حریق/وحروفش  اتش گرفته وسوختند

 344صفحه

 ای زمانه ناسازگار

 هل ضاع حلمی فی الطریق/ وایا ارزوهای من دراین راه نابود گشت 

 انی تمنیت ابتسامه طفله للفجریبسم ثغرها/ومن ارزوی لبخند ی راداشتم لبخند طفلی در ابتدای زندگیش

 وحمامه تاوی الی اوکارها/وکبوتری که به لانه اش پناه می برد

 ش شکفته می شودوبزهره للنورتفتح جفنها/وباگلی که بانور برگهای

 تهمی رحیق/واشک روان وسوزانی

 هل صارت الاحلام مسامن جنون/وایا ارزوها باجنون ودیوانگی لمس شدند

 لایزید /زیادنمی شود

 مااضیع الاحلام فی زمن عنید/وارزوها درعصر دشمنی وناسازگاری نابود نمی شود
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 فلسوف یبقی الحلم نارا تستعر/وارزو باقی خواهدماند همچون اتشی روشن 

 یهوی القلم/وقلم به زمین می افتد

 345صفحه

 اوینکسر/یااینکه می شکند

 اوتشقط الکلمات منی تنتح/رویا کلمات ازسوی من سقوط می کندیاخود می شکنند

 بیان کنیدثم اذکرونی قصه لصغارکم /وسپس داستان من رابرای کودکانتان 

 ولتکتبوها فی سجل زمانکم/وهمچنین ان رادردفترزمان نیز ثبت کنید

 یحکی ومن زمن بعید وپ/واززمانی دور حکایت می کند

 کانت هنالک امره/وانجا زنی است 

 سقطت صریعه حلمها/ که باارزوهای به خاک افتاده سقوط کرده

 وشهیده الحلام /واوکشته شده ارزوهاست

 بغیض/درزمان بغض ودشمنیفی زمن 

 الشرح

زنی شاعرمی گوید:نزد خود ثبت کنید که همانامن زنی هستم که جنگ رادوست دارم.ولی سلاحم قلم وورق 
است.وسلاحم رابرمیگیرم وبه سوی سینه دشمن قرارمی دهم.وبا ان می نویسم هرانچه راکه شدیدتراست از گلوله تیر 

ی شناخته نمی شود زمانه ی که دران جز ذلت وخاری ودرد ونادانی ودشمنی وتفنگ.ومن زنی هستم واززمان شما چیز
ومصیبت چیزی نیست.وشما سالها دران باقلبی مطمین زندگی میکنید.وتمام ارزوها وامیدهارا درا کشته اید.ولی ارزو 

وسختی تحمل می وامید های من دروجودم زنده باقی خواهد ماند.وشعرم خنجری خواهدشدوبه رغم انچه که من ازدرد 
کنم.وساکت نخواهم ماند وبلکه فریادهایم رابه گوشهایتان درشبی سکت خواهم رساند.ودرسکوت وترس 

 شما.ویامراساکت کنید  

ویااینکه  الگویی برای خود قراردهید.بنویسید که من زنی هستم یااینکه تفنگی که به سوی سینه گناهکاران  نشانه رفته 
کنید عواطف وارزوها پنهان کنی وحقایق رابپوشانید.پس شماهیچگاه نمی توانید ام.وای کسانی که سعی می 

خورشیدرازیر عبایتان پنهان کنید.زیراکه ان درنزدمن ازقلم ام وازارزوهایم طلوع کرده.واین حقیقت هرگاه که شما سعی 
اقی خواهد ماند مشعلی که میکنید ان رابپوشانید طلوع میکندوشعله اتش ممکن نیست زیر شن های شماخاموش شود.وب

 روشنش می کنم برای دوستی وزندگی
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ودرنزدتان ثبت کنیدکه من همچنین زنی هستم که کلماتش تباه شده.وحروفی که می نویسد همچون اتشی است دراین 
 زمانه ناسازگاری ودشمنی.

ینم وببینم که کبوتربه لانه اش پناه وسپس شاعر می پرسدایاارزوهایم ضایع گشته ومنارزومیکنم که لبخندی رابرلبان طفلی بب
می بردوگلها شکفته می شوند.واتش ازان برمی خیزد.وایاارزوها فقط به جنون تبدیل می شوندو دراین زمانه 
ناسازگارومخلف باحق ارزوها چهبسیارنابود میگردند.ولیکناین ارزوها همچون اتش شعله ور باقی خواهند ماند.وقلم می 

ومن نمی توانم بیان کنم کلام وسخن حق راوانچه کهازان تعبیرمی شودازچیزی که دروجودم افتدیااینکه می شکند
است.ولی این اتفاق افتادوفرامش نکنید که داستان قلم به دستی من رابرای کودکانتان بیان کنید.وثبت کنید دردفتر زمانه 

مردوکشته شده ارزوهابوددرزمانه بغض تان که اوزنی بوداززمان قدیم که توان تحقق ارزوهایش نیست وبه خاطرش 
 ودشمنی.

 

 بحث 

 شاعر چه چیزرادوست داشت؟جنگیدن را-1

 سلاح اودرجنگیدن چه بود؟قلم وورق -2

 سلاحش رابه چه سویی نشانه می گیرد؟دشمن وافرادگناهکار-3

که قلمش ازتفنگ ایاشاعربهاین موضوع معتقداست که قلم ممکن است ازتفنگ قوی تر باشد ؟بله شاعر معتقداست -4
 قوی تراست ونامش رادرتاریخ ثبت میکند

 چرابه به ایمان اعتراف نمی کند؟چون زمانه پراز قهرودرداست-5

 زمان رابه چه چیزی زمانی راکه انرانمی شناساند وصف می کند؟به دشمنی وبغض-6

ارزوهایشان نیستند وانهارا برزمین ریخته  زیر ایادیگران حافظارزوهایشانند وایاانهارابراورده ساختند؟نخیر دیگران حافظ -7
 شمشیرهای بران

شعرش به چه شباهت دارد؟وبه خاطرچه چیز می خواهد انرا به کارگیرد؟به خنجروبرای فریادکمک خواهی برای -8
 مظلومان

 خورشیدکجاطلوع می کند زیر عبای مردم معاند-9

 بوتری که به خانه اش میرود.وشکفتن گلی رابانور شاعر چه چیز راارزو میکند؟لبخند را لبخند طفلی وک-11

 وچه چیز ارزوهایش راضایع می کند؟زمانه دشمنی -11

 ایاارزوهایش خاموش می شون ؟<؟نه شعله انهادروجودش برافروخته است-12
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 شاعر چه چیزی رامیخواهد بعدازانکه کلامش رانمی فهمند ؟اینکه داستانش را برای فرزندانشان بگویند-13

 ه مال اللهزکی

 من تباریح جفون/درسختی پلکها

 پیوسته درخواب خفیف )چرت(پلکهایش رابه هم نمیگذارد همچون صدفی که مروارید ددرون ان است-1

 وپیوسته دستانش پرازمحبت است همچون شعله های اتش سوزان-2

 تودرصبحگاهان طلوع میکنی ومانندساحل نجات هستی بعدازمشکلات -3

 نجات است که مسافران راهدایت میکنددربین دوچشمه ونجات دهنده است واوهمچون قایق -4

 وانجابودی که بیایی ونزدیک  شوی ودنیاراپرازشادی وسرور کنی-5

 ودوستی ووجد شعله ورمی کندوزیادمی گرددوامید به زندگیش برمیگردد-6

 تومشتاق به وصال نیستی ولکن اوکسی است که به وصال اشتیاق دارد-7

 ون ستاره هادرافق است ودرحالی که وجوداو زمین راهم پرکرده است.واوهمچ-8

 ای کسی که وجود من راازظلم وستم خالی کردی اگاه باش که توپیوسته درقلب من هستی وبرای ان دوستی صادقی-9

 ومقدارکمی ازخمره  شراب عشق بچش وکمی ازنا بچش-11

 ن عشق راپنهان می کندهمانااوسیلی وضربه عشق است وقلبم فریادهای سوزا-11

 واضطرابات وخفقان ها به احساساتم بر خورده است تااینکه خواستمعشقم زوال یافته وازبین برود ودردهایم ارام شود  -12

 وای دوستی که زوطن دور شده ای پس هنگامی که برخواهد گشت نوربه چشمانم وسعادت به قلبم برمی گردد-13

 اوبه این قید وبندهااهمیت نمیدهدولکن حلقه یدردستانش است اما-14

 وهنگامیکه تونسبت به اومشتاق هستی واونیز همچون شاخه گلی به سوی توخم می شود)مشتاق توست(-15

 وزمان وصالسرمی رسد زمانی که منتظرش بود وبه وصل محبوبش می رسد.-16

 می شناسم همانا من

 افریدهی هستم ازگل چسبان زمین-2

 رادردهانش جویدها ستوبدبختی وفقر من -3

 وجریانها وبهمن هی فقروبیچارگی من راپرتاب کردهاند-4
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 وهمچون طفلی دررحم اوراد بیچارگی بودم

 وانوردها وعاها دراغوش نگرفتند-6

 ودهانم ازپستان انها شیری نخورد-7

 درسرهرسال اتش فتنه را وبه صلیب کشیده شدم-8

 چوبهای بهاریم-9

 ان چوبها اتش گرفت-11

 وابی به سوی ان نریخت-11

 می شناسم همانا من-12

 ذرات باد من رحمل می کند-13

 ونسیم صبح من رامی پراکنند-14

 ودرشب سیاه به زمین می افتد.-15

 پس همانا من بودم ونبودم-16

 وبه راهی دور رفتم و پنهان شدم-17

 ای کاش من خلق نشده بودم.-18

 شرح

انا منازگلی چسبان افریده شدم.ودربدبختی ورنج زندگی می کنم.گویی که واجب می گوید که من میشناسم خودم را هم
است کهازرحمی به دنیاامدم تاپیروز شوم درزندگی همچونعطرگل ولکن ایام بهارم را ازبین بردهوهمه شاخه های مرطوب 

ام راحس نمیکنم وگویی بهاری اتش گرفته وخاموش نشده وان اتش راقطرهی اب می خواهد.می دانمهمانامنذران وجودی 
ذرات باد من راحمل می کند ومی پراکندهمراه با وزش نسیم صبح ومن غریب وتنهازندگی می کنم ایامن موجود هستم 
 یانیستکه دروجودی پیچیده شدهام وعالمی مجهول غرق شدموای کاش من اصلا به وجود نم نمدم وخلق نمی شدم 

 

 من تباريح الجفون
 لـــم تــزل تغفــو بجفنيهــــا  لا لـــــــئكـا صــــداف.. 

 تحنــو لكفيهــــا  لـــم تــزل  كجمـــــرات.. المـدافـــــئ
 الشــــروق  فـي الصبــح  ا نـت  ا نـت شطـــا ن.. مـوانـــــئ
 تهــــادى  و هــي مجــــداف  بـين عينيــــه المرافــــــئ
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 لـتـدنــــو  كـنـت  عـنـدمــا  انتشــــــاء  تـمـلا  الدنيـــا  ***** 
 و تمنّيهـــــا رجــــــــاء

 
 تصفــــو  تشُعـــل الـوجــد و

 لـكـــن  و  تـشـتــاق  لســت  تـرجـــو اللقــــاء  هـي مـن
 نـمــــاء  الا رض  فـي  هـي  و

 
 نجـــومٌ   الا فــق  فهــي فـــي

 هـــــلا    المـــارق  ا يهــــا  خـلـيـلـــــهللقلــب   كـنـت  ***** 
 خـمـــــرا  الحــب  و ارتشفـت  مـنــه قـلـيـلـــه  ارتشفــت
 عشــــق   كبـــوة   ا نـهـــا  القلــبُ عـويـلـــــه  كـتــم

 شـعـــــور  اخـتـلاجـــات  و  ا فـولـــــه  كــدت ا ستجــدي

 تـعــــود  لا  تنـــا ى  حـيـن  ***** 
 

 بـريــــق  مــن لعينيـهــــا
 سُــــــوار  لـكفيـهـــــا  و  القيــــود  تـا بــي  فهـــي لا
 الـــورود  كــــل   تـنحنــي

 
 تـشـتــــاق ا لـيهـــا  حـيـن

 زمـــــان   و يــوافـيـهـــا  كـــان بـالـوصــل يـجـــود
 

 كـا صــــداف.. لا لـــــــئ
 

 تــزل تغفــو بجفنيهــــالـــم 
لا لی:مروارید )جسمی کروی سخت و بسیار  –تعفوا:چرت زدن، خواب کم _ اصداف:پوشش صدف، پوشش مروارید 

 درخشنده(.

حبیب و محبوب من ا ن قدر زیباست که زیبایی چشم او مانع خواب من می شود)خواب را از چشمانم می گیرد( و 
 درخشان می درخشد.چشم های او همچون دو مروارید 

 تحنــو لكفيهــــا  لـــم تــزل  كجمـــــرات.. المـدافـــــئ
تحنوا:میل کردن، عاشق شدن _ کف:کف دست _ جمرات:اخگر، ا تش برافروخته شده ی بدون دود _ مدافی:وسیله 

 ای برای ا تش زدن.

عشق و حب تو به گرمی گراییده ا ن قدر حب وعشق تو در ل من تاثیر گذاشته که کف دست های من از 
 است.)گرم شده است(

 الشــــروق  فـي الصبــح  ا نـت  ا نـت شطـــا ن.. مـوانـــــئ
 شطا ن:ساحل رودخانه و دریا _ موانی:اسکله )مکان پهلو گرفتن( 

بعد از تو همانند خورشیدی هستی که در صبح زود طلوع می کند وهمانند اسکله و ساحل دریا هستی که شخص 
 دوری و هجران از وطن از دیدن ا ن شادمان می گردد.

 تهــــادى  و هــي مجــــداف  بـين عينيــــه المرافــــــئ
 مجداف:پارو _ تهادی:تمایل، هدایت کردن _ مرافی:اسکله.

 تو همانند پارویی هستی که قایق را در اسکله هدایت می کند و منتظر دریانوردان است.
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 لـتـدنــــو  كـنـت  عـنـدمــا  انتشــــــاء  الدنيـــاتـمـلا  
 تدنوا:نزدیکی _ انتشا:شادی.

 تو همانند کسی هستی که می کوشد تا دنیا را پر از سرور و شادی نشاط کند.

 تصفــــو  تشُعـــل الـوجــد و  و تمنّيهـــــا رجــــــــاء
 وجد:شادی _ تصفوا:صاف کردن، خالص کردن _ تمنی:ا رزو.تشعل:برافروخته می شود _ 

 تو ا تش عشق را می افزایی وزندگی را خالص و پاک می کنی و در زندگی ات با ا رزوها و امیدها جشن می گیری.

 لـكـــن  و  تـشـتــاق  لســت  تـرجـــو اللقــــاء  هـي مـن
 در ا رزوی لقای تو است.دیدار محبوب از جانب تو نیست اما محبوب تو همیشه 

 نجـــومٌ   الا فــق  فهــي فـــي  نـمــــاء  الا رض  فـي  هـي  و

 نماء:زیادی، کثرت.

 و او احساس می کند که همانند ستاره ای در ا سمان است و در زمین عطا و بخشش برای تو است.

 هـــــلا    المـــارق  ا يهــــا  للقلــب خـلـيـلـــــه  كـنـت
 مارق:مرتد.

ای کسی که باعث شدی ظلم و کینه و دشمنی از من زدوده شود، ای کاش دوست و رفیقی برای قلب من باقی می 
 ماندی.

 خـمـــــرا  الحــب  و ارتشفـت  مـنــه قـلـيـلـــه  ارتشفــت
 ارتشف:مکیدن 

 دوستی را کمی می چشیدم.ای کاش شراب حب و 

 القلــبُ عـويـلـــــه  كـتــم
 

 عشــــق   كبـــوة   ا نـهـــا
 کبوه:افتادن بر روی صورت _  کتم:کتمان کردن _ عویل:گریه و زاری بلند.

و همانا قلب من این درد بدرستی که این همان اتفاق اولی بود که در عشق افتاد که باعث شد قلب من اندوهگین شود 
 و ناراحتی را کتمان کرد.

 شـعـــــور  اخـتـلاجـــات  و  ا فـولـــــه  كــدت ا ستجــدي
 اختلاجات:دلهره _ استجدی:می خواهم _ افول:از بین رونده.

عشق و دوستی خلاص  و ذهن من دچار اضطراب و دلهره شده است و این دلهره به حدی است که می خواهم از این
 شوم زیرا از درد دوری رنج می برم.

 بـريــــق  مــن لعينيـهــــا  تـعــــود  لا  تنـــا ى  حـيـن
 بریق:درخشش_ نای:دوری _ تعود:بازگشت.

 هنگامی که محبوب من دور می شود چشم هایش برق می زند.



232 

 

                                                                                                                                                                                                             

 سُــــــوار  لـكفيـهـــــا  و  القيــــود  تـا بــي  فهـــي لا
 سوار:دستبند _ تا بی القیود:مورد کراهت اوست.

 و او همانند دستبندهای دست من است که این النگوها دست مرا مقید کرده است و من این قید و بندها را می پذیرم.

 تـشـتــــاق ا لـيهـــا  حـيـن  الـــورود  كــــل   تـنحنــي
 در خت.تنحنی:معطوف شدن _ ورود:شکوفه ی 

 هنگامی که با شوق به استقبال تو می ا یم، حتی گل سرخ هم در جلوی پاهای تو خم می شود.

 زمـــــان   و يــوافـيـهـــا  كـــان بـالـوصــل يـجـــود

 یوانیها:درک می کند، می ا ید

 در ا ن هنگام، زمان، منتظر خوشبختی تو است همانند شخصی که می خواهد به محبوب خود برسد.

 من قصيده )) اعترافات((                                                

  ا عرف ا ني

  مخلوق من طين الا رض اللازب

  تمضغني ا فواه البؤس

  تلفظني ا كوام شقاء

  قد كنت لا ولد في رحم الا وراد

 فما حبلت تلك الا وراد
 

 وما رضعت فوهي ا ثداء
 

  ا ضرمت لا عوامي المصلوبة

  ا عواد ربيعي

  احترقت تلك الا عواد

  وما انسربت قطرات الماء

  ا عرف ا ني
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 تحملني ذرات الريح
 

 تنثرني ا نسام الفجر
 

  ا جهض في ليل الغرباء

  با ني كنت وما كنت

  وبكلي ا وغلت ولذُت

  ولعلي ما كنت خُلق
اكوام:بر  –الشي:پرتاب كردن، خارج كردن لفظ  –البوس:شده، فقر  –تمضغني:جويدن  –افواه:دهان  –لازب:چسبنده 

 –حبلت:ا بستن شد  –اوراد:گل ها  –ا مدگي اي است كه بر اثر جمع شدن و انباشته شدن چيزي به وجود مي ا يد. 
اعواد:چوب،  –مصلوبه:به صليب كشيده شده  -اعوام:سال ها –اضرم:برافروختن ا تش  –اثداء:پستان  -رضع:شير داد

لذت:مفي  -اوغلت:بسيا دور شد –اجهض:سقط كردن  –انسرب:ريختن، جاري شدن  –شاخه قطع شده ي درخت 
 شد، پناه گرفت.

به درستي مي دانم كه من از خاك چسبنده خلق شده ام  ود ر فقر و بدبختي زندگي مي كنم و هنگامي كه من از رحم 
بهار من را نابود كرد و روزگار همه ي مادرم متولد شدم همانند گلي بودم كه مي توانستم خوش بو باشم اما روزگار 

شاخه هاي تر و ا رزوي مرا ا تش زد كه اين ا تش با قطرات ا ب هم خاموش نمي شد و به درستي كه من موجوديت خود را 
احساس نمي كنم گويا كه ذرات باد مرا همراه با نسيم صبحگاهي حمل و پراكنده مي كند. پس من تنها و غريب 

انسن هستم يا موجود ديگر؟ كه در اين دنياي مجهول سرگردان و بلا تكليف در يك مكاني پناه زندگي مي كنم  ا يا من 
 گرفته ام. پس اي كاش به وجود نيامده بودم و خلق نشده بودم.

در فعیر از ولایت وادی در جزایر به دنیا ا مد. از دانشمندان شاعر بود. طب و ادبیات داشت که  1931در سال       

م بدست 1979پزشک عمومی در بغداد به دست ا ورد پس دیپلم متخصص جراح عضلانی در جزائر سال    مدرک دیپلم

ا ورد و با کار کردن در بیمارستان وزارت سلامت جزایری و مطب پزشکی مخصوص همان منطقه به فعالیت های ادبی 

 بزرگی پرداخت.   

در سال « ترانه مبارزه ای»مجموعه دیوان خود را به نام او یکی از عضوهای اتحادیه نویسندگان جزایری بود و       

منتشر کرد همچنین در همایش و گفتگوها شرکت کرد و از او اشعار زیادی نوشتند. شعر او به شدت عاطفی  1981

 کشوری و کلمه سبک و معبر و سادگی لفظی و واقعی بال زده در خیال متمیز است. 

 کفاح الجزائر

 «مبارزه جزائر»

 مت امی بقیدی جروحی           سوف لاتسمح من عینی دموعی.اقس1
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 توضیحات:

 جروح:مفرد زخم:شکاف در بدن/ مسح الشیء:برطرف کردن اثر گرد از اثاث/ دموع:مفرد اشک:ا ب چشم

می گوید:همانا مادرم با من در جنگ ضد استعمار همراهی می کند با این هم هر مادری که پسرش را در بند فریاد زده و 

پر از زخم ببیند دلسوز می شود مگر ا نکه مادرم به بند و زخم هایم قسم خورد که اشکهایم برطرف نمی کند. او می 

 خواهد که با پایداری در جنگ خونین بمانم. 

 . اقسمت ان تمسح الرشاش و المدفع     والفاس باحقاد الدموع 2

 توضیحات:

گام یک باره بر دستگیره ا ن/ مدفع:وسیله جنگی برای پرتاب کردن رشاش:وسیله برای پرتاب کردن گلوله پی در پی هن

احقاد:مفرد کینه:بیخ خوردن بر دشمنی و کنه توزی/ الفاس:قطع «/ توپ ضددبابه«»توپ گلوله»تیرها انواع زیاد دارد 

 کردن چوب و غیره 

ویان را با تیر و توپ و تبر از می گوید:همچنین قسم خورد که کینه دردل جنگجویان افزایش دهد و با کینه همه جنگج

 بین ببرد. 

 . اقسمت ان تحمل اامدفع مثلی      ان ترش بالعطر الخضیب3

 توضیحات:

 رشد بالماء:خیساندن، زمین و مزرعه ا ب پاش کردن/ درب:هرراهی که بین دو مکان می رسد/ خضیب:رنگارنگ سبز

می گوید:او بیشتر از این هم قسم خورد که تیرانداز و توپ همانند من بگیرد و خودش جنگجو شود و راه جنگجویان را 

 با عطر ا ب پاش می کند. 

 . ان ا راها ضربه عذراء تعزو      بسمه السفاح فی الحقل الخصیب4

 توضیحات:

ده بدون صدا/ حقل:هرقطعه ای از زمین که قابل ضربه:یک باره زدن/ عذراء پاک/ غزالشیء:درخواست کردن/ بسمه:خن

 شخم و کاشتن، کاشتنی که همیشه سبز باشد/ خصیب:خیر بیشتر.

می گوید:و همانا مادرم همانند ضربه قوی تنها می بینم استعمارگر جنگجو خونین و شجاع که در هرقسمت از زمین 

 پرخیر هجوم می ا ورد خنده از چهره ا نان برطرف می کند. 

 سمت ان ترضع النصر و اختی                فی صفاف الموت فی عنف اللهیب . اق5

 توضیحات:
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ارضعت الام ولدها:مادر به بچه خود شیر داد/ صفاف:مفرد طرف:طرفی از دریا و رودخانه و همانند ا نها، طرفی از 

 ساحل / عنف:خشونت، به معنی سختی/ لهیب:حرارت ا تش

ه می ماند تا پیروزی اش برا ورده شود، دوست ندارد وقتی که خطر به خواهرم احاطه می گوییئ:قسم خورد که در مبارز

 کند و خودش به ا نان شیر می دهد. 

 . اقسمت ان تسقی الاشلاء شوقاً        و حناناً و عطوراً فی الدروب6

 توضیحات:

مفرد عطر:هرکسی بوی خوش سقاهُ الماء و نحوه:به او نوشید/ ا شلاء:اعضای بدن مفرد عضو/ حنان:رحمت/ عطور:

 «.هرکه برمسیرراهی حرکت کند رسید»ببوید او را می خواهد/ دروب:مفرد راه:هر راه که بین دو مکان برسد. 

می گوید:قسم خورد که اجازه می دهد جسم های جنگجویان ا ن کسانی که جان خود را در راه کشور با مهربانی و 

 کند.  محبت بخشش کردن راهشان با عطر ا ب پاش می

 . یاصریر الثار سیدی فی شظایا        ضربتی نارا تناغی امنیاتی7

 توضیحات:

زهر در »سری:سرایت، انتشار یافت « انتقامش را گرفتن»ضر الشیء:صدا درا وردن/ ثار:خواستار خون و یا خونین شده

ن به ا رزوهایم رسیدم/ شظایا:ساق پا/ تناغی:به ا رزوهایم نزدیک می شود فکر میکند که م«/ بدنش سرایت کرد

 امنیات:مفرد ا رزو:ا رزوها

می گوید:استعمارگر از من ضربه هایی که جرقه های ا تش از صداهای انتقامگر فرستاده می شود، خواهد کشید که سینه 

 ام ا ن را می پیچانم، پیچیده می شود. 

 . یا صریرالموت یغری ضربتی ان        تنشر الرعب با مال الطغاه8

 ء:حیله گر/ الرعب:ترس/ ا مال:مفرد ا رزو. التماس و چیزی برا ورده شدن/ طغاه:مفرد ستم:ستمگراعزاه الشی

می گوید:همانا صدای مرگ ضربه من پرداخت می کند که ترس و دلهره در ا رزوهای ستمگران و رویای سرکشان منتشر 

 شود. 

 . انا جبار و رعد و انفجار        احمل الفجر بایدٍ دامیات 9

 ت:توضیحا

 جبار:پایدار، بزرگ/ دامیات:خونین 
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می گوید:من بزرگوار و پایدار و رعدو برق دار و انفجاری دشمنان می افتادند و پیروزی و ا زادی به دست     می ا ورد و 

 برای وطنم نورانی جدیدی با خود می ا ورد و با فداکاری برادران و خون خود را بخشش کرد انجامید. 

 ی ضلوعی       و تروری فی حلوقی، فی لهاتی . احس الریح تعوی ف11

 توضیحات:

تعوی:صدا درا وردن:ا وای سگ و گرگ/ ضلوع:مفرد ضلع:استخوانی از استخوانهای قفسه سینه/ دوی:صدای زیاد/ 

 لهاه:گوشتس برروی دهان در انتهای سقف دهان 

دهای زمانها در دلم صدا در  می ا ورد می گوید:هرگز دلم راحت نمی شود قبل از پیروزی که من احساس که گویت با 

 و در دهانم طنین زیاد فرا می خواند که جنگ کجاست.

 المناقشه

.بماذا اسمت امُر؟ اقسمتُ ان تشرکنی ثورتی ضدالمستعمر، اقسمت تزید حقد فی نفوس المقاتلین، اقسمت ان تحمل 1

 الرشاش و المدفع مثلی تقاتل بنفسها

( هل کانت الام تشارک بعواطفها فقط؟ ان امی تشارکنی ثورتی ضد المستعمر، انها لن تمسح دموعی فهی ترید ان 2

 اظل صامداً ماضیاً فی ثورتی دامیه 

 . فی البیت السابع عده استعارات وضحها؟3

الفزع فی ا مال الظالمین و . بماذا کان صریر الموت یغری ضربته؟ ان ضرباتی التی یرفعها صوت الموت ستنشر الرعب و 4

 احلام الطغاه

 . بماذا بشر نفسه فی البیت التاسع؟ انا جبار قاهر و رعد و انفجار یطیح بالاعداء 5

 . ماذا یعنی بقوله احمل الفجر بایدٍ دامیات؟ احمل بلدی فجراً جدیداً بما اقدم مع اخوانی من تضحیات و بنزل من دماء 6

 الثائر

 ی الذری فی السر        سجن، فی القبر و فی ا لام جوعی.یارفاقی:یا رفاقی ف1

 توضیحات:

 ذری: قله/  ا لام:درد/   جوع:خالی بودن معده از غذا

شاعر دوستانش در مورد تلاش و کوشش و جنگجوی ضداستعمارگر گفتگو می کند که می وید ای دوستان مبارزان من 

شدن و بعضی از ا نان با دردها در بدن گشنه به قتل استعمارگر در قله های کوه که در راه وطن خویش فداکاری و دفن 

 زندگی می کنند. 
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 .قهقه القید برجلی یا رفاقی       حدقو افالث ریجتر ضلوعی 2

 توضیحات:

قهقه الشخص:با صدای بسیاری خندید/ رجل:از اصل ران تا پا/ حدقوا:زیاد متوجه شدن مردم با چشمهایشان/ 

 «/انتقام خود را گرفت»ین شد الثار:خواستار خون خون

می گوید:من بند نمی خواهم ای دوستان از صولات و گردش و ا رزو و رویاهایتان با من صحبت کنید و انتقام در دلم 

 جوشان است، در قلبم فشار می دهد.

 . یا جنون الثوره الحمراء یجر            سرّ کیانی و معارات ربوعی3

 :منزلی که در زمان بهار در ا ن می روند.کیان:هیکل/ مغارات:غار/ ربوع

می گوید:هرنهضتی که در دلم طغیان کند و در اعماق وطنم نفوذ کند دیوانه می شود مرا به دیوانگی مثل ا ن برای کشتن 

 دشمنان و برخاستن بر ا نها قرار می دهد. 

 المناقشه

 عمر .این کان رفاق الشاعر الذین یدعوهم؟ فی الجهاد و القتال ضد المست1

. هل کان یا به محمد صالح للقیود و کیف عبرعن ذلک؟ لا ا به للقیود، حد ثونی یا رفاقی عن صولاتکم و جولاتکم 2

 ا مالکم و احلامکمفی القضاء علی العدو فالثار و الانتقام یغلی فی قلبی و یعصر فوادی 

 دی حتی کمانها اصیبت بالجنون.. ماکان یعصف بکیان الشاعر؟ ای ثوره دامیه تعصف فی وجودی و اعماق بلا3

 م 1931ادونیس 

م در دهکده قصابی در کوه علوی در سوریه به دنیا ا مد، در خانواده وضعی  1931او علی احمد سعد در سال       

ضعیف زندگی می کرد. دوران ابتدایی در طرطوس تحصیل کرد و متوسطه در لاذقیه، طی ا ن هم در بسیاری از فعالیتهای 

م 1949ونیستی و قومی قرار بود. تحصیل دانشگاهی در دانشگاه سوریه تمام کرد و لیسانس فلسفه در سال سیاسی کم

م تحصیل کرد. در اول زندگی اش به شعر 1973گرفت همچنین دکترا در ادبیات عربی در دانشگاه قدیس یوسف سال 

 عروضی پس به شعر ا زاد پرداخت و از تا لیفات او:

ای زیادیمنتشر شد. همچنین در بسیاری از همایش ها شعری و ادبی مشارکت داشت و فرورفتن پیش ا ن تحقیق ه      

 در کشمکش پول که در ا غاز نظرهای پراکنده داشت که ا ن را مورد بررسی و جستجو قرار داد.

 «ایار 12»

 لیس لدی ماافعله
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 لیس لدیه مااقوله

 واشعر اننی مرهق

 کمثل نای مکسور

 لکن، لماذا اکتب هذا الکلام و ان فی حاله عمیقه من الغبطه 

 لماذا لا یاتینی الحزن العند مالکون فی غمزه الفرح؟ 

 لماذا لایاتینی الحس بالفراغ الا فی اوج المل؟

 من این تجیئنی اذن، اراده الحیاه، اراده الاستمرار فی الحیاه، حتی ولو عشت کمثل قشه بائسه؟

 الفراغ؟

 لیس الفراغ فی الخارج لافی الاشیاء و لافی الکلمات 

 الفراغ فی اعضائی و فی انحائی

(مرهق:خستگی/ نامی:وسیله موسیقی از من در ا ن فوت می کند و مهارت بازی انگشتان لحن های غمگین صدور می 1

 کند/ غیپبطه:خوشحال مخالف اندوه/ الغمزه الشدت/ 

 (الفلء:ظرفی که پرشود. 5

 به معنی ا زادی کامل دارد/ « ا زادی پر است»می گوید:

 ( قشه:هرچه کوچک و ریز از خشکی گیاهان6

 ( البائس:بینوا، هرکه مصیبت بر او نزول کرد7

 ( انحاء اطراف، سمت و خلایایی، هذه اللحظه کمثل زبرٍ یطفوعلی 8

 بشرتی والشک ضضوئی الساطع

 الهذا یعلمنی الفراغ کیف ادجن الموت 

 حصنه اهوائهو کیف اروض ا

 الهذا یلقننی اسرار نشاه ثانیه

 اکیدا

 کان الفراغ نموذجااًول لعماره الغیب 

 خصوصا جناته الموعوده 

 ربما لکی تحسن الحیاه و الکتابه معاً 
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 ینبغی ان تبرا

 بان تحارب نفسک

 یزداد حبی

سطح، بالا رفتن، مخالف فرورفتن  خلایا:سلول، هرمخلوقی یک سلول دارد/ الزبر:طغیان/ طغاشی فوق الماء:فوران برروی

در ا ن/ البشره:چهره/ روض الجواد او غیره:با او حرف زد، او را یکتا قرار داد بعد از اینکه نفرین بود/ احصنه:اسب/ لقنه 

 الکلام:مرور کرد تا برگردد. 

 الی ان ینتقی جسری فاکثر الی الاشیاء 

 التی یعیش معما اویجاورها

 السریرالکرسی، الوساده، 

 الجمر

 الشجر

 العضب، الماء، الریح

 الغبار

 والی ان یکون صدیقها الحمیم

 ولیس لی مااتحدث عنه مع هذه الاشیاء 

 ومایشبهها الا هی نفسها 

 انت، ایتها الوساده، یاس الیقظه 

 انت، ایها الکرسی، عرش التعب

 و انت ایها الغبار حبر الایام

 ما اوجع هذا النهار و ماالطفه 

 کمثل جرح یتحرک فی الجسد ضوء 

السریر:تخت/ الحمیم:دوستی قوی تر از دوستی/ الحبر:مدادی که با ا ن می نویسند، مایعی رنگی که با ا ن نوشته می 

 شود. 

 الحدیقه 

 زهر کمثل بلسن لهذا الجرح 
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 حقا

 بقدرما یتسع الحس و الوعی

 یتسع الشقاء و الموت 

 لم اولد بعد 

 لاتولد حقا 

 المکان الذی ولدت فیهالاخارج 

 نقطه اللقاء 

 بین الضوء بینی

 شمس سوداء

 الحزن

 یبتکر، الیوم

 بلسن:موادی برای پانسمان زخم ها

 عینی اعظم ما یفرحنی ایها الشاعر 

 ان تکون نقیضا لی 

 من یرن لانک تشبهنی؟!

 کان نظام الطبیعه قائم لالشی

 الا لکی یبتکر دائما

 ابجدیه فوصاها 

 «اوکام بوند»بحیره بین الشجر و 

 جسور لیست فی الثمر و لا من الماء

 و ما اکثر اخطاء الهندسه

 لکن فی کل خطا هیکل عزیز 

 لاتقدر ان تدخل الید

 الا الشمس و الهواء 

 کلما اضیعت الی صوت هذا العصفور
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 خشکی احاطه کرد. الفوضی:انباشته شدن، رو هم شدن کارها، مخالف منظم/ البحیره:کوچکی دریا و اجتماع ا بی که 

 الذی یتکرر دائما و الذی لا اعرف اسمه

 اتساءل 

 هل صوته فی حنجرته 

 ام فی جناحیه

 من انا 

 لکی اعرف کیف یفهم النهار علی هنه 

 الارض

 والنهار نفسه 

 یکادان ینسلخ من نفسه لکی یتعودان 

 یصیر لیلا 

 ماالطف ان تشاهد 

 کیف یغازل غصن غصنا ا خر

 کیف تنام ورده 

 علی عنق ورده الثانی 

 لافصل فی الطبیعه 

 غازل المراه:با او سخن عاشقانه گفت

 بین السلفات الی تسودها 

 کل شیء فیها ماعرا الانسان 

 هو فی الوقت نفسه 

 سیه مسود

 معشوق عاشق 

 فی اللسان

 تتجسد جنه الشفاه 

 سنجاب
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 کمثل قارب یسبح فی بحیره العشب 

 یمامه همت ان تلامس وجنتی و هی 

 تعبر طائره امامی 

 ایتها الیمامه 

 لماذا الا یکفیک هذا الفضاء؟ 

 مطر

 حبر عاشق ینکسب فی اقلام 

 الارض

 السلطه:مسلط شدن/ قارب:قایق، سوارکاری ا بی کوچک/ یمامه:کبوتر صحرایی 

 شاعر می گوید:

اس می کند بسیار خسته است و احساس اندوه و نگرانی دارد و کاری ندارم انجام بدهم حرفی برای گفتن ندارم، احس

 در انتهای خوشحالی و در داخل وجودش او در کمال خستگی است. 

سپس می پرسد:از کجا می توان اراده زندگی و ادامه در این زندگی یافت کرد. حتی اگر در ناامیدی و شکنجه زندگی 

 می کند. 

نش احساس اراده زندگی را دارد و این خالی بودن بیرون نیست بلکه در این خالی و پاسخ می دهد:از خالی بودن در بد

 بودن در وجودش است و با ا ن احساس تردد می کند. 

خالی بودن همان طور که می گوید؛ اوست که در مورد مرگ و امنیت و عشق او می گذارد غرق در گفتگو شود و دیگر 

خشنامه بپردازد و به این نظر تاکید می کند می بیند که خالی بودن نمونه اول به فکر پدیدار شدن دوباره و جستجو و ب

 برای ساختن ساختمان بلند غیبی و ا خرت بهشت موعود است. 

به همین خاطر می بیند بهترین راه سازمان دهی زندگی جنگ با نفس و جان و مرزها و بعدهای دیگر:نزدیک شن بیشتر 

 نظر خودش حقیقت است که بعدهای حقیقی دارد نه خیالی. به حقیقت که زندگی می کند در 

 المناقشه:

 .هل الفکره التی طرقها الشاعر فی قصیدته قدیمه و حدیثه؟ افکار التی طرقها الشاعر فی القصیده حدیثه1

 . هل اختلطت الامور العواطف عند الشاعر حیث یاتیه الحزن فی غمزه الفرح؟ و لماذا؟ 2

 نعم، لنه لیس لدیه مایفعله او یقوله و انه یشعر بالتعب والارهاق 
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. کیف تاتیه اراده الحیاه والاستمرار فیها؟ و هل هذا صحیح؟ من الفراغ الذی هو فیه، نعم هو الذی یجعله یغرق فی 3

 الحدیث عن الموت و الامانی و الاهواء التی فیه

ل تری التشبیه مبتکرا؟ً بل فی المکسور، نعم مبتکرا لانه یحس عزف به . بماذا شبه نفسه و مایشعر به من ارهاق؟ ه4

 کثیراً بسبب فراغه ولکنه الان تحطم و انکسر

 . هل یشعر الشاعر بالفراغ فی الخارج و این یشعر به؟ یشعر بالفراغ الذی لیس فی الخارج و انما فی وجوده 5

این تجیئه اراده الحیاه و الاستمرار فی هذا الحیاه حتی لو انه  . لماذا شبه عشیه بقشه بائسه و ماذا یعتی بذلک؟ من6

 یعیش فی بوس و عذاب

 . بماذا شبه خلایاه و مارایک بهذا التشبیه؟ رغوه الماء، یعتقد الشاعر انه مازال فی طور العدم و لم یولد بعد7

ها طیله حیاتنها الشک شمس تنیر و تمضی . من این ینبع الشک عنده؟ الشک بعد العلم هو یهدم بنا العقائد التی صنعنا8

 حیاتنا الفکریه لانه مییب الوعی و یجینا التقلید و التبعیه

 . الام اوصله الفراغ؟ الفراغ اوصله ان یفکر بالنشاه الثانیه و والبعث و النشور9

 . کیف یری تحسین الحیاه و الکتابه؟ 11

 محاربه النفس و حدودها و ابعادها الخرویه 

 یریر ان ینتقی یشعر بوجوده؟ اجل تاکید هو یریر ان ینتقی اکثر فا اکثر الی واقع الذی یعیش فیه .الام11

 . ماذا یعنی بقوله لیس لی ما اتحدث عنه مع هذا الاشیاء و مایشبهها الا هی نفسها؟ الفراغ الذفی فی وجود کل شیء12

 . م را یک بابیاته هذه؟ کل شی حقیقی فلیس وهمی.13

 

 م 1941درویش محمود 

حافۀََ فی عَدَدٍ  1941وُلدَ عَامَ  م فی قریۀَ البرِوَۀ قضاء عکا فی فلسَطین، ا کملَ دِراسَتَه الثاّنویۀ فی کَفَریَاسِین، و مارَسَ الصَّ
لهُا  وَلِ العَرَبیَّۀ، لهَُ عددٌ مِنَ الدَّواوین ا وَّ کَما ا نَّ لهَ عَدَداً مِنَ « وکَبا ا حَدَ عَشَر کَ » و ا خِرُها « عَصافیر بلاَ ا جنحِۀ» مِنَ الدُّ

 وَ غَیرهما.« وَداعاً ا یَّتُها الحَرب » ، «شَیءٌ عَنِ الوَطَن» المُؤلَّفات مثل 

ر قلمَه ا لی جانب البنادِقِ  عُرِفَ محمود درویش با شعارهِِ الوطنیَّۀِ و صَرَخاتهِ المُدَوّیۀّ ضدَّ الصهاینۀِ الذین احتلُّوا بلادَه، و سَخَّ
دُ المحتلیّن. فکانَ شعرُه محوراً للعدیدِ من النَّدواتِ و المحاضَرات.التی   کانت تَتَرَصَّ

 هو من اتباعِ الشعرِ الحرِّ و الکلمۀِ المنطَلقَِۀ و الواقعِ المُجَنَّحِ بالخیال، و رائد من رُوّادِ شعر المقاومَۀ.

 محمود درویش

ه دنیا ا مد تحصیلات مقطع دبیرستان را در کفریاسین به پایان م در روستای بروۀ قضاء عکا در فلسطین ب1941در سال 
برد و در تعدادی کشورهای عربی مشق روزنامه نگاری کرد،  او دارای چند دیوان است که نخستین ا نها       ) عصافیر 
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ان که دارای بلا ا جنحۀ( ) گنجشک های بی بال ( و ا خرین ا نها ) ا حد عشر کوکباً ( ) یازده ستاره ( می باشد. همچن
 مؤلفاتی مانند ) شیءٌ عن الوطن ( ) چیزی از وطن ( ) وداعاً ایّتها الحرب ( ) ای جنگ خداحافظ ( و غیره   می باشد.

محمود درویش با اشعار ملی و فریادهای همراه با کینه علیه صهیونیست هایی که سرزمینش را اشغال کرده اند شاخته 
هایی که در کمین اشغالگران نشسته اند بکار گرفته. در نتیجه شعرش محور شده است و قلمش را در کنار تفنگ 

 بسیاری از مجالس و حلقه های بحث شده است. 

 او از پیروان شعر ا زاد و روان و واقعیت توا م با بال خیال و پیشوایی از پیشوایان شعر مقاومت است.

 بطِاقَۀُ هُوِیَّۀً 

لْ   1سَجِّ

 ا نا عربی  

 ا جدادی 3کُرومَ  2سُلِبتُ 

 وَ ا رضاً کُنتُ ا فلحَُها

 ا نا وَ جَمیعُ ا ولادی

 4وَ لَم تَترک لَنا...وَ لکُِلِّ ا حفادِی 

خور...  سِوَی هذی الصُّ

 فَهَل سَتَا خُذُها

 حُکومَتُکم... کمَا قِیلا !؟

 کارت شناسایی ) برگه هویت (

 بنویس

 من یک عرب هستم 

 ندانم ا ن را شخم می زدیم از من ربوده شده استتا کسان ها اجدادم و زمینی که من و فرز

 و برای ما و تمامی نوادگانم جز این صخره ها باقی نمانده است

 پس ا یا ا نچنان که گفته شده حکومت شما ا ن را خواهد گرفت

( سُلِبتُ:اخُِذَ مِنیّ قَهراً مَا ا حمِلُ مِن مالٍ ا و مَتاعٍ، ا نچه از مال و کالا 2ثبت کن  /    –( ا کتُب، قَیِّد کتابۀ، بنویس 1
( کرُوم:مُفردها کَرم ا ی شَجرۀُ العنب، کلُُّ ا رضٍ مَغروسَۀٌ کَرمَۀً، مفردش کرم یعنی درخت 3داشتم از من ربوده شد  / 

( ا حفَاد:مُفردُها حافِدٌ و حفیدٌ ا ی وَلدُ الوَلدِ، مفردش حافد 4در ا ن انگور کشت شود ) تاکستان ( /  انگور، هر زمینی که
 و حفیدیعنی نوه ی پسری.  

 ا ذَن!

فحَۀِ الا ولی لْ... برَِا سَ الصَّ  سَجِّ
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 ا نا لا ا کرَهُ النّاسَ 

 عَلیَ ا حَدٍ  1وَ لا ا سْطُو 

 2و لَکنیّ... ا ذا مَا جُعتُ 

 3غتَصِبی ا کُلُ لحَمَ مُ 

 ... حَذَارِ... مِن جوعی4حَذَارِ 

 و مِن غَصَبی !! 

بنابر این بالای برگه ی اوّل بنویس من از مردم بدم نمی ا ید و بر کسی خشم نمی گیرم امّا من هنگامی که گرسنه شوم 
 گوشت اشغالگرم را می خورم 

 از گرسنگی و خشم من بر حذر باش بر حذر باش

( جاعَ:ا رادَ الطعّامَ و ا حَسَّ بالحاجۀِ ا لیه، جُعتُ:خَلتَ مِعدَتی 2طَشَ به، قَهَره، حمله کرد هجوم برد. ( سَطا عَلیه و به:بَ 1
( اغتَصَبَ الشّیءَ:ا خَذَه قهراً و 3مِن الطَّعام، غذا خواست وبه ا ن احساس نیاز پیدا کرد جُعتُ:معده ام از غذا خالی شد. 

 ، اسم فعل امر به معنی بپرهیز«احذَر » ( حَذارِ:اسم فعِلٍ للا مرِ بمِعنی 4ظلماً، به زور و اجبار از او گرفت  / 

 المناقشۀ:) بحث و گفتگو، سؤال و جواب (

 ماذا سَلبََ الغاصِبونَ من الشّاعِر، وَ ماذا سَیَا خُذون ؟ -1

 غاصبان از شاعر چه ربوده اند و چه چیز خواهند گرفت ؟

 یَسرِقهُم، ولمِاذا یُریدُ ا کلَ لحَمِ مُغتَصِبۀ ؟هَل یَکرَه الشّاعرُ النّاسَ ا و  -2

 ا یا شاعر از مردم بدش می ا ید و به ا نها شبیخون می زند و چرا می خواهد گوشت اشغالگرش را بخورد ؟

رُ الشّاعرُ الغاصبین ؟ -3  مِمَّ یُحَذِّ

 شاعر اشغالگران را از چه بر حذر می دارد ؟

 «احذَر » حَذارِ:اسم فعِلٍ للا مرِ بمِعنی  -2اً، به زور و اجبار از او گرفت  / اغتَصَبَ الشّیءَ:ا خَذَه قهراً و ظلم

 اسم فعل امر به معنی بپرهیز  

 قَصیدۀ الا رض

ی التُّرابَ امتدِادَاً لرِوحی  اسَُمِّ

ی یَدَیَّ رَصِیفَ   2الجُروحِ  1اسَُمِّ

ی الحَصَی   ا جنحَِۀً  3اسَُمِّ

ی العَصَافیرَ لَوزاً    ینو تِ  4اسَُمِّ

ی ضُلوعِی   شَجَر  5اسَُمِّ
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در غُصْنَاً   6وَ استَلُّ   مِن تیِنَۀ الصَّ

 قصیده زمین

 خاک را امتداد روحم می نامم

 دستانم را پیاده روی زخم ها می نامم

 سنگریزه ها را بال هایی می نامم

 و گنجشک ها را بادام و انجیر

 استخوان های پهلویم را درخت می نامم

 ینه ام شاخه ای بیرون می ا ورمو از درخت انجیر س

ص للِمَارَّۀ، کنار جادّه که مخصوص عابران است ) پیاده رو (/   1 ( جُروح:مُفردُها 2( الرَّصیف:جَنبُ الطَّریق المُخَصَّ
ۀ، مفردش جُرح:برش یا خراشی که ابزاری تیز ا ن را در بدن ایجاد می  ( 3کند / جُرحٌ:شَق  ا و ا ثَرٌ تحُدِثهُ فی البدن ا لۀٌ حادَّ

( لَوزٌ:ثَمَرٌ بری  و 4حَصَی:مُفردُها حَصَاۀ، ا ی الواحدۀُ مِن صِغار الحجارۀ، مفردش حصادۀ:یعنی یکی از سنگریزه ها 
ی بستانیّ مُستَطیل الحَبِّ قَلیلاً یُؤکَلُ ا خضَر ا و یَابساً، و هو ا مّا حُلوٌ ا و مُرّ، بادام، میوه منطقه خشکی و بادامی دارای مغز

( ضُلوع:مُفردُها ضِلعٌ، 5طیلی شکل به صورت سبز یا خشک خورده می شود و به صورت تلخ و شیرین است کمی مست
در، ضُلوع مفردش ضلع یعنی استخوانی از استخوانهای قفسه سینه /  :ا ی ا خرَجَ 6ا ی عَظم مِن عِظامِ قَفَصِ الصَّ ( استَلَّ

یءبرِِفقٍ، مثلُ سَلَّ و اسَتَلَّ سَیفَه، سَلَّ   یعنی چیزی را بامدارا خارج کرد مانند سَلَّ و استَلَّ سیفه.الشَّ

 وَ ا قذِفهُ کَالحَجَرْ 

 الفَاتحِین.  2دَبَّابَۀَ  1و ا نسِفُ  

 ا نا الا رضُ مُنذُ عَرَفتُ خَدیجَۀ...

 هَذَا التُّرابُ تُرابی

حابُ سَحابی  وَ هَذا السَّ

 وَ هَذَا جَبِینُ خدیجۀ

جِین ا نا العاشِقُ الا بَدیّ _   البَدیهیُّ   3السَّ

باحِ المُبَکِّر...  رَائحَۀُ الا رْضِ تُوقِظنی فی الصَّ

 الحَدیدیُّ یُوقظُِها فی المَساء المُبَکِّر 4قَیدی 

 وا ن را مانند سنگ پرتاب می کنم 

 و تانک اشغالگران را نابود می کنم

 من از زمان که خدیجه را شناختم  زمین هستم 

 این خاک، خاک من است 



222 

 

                                                                                                                                                                                                             

 ین ابر، ابر من است و این پیشانی خدیجه استا

 من عاشق ابدی و زندانی ا شکار هستم.

 صبح زود بوی خوش زمین من را بیدار می کند

 و قید و بند ا هنی من در ا غاز عصر او را بیدار می کند 

یءَ ا ی اقتَلعََهُ من ا صلهِ و نسََفَ البِناء ا ی دَکَّ 1  –ه و هدَمَه، ا نسِفُ:در هم می کوبم ( ا نسِفُ:ا دُکُّ و ا هدِم، نسََفَ الشَّ
یء یعنی ا ن را از ریشه کند و نسََف البناء یعنی ا ن را در هم کوبیدو ویران کرد /  ( دبّابۀ:مَرکَبَۀٌ 2نابود می کنم نسََف الشَّ

دَۀٌ بمِِدفعَ، تَدورُ عَجَلاتهُا عَلی سَلاسِلَ، تانک ، مرکب نظامی زر حَۀٌ مُزَوَّ ه پوش و مجهّز به توپ که عَسکَریَّۀ مُصَفَّ
( قَید:حَبلٌ وَ نحَوه یُجعَلُ فی رجِلِ 4( سَجینٌ:مَسجونٌ، مَحبوسٌ زندانی در بند / 3چرخهایش بر زنجیرهایی می چرخد.( 

ابَّۀ و غیرها فَیُمسِکُها  باز  ، ریسمان و مانند ا ن که به پای چهار پا و غیر ا ن گذاشته می شود و او را«قَیدٌ مِن حَدید » الدَّ
 می دارد ) بندی از ا هن (  

 هذا احتمِالُ الذَّهابِ الجَدیدِ ا لی العُمر، 

اهبون ا لی العُمر عَن عُمرِهم  لَا یَسْا لُ الذَّ

 یَسْا لون عَنِ الا رضِ:هَل نهََضَت

 طِفلَتی الا رضُ !

 هَل عَرَفوکِ لکِی یَذبَحوکِ ؟

تاء؟ا لی جُرحِنا  1وَ هَل قَیَّدوکِ با حلامِنا فَانحَدَرتِ    فی الشِّ

 وَ هَل عَرَفوکِ لکِی یَذبَحوکِ ؟

 و هل قَیَّدوکِ با حلامِهم فَارتَفَعَتْ ا لی حُلمِْنا فی الرَّبیع ؟

 این پذیرش حرکت جدید به طرف عمر است

 روندگان به سوی عمر در مورد عمرشان نمی پرسند 

 ا نها از زمین می پرسند ا یا قیام کرده است

 کودکم زمین !

 اختند تا قربانیت کنند؟ا یا تو را شن

 و ا یا تو را با رؤیاهایشان به زنجیر کشیدند پس در زمستان بر زخم ما فرود ا مدی ؟

 ا یا تو را شناختند تا قربانیت کنند ؟

 و ا یا تو را با رؤیاهایمان به بند کشیدندپس ا ن بندها در بهار به رؤیاهای ما در ا ویخت ؟

یءُ:انحطَّ مِن عُلوٍ 1 راعَۀ4ا لی سُفلٍ،  از بالا به پایین فرود ا مد /   ( انحَدَر الشَّ کَۀِ للزِّ ها بالسِّ  ( حَرَثَ الا رض:شَقَّ
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 ، زمین را با گاو ا هن شکافت و شخم زد. 

 ا نا الا رضُ...

ۀِ القَمحِ فی مَهْدِها اهِبونَ ا لی حَبَّ  یا ا یُّها الذَّ

 اُحرُثوُا جَسَدی !

اهِبونَ ا لی جَبَلِ النَّار  ا یّهَا الذَّ

 عَلیَ جَسَدی 1وا  مُرُّ 

اهِبونَ ا لی صَخرۀِ القُدسِ   ا یّهَا الذَّ

 مُرُّوا عَلیَ جَسَدی

 ا یُّها العابرِونَ عَلَی جَسَدی

 لَن تَمُرُّوا

 من زمین هستم...

 ای کسانی که سراغ دانه ی گندم در گهواره اش می روید 

 پیکر مرا شخم بزنید!

 ای انسانهایی که به کوه ا تش می روید 

 من گذر کنید بر پیکر

 ای روندگان به صخره قدس

 بر بدن من عبور کنید 

 ای عابران بر بدن من 

 گذر نخواهید کرد

 من زمین هستم در حالت بیداری ا ن

 نخواهید گذشت

 ( مَرَّ بهِ ا و عَلَیه:جاز علیه، از او گذشت  1

 ا نا الا رضُ، یاا یُّها العابرِونَ عَلیَ الا رضِ فی صَحوِها

 لَن تَمُرُّوا

 ن تَمُرُّوالَ 

 من زمین هستم  ای عابران بر زمین در حالت بیداری ا ن
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 گذر نخواهید کرد   

 گذر نخواهید کرد     

)در این شعر، شاعر خودش را به زمین تشبیه می کند تا دردها و رنجهایی که بر سرزمینش رفته است را به تصویر بکشد  
 و مقاومت وطنش را در برابر اشغالگران در سخت ترین شرایط گوشزد کند. (

 ا مُوتُ _ ا حِبُّکِ 

 ا نَّ ثَلاثَۀ ا شیَاءَ لا تَنتَهی

، و المَوت  ا نتِ، و الحُبُّ

 تُ خَنجرکِ الحُلوَ قَبَّل

یکِ   ثُمَّ احتَمیتُ بکَِفَّ

 ا ن تَقتُلِینی

 و ا ن توُقفِینی عَنِ المَوت

 هُوَ هُوَالحُبُّ 

 ا نیّ اُحِبُّک حَینَ ا موتُ 

 و حینَ ا حِبُّکِ 

 ا شعُر ا نیّ ا مُوت

 فَکُونی امرا ۀً 

 وَکُونی مَدینَۀً  

 می میرم _ دوستت می دارم

 سه چیز پایان نمی پذیرد

 تو، عشق و مرگ 

 خنجر شیرین تو را بوسیدم 

 ا نگاه به دستانت پناه بردم

 که مرا بکشی

 که مرا از مرگ و راکد ماندن باز داری 

 ) ا ن همان عشق است (

 من هنگامی که می میرم دوستت می دارم 
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 و هنگامی که دوستت می دارم

 احساس می کنم که می میرم

 پس تو زن باش و تو شهر

خصَ:باسَه 1 لَ الا بُ وَلَدَه » ( قَبَّل الشَّ ( احِتَمَی بهِ:لجََا  ا لیه ، به او پناه 2، او را بوسید ) پدر پسرش را بوسید ( / «قَبَّ
 برد.

 المناقشۀ:

 بمِاذا یُریدُ الشّاعرُ ا ن یَقذِفَ الفاتحین ؟ -1

 شاعر با چه چیزی می خواهد غاصبان را مورد هدف قرار دهد ؟

 ما الذّی یُوقِظُ الا رضَ ؟ما الذّی یُوقظُِ مَحمود درویش، و  -2

 چیزی که محمود درویش را بیدار می کند چیست و ا نچه زمین را بیدار می کند چیست ؟

 عَمَّ یَسا ل الذّاهبون َ ا لی العُمر ؟ وَ ما سُؤالهم ؟ -3

 روندگان به سوی عمراز چه می پرسند و سؤالشان چیست ؟ 

 ها المُغتَصبون ؟مَن هی الا رضُ فی را ی الشّاعر وَ ما فعََلَ بِ  -4

 زمین در نظر شاعر کیست و اشغالگران با ا ن چه کرده اند ؟

لۀَ بَینَ الشّاعر و الا رضِ ؟ -5  هَل یَسمَح الشّاعرُ بمِرورِ الفاتحین، وَ ما الصِّ

 ا یا شاعر اجازه می دهد اشغالگران عبور کنند و نقطه اتصال میان شاعر و زمین چیست ؟

 التّی لا تَنتهی فی را ی الشّاعر ؟ مَا الاشیاء الثَّلاثۀُ  -6

 چیزی که مد نظر شاعر پایان نمی یابد چیست ؟

 مَا الحُبُّ عندَ محمود درویش، وَمَن هُوَ مَحبُوبهُ؟ -7

 عشق در نظر محمود درویش چیست و محبوبش کیست ؟

 مِن قَصیدۀ:قَافِیۀٌ مِن ا جلِ المُعَلَّقات

ل  1مَا دَلَّنی  . ا نا الدَّ لیلا حَدٌ عَلیَّ  یلُ، ا نا الدَّ

حراء. مِن لغَُتی وُلدِتُ   ا لیَّ بَینَ البَحر وَ الصَّ

 عَلَی طَرِیقِ الهِندِ بَینَ قَبِیلَتینِ صَغِیرتینِ عَلیَهما

لامُ   یاناتِ القَدیمۀِ، وَ السَّ  3المُستَحِیل  2قَمَرُ الدِّ

 وَ عَلَیهما ا ن تحفَظَا فلَکََ الجِوار الفارسِی  
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مَنُ الثَّقیلالرّ  4وَ هَاجِسَ    ومِ الکبیرِ، لیَِهبطَ الزَّ

 عَن خَیمۀِ العربیِّ ا کثَرَ. مَن ا نا ؟ هذا 

 و ا نا مُعَلَّقَۀٌ... مُعَلَّقَتَان... عَشرٌ، هذه لغَُتی

 از قصیده:قافیه ای برای معلقّات

 کسی مرا به خودم راهنمایی نکرده است  

 من راهنما به خودم هستم من راهنما هستم

 ن میان دریا و خشکی است من از زبانم به دنیا ا مدمسر زمین م

 در سرزمینی در راه هند میان دو قبیله کوچک که ماه ا یین های کهن است و صلح و ا رامش در ا ن ناممکن

 سرزمین عربی در جوار سرزمین فارس و روم که هر روز زمانه بر ا ن سخت تر می گذرد

 را می پرسند و به جواب نمی رسندمن کیستم ) این سؤالی است که دیگران هم ا ن 

 من فرزند یک، دو یا ده معلقه هستم ) عرب هستم ( این زبان من است

هَه ا لیه، او را به ا ن راهنمایی و هدایت کرد  / 1 لام:سَلامَۀٌ ا مانٌ، صُلحٌ، 2( دَلهّ عَلَی الطَّریقِ ا و غَیرِه:ا رشَدَه ا لیه، وَجَّ (السَّ
رٌ فی الفکر، 4لا یُمکن وُقُوعه، ا نچه وقوعش نا ممکن است /    ( مُستَحیل:ما 3صلح و ا رامش /  ( هاجِسٌ:خاطرٌ وَ تصوُّ

 در دل و ذهن گذر کننده / 

 ا نا لغَُتی، ا نا مَا قَالتَِ الکَلمِات:

 کُن

 جَسَداً. ا نا ما 1جَسَدی، فَکُنتُ لنَِبرِها  

 جَسَدی مع 2قلُتُ للکَلمِاتِ:کُونی مُلتَقَی  

حراء. کُونی کی ا کونَ کمََا ا قولُ! 3الا بَدیَّۀِ    الصَّ

 لَا ا رضَ فَوقَ الا رضِ تَحمِلنُی، فَیَحمِلنُی کَلامی

 رِحلَتهِِ ا مامی  5منّی، وَ یَبنی عُشَّ  4طَائراً مُتَفَرِّعاً  

حریِّ مِن حولی، 6فی حُطامی    ، فی حُطامِ العالمِ السِّ

 من زبان خودم هستم، من ا نم که کلمات گفتند 

 ما باش پس برای ا واز بلندشان پیکری شدم.پیکر 

 من ا نم که به کلمات گفتم وعده گاه پیکرم با ابدیتّ صحراء باشید

 شما ا نچنان باشید تا من ا ن گونه که می گویم باشم
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 هیچ زمینی بر کره ی خاکی نیست که موطن من باشد

انه ی کوچکی برایم بسازد بر ویرانه ام بر ویرانه ای پس کلامم ) زبانم (از من جدا می شود تا در برابر من بر ویرانه ام ل
 جهان سحر ا میز پیرامون من

وت، بالا بردن صدا /  1 ( مُلتَقیً:مَکانُ اللِّقاء، اللِّقاء، اجتماع، حِوارٌ وَ حَدیث، مکان دیدار، دیدار، گرد 2( نبرٌ:رَفعُ الصُّ
باً، تَفَرَّعَتِ 4، ادامه ای که بی نهایت است.( ا بَدِبَّۀ:دَوامٌ لا نهِایۀ له3َا مدن، گفتگو و کلام /  ( مُتَفَرِّعاً:مُتَشَعِّ

بت، شاخه شده، شاخه شاخه شد /  قیقۀیَضَعُ فیه بیِضَه، 5المَسَائل:تَشَعَّ ( عشّ:مَوضعٌ یَتَّخِذه الطاّئرُ مِن القَشِّ و العِیدان الدَّ
( رِحلۀَ:انتقِالٌ ا لی 3ن تخم می گذارد ) لانه ( / مکانی که پرنده از کاه و چوب های نازک انتخاب می کند و در ا 

حُطامُ الطاّئرۀ » ( حُطامٌ مِن کُلّ شیء:ما بَقی منه بَعدَ تَحَطُّمه 6مکانٍ ا خر، انتقال از مکانی به مکان دیگر، مسافرت / 
 ،  ا نچه که بعد از ویرانی چیزی از ا ن باقی می ماند ) ویرانه ی پرنده ها ( «

 

 قَفتُ. و طالَ بی لَیلی الطَّویلُ عَلَی رِیحٍ وَ 

 مِن نجُومٍ حَولَ ا عنَاقِ  1...هَذه لغَُتی قَلَائدُ  

 الا حبّۀِ:هَاجَروا

 ا خَذوا المکانَ و هاجَروا

 ا خَذوا الزَّمانَ و هاجَروا 

 در مسیر باد ایستاده ام و شب طولانیم به درازا کشیده است

ردنهای دوستانم که مهاجرت کردند و ا واره شدند و زمان و مکان را این زبان من است گردنبند هایی از ستارگان دور گ
 گرفتند و کوچ کردند ) ما دیگر هیچ مکان و زمانی نداریم(

در تَقدیراً لصِاحبه، 1  ( قَلائد:مُفردُها قلِادَۀ:ما یُوضَعُ فی العُنُق مِن حُلِی  وِسامٌ یُوضَعُ فی العُنُقِ ا و عَلَی الصَّ

ا نچه از زیور ا لات و مانند ا ن بر گردن ا ویخته شود، مدالی که بر گردن یا سینه برای قدر دانی از صاحبش قرار داده می 
 شود 

 الشرح

 قافیۀٌ مِن ا جلِ المُعَلَّقات:

یاع، وَ لکنَّ  اعرُ عَن وُجُودِه وَ کِیانهِ فی عَالمَِه العَرَبیِّ الَّذی یَشعُر فیه باِلضِّ رادۀَ وَ صَرخَۀَ الحَیاۀِ تَحمِله ا لی  یَتَحدّثُ الشَّ الا 
 دُنیاه المُتَمَرِّدَۀِ، فیقول:

حراء علی طَریق الهِند فی بلاد العَرَبِ  ، فا نا الَّذی ا دُلُّ علی نفَسی، فمََوطنی بَینَ البَحر وَ الصَّ بجوار بلِاد  لَم یَدُلَّنی ا حَدٌ علیَّ
مَنُ یَثقُل یَوماً بَعدَ یومٍ.الفُرسِ و الرُّوم. حَیثُ لَا سَلامَ وَ لَا اطْ   مئنان، وَ الزَّ

جِدتُ  فلَْا کُن و یَتساءل الشّاعِرُ:مَن ا نا وَ هَو مَا یَسا له الا خرون و لَا یَجِدون لهَُ جَواباً. و یقول ا نا عربی  ابنُ المُعلَّقات لقََد وُ 
حراء وَ ا هلِها. لَیسَ لی ا رضٌ غَیرُها، وَ یَشعُر و کا نَّ  ً من الصَّ لغَُتَه و کلامَه یَنفَصِمانِ عَنه لَیُقیما لهَ مَا ویً ا مامَه و فی  جُزا 
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احِر حَولهَ و یَبقَی فی مَهَبِّ الرِّیح لا یَعلَم مَصیرَه، و یطولُ به لَیلهُ. فلَغتُه کَما یَقو ل کَقَلائدَ مِن حُطامِه.و حُطامُ العالَم السَّ
تَشَرَّدوا فلَا مَکانَ لهَ و لا زَمانَ فهَو ضَائعٌ فی عالَم المُعَلَّقات وَ الا مجادِ القَدیمۀ  نجُومٍ حَولَ ا عناقِ ا حِبَّته الَّذین هاجَروا و

 التی طالمَا یَتَفاخَرُ بها العَرَبُ و واقعُِهُم ا لیم. 

 شرح:

قافیه ای به خاطر معلقّات:شاعر از هستی و موجودیتش در جهان عربی اش که در ا ن احساس تباهی می کند سخن می 
 وید امّا اراده و خروش زندگی او را به دنیای سرکش خود می برد پس می گوید:گ

کسی مرا به خودم هدایت نکرده است من کسی هستم که راهنمای خودم هستم و وطنم میان دریا و صحرا در راه هند 
به روز سنگین می در سرزمین عرب مرز سرزمین فارس و ایران است ا نجا که ا رامشی و اطمینانی نیست  و زمان روز 

 شود.

و شاعر می پرسد من کیستم و این چیزی است که دیگران هم ا ن را می پرسند و برایش جوابی نمی یابند و می گوید من 
عربی فرزند معلقّات هستم خودم را این گونه یافتم که جزئی از صحرا و اهلش باشم من زمینی غیر ا ن ندارم و احساس 

از او جدا می شوند تا برای او ما وایی در برابرش بر ویرانه اش و ویرانه ی  جهان پیرامونش می کند گویی زبانش و کلامش 
بنا کنند و او در مسیر وزش باد باقی می ماند در حالی که از سرنوشت خود ا گاه نیست و شبش به درازا می انجامد پس 

ردن های دوستانش که مهاجرت کرده اند و زبانش همچنان که می گوید مانند گردنبندهایی از ستاره هستند بر گرد گ
ا واره شده اند پس هیچ مکان و زمانی برای او نماند و او در عالم معلقّات و بزرگواریهای قدیمی که همواره عرب ها با 

 وجود واقعیت دردناکشان  بسیار به ا نها افتخار می کنند گم شده است.

 المناقشۀ:

 ، مِن ا یِّ العِبارات تُدرکِ ذلک ؟ا شارَ الشّاعرُ ا لی ا صلهِ العربیِّ  -1

 شاعر به اصل عربیش اشاره کرده است، این مفهوم  از کدام عبارتها دریافته می شود ؟

 ما البلِادُ التّی تجُاور ا رض َ ا باءه و ا جداده ؟ -2

 سرزمین هایی که هم مرز پدران و اجدادش است کدامند؟

 ر ؟ وَ ما یَعنی بقَِوله هذا ؟مَا الذّی یَهبطُِ عَن خیمۀ العَربیِّ ا کثَ  -3

 چه چیزی بیشتر بر خیمه ی عرب فرود می ا ید و او با کلامش چه قصدی دارد ؟ 

حراء وَ لمِاذا؟ -4  هَل یُریدُ الشّاعر ا ن یَبقی مَعَ ا بَوَیه الصَّ

 ا یا شاعر می خواهد با پدر و مادرش در صحراء باقی بماند وچرا؟ 

حریِّ  -5  من حَوله ؟ ماذا یَری فی العالم السِّ

 شاعر در جهان سحر ا میز پیرامونش چه می بیند ؟

مان وَ هَاجَروا » ، «ا خَذُوا المکانَ وَ هاجَروا » ما مُرادُه مِن  -6  ؟« ا خَذوا الزَّ

مان وَ هَاجَروا » ، «ا خَذُوا المکانَ وَ هاجَروا » مقصود او از   چیست ؟« ا خَذوا الزَّ
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 خلُّصِ مِن تَشَرُّده وَ ضَیاعِه ؟هَل یَتَفاءَل الشّاعرُ بالتَّ  -7

 ا یا شاعر به ا وارگی و گمگشتگی خود خوش بین است ؟

 امرا ه في سجل الزمان
 

 فلتكتبوني في سجل زمانكم
 اني امرا ه

 اهوى القتال وما معي غير القلم
 وقصاصة من دفتر قد تقرا  

 لا صوب الكلمات جمرا نحو صدر القاتلِ 
 لتكون اقوى من قذيفة مدفعِي

 
 فلتكتبوني في سجل زمانكم

 اني امرا ه
 لم تعترف بزمان قهر او الم

 لم تعترف بزمانكم 
 زمن العداوةِ والضلالةِ والمحن
 عثتم خرابا في قلوب اَمنه

 وصرعتم الا حلام تحت المقصلة
 ا ما ا نا... حلمي سيبقى كوكبا

 رغم القتامة والظلم
 شعري سيغدو خِنجرا
 رغم المرارةِ والا لم
 صرخةً ولسوف ابقى 

 لا شق ليل الصمت في ا ذانكم
 فلتسكتوني لحظـةً 

 ا و عـلـِقوني لوحةً بصدوركم
 لكن سا بقى في دجاكم مرفا ه

 
 فلتكتبوني في سجل زمانكم 

 اني امرا ه
 ا و فلتقولوا طلقةً 

 نحو الصدور الا ثمة
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شراق  ا و ثورةَ الا 
 في ا فقِ الليالي المعتمه

 يا من تصيدون العواطف والرؤى
 بسهامكم
 ن الشمس تحت ردائكم وتخُبئو

 الشمس تشرق هاهُنا
 في القلب تشرق شمسيه

 وصباحيه
 روض سيغزو رغم انف رمادكم

 ولسوف ابقى ومضةً 
 لا ضئ دربا للمحبة والحياة

 
 فلتكتبوني في سجل زمانكم

 اني امرا ة
 قد ا هدرت كلماتها
 وحروفها كانت حريق
 ياا يها الزمن الغريق

 هل ضاع حُلمي في الطريق
 ابتسامة طفلةٍ ا ني تمنيت 

 للفجر يبسم ثغرها
 وحمائما تا وى الى ا وكارها

 وبزهرةٍ للنور
 تفتح جفنها تهمي رحيق
 هل صارت الا حلام

 مسا من جنونٍ لا يزيد 
 ما ا ضيع الا حلام في زمنٍ عنيد
 فلسوف يبقى الحُلم نارا تستعر

 في عالم امرا ةٍ شهيد
 في عالم امرا ة تصارع مؤمنه
 نهفلتصبوني فوق ا على المئذ

 ا و فوق اجراس الكنائس عندما
 يهوى القلم او ينكسر

 ا و تسقط الكلمات مني تنتحر
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 ثم اذكروني قصةً لصغاركم
 

 ولتكتبوها في سجل زمانكم 
 يُحكى ومن زمن بعيد "

 كانت هنالك امرا ة
 سقطت صريعة حُلمها
 وشهيدة الاحلام 
 في زمن بغيض 
 ايمان بكري

 امرا ه في سجل الزمان
 

 سجل زمانكمفلتكتبوني في 
 اني امرا ه

 اهوى القتال وما معي غير القلم
 وقصاصة من دفتر قد تقرا  

 لا صوب الكلمات جمرا نحو صدر القاتلِ 
 لتكون اقوى من قذيفة مدفعِي

 

لاصوب:هدايت كردن  –القصاصه:ورق، برگ دفتر  -القتال:جنگ  –اهوي:دوست دارم  –سجل:شناسنامه، ثبت كردن 

 مدفعه:وسيله اي كه با ا ن بمب پرتاب مي كنند. –قذيفه:بمب  -جمره:اخگر – به سمت هدف، نشانه گرفتن

شناسنامه و هويت متن نزد شماست به درستي كه من زني هستم كه جنگ و مبارزه را دوست دارم وسلاح من در اين 

ف قرار مي جنگ مداد و كاغذ است و من با اين سلاح خود كه از بمب و تفنگ قوي تر است سينه هاي دشمن را هد

 دهم.

 فلتكتبوني في سجل زمانكم
 اني امرا ه

 لم تعترف بزمان قهر او الم
 لم تعترف بزمانكم 

 زمن العداوةِ والضلالةِ والمحن
 عثتم خرابا في قلوب اَمنه
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 وصرعتم الا حلام تحت المقصلة
 ا ما ا نا... حلمي سيبقى كوكبا

 رغم القتامة والظلم
 شعري سيغدو خِنجرا

 ا لمرغم المرارةِ وال
 ولسوف ابقى صرخةً 

 لا شق ليل الصمت في ا ذانكم
 فلتسكتوني لحظـةً 

 ا و عـلـِقوني لوحةً بصدوركم
 لكن سا بقى في دجاكم مرفا ه

مقصله:وسيله اي كه سر شخصي كه محكوم به اعدام شده است را با ا ن قطع مي كنند.  -محن:بلا و مصيبت، سختي

 –شقّ:شكافتن –صرخه:شيون وناله با صداي بلند  –رغم:اجبار  –دن يغدو:ش –القتامه:مايل شدن به سياهي و تيرگي  –

 علقّ:ا ويزان كرد.

بدرستي من زني هستم كه دوران شما را دوراني غير از ذلت و درد و گمراهي و دشمني و سختي، نمي شناسم. پس شما 
برده ايد اما ا رزو و روياي من در  در ا رامش قلب و اطمينان زندگي مي كنيد و شما همه ي ا رزوها و رويا هاي مرا از بين

درون من زنده و باقي است و شعر من همانند خنجري است كه شما از ا ن درد و تلخي احساس مي كنيد و هرگز 
سكوت نمي كنم بلكه صداي فريادها و ناله هاي خود را در شب هاي ساكن و در سكوت و تنهايي و در ترس و هراس 

ا براي لحظه اي ساكت كنيد و يا مرا ا ويزان كنيد براي هميشه باعث زجر و ا زار شما به گوش شما مي رسانم. و اگر مر
 مي گردم.

 فلتكتبوني في سجل زمانكم 
 اني امرا ه

 ا و فلتقولوا طلقةً 
 نحو الصدور الا ثمة
شراق  ا و ثورةَ الا 

 في ا فقِ الليالي المعتمه
 يا من تصيدون العواطف والرؤى

 بسهامكم
 وتخُبئون الشمس تحت ردائكم 

 الشمس تشرق هاهُنا
 في القلب تشرق شمسيه
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 وصباحيه
 روض سيغزو رغم انف رمادكم

 ولسوف ابقى ومضةً 
 لا ضئ دربا للمحبة والحياة

 –خباه:مخفي كردن، پوشاندن  –الروي:رويا  -ا ثم:گناهكار -طلقه:گلوله و بمب هايي كه از تفنگ خارج مي شود.

 ومضه:درخشش نور.

ه درستي كه من زني همانند بمب هستم كه سينه هاي گناهكاران را هدف قرار داده ام يا سينه هاي كساني كه تلاش ب

مي كنند عواطف و روياها و حقيقت ها را بپوشانند پس شما نمي توانيد خورشيد را به وسيله ي ردايتان مخفي كنيد به 

شود و همه ي حقيقت هايي كه مي كوشيديد ا ن را پنهان كنيد  درستي كه قلم و شعر من مانع از پوشيدن حقيقت ها مي

 را ا شكار مي كنم.و ممكن نيست كه اخگر در زير خاكستر هاي شما خاموش شود  و براي هميشه باقي خواهد ماند.

 فلتكتبوني في سجل زمانكم
 اني امرا ة

 قد ا هدرت كلماتها
 وحروفها كانت حريق
 ياا يها الزمن الغريق
 في الطريقهل ضاع حُلمي 

 ا ني تمنيت ابتسامة طفلةٍ 
 للفجر يبسم ثغرها

 وحمائما تا وى الى ا وكارها
 وبزهرةٍ للنور

 تفتح جفنها تهمي رحيق
 هل صارت الا حلام

 مسا من جنونٍ لا يزيد 
 ما ا ضيع الا حلام في زمنٍ عنيد
 فلسوف يبقى الحُلم نارا تستعر

 في عالم امرا ةٍ شهيد
 في عالم امرا ة تصارع مؤمنه
 فلتصبوني فوق ا على المئذنه
 ا و فوق اجراس الكنائس عندما

 يهوى القلم او ينكسر
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 ا و تسقط الكلمات مني تنتحر
 ثم اذكروني قصةً لصغاركم

 ولتكتبوها في سجل زمانكم 
 يُحكى ومن زمن بعيد "

 كانت هنالك امرا ة
 سقطت صريعة حُلمها
 وشهيدة الاحلام 
 في زمن بغيض

وكر:لانه  –تاوي:پناه گرفتن  –ثغر:دهان  –ابتسامه:لبخند  -در حالي كه مي داند عنيد:كسي كه مخالف حق است

 تنتحر:قرباني كردن. –يهوي:سقوط كردن  –تستعر النار:برافروختن ا تش  –مسّ:لمس كردن  –همي:ريختن  –پرندگان 

سخت مي نويسم همانند همانا من زني هستم كه اشعارم مرا گم كرده است و به درستي حروف هايي كه در اين زمان 

ا تش برافروخته است. سپس شاعر مي پرسد ا يا رويا ي من نابود شده است؟ همانا ا رزو مي كنم كه لبخند بر روي لبان 

اين بچه ها ا شكار شود و ا رزو مي كنم كه ببينم پرندگان به لانه هاي خود باز گردند و ا رزو مي كنم كه گل ها شكوفه 

ب و خالص بگيريم.ا يا ا رزويي كه از فردا در سر دارم فقط جنون است؟ و چه بسيار ا رزوهايي بدهند تا از ا ن ها شراب نا

كه در اين دوران سخت و پر مشقت از بين رفته اند و لي اين ا رزو همانند ا تش بر افروخته )ملتهب( باقي مي ماند و از 

 بين نمي رود.

ير نمي كند اگرچه ا ن را به نفع خود تفسير كنيد اگر اين همانند ممكن است قلم شكسته شود اما كلام حق هيچگاه تغي

اتفاق افتاد فراموشش نكن كه به وسيله قلم خودم قصه ي مبارزه طلبانه اي براي كودكان شما مي نويسم. ودر تاريخ ثبت 

نيا رفت و او كنيد كه  او زني بود در زمان هاي قديم كه نتوانست روياهاي خود را محقق كند و بدون تحقق رويايش از د

 شهيد روياها در زمان خشم و نفرت بود.

 نزار قبّانی

 م1998 -م1923

وارده عرصه  1945در دمشق متولد شد و و در همانجا مدرک دیپلم گرفت. و در سال  1923نزار قبانی سال      
د و چین و اسپانیا و هلند دیپلوماسی شد و در کشورهای مختلفی مثل مصر و ترکیه و انگلیس و اسکاتلند و روسیه و تایلن

 1967و سویس و جاهایی دیگر بعنوان دیپپلوماسی کار کرد و زبان برخی از این کشورها نیز فرا گرفت  و در سال 
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سیاست را کنار گداشت و در لبنان انتشاراتی را تاسیس کرد. نزار قبانی شعرش را با غزل ا غاز نمود و با ا ن شناخته شد. 
م در یکی از بیمارستانای لندن  1988شعر سیاسی و اجتماعی را نیز ورود پیدا کرد. در سال مبلادی،  1967در سال 

وفات یافت  و جسدش را به دمشق منتقل کردند و در همانجا دفن شد. او مجموعه شهرهای متعددی دارد که از ا ن 
 .و غیره می باشد« بیروت الا نثی» ، «سامبا»و « ا نت لی« »قالت لی السمراء» جمله 

 سمیتک الجنوب

 تو را به این خاطر، جنوب نام نهادم که

 پوشنده عبای حسینی 

 و خورشید سرزمین کربلا

 ای بوته گل قرمز، که کارش فدا شدن است

 ای انقلاب زمینی که به انقلاب ا سمانی متصلی

 ای جسدی که از خاک تو ظاهر می شود

 گندم و.... انسانهای پاکیزه مثل پیامبران

 ده تا شمشیر در دستت را ببوسیم به ما اجازه

 به من اجازه ده خدایی را که باعث شرافت چشان تو گشته را عبادت کنم

 ای غسل شده در خون بسان گل لاله و قرمز

 تو همانی که گواهی شناساندن 

 و گواهی ا زادی را به ما عطا نمودی

 تو را به این خاطر، جنوب نام نهادم که

 گام از چشمان فاطمه طلوع می کنیای ماه اندوهگینی که شب هن

 ای کشتی های صیادی که مقاومت کار ا ننهاست

 ای ماهی دریایی که مقاومت کارت هست

 ای اهالی رودخانه ای که سراسر شب ا وای مقاوت سر می دهید 

 ای قوری قهوه در کنار ا تش

 ای ایام عاشورا و ای گلاب شهر صیدا
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 انیای مناره خدایی که به مقاومت فرا می خو

 ای شب زنده داران با سرودن شعرهای محلی

 ای صدای شلیک تفنگ در شب عروسی و ای هلهله زنان

 ای روزنامه های دیواری و ای دارنده محاسن زنبور عسل

 که شب هنگام سلاح را برای مقاومت مخفیانه حمل می کنید

 تو را به این خاطر، جنوب نام نهادم که

 ای ولی و مهدی و امام

 ه نماز صبحگاه را در مزرعه ای از مین ها برپا  می داردای کسی ک

 از عرب های امروزی بجز سخن، انتظاری نمی رود

 و بغیر از نامه های عاشقانه از ا نها انتظاری نمی رود

 ای سرور و پیشوای ما هیچ گاه به عقب نگاه نکن

 در پشت سر چیزی جز خاک و خاکستر و سیاهی نیست

 جنین های رها شده و بچه های فقیر چیزی نیست و در پشت سر جز شهرهای

 جایی که توانگران، فقیران را می بلعند

 و جائیکه بزرگان، کوچکترها را می خورند

 و جائیکه یک نظام نظامی دیگر را در هم می کوبد

 الشّرحُ:

 الجنوب:جنوب لبنان

 عَباءه:پیراهنی که از جلو باز است و بر روی لباسهای دیگر می پوشند

یعنی جنوب لبنان به کربلا تشبیه شده جایی که امام حسین فداکاری نمود  و روح فداکاری که امام حسین به ا ن ا راسته 
 گشته.

 یحترف:از احترف احترافا:شغلی را انتخاب کرد، روش کسب درا مد

 دالفداء:جان خود را در راه قیام برای اموری مهم به خطر انداختن بطوری که امید بازگشتی نباش

 التقت:از التقی التقاء:گروهی گروه دیگر را ملاقات کردند
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 یا ثوره الارض التتقت بثوره السماء:یعنی انقلاب جنوب، ریشه در انقلابهای ا سمانی دارد

 یَطلعُُ:از طَلعََ یطلع طلوعاً:ا شکار شدن و خارج شدن

 پس با ا ن نان می پزندگندم و ا ن دانه ای است که ا رد می کنند و س« قمحه»القمح:دانه ای از ا ن 

 یعنی بر روی زمینش نان بدست می ا ید و مردان مومنی که از اسلام دفاع می کنند

 اسمح:فعل امر از سمح یسمح سماحا و سماحه:بخشید و به او اجازه ا ن کار داد و بهش داد

 نَبُوس:از باس یبوس بَوساء:او را بوسید

 یُطل:از ا طلّ اطلالا علیه:مشرف شد، شرافت داد

یعنی به ما اجازه می دهد تا کارهای جهادیش را بزرگ شماریم و بر شمشیری که با ا ن از اهدافش دفاع می کند اجازه 
 می دهد بوسه زنیم

شاعر در اینجا اشاره دارد به ایمانی که در جانهای مردم جنوب شعله ور است و بر چهره هایشان ا شکار گشته و در 
 نی مثل ایمان ا نها داشته باشندافکارشان و ا رزو می کنند که ایما

 المغسول:الغسل یغسل غسلاً الشی:ا ن را با ا ب پاکیزه کرد وکثیفهایش را برطرف کرد

 الورده الجوریه:گل سرخ  

 الشهاده:کاغذی مخصوص که حکومت یا مدرسه اعطا میکند )گواهی یا شناسنامه(

 الحریه:ا زادی 

 انی که با جانهایشان فداکاری کردند  و جسمهایشان یعنی: شاعر مردم جنوب را مخاطب قرار میدهد کس

 رنگ خون گرفت خونی که شبیه رنگ گلهای قرمز است پس میگوید شما کسانی هستید که کشورمان را

 از جدید زنده کردید و ا زادی را به ا ن بخشیدید.

 د توصیف میکندشاعر جنوب را مورد خطاب قرار میدهد، پس دردهای که مردم با ا ن دست وپنجه نرم میکنن

 و ا نها را به اندوه چشمان فاطمه تشبیه میکند.

 السُفن:مفرد ا ن سفینه:سواری و کشتی

 ضفدغ جمعش ضفادغ:حیوانی ا بی معروف، قورباغه

 در این بیت ها شاعر بیان می کند که در جنوب همه چیز برای دفاع و مقاومت  در مقابل متجاوزان تسخیر شده است

 رکاء:قوری قهوهالرکوه:جمعش 
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 الفَحم:زغال

 الزهر:شکوفه گیاه

 ماء الزهر:گلاب

 صَیدا:شهری بر ساحل دریای مدیترانه در لبنان، قسمت شرق شهر صور است و شش فرسخ بینشان است.

 مَا ذن:جمع المئذنه:جایگاه اذان، مناره

 سَهرات:مفردش سَهره:از سهر یسهرُ سَهراً :شب زنده داری کردن و نخوابیدن

 جل الشّعبی:نوعی شعر محلیالزَّ 

از عادات مردم جنوب لبنان این بود که عصرها در مزرعه ها جمع می شوند و زیر درختان می نشینند  و قهوه ا ماده می 
 کنند و گفتگو می کنند و شعرهای محلی می سرایند  و شاعر به این اجتماعات اشاره می کند.

 لعَلعه:از لعلع لعلعه:سوت کشیدن

 ردش رصاصه:صدای شلیک فشنگ از تفنگالرّصاص:مف

 الا عراس:مفردش العُرس:شب زفاف

 زغرده:جمعش زغارید، از زغرد زغرده  و از ا نجمله هلهله زنان در عروسی

 لبنانی ها عادت دارند که در عروسی ها تفنگ شلیک کنند  و زنان در ا نجا کل می زنند

 جرائد:مفردش جریده:روزنامه ای که بر ا ن می نویسند

 یعنی همگیشان.« جاوءوا بفصیلتکم» ائل:جمع الفصیله:طایفه مرد  و گروهی که به او نزدیکند. گفته می شود فص

 النحّل:مفردش نحله:زنبور عسل

 تُهرّب:از هرّب تهریباً الاشیاء ممنوعه:چیزهای قاچاق را  مخفیانه جابجا کردن

ا نها را می خوانند و شب ها اسلحه را برای مردان مفاومت  روزنامه دیواری در مدارس زیاد می شود  و دانش ا موزان روزها
 قاچاق و جابجا می کنند  و در اینجا دانش ا موزان به زنبور عسل تشبیه شده اند.

 الحقل:جمعش حُقول:مزرعه

برخورد  الغام مفردش اللُّغم:وسیله ای اسطوانی یا دایره پر از مواد منفجره که در خشکی یا دریا کار گذاشته می شود و با
 جسم  یا ارسال امواج مغناطیسی منفجر می شود، مین

 الغرام:عشق و محبت، شیفتگی
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 لا تلتفت:نگاه نکن از التفت التفاتاً علیه:روی از ا ن برگردان

 الوراء:پشت  وراء الانسان:پشت سر انسان

خام:زغال و سیاهی قابلمه  السُّ

 دنیا ا وردهالطّروح:جمع طِرح:جنینی که مادرش قبل از کامل شدن ب

 الا قزام:جمع القزم:فرد لاغر اندام کوچک جثه ای  پستی که هیچ دارایی ندارد.

 المناقشه:بررسی

 چرا شاعر جنوب لبنان را به گل قرمز تشبیه کرده؟

 چیست؟ چرا شاعر معنای ذاتی این دو کلمه را منظور کرده است؟« الانبیاء » و « القمح»قصد شاعر از دو کلمه 

 غسل شده با خونش گ.اهی ولادت و ا زادی می دهد؟چگونه  شهید 

 شوقی می گوید:ا زادی سرخ دریست   با هر دستی کوفته می شود

 این بیت اشاره به کدام عبارت دارد؟

 چرا شاعر فاطمه را برای تشبیه انتخاب کرده است؟

 نزار اشاره دارد به سهم شاعران در مقاومت، چه بیت هایی به این اشاره دارد؟

 ذکر نموده مسلمانان در مقاومت مشارکت داشتند از کجا ممعلووم می شود؟شاعر 

 چرا شاعر از عربان امروزی خیری انتظاری ندارد؟

 ا یا شاعر با نظم کنونی موافق است؟

 مقاومت جنوب ا نگونه که فهم نمودی توصیف کن؟ -11

 الانشاء11

 وضعیت مسلمانان در جنوب لبنان توصیف کنید؟

 


